﻿در مارس 2015، پس از امضای آتش بس میان اوکراین و جمهوری دموکراتیک خلق، او داوطلبانه از سمت وزیر امنیت دولتی استعفا داد و به روسیه بازگشت.
او صادقانه و با احساسی واضح در مورد جزئیات ناشناخته جنگ مخفی بین سرویس های اطلاعاتی DPR و اوکراین و همچنین در مورد کار روزانه وزیر امنیت دولتی در کتاب خود صحبت کرد.
 
پیشگفتار
- آیا واقعاً این امکان انتشار دارد؟
- چرا که نه؟
 
راه دونباس
 
سنگ نوردی
- ببین، او مرد شایسته ای به نظر می رسد، اما یک تروریست است!
یک شبه نظامی کوچک و لاغر حدوداً چهل ساله، که با پوزخندی دندانه نازک خیره شده بود، در گرگ و میش یک غروب تابستانی به معاون اول نخست وزیر جمهوری خلق دونتسک، ولادیمیر آنتیوفیف 1 نگاه کرد و در حال تنظیم مسلسلی بود که لیز خورده بود. شانه یک ژاکت بی عیب و نقص هنگام دویدن از توالت پمپ بنزین کنار جاده به سمت یکی از ماشین ها. در زندگی معمولی ، ولادیمیر یوریویچ به این واقعیت افتخار می کرد که اسلحه به دست نمی گرفت و به طور مبهم به شرایط خاصی از گذشته اشاره می کرد ، اما احتمال کمین دشمن یا نبرد مستقیم به سرعت وضعیت را درمان کرد. ستون در حال ترک بود و باید عجله کرد.
افراد زیادی در مرز با ما ملاقات می کردند. راویل 2 با دادستان ها، زاخارچنکو 3 با اپلوتویت ها و خداکوفسکی 4 به دونتسک همراهی کردند. چند فرمانده کوچکتر بودند. همه منتظر الکساندر بورودای5 بودند که با او رسیدیم. کسی ما را معرفی نکرد. برخی از مسکووی ها، و خوب.
در نتیجه، ماشین های کافی وجود نداشت، زیرا ماشین هایی که وارد می شدیم باید برمی گشتند و ما به ماشین های محلی منتقل شدیم. جنگنده های شلوغ هر کدام چهار نفر در صندلی های عقب و حتی در صندوق عقب رانده شدند. من و اولگ به عنوان مهمان فقط یک نفر را در صندلی های سرنشینان عقب نشستیم. شبه نظامی، که افراد شایسته را درک می کند، کلاه کشویی خود را صاف می کند و مدام یک AK-47 قدیمی را از دست به دست می دهد، در کنار راننده مسن بلغمی نشسته، درباره آنچه اتفاق می افتد، اظهار نظر می کند.
- چرا اونجا قاطی میکنن! آنها را بفرست تا سنگر کند!
اولین بار از او این عبارت شاد را شنیدیم که در آن زمان بار معنایی تهدیدآمیز مهمی داشت. سنگر کندن این یک مجازات جهانی بود. متخلفان و متخلفان برای حفر سنگر به خط مقدم اعزام شدند. این رویداد به شرکت کنندگان خود نوید یک تجربه زندگی غنی و پر جنب و جوش، اما نه همیشه طولانی مدت را داد.
اداره منطقه ای دونتسک پس از تصرف توسط شورشیان دونتسک
سه شب اول در دونتسک، تا زمانی که به "هتل پایتخت" در تقاطع خیابان های مرکزی آرتم و بوگدان خملنیتسکی نقل مکان کردیم، مجبور شدیم در یک خانه خصوصی بزرگ بخوابیم که ساشا کوفمن آن را از برخی از تاجران محلی اجاره کرده بود. قبل از جنگ، این خانه یک فاحشه خانه گران قیمت بود، بنابراین برخی از بازدیدکنندگان از دولت فعلی DPR و پارلمان نووروسیا با آدرس آن آشنا بودند. خانه مجلل و برای کمپینگ نامناسب بود.
در زمان ورود ما، اولگ تسارف نیز به آنجا رسیده بود. با در نظر گرفتن این واقعیت که Tsarev در آن زمان به عنوان رئیس پارلمان نووروسیا و کوفمن معاون اول او بود، رتبه بندی تعیین شد. این وضعیت زیاد دوام نخواهد آورد. همراهان آنها در خانه با آنها زندگی می کردند، بنابراین فضای کافی وجود نداشت.
از آنجایی که ما هنوز به طور رسمی به مناصب خود منصوب نشده بودیم و فقط به عنوان یکی دیگر از گردشگران مسکو تلقی می شدیم که برای تماشای مبارزه برای جهان روسیه آمده بودند، آنتیوفیف که تمام نشانه های ظاهری یک رئیس بزرگ را داشت، در اتاقی بالاتر قرار گرفت. . من و اولگ مجبور شدیم در سونا روی یک مبل باریک قدیمی و یک میز بیلیارد بخوابیم. زمانی که خواب، اگرچه در یک سونای خفه‌کننده و ناراحت‌کننده واقع در زیرزمین، آرام‌تر از یک اتاق بزرگ زیر سقف بود، در حال آمدن بود. هنوز بمباران گسترده شهر صورت نگرفته بود.
در چهارمین روز اقامتم در دونتسک به معبد رفتم. کلیسای جامع تبدیل مقدس، واقع در مقابل هتل استولیچنی، که برای مدت طولانی اقامتگاه اول بورودای و سپس الکساندر زاخارچنکو شد، یکی از نقاط برجسته دونتسک بود. معبدی زیبا و شیک که درون آن با نمادهای باشکوه تزئین شده بود، مایه مباهات شهر بود. در آینده، زمان زیادی را صرف قدم زدن در پارک اطراف آن و گفتگو با نامزدهای خدمت در وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک خواهم کرد.
جلوی در ورودی معبد یک اعلامیه سنتی وجود داشت: «اسلحه مجاز نیست». اطلاعاتی وجود داشت که در یکی از سکونتگاه‌های رها شده توسط استرلکوف، ملی‌گرایان به شبه‌نظامیانی که در معبد نماز می‌خواندند شلیک کردند، که باعث ایجاد اضطراب در اطراف مراسم شد.
اما کلیسا خوب و آرام بود.
کلیسای جامع تغییر شکل مقدس دونتسک، شهر پس از گلوله باران اوکراینی دیگر
زندگی روزمره پرتلاطم آغاز شده است، زمانی که روز از نظر روشنایی، غنا و محتوا به ماه می گذرد. شلوغی مداوم در طبقه یازدهم اداره دولتی منطقه ای دونتسک مستقیماً با برنامه ناهموار بورودای مطابقت داشت. یا با آسانسور معمولی که به دهم می رفت می توانستید به یازدهم برسید و از آنجا هنوز باید از پله ها بالا می رفتید یا با آسانسور جداگانه ای که کلیدهای مغناطیسی آن در دست اعضای شورای وزیران و چندین نفر بود. مخصوصا مورد اعتماد من یک هفته بعد از رسیدن کلیدم را دریافت کردم. هنوز هم به یاد این روزها نگهداری می شود.
در آن زمان در ورودی ساختمان همیشه فعالان زیادی در حال انجام وظیفه بودند. مردم نگرش مصمم نشان دادند. به طور مداوم چادرهایی برپا می شد که در آنها ثبت نام برای واحدهای مختلف شبه نظامی انجام می شد. چادر اتحادیه کهنه سربازان دونباس "برکوت" (SVD "Berkut") که عمدتاً از بازنشستگان و کارمندان نهادهای داخلی محلی تشکیل شده است ، به طرز چشمگیری برجسته بود. پس از مدتی مشخص، این ساختار منحل خواهد شد، زیرا واحدهای مستقل پلیس در شرایط جنگی ناکارآمد بودند. هر روز عصر یک راهپیمایی مذهبی در اطراف اداره ایالتی منطقه ای برگزار می شد.
تقریباً در تمام اتاق های داخل آثاری از حملات، مبارزات و روزهای انجام وظیفه تعداد زیادی از مردم دیده می شود. برخی از طبقات زندگی خود را داشتند، جدا از دیگران - با فرماندهان، دارایی ها و منافع خود. یکپارچه ترین و قابل احترام ترین بلوک منصوب به اولگ تساروف بود.
برای ورود به راهروها و دفاتر منفرد، باید بر آوار زباله، مبلمان، کف‌ها و استحکامات فلزی جوش داده شده عجولانه و موانعی که در تمام طبقات در طول زمانی که ساختمان در دست شورشیان دونتسک بود، غلبه کرد. اولین کاری که ولادیمیر آنتیوفیف انجام داد این بود که یک فرمانده کل ساختمان را منصوب کرد، تیمی را برای برچیدن "اصطبل های اوژی" و باز کردن پناهگاه بمب واقع در منطقه زیرزمین منصوب کرد.
فقط چند روز بعد دلیلی برای بررسی آن وجود داشت. من و برزا در یک اتاق جلسه بزرگ بودیم که یکی از درهای آن به اتاق پذیرایی برودای منتهی می شد. میز بیضی شکل بزرگی داشت که جلسات کابینه و کنفرانس های مطبوعاتی در آن برگزار می شد. در حالی که سالن خالی بود، از آن برای صحبت با افراد مورد علاقه خود استفاده کردیم. در نقطه ای ناگهان در اتاق پذیرایی باز شد و آنتیوفیف تقریباً با قدمی تند وارد اتاق شد. کتش را که به پشتی صندلی آویزان بود، گرفت و بیرون پرید و در راه خروج سریع چیزی به ما گفت. من کلمات را نشنیدم و از اولگ پرسیدم که چیست. اولگ گفت که آنها اکنون ما را با Point U بمباران خواهند کرد. همانطور که بعدا مشخص شد، اطلاعاتی از پست فرماندهی در کراسنودون به دست آمد که ساختمان اداره دولتی اکنون توسط "نقطه U"6 مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
در زیرزمین یک پناهگاه بمب، اداره منطقه ای ایالتی دونتسک، 10 ژوئن 2014.
وقتی از سالن خارج شدیم، دیدیم که کل جمعیت متشکل از مردم در طبقات بالا از پله ها پایین می روند. ولادیمیر یوریویچ قبلاً جایی در دوردست بود و مشغول عبور از غیرنظامیان بود و گفت که باید نخست وزیر را ببیند. به نوعی برای من و اولگ ناخوشایند بود که او را دنبال کنیم، زیرا در صورت ضربه، افرادی پشت سر ما بودند. از این رو، ستون را بستیم و به عقب افتادگان تعجیل کردیم و در هر طبقه به راهروها و چندین دفتر مجاور پریدیم و با صدای بلند خواستیم پایین برویم. کل این اردو به آرامی به سمت پایین حرکت می کرد، و واضح است که اگر "نقطه U" واقعاً می رسید، پس ما هیچ شانسی نداشتیم.
به طبقه سوم که رسیدیم دیدیم که جمعیت متوقف شده است. در اینجا از قبل می‌توانستیم راه خود را به جلو برویم، به آنتیوفیف، جایی که معلوم شد این گذرگاه، که به دستور ولادیمیر یوریویچ با دقت برچیده شده بود، به درب عظیم پناهگاه بمب که با کلیدی توسط فرمانده قفل شده بود، متصل شد. برای ناهار رفته بود حدود پانزده دقیقه ایستادیم و به دنبال فرمانده که در همان حوالی مشغول صرف ناهار بود، می گشتیم و وارد پناهگاه می شدیم. نشستیم و راه خودمان را رفتیم. ما به کار خود ادامه می دهیم.
I. Strelkov و M. Reginskaya
النا ایوانوونا فیلیپووا، وزیر امور خارجه و جانشین جوان و باهوشش تانیا، مرتب ساندویچ هایی را می بریدند که در طول جلسات و مکالمات در اتاق استراحت دفتر نخست وزیری تنقلات درست می کردند. گاهی اوقات توسط دستیار Boroday، سرگئی کوتارادزه، میروسلاوا رگنسکایا، که بعداً همسر وزیر دفاع DPR ایگور استرلکوف (گیرکین) شد، به آنها کمک می کرد.
با این حال، ما زمان زیادی را با بورودی سپری نکردیم؛ من و اولگ از هم جدا شدیم، شروع به مطالعه وضعیت و جستجوی افراد مناسب کردیم. این یک جستجوی ابدی بود که استروگاتسکی‌ها آن را در «مبارزه با شر» توصیف کردند. کار آغاز شده است. در حال حاضر، با نام‌های متعارف، ما به عنوان مشاوران نخست‌وزیر درج شده‌ایم.
 
گام به گام
تعیین دررفتگی
مجموعه ساختمان‌های بخش SBU دونتسک که قبلاً یکی از موارد اصلی خشم مردم و حملات بعدی بود، در زمان ورود ما معلوم شد که توسط Strelkov اشغال شده بود. علیرغم مصوبه رسمی کابینه وزیران، به دلایل متعدد، استفاده از آن در وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق چین غیرممکن بود.
اولاً، ساختمان در جریان رویدادهای انقلابی مارس-آوریل 2014، علیرغم بازسازی گسترده ای که به معنای واقعی کلمه قبل از شروع رویدادها انجام شد، به طور قابل توجهی آسیب دید. بعداً ، افسر سابق خدمات لجستیک SBU ، الکساندر پودکوپایف ، که توسط من استخدام شده بود ، در مورد این تعمیر که مستقیماً در آن شرکت داشت ناله خواهد کرد.
ثانیاً، استرلکوف که قبل از ورود ما به شهر نقل مکان کرد، مقر خود را در آنجا مستقر کرد. هیچ قدرت و فرصتی برای اخراج او وجود نداشت. نیازی نبود. جنگ مهمتر است. علاوه بر همه اینها، بخشی از محل به عنوان سلول های بازداشت موقت مجهز شد که در آینده پلیس نظامی در آنجا مستقر خواهد شد.
ورودی مرکزی ساختمان بخش SBU دونتسک پس از تصرف آن توسط شورشیان دونتسک
در میان ساختمان ها چندین ساختمان وجود داشت که به خوبی در برابر حملات هوایی و گلوله باران توپخانه محافظت می شدند. Strelkov در یکی از اینها مستقر شد که یک ساختمان قدیمی ارتباطات ویژه عملیاتی است. اماکن دارای بازسازی صیقلی بلوک اداری جدید نبود، اما به دلیل موقعیت مکانی آنها کاملاً از گلوله باران در امان بودند. در همان نزدیکی ساختمان بخش اصلی "K" SBU، متخصص در مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته قرار داشت. پاول گوبارف به طور نمادین در آنجا مستقر شد.
حکومت قوی در شهر جاری بود و فقط لازم بود قوی شود. منابع باید جمع می شد. بنابراین، با توافق با اولگ برزا9، وزارت امنیت دولتی DPR برای یک ماه و نیم اول در بال ساختمان اداره امور داخلی منطقه دونتسک مستقر شد که از 17 ژوئیه به محل دستگاه مرکزی وزارت امور داخلی DPR. با توجه به شرایط سخت، این امکان را فراهم می کرد که در صورت تشدید از یکدیگر حمایت کنند.
من موقعیت را قبول دارم
در 17 ژوئیه 2014، پس از بررسی دو هفته ای اوضاع، به عنوان وزیر امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک تأیید شدم، زیرا قبلاً مدتی ابتدا به عنوان مشاور امنیتی نخست وزیر و سپس به عنوان سرپرست وزیر کار کرده بودم. این روز تاریخ رسمی ایجاد DPR MGB10 است.
تا زمانی که وزارتخانه اعلام شد، تعداد پرسنل را مطابق فهرست نشان می داد - یک واحد به شخص وزیر امنیت کشور، منابع مادی وزارت به شکل مهر تازه بریده شده MGB و یک واحد حکمی مبنی بر ایجاد این اداره صادر شد. من نه همکاران ملاقات داشتم و نه هیچ منبعی.
برخی معتقد بودند که MGB قبل از من وجود داشته است، اما اینطور نیست. واقعیت این است که الکساندر خوداکوفسکی که قبلاً به عنوان رئیس سرویس یا وزارت امنیت دولتی DPR منصوب شده بود (این بخش در اسناد مختلف به طور متفاوتی نامیده می شد) به دلیل کاملاً غیرمعمول موفق به ایجاد MGB نشد. خصومت های گسترده آغاز شد و دومین تجسم خداکوفسکی در قالب فرمانده گردان و متعاقباً تیپ وستوک غالب شد. احتمالاً در آن شرایط این درست بود، زیرا بدون مدافعان در خط مقدم نمی توان صحبت از هیچ دولت سازی کرد. این بخش نه تنها در واقع، بلکه از نظر قانونی نیز ایجاد نشد - هیچ تصمیمی در مورد تشکیل MGB و وضعیت قانونی آن وجود نداشت. تنها چیزی که جنگنده های "ووستوک" به دست آوردند کارت های لمینت شده با کتیبه "MGB DPR Batalion "Vostok" بود که برای احترام از آن استفاده کردند.
خداکوفسکی
الکساندر خداکوفسکی برکناری و انتصاب من را با دردناکی پذیرفت. با او در اتاق استراحت نخست وزیری ملاقات کردیم. الکساندر سرگیویچ بدون توجه به سؤالات ما و درک نکردن ما که هستیم بلافاصله شروع به گفتن نسخه خود از آنچه در 26 مه در فرودگاه دونتسک رخ داد11 کرد. بدیهی بود که این اتفاقات برای او دردناک بود و جهان بینی او را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
الکساندر خداکوفسکی، فرمانده تیپ وستوک
آنتیوفیف شروع به برقراری ارتباط با او کرد و از من و اولگ خواست که آنجا را ترک کنیم. او مطمئن بود که می تواند او را با قدرت اقتدارش در هم بکوبد. و اشتباه محاسبه کرد. ولادیمیر یوریویچ با بررسی چشمگیر خوداکوفسکی در مسیر زندگی خود و گفت که چگونه اکنون تحت رهبری او کار می کند ، با هوای یک برنده اعلام کرد: "فردا می خواهم فرماندهی وستوک را بر عهده بگیرم." فردا هرگز نخواهد آمد.
متعاقباً در گفتگو با فرمانده گورلوفکا، ایگور بزلر12، همین اشتباه را انجام خواهد داد. پس از تماس تلفنی با او در مورد یک موضوع بی اهمیت و عدم آشنایی با او، او به سادگی توسط بزلر به مکان هایی که همه شناخته شده بودند فرستاده شد.
پیامد کینه خداکوفسکی، که سپس با تلخی می گوید: "من خودم آنها را از مرز آوردم"، مخالفت موقت خودنمایی او با جمهوری خواهد بود. با قرار گرفتن در وضعیت هماهنگی نظامی عادی، انجام وظایفی که به او محول شده بود، به طور علنی به خود اجازه می دهد تا در مورد DPR اظهاراتی داشته باشد، که بعداً برای او گران تمام می شود.
در ماه آگوست، مجبور شدم مدتی را برای مسائل کاری در روسیه بمانم. پس از آن بود که درگیری بین آنتیوفیف که از خوداکوفسکی آزرده خاطر شده بود و خداکوفسکی که از آنتیوفیف آزرده خاطر شده بود شکل شدیدی به خود گرفت.
آنتیوفیف با استفاده از اساس MGB که من به تازگی ایجاد کرده بودم، به کارمندانم دستور می دهد چندین جنگجوی وستوک را که در حال کاهش ظرفیت یکی از شرکت ها به آهن قراضه بودند، دستگیر کنند. به تلخی ماجرا با بازداشت رقبای آنها در این صنعت افزوده می شود. در نتیجه، "وستوک" به دستور خوداکوفسکی، پایگاه وزارت امنیت دولتی DPR را محاصره می کند، جایی که به دستور ولادیمیر آنتیوفیف، دستگیر شدگان نگهداری می شوند، تجهیزات را تنظیم می کند و چندین گلوله از Zushka13 شلیک می کند.
پس از بازگشت به دونتسک مجبور شدم این مشکلات را حل کنم. به تدریج روابط با الکساندر خداکوفسکی به هم خورد و مثبت شد. ارتباط با او جالب بود. الکساندر سرگیویچ زیاد خواند و مانند یک اسفنج دانش و معانی را جذب کرد.
او مانند یک شوالیه رهبانی در جهان احساس می کرد. این خودشناسی تحت تأثیر میزان بالایی از درگیری معنوی و مذهبی بود. این شخصیت ترکیبی عجیب از یک سرباز نیروی ویژه و یک روشنفکر باصفا بود و خودش روی مولفه قدرت تمرکز نداشت. باید گفت که مخلوط جالبی بود که با این حال منجر به واکنش های غیرخطی نسبت به مسائل و بازتاب شد.
در زندگی سیاسی-اجتماعی، این با ویژگی سنتی ذهنیت سیاستمداران اوکراینی چند برابر شد، که ماهیت آن جستجوی مداوم برای مراکز قدرت جایگزین و تلاش برای "شرط بندی و یافتن ورودی ها" است. او هنوز نمی‌توانست بفهمد که در نظام جدید قدرت، «موجودات آسمانی»، در بهترین سنت‌های اساطیر یونان، می‌توانند تمام طیف احساسات را داشته باشند و روابط پیچیده‌ای با یکدیگر داشته باشند، اما قاعده کنترل انحصاری بر افراد مورد اعتماد منطقه به شدت رعایت شد. از آنجایی که حرکات او مستقیماً با روند مدرن روسیه "یک توطئه - یک مالک" در تضاد بود، این همان چیزی است که در نهایت در آن لحظه منجر به رد الکساندر خداکوفسکی به عنوان رهبر بالقوه جمهوری و بعداً به بیرون راندن او از دولت شد. معماری در حال ساخت، با وجود شایستگی های آشکار.
برای مدت طولانی، خداکوفسکی نتوانست خود را در سیستم مختصات DPR بیابد. یکی از نشانه های شرکت او در فرآیندها اولین نبرد برای فرودگاه دونتسک بود.
 
فرودگاه به عنوان نماد جنگ
نبردها برای فرودگاه دونتسک تصویر واضحی از حماقت عمومی کل رویارویی نظامی بود. به نظر می رسید که آنها تمرکز کرده و وضعیت در حال تغییر را منعکس می کنند.
آنها با وقایع شناخته شده 26 می 2014 آغاز شدند. این روز نقطه عطفی برای همه چیزهایی بود که در اوکراین و دونباس اتفاق می افتاد. یک روز قبل، در 25 مه، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که بسیار فعالانه توسط جامعه غربی تحت فشار قرار گرفت، برخلاف قانون اساسی اوکراین برگزار شد.
بدین ترتیب غرب به دولت غیرقانونی کیف مشروعیت بخشید، که در نهایت کارت سفید و نقشه راه را دریافت کرد. این روبیکون بود که فراتر از آن شرط اصلی بقای رهبری جدید اوکراین توسط یک سیاست بسیار تهاجمی ضد روسی تعیین شد. به نوبه خود، برای نیروهای امنیتی اوکراین، آنچه اتفاق افتاد مبنایی برای ساختن زیر پرچم های دولت جدید شد.
الکساندر زاخارچنکو در نزدیکی فرودگاه دونتسک قبل از تحویل اجساد چتربازان اوکراینی به نمایندگان اوکراین مصاحبه می کند. در این زمان، گلوله باران گسترده توپخانه ای از طرف اوکراینی آغاز می شود که از قبل هشدار داده شده بود.
چرا آن روز وضعیت فرودگاه بر اساس یک سناریوی غم انگیز شکل گرفت؟
واقعیت این است که برای بسیاری از شرکت کنندگان در رویدادها، اولویت و مطلوب ترین نمونه کریمه بود. یکی از پرطرفدارترین بنرهای آن زمان «Donbass. کریمه. روسیه". و ویژگی اصلی "بهار کریمه" بی خونی آن بود. واحدهای نظامی و مقامات با استفاده از گزینه صلح آمیز تحت کنترل قرار گرفتند. و در دونباس ابتدا سعی کردند همین مسیر را طی کنند. این غیرنظامیان بودند که در مقابل تجهیزات نظامی نیروهای مسلح اوکراین ایستادند. و این دقیقا همان چیزی است که رئیس جمهور روسیه در سخنرانی معروف خود در مورد آن صحبت کرد. دلایل زیادی برای امیدواری به چنین تحولی وجود داشت.
پرسنل نظامی اسیر اوکراینی تابوت هایی با اجساد همرزمان خود حمل می کنند که به طرف اوکراینی تحویل داده می شود. برخی از این زندانیان در همان روز، با تصمیم الکساندر زاخارچنکو، بدون هیچ قید و شرطی به والدین خود با تضمین عدم مبارزه دیگر منتقل خواهند شد.
اگر سرمازدگی کامل دشمن نبود که به طور کامل مورد توجه قرار نگرفت. این غیرقابل قبول است که یک فرد عادی به زنان و کودکان شلیک کند. شلیک به مدارس، بیمارستان ها، کلیساها و زایشگاه ها با توپ و تانک غیرقابل قبول است. سرباز می فهمد که باید با ارتش دشمن بجنگد نه با مردم خودش.
در اوکراین به طور متفاوتی معلوم شد. تمام مرزها به سرعت رد شد. سردرگمی در سر آنها، تبلیغات عمومی، مستشاران غربی و باکانالیای سهل انگاری به کیف اجازه داد تا "پنجره های اورتون" را در جهت درست بچرخاند.
سرهنگ نیروهای مسلح اوکراین که اجساد چتربازان اوکراینی که در فرودگاه جان باختند به او تحویل داده شد.
در ژانویه 2015، مجبور شدم با یکی از مشهورترین اسرای اوکراینی، فرمانده گردان به اصطلاح "سایبورگ های اوکراینی" 16 گردان هوابرد 90 تیپ 81 هوابرد نیروهای مسلح اوکراین صحبت کنم، که اولگ کوزمنیخ همچنین در 26 مه 2014 در نبرد برای فرودگاه شرکت کرد. این مرد جامد ژیتومیر به سادگی معجزات زامبی سازی را به نمایش گذاشت. به لطف کوبیدن مداوم تبلیغات دولتی اوکراین، او صادقانه متقاعد شد که ما به سمت خودمان شلیک می کنیم.
من از او دعوت کردم تا فناوری شلیک خود را توصیف کند، از جمله در نظر گرفتن داده های بالستیک توپخانه ای که ما استفاده کردیم، که در این شرایط باید در موقعیت های دور اوکراین قرار می گرفت. او چیزی برای پاسخ پیدا نکرد، فقط در نسخه های خارق العاده برخی از پیشرفت های ویژه توپخانه پیشرفته روسیه گیج شد.
یک روز پس از این گفتگو با کوزمین ها، قرار بود چند جسد از چتربازان اوکراینی را که در فرودگاه دونتسک جان باختند، به دشمن تحویل دهند. این تصمیم به این دلیل گرفته شد که آنها با عزت جنگیدند و با قرار گرفتن در معرض خطر اسارت، خود را با نارنجک منفجر کردند. در پس زمینه انحطاط عمومی ارتش اوکراین، چنین عمل مردانه شایسته احترام است. یک سرهنگ از ستاد کل اوکراین که برای سازماندهی پذیرایی اجساد آمده بود، در صورتی که این روند توسط دوربین های تلویزیونی فیلمبرداری می شد، قاطعانه از بردن آنها امتناع کرد، با عبارت "اگر چنین است، پس هر کاری می خواهید با اجساد انجام دهید." اما در نهایت آنها یک سازش پیدا کردند.
پس اینجاست. در این روز، صبح روز 22 ژانویه 2015، ارتش اوکراین به منطقه Bosse در دونتسک شلیک کرد. آنها کارخانه دونگورماش را هدف گرفتند که در قلمرو آن تجهیزات شبه نظامیان در حال تعمیر بود.
در ارتباط با این، این گیاه به طور مرتب گلوله باران می شد. اما به دلیل آموزش ضعیف توپخانه‌ها و فرسودگی اسلحه‌های مورد استفاده، گلوله‌ها اغلب از جلو می‌رفتند، همانطور که در آن زمان اتفاق افتاد.
محل شلیک توپخانه توسط نیروهای اوکراینی در منطقه بوسه دونتسک
رگبار به ایستگاه حمل و نقل عمومی در نزدیکی کارخانه، تریلی‌بوس و خودرویی برخورد کرد که به سمت آن حرکت کرد. حدود پانزده نفر کشته شدند، تعداد زیادی زخمی شدند، موج انفجار دست و پا را از بدن جدا کرد و ضربه مغزی شدیدی را به همراه داشت. مردم به سر کار می رفتند، بنابراین حمل و نقل شلوغ بود. من و اولگ برزا در آن زمان در محوطه فرودگاه بودیم و منتظر تحویل اجساد سربازان اوکراینی بودیم. یکی از قربانیان زیردست اولگ بود، دختری جوان که پایش منفجر شد. با زاخارچنکو به آنجا رفتیم. صحنه فاجعه وحشتناک به نظر می رسید. خرده‌ها، وسایل خانه، تکه‌های بدن انسان‌های رهگذران تصادفی، سیم‌های ترالی‌بوس آویزان، کفش‌های خونین کسی، زباله‌های پراکنده از سطل‌های زباله واژگون شده، رنگ‌آمیزی با پاشیدن خون، هق هق بستگان، وضعیت شوک بازماندگان. پس از نگاهی به اطراف و صحبت با ساکنان محلی، زاخارچنکو دستور داد اولگ کوزمینز را نیز به آنجا بیاورند. بدون هیچ هدف خاصی. او فقط می خواست با چشمان خود ببیند که همکارانش چه می کنند.
وقتی بعداً با او به پایگاه رسیدم، متوجه شدم که این وضعیت چقدر بر زاخارچنکو تأثیر گذاشته است. بدون در زدن وارد دفترش شدم، دیدم سرش را در دستانش دارد گریه می کند. این اشک های معمولی مردانه مردی بود که درد و تلخی غیرقابل تحمل انسانی را تجربه می کرد. او سعی کرد این احساس را با کوزمین ها در میان بگذارد.
اسیر فرمانده گردان به اصطلاح "سایبورگ های اوکراینی" گردان 90 هوابرد تیپ 81 هوابرد نیروهای مسلح اوکراین، اولگ کوزمنیخ در محل گلوله باران منطقه بوسه دونتسک توسط ارتش اوکراین که منجر به کشته شدن یک نفر شد. تعداد زیادی از غیرنظامیان
اما چترباز اوکراینی با هیچ چیز قانع نشد؛ او همچنان اصرار داشت که "ما آزاد نیستیم". او نسبت به مرگ ساکنان دونتسک واکنش نسبتاً بی تفاوت نشان داد. وقتی از او سؤالی در مورد معیارهای آزادی پرسیدم، کوزمنیخ کاملاً صمیمانه گفت که برای آزاد بودن باید بتوانید تلویزیون اوکراین را تماشا کنید. تمام آگاهی او شامل کلیشه های ایدئولوژیک ابتدایی اوکراینی بود. بعداً که در یک مبادله از اسارت رهایی یافت، کوزمنیخ اعلام خواهد کرد که ما خودمان نیز برای اهداف تبلیغاتی به سمت Bosse شلیک کردیم و به نوعی ملاقات او با مردم محلی را تنظیم کردیم. بنابراین درجه انحطاط اخلاقی این افراد که با تبلیغات صیقل داده شده بود، بازدارنده بود.
بنابراین، امید به کنترل مسالمت آمیز فرودگاه دونتسک کارساز نبود. این آرامش رهبران عملیات و در نتیجه، شبه نظامیان و داوطلبانی است که آمادگی کافی برای درگیری را نداشتند، که می تواند تا حدی فاجعه را توضیح دهد.
جنگجویان کاملاً واجد شرایط و با تجربه رزمی به سادگی انتظار تک تیراندازها ، هلیکوپترها و نبردی تمام عیار را نداشتند و خود رویکرد آنها به نتیجه نرسید. به طور کلی، حتی "مردم مودب" در کریمه انتظار نداشتند که این یک نبرد تمام عیار باشد. وضعیتی پیش آمده است که سربازان نیروهای ویژه "GRU" با این فرمول توصیف می کنند: "اگر برای جنگ آماده می شوید، همیشه رژه خواهید رفت. اگر برای یک رژه آماده می‌شوید، در این صورت دچار مشکل شده‌اید.» این، اول از همه، مربوط به آماده سازی حمله بود. نمادین است که اندکی قبل از نبرد در فرودگاه، شبه نظامیان در رژه ای که در مرکز دونتسک برگزار شد شرکت کردند.
البته این داستان همه پاسخ ها را ندارد (اگرچه پاسخ هایی وجود دارد). پاسخ به سؤالاتی در مورد اینکه چرا دستور حمله اینقدر عجولانه صادر شد. چرا با پیروزی واقعی، دشمن تقویت نشد و به شهر حمله نکرد. چرا او به طور غیرمنتظره و خشمگینانه شروع به مقاومت کرد، اگرچه قبل از حمله یا مدتی پس از آن هرگز چنین ناامیدانه در هیچ کجا نجنگیده بود؟ وظایف واقعی گروه اعزامی برای حمله به فرودگاه چه بود، چه کسی هدف اصلی را تغییر داد و چرا. هر چیزی زمان خودش را دارد.
از آن لحظه به بعد، الکساندر خداکوفسکی، به عنوان سازمان دهنده حمله ناموفق، به دلیل برنامه ریزی به ظاهر ضعیف نبرد در فرودگاه، شهرت بدی به دست آورد، اگرچه نبرد در آنجا برنامه ریزی نشده بود.
این شکوه با حمله ناموفق به پاسگاه مرزی Marinovka در 5-6 ژوئن افزایش خواهد یافت. و این در حالی است که در کمتر از یک ماه و نیم، Strelkov یک حمله ناموفق دیگر را به Marinovka انجام خواهد داد که منجر به تلفات در میان شبه نظامیان خواهد شد و در مجموع از تلفات هم در هنگام طوفان به فرودگاه و هم در حمله قبلی به مارینوفکا اثر خداکوفسکی. افراد در فضای اطلاعات به سادگی به این موضوع توجه نمی کنند. این اولین نبرد برای فرودگاه دونتسک است که در رسانه ها با صدای بلندتر به نظر می رسد.
درگیری های بعدی بر سر فرودگاه ماهیتی تشریفاتی داشت. در یک حالت کند، جنگنده های وستوک، کمیته ویژه، اوپلوت، قزاق ها و سایر واحدهای کوچکتر در آنجا تیراندازی می کردند. این زمانی بود که عملاً هیچ چیز توسط نیروهای صرفاً نظامی تصرف نمی شد و تاکتیک های شبه نظامی تقریباً منحصراً به اقدامات دفاعی خلاصه می شد.
پس از ورود استرلکوف به دونتسک، او نگهبانی فرودگاه را به معاون خود در امور اطلاعاتی خموری 17 سپرد و این جمله را نوشت:
- سرگئی نیکولایویچ به دلیل نرفتن به فرودگاه کراماتورسک بدهکار است. او این بدهی را پس خواهد داد.
گلومی کار را در فرودگاه طبق روش "با نیروهای کوچک فرودگاه را ویران می کنیم و سپس وقتی آرام شد و تصمیم گرفت که ما فقط قادر به این کار هستیم ، با قدرت و غیرمنتظره به دشمن ضربه خواهیم زد" ترتیب داد.
در همان زمان، اطلاعاتی به طور مرتب بیان می شد که همانطور که اکنون مشخص است ماهیتی افسانه ای داشت. درباره گذرگاه‌های زیرزمینی عظیمی که تانک‌های دشمن از آن‌ها بیرون می‌روند، شلیک می‌کنند و می‌روند. در مورد انبارهای اشیای قیمتی و بایگانی یانوکوویچ و سایر الیگارشی ها که توسط گروه های ویژه مرموز PMC های غربی 18 در فرودگاه جستجو و محافظت می شوند، در مورد آذوقه ها و مهمات که مرتباً از طریق هوا پرتاب می شوند و غیره. البته از ارتباطات آنجا استفاده می شد. دشمن، اما اصلاً شبیه آن گزارش نشده است.
با در نظر گرفتن این واقعیت که استرلکوف دائماً گروه های خموری را در جهات دیگر درگیر می کرد و برنامه ریزی نظامی وجود نداشت ، امکان حمله قدرتمند وجود نداشت و فرودگاه بازپس گرفته نشد.
زمان تسخیر سریع بندر هوایی از دست رفت. متعاقباً ، دشمن به طور فعالتر و بیشتر شروع به توسعه مناطق وسیعی از فرودگاه کرد ، گام به گام ساخت سازه های دفاعی مهندسی در ترمینال های قدیمی و جدید ، تجهیز استحکامات و خود قلمرو بندر را به دلیل نبردهای موضعی مداوم ، از خارج از DAP خارج کرد. (فرودگاه دونتسک) به بعد از میلاد (فرودگاه دونتسک) با محتوای کاملتر این کلمه مقدس.
در پاییز، من و برزا تصمیم گرفتیم با چشمان خود ببینیم که واقعاً در آنجا چه می گذرد. با لباس پوشیدن و تجهیز مناسب، با بستن باندهای سفید روی "مونتاس" به نشانه تعلق به شبه نظامیان، به "نه" رفتیم - ساختمانی نه طبقه در Vzletnaya، 11a، که برای هر کسی که در آن بوده است آشنا بود. منطقه به طور مداوم گلوله باران می شود. این خانه در حومه ورودی فرودگاه قرار داشت، به عنوان مقر واحدهای Givi و Motorola عمل می کرد و به طور مرتب در معرض حملات دشمن از انواع سلاح های موجود قرار می گرفت. به نظر می رسید، مانند بقیه قلمروهای بعدی، به عنوان یک تبلیغ بصری برای برخی فیلم های تیراندازی کامپیوتری یا فیلم های پسا آخرالزمانی. پنجره های شکسته، راه پله های چروکیده، چکه های آب در آنها، تکه های بیرون زده دیوار و سقف، سوراخ های صدفی و سوراخ های نما. راهرویی ساختمان را به دو نیمه تقسیم کرد. در مرحله اول که "رو به روی" دشمن مستقر شد، نقاط مشاهده در طبقات بالایی تجهیز شد. در دومی، آن سوی راهرو، چندین اتاق ستاد قرار داشت.
ساختمانی که مقر دو بخش موتورولا و گیوی در آن روبروی ورودی فرودگاه دونتسک قرار داشت. معروف به "نه"
در آن زمان، واحدهای DPR "Sparta" و "Somalia" ترمینال قدیمی را کنترل می کردند.
با راهنمایی به فرودگاه رفتیم.
مجبور بودیم مدام از ساختمانی به ساختمان دیگر بدویم و از تیراندازان و گلوله باران پنهان شویم.
تصمیم گرفتم خودنمایی کنم و از مد پیشرفته دونتسک آن زمان پیروی کنم، جلیقه باسن جهانی Multicam را که به کمربند وصل شده بود روی پایم گذاشتم. یک نسخه کابوی بسیار حماسی. در حین دویدن، غلاف به پایم برخورد کرد و در حرکت اختلال ایجاد کرد و در یکی از ایستگاه ها به سادگی آن را باز کردم و استککین را در قسمت تخلیه قرار دادم. راحت تر شده است. خودنمایی در جنگ جایی ندارد.
گروه اولگ و من از هم جدا شدند. حمله خمپاره ای آغاز شد. سه مین در همان حوالی به شدت طنین انداختند و ما زیر یک تراکتور در یکی از آشیانه هایی که غربال را سوراخ کرده بود دراز کشیدیم. "Wogs" و یک تک تیرانداز به مین ها اضافه شد. پس از آن، با نگاهی به اطراف و نتیجه گیری در مورد موضوعات مورد علاقه ام، گروهی از نیروهای کمکی نیروهای ویژه خود را با خودروی زرهی فراخواندم و به سرعت به سمت مقر حرکت کردم. من گروه "برخاست" را برای تقویت برزا فرستادم، زیرا هیچ فایده ای نداشت که از جایی که در آن لحظه بودم با "نیروهای شخصی"19 به سمت حرکت گروه اولگ در امتداد باند گلوله باران شده حرکت کنم.
– اونجا چیکار کنیم؟! وزیر ما رفت و بگذار پلیس ها خودشان درستش کنند و خودشان بیرون بیایند!
افسر ارشد یگان ویژه من از کابین خلبان خودروی زرهی خود که بر روی سقف آن یک برجک اتوماتیک با مسلسل نصب شده بود، منطقه را بازرسی می کرد.
- حرف نزنید و کار را تمام کنید! - حرف گوینده را قطع کردم. جنگنده به سادگی من را در "تپه" 20 نشناخت. در این زمان، موتورولا 21 وارد فرودگاه شد، که از اینکه مدیریت بدون او وارد فرودگاه شد، خشمگین شد (اگرچه سربازان من، به عنوان افسر ارشد در مرکز، درباره این رویداد به او هشدار دادند). زبان گفتاری روسی، به تعبیر خلاقانه آرسن، با نت های عجیب و غریب خارجی به صدا درآمد.
لحظه نبرد در فرودگاه دونتسک در 26 می 2014.
روی زمین زیر آتش با مسلسل، نخست وزیر الکساندر بورودای است. فیلمبرداری توسط دستیار او سرگئی کاوتارادزه انجام می شود.
پس از مدتی، اولگ نیز بازگشت. هیچ ضرری وجود نداشت، اما درک نسبتاً روشنی از آنچه واقعاً در آنجا اتفاق می افتاد وجود داشت. علاوه بر نگاه عینی به آنچه اتفاق می افتد، سعی کردیم مشکلات مبرم جنگنده های مدافع ترمینال قدیمی را حل کنیم. حدود چهل نفر لباس معمولی، غذا و مهمات نداشتند. به درخواست ما، الکساندر زاخارچنکو این مسائل را حل کرد. متأسفانه، ارشد پادگان با علامت تماس «گرگ» و چند سرباز دیگر دو هفته بعد در اثر شلیک مستقیم توسط تانک دشمن جان خود را از دست خواهند داد.
به طور کلی، نبرد برای فرودگاه به طور دقیق نشان دهنده میزان افزایش انسجام، هماهنگی و آموزش شبه نظامیان بود. و همانطور که انتظار می رفت، زمانی که شبه نظامیان به یک ارتش تمام عیار تبدیل شدند، فرودگاه تصرف شد.
 
از آنتروپی
فروپاشی هنجارهای اجتماعی
امیل دورکیم و رابرت مرتون در اوکراین در سال 2014 تأیید کاملی بر نظریه خود در مورد آنومی اجتماعی پیدا کردند. بر اساس استانداردهای تاریخی، تجزیه، تجزیه و فروپاشی سریع، تقریباً آنی، سیستم خاصی از ارزش‌های تثبیت شده جامعه اوکراین در طول "دوره میدان" منجر به وضعیتی شد که در آن هنجارهای قدیمی دیگر با آرمان‌های اعلام شده جدید مطابقت نداشتند. به دنبال آن انحرافات شدید اجتماعی همراه با فروریختن بهمن وار همه ارکان اخلاقی جامعه بود.
در نتیجه، نه تنها دیوانگان و رذل های ثبت اختراع شروع به شکنجه، کشتن، توهین، تجاوز و غارت کردند. کل جامعه اوکراین وضعیتی را پذیرفته است که در آن مغز تمام هرج و مرج جاری "خود" را در "نقطه کور" قرار می دهد و خود بهانه ای برای این کار می یابد. جامعه هیتلر از این نظر پدیده ای منزوی نبود.
روانپزشکان حرفه ای این مورد را می دانند. اگر با تشخیص خاصی به بیمار مراجعه کنید و بگویید:
- عزیز من می خوام باهات مشورت کنم. من یک بیمار با برخی علائم دارم. اما ما نمی توانیم در نهایت تصمیم بگیریم که آیا این یک وضعیت مرزی است یا یک بیماری؟
پس از این، بدون ذکر نام، شروع به توصیف علائم همان بیماری که با او در ارتباط هستید، کنید.
در پاسخ خواهید شنید:
- بله، او یک روانی کامل است! البته او مریض است.
مغز چنین بیمارانی قادر به شناسایی نسبی خود نیست. همین بیماری برای بسیاری از شرکت کنندگان در فرآیند ما مشترک است. همانطور که یک گروه پاپ اوکراینی زمانی خواند، "مغز میمون میمون را می بیند."
با ورود به دونتسک در آغاز ژوئیه، از اینکه ساکنان کشور مشترک همین دیروز، از هر دو طرف، چقدر سریع از تجمعات خیابانی به سمت نابودی متقابل حرکت کردند، چه عظیم و چه دیوانه، شگفت زده شدم.
یک هواپیما در کوه سقوط می کند. یک گروه نجات اعزام می شود. در نتیجه امدادگران با لاشه هواپیما به کوه می آیند. در همان نزدیکی آتش روشن شد و مردی داشت پای انسان را می خورد. در نزدیکی آتش، توده بزرگی از استخوان ها و بقایای انسان وجود دارد. با دیدن امدادگران با گریه به سمت آنها شتافته و در حالی که خفه شده بود به پای آنها می افتد و فریاد می زند:
- آره همه رو خوردم! مجبور شدم! این مبارزه برای هستی است، یا من یا من! من بچه دارم، دنیا بی رحم است و اینها قوانین طبیعت است! آه آه!!!
«ای انسان ما همه چیز را می فهمیم... بچه ها، طبیعت، هستی... اما فقط دو روز از فاجعه می گذرد...»
وضعیت دستگاه های داخلی که می توان آن را برای هر جنگ و انقلابی خاص دانست، بسیار گویای آن بود. معلوم شد که مرد نظامی وحشتناک تر و قدرتمندتر از فرد دارای گواهی است. پلیس و سایر مقامات مجری قانون، که احساس می‌کردند بر این موقعیت مسلط هستند، بلافاصله رقابت تکاملی را به بچه‌هایی که مسلسل داشتند، باختند.
تنها در منطقه دونتسک، تعداد کل نمایندگان نهادهای امور داخلی بیش از 16000 نفر بود. و این بدون دفتر دادستان، نیروهای داخلی، سیستم تعزیرات، SBU، مرزبانان، ارتباطات ویژه، SVRU و غیره است.
حسابی ساده در آغاز ژوئیه 2014، "Oplot" شامل بیش از 600-800 نفر، "Vostok" - حدود 800-900 نفر بود. Bezler حدود 350-400 داشت. گروه های کوچک قزاق، RPA و غیره نیز اعداد زیادی ندادند. افسران مجری قانون می توانستند قیام را سرکوب کنند... اما می ترسیدند.
"وظیفه. دو قبیله در یک جزیره زندگی می کنند. یکی صد نفر دارد. و همه می خواهند چوبی بردارند و به جنگ همسایگان خود بروند. دیگری ده هزار دارد. و همه می خواهند... همسایه شان چوب دستی بگیرد و به جنگ قبیله همسایه برود. سوال کی میبره؟" به هر حال، این روند نه چندان با توازن نیروها که با درجه حمایت مردمی مشخص می شود. چون از او می ترسیدند. خوب، و روسیه، البته. به علاوه از هم پاشیدگی سازمانی پس از میدان.
وقتی من و اولگ برزا وارد اداره امور داخلی منطقه دونتسک شدیم، به معنای واقعی کلمه مجبور بودیم افسران پلیس را جمع کنیم.
اولگ در راه اندازی مجدد سیستم کار بسیار خوبی انجام داد. 500 نفر اولی که سوگند یاد کردند قاطعانه از پاسخ به تماس ها یا گشت زنی خودداری کردند. دلایلی برای این وجود داشت. گلوله را می‌توانست به همین شکل گرفته باشد، به خصوص با توجه به وجود نمادهای اوکراینی روی لباس. شورون ها به سرعت قطع شدند و بعداً یک فرم جدید سفارش داده شد. برزا به طرز وحشتناکی به اولین ماشین های پلیس راهنمایی و رانندگی با ویژگی های DPR افتخار می کرد.
اولگ برای دور شدن از اشارات اوکراینی و نشان دادن بردار هماهنگی با روسیه، تصمیم گرفت نام پلیس را به پلیس تغییر دهد. گشت‌ها توسط شبه‌نظامیان تقویت شدند و تنها این وضعیت را در مرحله اول تثبیت کرد.
از این نظر، موقعیت پلیس تقریباً همیشه (البته اگر فقط وظایف سنتی اجرای قانون را انجام دهد) فشارسنج جنگ و کنترل اوضاع توسط مقامات یا عدم وجود آن است. هر چه حقوق هویت در جامعه بیشتر باشد، مسلسل حقوق کمتری دارد و بالعکس.
یک اتفاق خنده دار در این زمینه به یاد دارم. در سپتامبر 2014، طی جلسه ای بین وزیر امور داخلی جمهوری دموکراتیک و معاونان وی و فرماندهان ادارات وزارت متبوعش، یک دستیار وارد دفتر شد و اظهار داشت:
- اولگ ولادیمیرویچ! به تو، هوم... گرد و غبار.
- سازمان بهداشت جهانی؟!
- گرد و خاک!
در همین لحظه دختر کوچکی با قد 150 سانتی متر و بسیار بامزه وارد دفتر شد و گفت:
- من باید ساختمان شما را برای وجود سرورهایی که اطلاعات را به اوکراین ارسال می کنند، بررسی کنم! چنین اطلاعاتی وجود دارد ...
-تو کی هستی عزیزم؟!
- من داست هستم! از خموری...
خنده عمومی و بحث در مورد گرد و غبار غم انگیز و غم انگیز.
در آن لحظه در خیابان همه چیز چندان خنده دار نبود. گروه نیروی ویژه که به همراه خانم جوان وارد شد ساختمان اداره پلیس را محاصره کردند و تک تیراندازها را مستقر کردند.
(وقتی مدتی بعد، در دفتر مسکو اتحادیه داوطلبان دونباس، قبل از ارائه نشان داوطلب، آن حادثه را به این دختر یادآوری می کنم و به شوخی می گویم که نشان باید توسط اولگ ولادیمیرویچ برزا ارائه شود، اکاترینا به طرز وحشتناکی سرخ می شود و با سردرگمی شروع به یادآوری اینکه چرا این اتفاق افتاد.)
در نهایت البته درگیری برطرف شد، از همه کسانی که به آن نیاز داشتند عذرخواهی شد، اما واقعیت همچنان یک واقعیت باقی ماند. عادت حل و فصل مسائل بر اساس اصل "چه کسی سلاح بیشتری دارد" به راحتی از بین می رود و بسیار سخت از بین می رود.
در ماه سپتامبر دستور بازداشت یکی از فرماندهان Oplot را با علامت تماس "Stalker" صادر کردم. دلایل خوبی برای این وجود داشت. از آنجایی که وی معاون شورای عالی بود، او را در نزدیکی ساختمان اداری منطقه ای بازداشت کردند.
تا غروب، ساختمان MGB توسط Oplot محاصره شد و یکی از فرماندهان با علامت تماس "Cadet" به من پیشنهاد داد که رفیق آنها را در معرض تهدید حمله تحویل بدهم. من می دانستم در چنین شرایطی چگونه واکنش نشان دهم و مسئله درگیری را حل کردم.
اما چنین مواردی در ابتدا به طور مرتب اتفاق می افتاد. ساختمان وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق چین از سه حمله تمام عیار جان سالم به در برد، از جمله آخرین مورد، که در 11 نوامبر 2014 رخ داد، زمانی که مهاجمان به شدت سه نفر را مجروح کردند.
بار دیگر، یکی از واحدهای عملیاتی MGB دستگیری گروهی از افراد مشکوک به ارتکاب یک جنایت سنگین را آغاز کرد. برای پشتیبانی نیرو و حفاظت از کارآگاهان و بازپرس دستور استفاده از نیروهای ویژه وزارت را صادر کردم.
رفتیم دستگیر کنیم پس از مدتی، به من اطلاع دادند که یکی از سربازان نیروهای ویژه در تیراندازی کشته شد و بقیه کارمندان توسط نیروهای بسیار برتر وستوک و اداره اطلاعات وزارت دفاع جمهوری خلق چین مسدود شدند.
از آنجایی که در آن زمان با تمام فرماندهان کلیدی رابطه برقرار کرده بودم، موضوع به سرعت حل شد. وستوکووی ها فراخوانده شدند و خموری، فرمانده اداره اطلاعات نظامی، حتی پیشنهاد داد به سربازان خود که مسئول این حادثه بودند، شلیک کند. من نپذیرفتم زیرا خواستار رعایت دقیق قانون بودم. با تجاوز به خود، می توانید از دیگران بپرسید؟
در نتیجه معلوم شد که ماجرای غم انگیز نتیجه عدم هماهنگی دیگر و مقدار بیش از حد سلاح موجود در داخل شهر بوده است.
در لحظه ای که افسران MGB آپارتمان مورد علاقه را مسدود کردند، دو جنگجوی وستوک در نزدیکی آپارتمان در حال استراحت بودند. با تشخیص اینکه با یک گروه خرابکار و شناسایی دشمن مواجه شده اند یا به روایتی دیگر برای آنها آمده اند، نیروی کمکی را فراخواندند و خودشان موضع مسلط گرفتند و تیراندازی کردند. "وستوکیست ها" که برای کمک به آنجا آمده بودند با سربازان اطلاعاتی نظامی ملاقات کردند و آنها برادرانه پیشنهاد کمک برای از بین بردن خرابکاران اوکراینی دادند. فقط مداخله من به ما اجازه داد که از عواقب غم انگیزتر جلوگیری کنیم.
در این رابطه پرونده جنایی تشکیل و تحقیقات آغاز و عاملان آن بازداشت شدند. من یک ابتکار فوری برای محدود کردن شدید حمل سلاح در محیط های شهری، معرفی مرخصی برای سربازان و در صورت امکان، خروج واحدهای شبه نظامی از مناطق پرجمعیت غیرنظامیان ارائه کردم.
باکانالیای عمومی در دو طرف جبهه با رویکردی کاملاً سیستمی و بدبینانه همراه بود. واقعیت این است که در تحولات نظری ویژه امور نظامی مجموعه ای از توصیه ها وجود دارد که به عنوان مثال برای افسران اطلاعات نظامی و واحدهای عملیات ویژه نظامی بسیاری از کشورها شناخته شده است.
ماهیت آنها به این واقعیت خلاصه می شود که در طول جنگ، در مورد حل وظایف پارتیزانی یا سایر وظایف خاص در اعماق سرزمینی که توسط دشمن برای مدت نسبتاً طولانی محاصره شده است، چندین موضوع اساسی باید به طور سیستماتیک کار شود. و اولین آنها ایمنی است. دوم عرضه است.
هنگامی که پیش نیازهای مقاومت در سطح محلی به شدت کاهش می یابد، باید امنیت را با تشکیل پس زمینه تضمین کرد. زمانی که فقط نام یک فرمانده رزمی در اطرافیان شما بهت می زند. این مستلزم یک سری اقدامات تنبیهی نمایشی است. به طوری که آنها یک کلیشه از وحشت حیوانات را برای مقابله با چنین گروه یا فرمانده خشن تشکیل می دهند. اما این لزوماً با تشکیل نهادهای شبه قدرت همراه است. بلشویک ها این طرح را تقریباً در «ترور سرخ» خود به خوبی اجرا کردند.
حل تکلیف اول پیش نیازهای اجرای دومی را ایجاد می کند.
با سطح کافی کنترل اوضاع به دلیل اقتدار و ترس شما، حل مسائل خودکفایی کاملاً فنی می شود.
در اینجا فرماندهی نظامی فقط مسائل مربوط به رسیدگی های حقوقی را تنظیم می کند، جایی که به عنوان مرجع تصمیم گیری نهایی عمل می کند و مدیران غیرنظامی یا نظامی-عمدی را منصوب می کند. همه. علاوه بر این، با توجه به اصول هم افزایی، سیستم مدیریت اجتماعی خود را بازتولید می کند.
مشکل این تکنیک که اگر درست اجرا شود بسیار موثر می شود فقط یکی است. برای عملیات علیه دشمن طراحی شده است. و اگر این کار را در خانه انجام دهید، و نه در جایی در نیوهمپشایر یا نزدیک وروتسواف، مزایای یک مبارزه آزادی عادلانه را که توسط مردم حمایت می شود از دست خواهید داد. مگر اینکه شما یک دستگاه تبلیغاتی مؤثر و یک ایدئولوژی ماورایی قدرتمند داشته باشید.
این تکنیک به طور فعال توسط ارتش اوکراین و به ویژه توسط گردان های به اصطلاح ملی گرای "داوطلب" به کار گرفته شد. بنابراین، در تابستان 2014، گردان Aidar23 یک عملیات تنبیهی معروف را در روستای Novosvetlovka انجام داد. ابتدا "پاکسازی" خانه به خانه روستا انجام شد. یک اداره جدید از میان ساکنان وفادار منصوب شده است. به طور مشخص، بناهای تاریخی شوروی منفجر شد و چندین نفر مظنون به ارتباط با شبه نظامیان در مقابل ساکنان اعدام شدند. علیرغم عدم نیاز، رزمندگان به بهانه ثبت نام، تمام اهالی را به داخل کلیسا بردند، شروع به تیراندازی کردند و سعی کردند آن را به آتش بکشند. بسیاری از اهالی محل زخمی شدند. متعاقباً، خود "آیدارووی ها" این داستان را به عنوان یک مثال تهدیدآمیز و "آموزشی" برای ساکنان دیگر شهرک های LPR آوردند. چنین مواردی رایج بود.
اما البته تلاش هایی نه چندان دسته جمعی از سوی برخی از فرماندهان ما صورت گرفت. مجبور شدم به شدت جلوی این کار را بگیرم.
دعوت نشده
درگیری‌ها بین واحدهای مختلف شبه‌نظامی به طور مرتب در مراحل اولیه به وجود آمد. تضعیف ساختارهای نظارتی و کنترلی، همراه با خطر مداوم و دسترسی به سلاح، برای برخی احساس کاذب سهل انگاری ایجاد کرد که دائماً مجبور به مبارزه با آن بودند. نمی توان اجازه داد که این به تصویر بزرگ تبدیل شود. به دلیل جنگ، اوضاع از قبل متعادل بود.
... در پایان اکتبر 2014، یک روز، همانطور که ما در نظر گرفتیم، کمی آرامش وجود داشت. تصمیم گرفتیم با اولگ و بچه های گروه شخصی حمام بخار بگیریم، که یکی از معدود انواع آرامش نادر باقی ماند.
آن را ذوب کرد. در این زمان، یک گلوله به پستی که در منطقه ما خدمات رسانی می کرد اصابت کرد. برق رفت. خب ترسناک نیست آنها چندین شمع و یک فانوس برقی بزرگ روشن کردند.
در حمام مشغول شستشو بودم که صدای اولین تیراندازی مسلسل را در همان حوالی شنیدم. او با انداختن عبایی که یک گلاک در جیبش بود، به داخل رختکن پرید. به طبقه بالا دویدم، اولگ مرا تعقیب می کرد. در اتاقم، جایی که وسایلم را گذاشتم، باز بود و اولگ با کشیدن دستگیره اش متوجه شد که قفل شده است. در حالی که راه می رفت با فحش دادن به طبقه پایین رفت تا کلید را بیاورد. از آن زمان به بعد در این اتاق یک مسلسل نصب می کند و همیشه کلید را نزد خود نگه می دارد.
دوید داخل اتاق، شلوارش را پوشید، عبایش را انداخت، مسلسل را گرفت، گاوصندوق را برداشت و با عجله به طبقه پایین رفت. "آبرام" قبلاً با مسلسل روبروی در دراز کشیده بود.
چه خبر؟! تلفنی با نیروهای ویژه ام تماس گرفتم و به یک سرباز "شخصی" دستور دادم تا شناسایی انجام دهد و با مسلسل دم در قرار گرفتم. صدای چند تیر دیگر در حیاط شنیده شد. اطلاعاتی مبنی بر زخمی شدن یک سرباز امنیتی کریمه وجود دارد.
نیروهای ویژه رسیدند و درها باز شد. مهاجمان فرار کردند، اما کریمه سه گلوله از آنها دریافت کرد، یکی در کشاله ران و دو گلوله در پا. امروز تولد او بود و کمی قبل از این حادثه از همه با یک کیک اسفنجی کوچک پذیرایی کرد.
ابتدا با کریمه به بیمارستان رفتیم. با گذاشتن او در آنجا، برای تحقیق رفتیم.
ما قبلاً یک ایده تقریباً داشتیم که کجا و چه کسی را جستجو کنیم. در نتیجه، یک تصویر معمولی ظاهر شد. سربازان یکی از واحدهای Oplot تصمیم گرفتند خانه را بررسی کنند. به گفته آنها، همسایه ها از افراد مشکوک خبر دادند. احمقانه این کار را کردند. مجرمان را پیدا و بازداشت کردیم و پرونده جنایی تشکیل شد.
با بازگشت به بیمارستان کریمه، از دکتر فهمیدیم که ممکن است پا قطع شود زیرا وضعیت وخیم است. سنجاق های مخصوص استخوان می تواند کمک کند، اما بیمارستان آنها را ندارد. بلافاصله جستجو را شروع کردیم، یک انبار پزشکی خصوصی پیدا کردیم، آن را باز کردیم و پین آوردیم. عملیات به پایان رسید. در نهایت پا نجات یافت.
کریمه علامت تماس خود را داشت زیرا او به عنوان داوطلب از کریمه آمده بود. او قبلاً در دونتسک بیوه ای را پیدا کرد که با او شروع به زندگی کرد. در ابتدا، او بخشی از "تیم شخصی" من بود، که در ژوئیه 2014، به ویژه در محل سقوط بوئینگ، مرا همراهی کرد.
 
تاییدیه و بوئینگ
17 ژوئیه 2014 یک روز پر هیجان بود.
در وقت ناهار، نامزدهای وزرای امنیت دولتی و وزارت امور داخله توسط شورای عالی جمهوری دموکراتیک خلقت مورد بررسی قرار گرفتند. به طور رسمی با مصوبه هیئت وزیران در چهاردهم منصوب شدیم اما روال تایید اعضای دولت در آن زمان نیاز به تایید مجلس داشت.
جلسه شورا رنگارنگ بود. بسیاری از نمایندگان مستقیماً از خط مقدم می آمدند. ماشین های فروش روی میزها کنار دفترچه های یادداشت قرار داشتند. تقریباً هیچ سؤالی پرسیده نشد. از روسیه، و خوب. یعنی به یاد می آورند، یعنی فراموش نکرده اند. پس امید هست
بلافاصله پس از جلسه، پیامی در مورد هواپیمای بوئینگ مالزیایی ساقط شده منتشر شد. ولادیمیر آنتیوفیف که قبلاً به عنوان معاون اول نخست وزیر در سازمان های مجری قانون تأیید شده بود، قاطعانه از رفتن به محل حادثه امتناع کرد و گفت که "او در این مورد نباید افشا شود" و به من دستور داد که به آنجا بروم. بله، خودم هم همین کار را می کردم. علاوه بر این، نخست وزیر نیز با عجله به آنجا شتافت و در نهایت به همراه الکساندر بورودای در ماشینش به سمت محل سقوط هواپیما حرکت کردیم.
تصاویر هوایی از محل سقوط هواپیمای بوئینگ
بردار لاشه دودکش هواپیما که چندین کیلومتر امتداد داشت، منجر به محلی شدن سقوط شد. در زمان ورود ما، منطقه سقوط توسط نیروهای اوپلوت و شبه نظامیان محاصره شده بود. در ورودی با چند گروه از روزنامه نگاران از جمله خبرنگاران خارجی برخورد کردیم. به برخی از آنها اجازه دسترسی با ما داده شد. رسید.
از آن لحظه به بعد، من دقیقا می دانم که جاده جهنم چگونه است.
هوا به سرعت داشت تاریک می شد. چراغ های جلوی خودرو محل تصادف را روشن می کرد. جاده عجیب به نظر می رسید. سایه قهوه ای کثیف زیر نور مات می درخشید. علف های مجاور آن هم رنگ بودند و همه با هم احساس ماگمای جامد شده را تشکیل می دادند. بو. بوی گوشت سوخته انسان که برای آتش نشان ها آشناست، با علف های سوخته، گرد و غبار تابستانی و دودهای پوست هواپیمای سقوط کرده مخلوط شده است.
- آندری یوریویچ، مراقب باش! پوست سر وجود دارد ...
عکسی از روزنامه نگار دویچه سایتونگ در محل سقوط هواپیمای بوئینگ که بسیاری از نشریات غربی گزارش های خود را با آن به تصویر کشیده اند. در عکس، نخست وزیر الکساندر بورودای با امنیت. در سمت چپ، در لباس غیر نظامی - نویسنده
مبارز "شخصی" شانه ام را نگه داشت. واقعاً پوست سر انسان با مو و تکه های جمجمه روی زمین بود. بورودای در همان نزدیکی قدم زد و با خوشحالی به اطراف نگاه کرد. بعداً متوجه شدم که ویژگی شخصیت او دقیقاً افزایش قدرت او در شرایط شدید است. رفلکس محافظ
تکه های گوشت انسان شروع به ظاهر شدن کردند. بیشتر، کمتر... من و بورودی در جاده جهنمی قدم زدیم. در حدود صد متری ایستگاه ماشین، انبوهی از اجساد انسان را دیدیم. حدود سی. تقریباً همه آنها برهنه هستند. در میان آنها کودکان هستند. ویژگی خاص انفجار هواپیما این است که لباس ها اغلب با سرعت زیاد و تحت تأثیر موج انفجار پاره می شوند. اما در همان زمان پاها و دست‌های پاره‌شده و پاره‌شده در بقایای لباس پوشانده شد. اتفاق می افتد، مانند این مورد، که تحت فشار، تقریباً تمام خون از بدن خارج می شود، که همراه با مایعات هواپیما، جاده را خیس می کند.
نگاهی به اطراف انداختیم و وظیفه حفاظت از صحنه حادثه را به دادستانی، وزارت اورژانس و نیروهای شبه نظامی محول کردیم. روز بعد، DPR رسماً به کیف پیشنهاد آتش بس در منطقه حادثه را برای بررسی به موقع این حادثه می دهد. اوکراین با اقدام تهاجمی و گلوله باران فزاینده محل سقوط به این امر پاسخ خواهد داد.
برودای با خبرنگاران مصاحبه می کند. در پایان، او پیشنهاد می کند با وزیر امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک که امروز تایید شده است صحبت کند. چند خبرنگار از جمله خبرنگاران خارجی به سراغ من می آیند. دوربین ها شب را قطع می کنند که در این مدت کاملاً تار شده است.
از من می پرسند چه کسی هواپیما را ساقط کرده است؟ من حقایقی را می گویم که می دانم. در تمام هفته گذشته، نمایندگان رسمی اوکراین در مورد اطلاعاتی که داشتند مبنی بر اینکه هواپیماهای روسی قصد بمباران آنها را دارند هیستریک بودند و ظاهراً شبه‌نظامیان داستانی را درباره Su-25 خود شروع کردند. که در این راستا، اوکراین تمامی سامانه های پدافند هوایی موجود خود را به خط مقدم کشیده است. این که هرج و مرج در تشکیلات نظامی اوکراین، در حضور چندین مرکز کنترل موازی - مقر ATO، ستاد نیروهای مسلح، ستاد تشکل های داوطلب - به آنها اجازه نمی دهد که فعالیت های خود را در زمین هماهنگ کنند، که منجر می شود. به "آتش دوستانه" مداوم. در آسمان حتی بیشتر متضاد است. اینکه بیهوده نبود که آسمان بر فراز دونباس بسته نشده بود ، اگرچه قبلاً سقوط و نابودی هوانوردی رخ داده بود. همه چیز روشن است.
یکی از محل های سقوط قطعات بوئینگ و اجساد مسافران
مجموعه اجساد کشته شدگان انفجار بوئینگ
طی چند روز آینده اجساد از محل جمع آوری می شود. وزارت اورژانس این کار را انجام خواهد داد. اولگ برزا به Alexey Diky24 دستور خواهد داد تا یک حلقه، امنیت و جمع آوری اجساد را سازماندهی کند. این کار وحشی را که چند روزی است نخوابیده شبیه یک خواب‌آلود خواب‌آلود می‌کند.
پراکندگی اجساد زیاد بود که منجر به موقعیت هایی شد که کنجکاو و غم انگیز بود. به عنوان مثال، یکی از قربانیان بر روی یک خانه روستایی خلوت سقوط کرد و با شکستن سقف، به داخل آن افتاد و یک بز را کشت. انفجار سر مسافر را از تن جدا کرد و مانند بسیاری دیگر لباس هایش را پاره کرد. در نتیجه، پیرزن بدبخت و تنها یک روز با جسد برهنه و بی سر مردی نشسته و منتظر بردن او بود.
بیا برگردیم. من به جلسه شورای نظامی Strelkov نرسیدم.
 
شوراهای نظامی و Strelkov
چه کسی می رود و چرا به شوراهای نظامی نمی رود
شورای نظامی Strelkov جلسه ای از فرماندهان واحدهای شبه نظامی بود. ایگور وسوولودویچ از لحظه ورود به دونتسک شروع به همراهی با او کرد، اگرچه احتمالاً در اسلاویانسک نیز همین کار را کرد. به طور سنتی، نمایندگان ایگور بزلر که در آن زمان با وزیر دفاع DPR و رهبران وستوک درگیر بودند، در آن شرکت نکردند. فرمانده زاخارچنکو به طور نامنظم بازدید کرد. خود زاخارچنکو در آنها شرکت نکرد و به اجبار و به طور رسمی نسبت به استرلکوف بی طرفی نشان داد. او این کار را به درخواست برودای انجام داد که در آن زمان تأثیر زیادی روی او گذاشت.
بخش ایگور بزلر.
"دیو" در مرکز، پوشیدن کلاه چتر آبی رنگ
گاهی قزاق ها می آمدند. Strelkov داستان جداگانه ای با قزاق ها داشت. علناً آنها را دوست نداشت و هر روز عصر با انواع اظهارات تحقیرآمیز و توهین های لفظی بر این موضوع تأکید می کرد. سعی کردم در طول ماه جولای هر روز با استثنائات نادر آنجا باشم.
موضع خوداکوفسکی، بزلر، زاخارچنکو و تعدادی از فرماندهان دیگر که نمی خواستند تابع استرلکوف باشند، ساده و قابل درک بود. به صراحت بیان شد. نتیجه این بود که جمهوری خلق در آن لحظه هنوز در آن وضعیت دولت ساز بود، در حالی که پست وزیر به معنای تابعیت خودکار اداری نبود. ما فقط قدم به قدم به سمت این راه رفتیم. این مسائل نه بر اساس عناوین رسمی شغلی، بلکه با اقتدار واقعی و پتانسیل نظامی تعیین می شد.
در ذهن مردم، یک ایدئولوژی متحد مقاومت هنوز به طور کامل شکل نگرفته بود، برخلاف درک روشنی از وظیفه اصلی شخصی محافظت از سرزمین خود در برابر دشمن و دفاع از غیرنظامیان.
برخی رویای الحاق کل اوکراین به روسیه را در سر می پرورانند و برخی دیگر فقط بخش "نووروسیسک" حامی روسیه از هشت منطقه اوکراین را در سر می پرورانند. دیگران رویای "نووروسیا" را به عنوان یک کشور مستقل در قالب "نسخه روسیه 2.0" با تحریفات اجتماعی-اجتماعی اصلاح شده در سر می پرورانند و برخی ملی گرایان راست "نووروسیا" را "دولت ملی روسیه" می نامند. برخی فقط به الحاق دونباس امیدوار بودند. بسیاری از مردم انتظار فدرالی شدن اوکراین، تغییر در رهبری کیف و ایجاد یک فضای واحد اوراسیا را داشتند. بسیاری از قزاق ها به یک منطقه مستقل ارتش دون در قلمرو دونباس امیدوار بودند.
به طور کلی، یکنواختی وجود نداشت، اگرچه، البته، تمایل به اتحاد با روسیه به هر شکلی غالب بود. با چنین جهان بینی سیاسی، برداشت از نقش DPR و نگرش نسبت به جمهوری در آن زمان، طبیعتاً برای بسیاری متفاوت و مبهم بود.
خود استرلکوف نیز سعی نکرد وزیر تمام عیار DPR باشد. هیچ دستگاه وزارتخانه ای وجود نداشت ، او سعی نکرد چنین کاری را سازماندهی کند و مانند بسیاری معتقد بود که DPR در یک یا دو روز به پایان می رسد و به چیز دیگری تبدیل می شود. در این شرایط او فقط به سمت فرماندهی شبه نظامیان اکتفا کرد که بعداً آن را بیشتر دوست داشت.
بنابراین ، او به خداکوفسکی ، زاخارچنکو و برخی از فرماندهان دیگر دلایل بیشتری داد تا خود را از خود انتزاع کنند ، زیرا در زمان تشکیل اولیه ساختارهای نظامی DPR ، گردان وستوک به عنوان امنیت دولتی و Oplot به عنوان ساختار اجرای قانون تعیین شد. طبیعتاً این امر واحدها را از سیستم شبه نظامی جدا کرد.
حرکت موضعی منطقی به دونتسک در ابتدا باعث جذب Strelkov نشد. در حالی که منتظر ورود نیروهای روسی بود، سعی کرد شکوه یک فرمانده برجسته را به خود هدیه دهد. هنگامی که سرانجام مشخص شد که هیچ سربازی وجود نخواهد داشت و به جای یک لباس راه راه براق، جوایز درخشان و دفاتر پارکت، زندگی روزمره سخت نظامی وجود خواهد داشت، او در نهایت به پایتخت در محل کابینه وزیران نقل مکان کرد. او تمام پادگان برای قابلیت اطمینان و اطمینان.
بر این اساس، کل نه حتی DPR، بلکه منطقه دونتسک، قبل از رها شدن اسلاویانسک و سایر شهرها، به مناطق مسئولیت تقسیم شد و عملاً به اصالت های اپاناژ تبدیل شد. چنین سیستمی به ما این امکان را می‌دهد که در آن لحظه نسبت به موقعیت‌ها انعطاف‌پذیرتر واکنش نشان دهیم، اگرچه بعداً روی تمرکز دقیق کار خواهیم کرد. اما این بعداً خواهد آمد.
در همان زمان، مناطق مسئولیت به صورت تجربی ساخته شد. ایگور بزلر گورلووکا، یناکیوو، بخش نزدیک ماکیوکا و نواحی اطراف آن را کنترل کرد. Strelkov - Slavyansk و کل تجمع اسلاو-کراماتورسک. و اگر گورلووکا و اسلاویانسک به سرعت توسط شبه نظامیان تحت کنترل قرار گرفتند، پس با دونتسک، که بورودای در آن اصلی بود، همه چیز بسیار پیچیده تر بود. این شهر همراه با Makeyevka بیش از یک و نیم میلیون نفر جمعیت داشت؛ اندازه، اهمیت و زیرساخت آن اساساً متفاوت بود. کنترل مستقیم بورودای به عنوان نخست وزیر شامل تمام شهرک های فراتر از دونتسک تا مرز (تورز، زوگرس، شاخترسک، خارتسیسسک و غیره) بود.
در آینده، الکساندر خداکوفسکی نیز دارایی خود را خواهد داشت. تا 18 تا 20 آگوست 2014، نیروهای اوکراینی وارد Yasinovataya25 شدند و حتی پرچم اوکراین را در مرکز آویزان کردند. یگان های ما که در وستوک مستقر بودند، طی نبردهای سرسختانه و شدید، تیپ 95 نیروهای مسلح اوکراین را از شهر بیرون راندند. از آن زمان خداکوفسکی نیز اصالت خود را دریافت کرد.
وضعیت فعلی
تعدادی از واحدهای مختلف نظامی اوکراین و نیروهای امنیتی در دونتسک مستقر شدند. حتی در کریمه، با حمایت نظامی قوی، بیش از سه هفته طول کشید تا چنین واحدهایی تحت کنترل قرار گیرند. اینجا هیچ فرصت کریمه ای وجود نداشت. آخرین حملات توسط واحدهای نظامی تنها در اواخر ژوئن 2014 در دونتسک انجام شد.
الکساندر خداکوفسکی برای آخرین بار در 29 ژوئن 2014 به پایگاه واحد نظامی 3037 گارد ملی اوکراین حمله خواهد کرد که منجر به انفجار کل زرادخانه آن خواهد شد. روز قبل قسمت A1402 گرفته شد.
موفق ترین در آن روزها در دونتسک هجوم به پایگاه گارد ملی 3004 در خیابان Shchorsa (گردان کاروان) بود که گروهان الکساندر بورودای به همراه واحد کالمیوس به رهبری والنتین ایوانوویچ موتوزنکو ("آتامان ایوانوویچ") در ژوئن به آن حمله کردند. 26، 2014. این عملیات که طی آن پنج شبه نظامی مجروح شدند، امکان دستیابی به حداقل سلاح های سبک برای دفاع از شهر را فراهم کرد، اگرچه البته سلاح های کافی وجود نداشت. بورودی بعداً به من گفت که در آن روزها او چندین نارنجک انداز برای مسلسل در اتاق استراحت خود نگه داشته و آنها را به عنوان جایزه ویژه به برجسته ترین آنها می دهد. در آینده، آنها در سلسله مراتب جوایز با "Stechkins" جایگزین خواهند شد.
ایگور نیکولاویچ بزلر به معنای واقعی کلمه قبل از ورود ما تلاش می کند تا به اداره پلیس شهر حمله کند و فقط قدرت خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. قبل از این، تمام ساختارهای DPR منابع بسیار کمی داشتند.
یعنی تنها از 2 ژوئیه 2014 می توان در مورد کنترل نسبتاً کامل بر دونتسک صحبت کرد، زمانی که حمله به تمام واحدهای نظامی و ساختمان اداره پلیس منطقه ای تکمیل شد. پیش از این، گروه‌های شبه‌نظامی و قدرت مردمی اعلام‌شده در شهر در واقع در محاصره ساختارهای مسلح طرفدار کیف وجود داشتند که تنها به دلیل بلاتکلیفی موقت فرماندهان فردی، حمایت گسترده مردمی از شبه‌نظامیان و تخلف، فعالیت کافی از خود نشان ندادند. سیستم دولت متمرکز اوکراین
DPR این فرصت را نداشت که بلافاصله بدنه های اداری خود را تشکیل دهد. منابع مستقل نیز. تلاش‌ها برای انتصاب «مدیران مردمی» به‌شدت شکست خورد و منجر به فلج کامل در بخش‌های مهم زندگی عمومی شد.
شهر توسط لوکیانچنکو، شهردار رسمی طرفدار اوکراین، که از حمایت و احترام ساکنان محلی برخوردار بود، همچنان اداره می شد. مقامات در کیف به او علاقه خاصی نداشتند؛ او ارباب مطلق قلمرو خود بود، اما هیچ مقاومتی در برابر رهبری DPR ارائه نکرد و دائماً امتیازات لازم را می داد. حضور لوکیانچنکو ضروری بود زیرا تا زمانی که استرلکوف او را مجبور به ترک کرد، هر ماه چندین میلیون دلار از بودجه اوکراین دریافت می کرد که به سمت حقوق بازنشستگی، سایر خدمات اجتماعی و نیازهای شهر می رفت.
هیچ کانال جایگزینی برای دریافت این پول وجود نداشت. استرلکوف با ورود به دونتسک، لوکیانچنکو را از شهر اخراج می کند، طبیعتاً با از دست دادن فرصت حل مسائل جمعیت، و به جای او دوست خود پاول گوبارف، یک شبه نظامی غیور با علامت تماس بسیار مشخص "پاشا بشنی" را پیشنهاد می کند. ". این امر منجر به اختلال موقتی در روند مدیریت پشتیبانی زندگی شهر و در نتیجه اختلال در تعدادی از مسائل حیاتی خواهد شد. بنابراین، در اوایل ماه اوت این خطر جدی وجود داشت که شهر بدون آب خواهد ماند. این مشکل به سختی توسط مشاور Boroday، لئونید سیمونین حل شد.
Strelkov با ترک تجمع اسلاوها، ابتدا سعی خواهد کرد با ایگور بزلر در Gorlovka و Yenakievo متوقف شود، اما پاسخی سخت دریافت خواهد کرد. در واقع یکی از شاهزادگان آپاناژ که پادشاهی خود را ترک کرده و از دست داده بود، نزد دیگران رفت. این نه باعث خوشحالی زیادی شد و نه باعث افزایش اقتدار سایر فرماندهان شد.
منطق آهنین بود: اگر نمی‌توانستم چیزی را که مال خودم است نگه دارم، چرا باید مال خودم را به تو بدهم؟! فقط اقتدار الکساندر بورودای، که مردم محلی او را به عنوان یک داور در نزاع های متقابل خود تلقی می کردند، و همچنین تصویر روسی، به استرلکوف اجازه داد، پس از رویکرد ناموفق به "دیو"، نسبتاً بدون درد در دونتسک مستقر شود و فرماندهی را به دست گیرد.
سقوط Mariupol27 در می 2014 نیز به سقوط جدی اقتدار Strelkov کمک کرد. زمانی که آزوف 28 شهر را در 9 تا 13 مه تصرف کرد و عواقب غم انگیزی با اعدام شبه نظامیان، غیرنظامیان و پلیس داشت، استرلکوف قبلاً به مدت یک ماه در اسلاویانسک نگهداری می شد. در آن زمان او قبلاً خود را فرمانده شبه نظامیان خطاب کرده بود. ماریوپل توسط یک پادگان کوچک از شبه نظامیان حدود سی تا چهل نفر تحت رهبری آندری "چچن" بوریسنکو کنترل می شد. این شهر با عدم حمایت از اصلی ترین و سازمان یافته ترین مرکز مقاومت، که در آن زمان اسلاویانسک بود، پس از حمله توسط "آزوف" اوکراینی رها شد. در عین حال، نشانه های جدی از خیانت داخلی در میان رهبری شبه نظامیان مستقر در شهر دیده می شد.
با وجود اینکه گلوله باران گسترده اسلاویانسک پس از سقوط ماریوپل آغاز شد، استرلکوف نسبت به دفاع از این مهم ترین مرکز بندری بی تفاوتی مطلق نشان داد. همانطور که یکی از فرماندهان میدانی محلی با تلخی به من گفت، او 50 شبه نظامی را به استرلکوف آورد و آماده بود تا 500 نفر دیگر را با پیشنهاد اعزام آنها به ماریوپل بسیج کند، زیرا بخش قابل توجهی از آنها از آنجا بودند و می خواستند از شهر خود دفاع کنند. . استرلکوف از اسلحه و پشتیبانی آنها امتناع کرد و گفت که دفاع از اسلاویانسک و کراماتورسک مهمتر است و به واردکنندگان دستور داد که با او بمانند. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این بود که در نبرد با "آزوف" در نزدیکی ماریوپل بود که سلف استرلکوف در یک موقعیت رسمی، اولین وزیر دفاع جمهوری خلق چین، ایگور خاکیمزیانوف29، اسیر شد و استرلکوف به هر طریق ممکن از شرکت در آزادسازی آن، از جمله از طریق مبادله. او مدت کوتاهی پس از خروج Strelkov از DPR به جمهوری بازگردانده خواهد شد.
بنابراین ، خود استرلکوف درک خود را به عنوان یک فرمانده واحد با حق بی قید و شرط رهبری کلی از بین برد ، به ویژه بدون دفاع از ماریوپول ، اسلاویانسک ، کراماتورسک ، کنستانتینوفکا ، دروژکوفکا را ترک کرد. برای مردم محلی، این بدان معناست که او همین کار را با مناطق تحت کنترل آنها انجام خواهد داد. همانطور که یکی از نمایندگان شورای عالی جمهوری دموکراتیک در یکی از جلسات ژوئیه 2014 از تریبون گفت: "او اعتماد ما را توجیه نکرد."
ایگور نیکولاویچ بزلر با موضع منفی خاصی نسبت به Strelkov برجسته شد. واقعیت این است که گورلوفکا، که بسیار بزرگتر و دفاع از آن دشوارتر از اسلاویانسک است، به دلیل عقب نشینی پادگان اسلاو، جای دومی را خواهد گرفت. برای چندین ماه آینده، شهر تحت محاصره خونینی بود که استرلکوف از اسلاویانسک فرار کرد. با این حال ، "بس" می تواند شهر خود را نجات دهد و با انجام کاری که فراری اسلاو نتوانسته بود عقب نشینی کند. این "دیو" استرلکوف است که در جلسات بسته فرماندهان ارشد متهم می شود که او با ترک اسلاویانسک خود را در کنستانتینوفکا و دروژکوفکا تقویت نکرده است. به گفته او، او مطمئن بود که "دیو از پشت به او خنجر خواهد زد." طبیعتاً همه پوچ بودن چنین استدلال هایی را درک کردند.
پس از اینکه الکساندر بورودای استرلکوف را مجبور کرد تا نقاب خود را بردارد و برای اولین بار در تلویزیون ظاهر شود، تصمیم گرفته شد که او را به "چهره شبه نظامیان" تبدیل کنند. در اصل، او یک نسخه تبلیغاتی از Eduard Basurin30 بود، یعنی یک "سر سخنگو". ایده ایجاد پرچمی بود که از طریق توانمندی های برودای و شبکه های تلویزیونی مرکزی تبلیغ شود، مورد تحسین بانوان جوان و میهن پرستان عادی قرار گیرد و در زیر این پرچم سایر افراد متواضعانه و مؤثر کار خود را انجام دهند. اما آنها آسیب شناسی های شخصی را در نظر نگرفتند. در نتیجه، پرچم به اهتزاز درآمد، او تصمیم گرفت که کارگردان خودش است، و تمام تلاش خود را کرد و در وظیفه اصلی خود ناکام ماند. با باسورین، آنها اشتباهی را که با استرلکوف انجام شد، در نظر گرفتند و بخش رسانه ای را از عملکرد رهبری واقعی جدا کردند.
اما به شورای نظامی برگردیم.
جلسات عمدتاً با توزیع سلاح شروع شد. گاهی این پایان بود. سپس Strelkov دیدگاه خود را از وضعیت بر روی نقشه ترسیم کرد، وظایف را تعیین کرد و به فرماندهان گوش داد. در طول مسیر، سخنان بلغمی را در مورد اجتناب ناپذیر بودن شکست ما در صورت عدم دخالت روسیه بیان کرد. اما به نظر او این مانع از دفاع بیشتر نشد. به طور کلی، جلسات ماهیت بسیار بدبینانه با زمینه افسردگی شدید داشتند.
تزار که علامت تماس خود را از قونیه 31 (که از نام خانوادگی او گرفته شده بود) تغییر داد، بیشتر از دیگران گزارش می داد. او یکی از رزمنده ترین رهبران تیپ تفنگ بود. برداشتی که من گذاشتم کاملا مثبت بود. مردی کوچک و متواضع سرسختانه از منافع گردان خود دفاع می کرد و با استعفا دستور شرکت در ناامیدکننده ترین وظایف را می پذیرفت. وقتی در 30 جولای مجبور شدم برای تجارت به روسیه بروم، تزار و زاخارچنکو بودند که در شاخترسک ملاقات کردم. درست در مقابل ما، دشمن در حال تکمیل محاصره بود و ما مجبور شدیم تا راه خود را بیرون بیاوریم.
پس از دست دادن با او و زاخارچنکو، کاری پیدا نکردم جز این که بگویم: «دست نگه دارید! یک هفته دیگر می بینمت." که تزار با تقدیر گرایی محکوم به فنا پاسخ داد: «وای! یک هفته... ما اینجا زندگی را در چند دقیقه می سنجیم..."
بر مخرب غلبه کنید
در نیمه دوم ژوئیه، که از رها شدن اسلاویانسک و تعدادی از سکونتگاه های DPR ناامید شده بودند، واحدهای جداگانه تیپ تفنگ بین تشکیلات مختلف سرگردان شدند. برخی به «وستوک» خداکوفسکی رفتند، برخی دیگر به بزلر در گورلووکا، یناکیوو یا ماکیوکا رفتند. از آنجا به نوبه خود گروه ها نیز حرکت کردند. حتی وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق چین تعداد قابل توجهی از افراد را از اسلاویانسک به خدمت استخدام کرد. در ابتدا، آنها جایی برای ماندن نداشتند، و من به آنها اجازه دادم در محوطه موقتاً خالی اداره امور داخلی بخوابند، که نظم فعالیت های رسمی را تحت تأثیر قرار داد، اما در آن شرایط شدید مردم به سادگی نیاز به زنده ماندن داشتند.
و به طور کلی، تعداد پناهندگان، به ویژه پس از خروج از تجمع اسلاو-کراماتورسک، به شدت افزایش یافت. به این موارد، کسانی بودند که از مناطق طرفدار روسیه در اوکراین گریختند و پس از درگیری با دولت جدید کیف و حامیان افراطی آن، خانه های خود را ترک کردند. برایشان خیلی سخت بود.
درجه هرج و مرج در شبه نظامیان افزایش یافت. تعداد شبه نظامیانی که می خواستند در جبهه بجنگند شروع به کاهش کردند و ترجیح دادند در عقب باشند. داوطلبانی که از روسیه می‌آمدند اغلب بدون هماهنگی رزمی مشخص از جاده خارج می‌شدند و وارد نبرد می‌شدند. به دلیل فقدان یک ستاد کامل، قابلیت کنترل واحدها به یادداشت های دست نویسی که توسط Strelkov و شوراهای فرماندهان قبلاً ذکر شده بود کاهش یافت. آنچه در حال رخ دادن بود در پس زمینه افزایش تدریجی آمادگی رزمی نیروهای اوکراینی توسعه یافت. اگر در ابتدا نیروهای مسلح اوکراین، یعنی ارتش اوکراین، به استثنای برخی موارد، اغلب از نبردهای مستقیم اجتناب می کردند، با مشاهده فعالیت آدمخوارانه ارتش های خصوصی تشکیل شده توسط الیگارش ها - گردان های ملی گرای "داوطلب"، پس از ترک اسلاویانسک وضعیت شروع به تغییر کرد. . دشمن معتقد بود که می تواند پیروز شود، متقاعد شد که ارتش روسیه در آنچه اتفاق می افتد دخالت نمی کند، که به شدت فعالیت، انسجام نسبی، تهاجمی و آمادگی او را برای رویارویی افزایش داد.
بورودای و آنتیوفیف که قادر به مقابله با حملات ناامیدی و مالیخولیا نبودند، شروع به تشکیل یک ستاد فرماندهی و کنترل موازی کردند. تعداد بیشتری از واحدها، حتی دریافت دستورات مستقیم از Strelkov، برای تأیید و دستورات دقیق تر به آنجا مراجعه کردند.
برای اینکه به نوعی حواس دوستش را پرت کند، بورودای حتی با زیردستانش میروسلاوا رگنسکایا که بخشی از دفتر نخست وزیر است و به عنوان منشی به دستیار کار اطلاعاتی سرگئی کاوترادزه منصوب شده است، ملاقاتی ترتیب داد. اما تاریخ ها در ابتدا خوب پیش نمی روند و با سوء تفاهم های شخصی همراه خواهند بود. در نتیجه، رجینسکایا دونتسک را ترک خواهد کرد، که باعث افزایش بیشتر افسردگی Strelkov می شود. رابطه آنها تنها پس از خروج او از DPR از سر گرفته می شود.
با ورود Strelkov به دونتسک، زندگی شهر به طرز چشمگیری تغییر کرد. جنگ به او نزدیک شد. از نظر قانون و نظم نیز اوضاع پیچیده تر شده است. بیش از 4 هزار نفر که استرلکوف با خود آورده بود در داخل شهر، در خوابگاه های دانشگاه و هتل ها اسکان داده شدند. مردم با اسلحه در خیابان ها حرکت می کردند. درگیری و تیراندازی به وجود آمد. فرماندهان واحدهای تفنگ شروع به تصرف دفاتر به عنوان مقر خود کردند. خموری مجلل واقع شده بود - مقر جدید او در دفتر فرماندار دونتسک از اوکراین ، الیگارش تاروتا بود ، آپارتمان ها در مجموعه ساختمان های یک الیگارشی محلی دیگر بود. بقیه هم عقب نماندند.
MGB و MVD تازه ایجاد شده با بیانیه ها و گزارش هایی در مورد وسایل نقلیه توقیف شده و جنایات علیه مردم بمباران شدند. کلمه "اسپین" در استفاده روزمره کاملاً جا افتاده است.
من و اولگ برزا، وزیر امور داخلی، مرتباً در مورد چنین موضوعاتی با استرلکوف صحبت می کردیم. او بزرگترین تشکیلات را رهبری کرد و در مقام وزیر دفاع با ما برابری به حساب می آمد. بنابراین، برای ثبات داخلی، او باید در حفظ نظم کمک می کرد. موضع استرلکوف مرا شگفت زده کرد.
من و برزا از طریق سدی از کیسه های شن وارد راهروی باریک ساختمان فنی دانشگاه SBU می شویم. یک دفتر بزرگ با کابینت های تابلو، که در آن Strelkov شورایی از فرماندهان را در اختیار دارد، در سمت راست در امتداد راهرو قرار دارد. دو اتاق نزدیکتر به خروجی، در سمت چپ در امتداد راهرو، دفتر شخصی او است. یک نفر مرتب پشت میزی که در وسط راهرو قرار دارد و با انبوهی از جعبه‌های «زینک» در کنار آن قرار دارد، پیشنهاد می‌دهد که اسلحه‌ها را تحویل دهد. من پاسخ می دهم که هیچ سلاحی وجود ندارد. تپانچه در کیف من است، اما هیچ فایده ای برای ترک آن نمی بینم.
وارد دفتر سمت چپ می شویم. Strelkov در نقشه. بدن تنش است، ناامیدی شیشه ای دور در چشم ها وجود دارد. او مدت زیادی تحت استرس بوده است. این باعث ترحم و همدردی می شود. من و اولگ با بحث در مورد وضعیت در اوقات فراغت خود به یکدیگر می گوییم که نمی خواهیم به جای او باشیم و حاضر نیستیم ترک اسلاویانسک را محکوم کنیم. زیرا تنش تجربه شده توسط این شخص بسیار زیاد است. موقعیت‌هایی که در آن یک نظامی حرفه‌ای، به عنوان یک علاقه‌مند نیمه غیرنظامی، احساس اعتماد به نفس می‌کند، او را می‌ترساند و خسته می‌کند.
Strelkov، به ابتکار خود، می گوید که وضعیت را در جبهه چگونه می بیند. وضعیت، باید گفت، بسیار غم انگیز به نظر می رسد. او دوباره می گوید که بدون استقرار نیروها، وضعیت بیش از یک یا دو هفته دوام نخواهد داشت. در مورد توصیه جابجایی بدنه های کنترل به Snezhnoye32 بحث می کند.
وزیر دفاع ایگور استرلکوف در یکی از حملات ناامیدی خود
(بعداً، در یکی از اولین مصاحبه های خود پس از دنباس، خود استرلکوف در مورد تلاش خود برای ترک دونتسک صحبت خواهد کرد:
الکساندر پروخانوف. آیا در این شرایط بحرانی قصد خروج از دونتسک وجود داشت، آیا دوباره نیروها نابرابر بودند؟
ایگور استرلکوف. آنها مرا متهم می کنند که می خواهم دونتسک را ترک کنم. من صادقانه به شما می گویم: در مقطعی دیگر باور نداشتم که اصلاً کمک روسیه خواهد آمد. من فقط باور نکردم! و هیچ کس نمی تواند این را برای من تضمین کند ...
...در لحظه ای که دشمن راه بین شاخترسک و تورز را قطع کرد، دچار بحران روحی شدم، به این فکر افتادم که چه کنم، به انتقال مقر به شاخترسک یا اسنژنویه و تدارک تخلیه دونتسک فکر می کردم. چون فهمیدم: اگر کمکی نیست، پس حداقل باید مردم را نجات دهیم...
...چرا می گویم نقطه عطفی بود؟ چون در آن لحظه دستور دادم ستاد را برای انحلال آماده کنند و همه افسران ستاد را بارگیری کنند. مردم درباره دستورات من بحث نمی کردند زیرا آنها به من اعتقاد داشتند. و من خودم جلوتر به شاخترسک رفتم...
من به این سوال پاسخ دادم که آیا برنامه ای برای تسلیم دونتسک وجود دارد؟ طرحی برای تسلیم نشدن دونتسک وجود داشت، اما قصد داشت، به عنوان یک گزینه، دونتسک را به منظور عقب نشینی و نجات مردم، نیروها و وسایل ترک کند.)
در پاسخ، ما پیشنهاد می کنیم مشکلات داخلی را مورد بحث قرار دهیم. اولگ اطلاعاتی در مورد تعدادی از حقایق "فشرده کردن" و سایر جنایات می خواند. فرماندهان مختلف استرلکوف و خود او دائماً "دستورالعمل"هایی را برای به اصطلاح "خروج موقت به نفع جبهه" صادر می کنند.
- ایگور ایوانوویچ! مبارزه ما مبتنی بر مردم است، ما نباید به غارتگر نسبت به کسانی تبدیل شویم که از ما حمایت می کنند. تشکیل گشت های بین بخشی و ایجاد یک ستاد مشترک برای واکنش فوری به جرایم ضروری است. باید نظم را در مکان‌هایی که شبه‌نظامیان در آن زندگی می‌کنند برقرار کرد و حرکت آنها را در اطراف شهر با سلاح ساده کرد.
- بله، موافقم که این لازم است. اما الان نه. وضعیت بر اساس خرافات است! اگر مردم چیزی را بگیرند، حق دارند. زیرا صاحبان قبلی با فرار به خانه خود خیانت کردند و مبارزان جان خود را به خطر می اندازند. امروز آنها را گرفتند، فردا آنها را می کشند! و به طور کلی، اگر من یک مسابقه را شروع کنم، آنها به دستورات من گوش نمی دهند. و انجام آن بدون نیاز غیرممکن است، حمل و نقل کافی وجود ندارد و مردم به جایی برای زندگی نیاز دارند.
در واقع، واحدهای عقب و تدارکات، که تعداد زیادی از آنها در ارتش Strelkov وجود داشت، اغلب در جنایات شرکت داشتند. ایگور وسوولودویچ از همراهانش خوشش آمد. برخی از کارمندان او شروع به شکار روزنامه نگاران، نمایندگان مأموریت های خارجی و "جاسوسان دیگر" کردند، به همین دلیل است که من مرتباً مجبور بودم مشکلاتی را که پیش می آمد حل و فصل کنم. آنها این کار را ناشیانه، غیرحرفه ای و بی منطق انجام دادند. در همان زمان، غارتگران جستجوهای نمایشی را برای غارتگران سازماندهی کردند. وضعیت اغلب فراتر از منطق و عقل سلیم بود.
در ابتدا نمی‌توانستم بفهمم که چرا تعدادی از گروه‌ها و فرماندهان نیمه راهزن که نمی‌خواستند بجنگند، وفاداری خود را به Strelkov نشان می‌دادند. بعد متوجه شدم او چیز زیادی از آنها نمی خواست. فداکاری متظاهر، عمدی در کلمات، و نه بیشتر. برای این کار به آنها نوعی "سقف" داد. این تصویر در پس زمینه مبارزه ایثارگرانه و فداکارانه اکثر شبه نظامیان عادی مشاهده شد که شاهکار کاملاً فداکارانه خود را در خط مقدم انجام دادند. و احتمالاً خوب است که در آن زمان سربازان و فرماندهان آنها در خط مقدم نمی دانستند که فرمانده آنها و حلقه نزدیک او چقدر عجیب هستند.
جلسه ستاد نظامی جمهوری خلق چین توسط نخست وزیر الکساندر بورودای انجام شد. ایگور گیرکین وزیر دفاع و معاون وزیر امور داخلی و رئیس جنبش "Oplot of Donbass" الکساندر زاخارچنکو در نزدیکی آن قرار دارند.
استرلکوف به شدت به اطرافیانش تلقین پذیر بود. او در بیستم تیرماه در جلسه ای با خوشحالی گزارش داد که در آستانه قطع جاده توسط دشمن، 147 مجروح با 145 خودرو تخلیه شدند. وقتی پرسیدم این ماشین‌ها از کجا آمده‌اند و آیا نسبت اعداد او را گیج می‌کند، چیزی در پاسخ نشنیدم.
استرلکوف کمتر و کمتر به جنگ علاقه مند بود. در حضور من، او چندین بار بورودای را به خاطر این واقعیت که الکساندر یوریویچ یک بار به او وعده "دیکتاتوری نظامی" داده بود، سرزنش کرد. به پاسخ های منطقی که اکنون وضعیت تغییر کرده است و برای تبدیل شدن به یک "دیکتاتور نظامی" باید حداقل نوعی ثبات و حداقل بازگرداندن سرزمین های متروکه تضمین شود، "دیکتاتور نظامی" واکنش بسیار دردناکی نشان داد.
از این نظر، یکی از مکالمات تلفنی بین آندری پورگین و دنیس پوشیلین، که در آن روزها توسط SBU شنود و منتشر شده بود، نشان دهنده است، که در آن معاون اول نخست وزیر وقت به طور کامل وضعیت را توصیف می کند:
پوشیلین: تا حالا با استرلوک صحبت کردی؟
پورگین: بله، فقط کمی... خب، بله، هر روز کمی...
پوشیلین: فهمیدی، نه؟
پورگین: نه، صادقانه بگویم... بله، او کمی شبیه به... سرهنگ (فحاش) است. اجازه دهید صادقانه باشد. افرادی که با او آمده اند کیفیت پایینی دارند. عقاید او در مورد جنگ در شهر، در مجموعه ای متشکل از یک و نیم میلیون نفر... وقتی شهردار شهر را به مسابقه می خواند و می گوید: بیایید حمل و نقل عمومی را متوقف کنیم و ساختمان های 9 طبقه را منفجر کنیم. حومه شهر»... او به کلی بی ثبات کرد و کار همه زنجیره های خرده فروشی را مختل کرد! همین است، ما به قحطی می رویم زیرا نتوانستیم استرلکوف را متقاعد کنیم که اجازه دهد چیزی از بین برود... او اجازه نمی دهد از زغال سنگ عبور کند ... معادن ما متوقف می شوند! او می‌جنگد... (فحشا - خوب)، اما، می‌دانید، دشمنان بسیار کمتری از جمعیت غیرنظامی که او آزاد می‌کند، خواهند مرد!
الکساندر بورودای متن یک سند رسمی را به ایگور استرلکوف دیکته می کند
پوشیلین: می فهمم...
پورگین: او کاملاً به کار خودش فکر می کند. او ده ساعت آنجا می نشیند و چند احمق را در اتاق انتظار می بیند. واقعا نمیفهمم چرا از من در مورد چند بانک می پرسد... از او می پرسم: «گوش کن، شاید جنگ راه بیاندازی؟.. چرا باید با بانک ها درگیر شوی؟ چرا باید برخی از تضادهای شرکتی را حل کنید؟
پوشیلین: خوب، بله.
پورگین: شما بچه هایتان را به سفارش دعوت می کنید تا دچار مزخرف نشوند! تمام شهر در حال انجام تمرینات فشاری هستند، می دانید؟! به صورت دسته ای، به صورت عمده! آنها می آیند، آنها به هیچ کاغذی نیاز ندارند، آنها اهل اسلاویانسک هستند! آنها فقط شهر را غارت می کنند! من سعی می کنم به او بگویم: "بیا این کار را انجام دهیم!" چرا به این سرمایه گذاران نیاز دارید؟! دویست نفر در روز گوش می دهید! چرا به آن نیاز دارید؟!». این واقعیت که او یک "فرمانده با استعداد" است، هوم ... او یک شهر میلیون نفری را خراب می کند تا ده هزار اوکراینی را بکشد ... "34
حلقه نزدیکی در اطراف Strelkov شکل گرفت که او بسیار به آن وابسته بود. او حتی سعی کرد از شر برخی از آنها خلاص شود، اما چون به شدت مستعد چاپلوسی بود، خود را در دام ستایش یافت. معاون تدارکات او، ویکتوریا کریوونوسوا، به ویژه در این معنا رفتار درخشانی داشت.
به دلیل او ، رابطه استرلکوف با معاون دیگر ، سرگئی "خموری" حتی تا حدودی بدتر شد ، که بر اساس مواد سازشکارانه ، اسنادی که به قول او به استرلکوف گزارش داد ، اصرار داشت که به اتهام عدم صداقت مالی و مادی دستگیر شود. Strelkov سعی کرد این کار را انجام دهد ، اما "ویکا-ویکا" از آستانه شروع به سوگند فداکاری و تحسین شخصی برای عظمت وزیر دفاع کرد که به طور کامل تمام ادعاهای علیه خود را پوشاند.
- ویکا-ویکا را با من صدا کن.
- بله، ایگور ایوانوویچ!
ویکا-ویکا وارد دفتر می شود.
- ایگور ایوانوویچ! من خیلی از آنها خسته شده ام! همه آنها احمق هستند! چرا حداقل یک نفر دیگر حداقل کمی شبیه شما نیست! یا ترسو هستند یا دارند چت می کنند یا دزدی می کنند و بیرون می زنند! اگر شما نبودید، من حتی باور نمی کردم که افسران محترمی مانده باشند! چرا به شما نگاه نمی کنند؟! من از سرنوشت برای ملاقات با شما بسیار سپاسگزارم! اکنون می دانم که حاضرم جانم را برای چه چیزی بدهم! باور کن آدم وفادار تری نداری!
- باشه... جایت را مرتب کن... برو...
داستان با ویکا-ویکا ادامه خواهد داشت. هنگامی که در ماه اوت سرانجام تصمیم گرفت که استرلکوف دیگر قادر به رهبری نیروها نیست و به روسیه فرستاده می شود، این بازداشت ویکی ویکی است که به کاتالیزوری تبدیل می شود که روابط او را با کل رهبری به شدت تشدید می کند. DPR و الکساندر بورودای. استرلکوف با از دست دادن متملق اصلی خود، به جنون می رسد و شروع به درخواست آزادی او می کند و تهدید می کند که در غیر این صورت جمهوری را ترک نخواهد کرد. البته او نمی تواند به هدفش برسد، اما جام گلایه هایش از دنیا را پر خواهد کرد.
در این بین، ما مجبور شدیم با فرماندهان سطح متوسط ارتباط برقرار کنیم و همراه با آنها به تدریج شروع به برقراری نظم کنیم.
بررسی Strelkov
همه ما به ناپلئون ها نگاه می کنیم.
میلیون ها موجود دو پا وجود دارد
برای ما فقط یک سلاح وجود دارد
ما احساس وحشی و خنده دار می کنیم... 35
با مشاهده استرلکوف، سعی کردم جوهر دنیای درونی او را برای خودم تعیین کنم، که بر اعمال او تأثیر می گذارد. این درک برای تحلیل عملی پتانسیل و پیش‌بینی اقدامات بعدی، که در آن لحظه بسیار به آن بستگی داشت، مهم بود.
شخصاً، در شرایط مشابه، مدتهاست که سعی کرده ام افراد را بر اساس روش "هفت رادیکال" روانشناس روسی ویکتور پونومارنکو 36 طبقه بندی کنم که برای افراد غیر متخصص راحت و کاربردی است (به اصطلاح "روش تشخیص شخصیت بصری و مدیریت رفتار»). ماهیت آن بر اساس تجزیه و تحلیل ویژگی ها و صفات اصلی شخصیت (رادیکال) که در تعامل آنها یک نمایه فردی را تشکیل می دهد، به اشتقاق می رسد.
پونومارنکو این ویژگی ها را با قیاس با اصطلاحات بیماری های روانپزشکی شناسایی کرد که ویژگی های قبل از تشدیدهای پاتولوژیک را مشخص می کند، زیرا بیماری روانی چیز جدیدی ایجاد نمی کند، بلکه فقط شخصیت قبلی ذاتی را در یک فرد زمانی که هنوز سالم بود تغییر می دهد. هفت رادیکال اصلی عبارتند از هیستریک، صرع، پارانوئید، احساسی، اسکیزوئید، هیپرتایمیک و مضطرب. پسوند "-id-" در این موارد از یونانی ترجمه شده است به معنای "شباهت". نتیجه گیری های بیشتر بر اساس کار این متخصص انجام شد.
و این نتایج در مورد Strelkov بدبینانه بود.
رادیکال پایه شخصی استرلکوف به وضوح به عنوان ترکیبی از انواع پارانوئید و اسکیزوئید به عنوان اصلی ترین آنها، به علاوه هیستریک به عنوان یک نوع اضافی برجسته بود.
همانطور که می دانید، پارانوئیدها به روشی کاملاً تعریف شده مشخص می شوند. بر اساس ویژگی های کلی چنین رادیکالی، حامل آن اغلب دارای ویژگی های رهبری قوی است. او سبک های کلاسیک را به همه سبک ها ترجیح می دهد. دلیل اصلی این است که سبک کلاسیک نشان دهنده اولویت بی قید و شرط اهداف و ارزش های عمومی بر اهداف فردی است. این نماد قدرت مطمئن و یکپارچه جامعه و بر این اساس، تمایل به خدمت به منافع آن است. اما فقط در درک آنچه مورد مطالعه است. او فردی سخت کوش است که عاشق کارش است. بنابراین، هر چیزی که او را احاطه کرده است، نشان از فعالیت اصلی و هدف انتخابی او دارد. پارانوئید هر جا که باشد کار می کند.
I.Strelkov
گرایش پارانوئید در شخصیت، هدفمندی، پشتکار، اعتماد به نفس، عملکرد بالا، پشتکار در غلبه بر موانع، رهبری، یعنی نیاز عینی به دستیار، به دلیل مقیاس برنامه ها است.
با این حال، پافشاری پارانوئید معروف، اعتماد به خود - و فقط به خود! - درست بودن به لجبازی، اکراه و ناتوانی در شنیدن طرف مقابل، درک دیدگاه متفاوت و اغلب منطقی تر تبدیل می شود. در مرکز جهان بینی و هدف گذاری، پرورش دقیق خود محوری قرار دارد. یک نفس هیجان‌انگیز و دنیایی بی‌اهمیت، ناقص و شرور وجود دارد که طبق قوانین خود نیاز به تغییرات فوری دارد. پارانویاها بدون اینکه اصلاً برای عقاید دیگران ارزش قائل شوند، اهمیت پارانوئیدی را به ایده های خود، هرچند ربوده شده از دیگران، می دهند. ادراک یک طرفه از جهان وجه تلنگر این کیفیت است. یک طرفه بودن و سادگی. زیرا تسخیر آگاهی توده ها با یک ایده بدون ساده سازی آن به یک شعار قابل درک برای همه غیرممکن است. و ساده سازی ایده ها معنای واقعی و اصلی آنها را تحریف می کند. پارانوئید در واقع کاملاً ابتدایی است.
وفاداری پارانوئید به یک ایده نتیجه اضطراب است که در سیستم عصبی وجود دارد و محصول تغییرات ارگانیک است که آن را ضعیف می کند. یک فرد پارانوئید معمولی می ترسد از مسیر انتخاب شده منحرف شود و به این ایده می چسبد که گویی یک نرده است.
در عین حال، مردم، علیرغم هرگونه لفاظی، با دیگران صرفاً به عنوان سوختی برای ارضای جاه طلبی های خود رفتار می کنند.
در اینجا برای من مهم بود که ویژگی های ارتباط با این مقوله را در نظر بگیرم. به طور کلی، یک اشتباه ارتباطی فاحش در رابطه با یک فرد پارانوئید، تلاشی است برای متقاعد کردن او با استدلال های خود. هر استدلال و باوری برای یک فرد پارانوئید وزنی ندارد.
با این حال، تعدادی از علائم اضافی هنوز Strelkov را از پارانوئید کلاسیک و "خالص" متمایز می کند. آسیب شناسی های دیگری نیز به آسیب شناسی اولیه او اضافه شد. و سپس Strelkov رادیکال بعدی، همچنین بسیار مهم، ظاهر شد که با هم فردیت او را شکل دادند.
این اسکیزوئید است. با در نظر گرفتن این واقعیت که دلایل واقعی و بیوگرافی برای این باور وجود دارد که اسکیزوفرنی یک وضعیت مرزی نیست، بلکه یک وضعیت کاملاً پاتولوژیک ایگور وسوولودویچ است، اهمیت این علامت دشوار است که بیش از حد برآورد شود. این او بود که لمس غیرخطی دردناک اعمالش را شکل داد.
اسکیزوئیدها با سایرین (غیراسکیزوئیدها، افراد دارای تفکر ارتدکس) تفاوت دارند زیرا مفاهیم آنها از اشیاء در دنیای اطراف آنها نه تنها بر اساس ویژگی های اصلی، بلکه ثانویه، رتبه سوم و دهم شکل می گیرد. اسکیزوئیدها به راحتی مفاهیمی را حتی بر اساس ویژگی های ساختگی و مفروض ایجاد می کنند، و گاهی اوقات آن ها را آشکار و واقعی نادیده می گیرند. هر دو ویژگی اصلی و ناچیز، واقعی و وهمی پدیده ها می توانند با احتمال مساوی، جای اصلی ترین و اساساً مهم را در آگاهی یک اسکیزوئید بگیرند. یک اسکیزوئید چندین مفهوم با معنای مساوی برای هر موضوع دارد.
ویژگی های ارتباط با این نوع، توصیه هایی برای برقراری روابط رسمی دوستانه با آنها، حفظ فاصله، بدون تلاش غیر ضروری برای نفوذ به اعماق تاریک این روح عجیب و غریب است. ثانیاً، برای غیاب نتایج حاصل از واکنش کافی عادی به استدلال ها و استدلال منطقی آماده باشید. ثالثاً در موارد نزدیک شدن به بیمار، انتظار عواقب منفی از آن داشته باشید. این ویژگی، مانند پارانویا، با یک سیستم پر پیچ و خم خود توجیهی در این زمینه، باعث ایجاد فقدان مهارت برای «شکرگزار بودن» می شود. به عنوان مثال، الکساندر بورودای، که تمام زندگی خود را با پول استرلکوف تأمین می کرد، به خانواده اش کمک می کرد، پس از اخراج ناشایسته از خدمت، شغلی با درآمد خوب برای او به دست آورد، او را ابتدا به کریمه و سپس به دونباس ارتقا داد، این را کاملاً احساس کرد.
خوب، رادیکال بعدی که به استرلکوف کمک کرد تا به راحتی "شکوه دنیوی" را بپذیرد، هیستری است. این گرایش ایجاد و ارائه به عموم مردم مدلی از جهان بود که در آن خود جایگاه مرکزی را اشغال می کند. اما، برخلاف پارانویا، آنچه در اینجا مهم است به رسمیت شناختن «فوق العاده ایده‌ای» نیست که او ترویج می‌کند، بلکه صرفاً ارزیابی خود است. بنابراین، دو ویژگی به طور همزمان استرلکوف را به شدت به سمت عطش شهرت سوق داد. و در آینده خواهیم دید که یکی از شکایات اصلی استرلکوف از مقامات روسی این خواهد بود که دسترسی او به رسانه ها محدود شده است، جایی که از یک سو می تواند بشریت سپاسگزار را با نور حقیقت شناخته شده روشن کند. فقط به او (علیرغم این واقعیت که استرلکوف در صداپیشگی هرگز هیچ چیز مستقلی نداشت) و از طرف دیگر ، برای دریافت جایزه های شایسته.
و اگر اسکیزوئیدیسم استرلکوف را مجبور به نوشتن افسانه های خسته کننده و پیش پا افتاده کرد، 37، پس این هیستری بود که تمایل او را به بازسازی گرایی شکل داد. زیرا برخلاف بسیاری از کسانی که مشکلات تاریخی، فرهنگی و سایر مشکلات اجتماعی را از طریق بازسازی حل می کنند، استرلکوف صرفاً به این منظور علاقه مند بود که در لباس های خاص و فضای مناسب ظاهری زیبا و باشکوه داشته باشد. و زمانی که اقامت کوتاه او در دونباس چنین فرصتی را فراهم کرد، بازسازی به فراموشی سپرده شد.
هیستری مبتنی بر سیستم عصبی ضعیف است. در فیزیولوژی عصبی، قدرت/ضعف سیستم عصبی معمولاً با توانایی (یا ناتوانی) آن در مقاومت در برابر فرآیند تحریک برای مدت طولانی ارزیابی می شود. بنابراین، یکی از شرایط داخلی اصلی یک رادیکال هیستروئید، ناتوانی سیستم عصبی در مقاومت در برابر تحریک برای مدت نسبتا طولانی است. در سطح رفتاری، این به معنای عملکرد متناوب، ناپایدار، افزایش کاهش پتانسیل انرژی است. این ویژگی ها بود که اجازه نداد استرلکوف مدت طولانی "نشست اسلاوی" را تحمل کند ، سپس شدت عدم اطمینان دونتسک و رویدادهای قبلی برای اطمینان از اقدامات سیستماتیک در کریمه و صبر هنگام تصمیم گیری برای ورود به اسلاویانسک.
برای هیستریک ها، با منیت و خود محوری عمیقشان، مردم فقط به عنوان مخاطبی مهم هستند که آنها را می شنوند و آنها را تحسین می کنند. آنها روحیه درک کسی را ندارند، با کسی همدردی نمی کنند، آنها فقط می توانند وضعیت روانی طرف مقابل خود را مانند "انعکاس آینه" تقلید کنند و نه بیشتر.
وجود یک گرایش هیستریک همیشه بر نگرش شی نسبت به نتایج تلاش های خود تأثیر می گذارد: او تمایل دارد موفقیت ها را اغراق کند و شکست ها را نادیده بگیرد. از یک سو ایمان به عصمت، به «ستاره راهنما»، قطعاً به غلبه بر مشکلات کمک می کند، از سوی دیگر، به اعتماد به نفس می افزاید و نیاز به نصیحت دیگران، کار بر روی اشتباهات و اعتراف به آنها را کاملاً از بین می برد. . بنابراین، گاهی اوقات فقط یک رادیکال اسکیزوئید در استرلکوف تردیدهای گذرا در مورد خود محبوبش ایجاد می کند.
شخصیت شیء خود محوری آشکار، تمایل به دریافت ارزیابی بالایی از شایستگی های خود (با تمایل به نسبت دادن شایستگی های تیم به خود) را نشان داد. افکاری در مورد انحصار، مأموریت خاص و اهمیت اجتماعی-تاریخی خود همیشه به ذهن این گونه افراد خطور می کند. جاه طلبی و میل به رشد شغلی تشدید می شود.
تمام ویژگی‌های شخصی نشان‌داده‌شده از نمایه روان‌شناختی فردی در فرد مبتلا به اختلال شخصیت غیراجتماعی آشکار (یا سوسیوپاتی) تثبیت شد. علم روانپزشکی مدرن، sociopathy را به عنوان یک اختلاف فاحش بین رفتار و هنجارهای اجتماعی رایج تعریف می کند که با علائم زیر مشخص می شود (برای تشخیص، یک روانپزشک فقط به سه یا چند معیار برای مطابقت نیاز دارد):
الف) بی تفاوتی نسبت به احساسات دیگران؛
ب) موضع گستاخانه و مستمر عدم مسئولیت و بی توجهی به قوانین و مسئولیت های اجتماعی.
ج) عدم توانایی در حفظ روابط در صورت عدم وجود مشکلات در شکل گیری آنها.
د) توانایی بسیار کم برای مقاومت در برابر ناامیدی، و همچنین آستانه پایین برای تخلیه پرخاشگری، از جمله خشونت؛
ه) ناتوانی در احساس گناه و بهره مندی از تجربیات زندگی، به ویژه تنبیه.
و) تمایل شدید به سرزنش دیگران یا ارائه توضیحات قابل قبول برای رفتار خود، که سوژه را به درگیری با جامعه سوق می دهد.
به عنوان یک علامت اضافی، تحریک پذیری مداوم ممکن است رخ دهد. در دوران کودکی و نوجوانی، تشخیص را می توان با یک اختلال رفتاری تأیید کرد، که طبق بررسی های افرادی که از نزدیک Strelkov را می شناسند، رخ داده است.
در عمل پزشکی بین المللی، علاوه بر معیارهای کلی اختلال شخصیت، سه یا چند مورد از نکات زیر باید وجود داشته باشد:
1. ناتوانی در انطباق با هنجارهای اجتماعی و احترام به قوانین.
2. ریاکاری که در دروغ های مکرر، استفاده از نام مستعار یا فریب دیگران برای کسب سود آشکار می شود.
3. تکانشگری.
4. تحریک پذیری و پرخاشگری.
5. ریسک کردن بدون در نظر گرفتن ایمنی خود و دیگران.
6. بی مسئولیتی مداوم، که با شکست مکرر در حفظ یک برنامه کاری خاص یا انجام تعهدات مالی آشکار می شود.
7. عدم پشیمانی که با منطقی بودن یا بی تفاوتی نسبت به آسیب رساندن به دیگران، بدرفتاری با دیگران یا دزدی از دیگران تجلی می یابد38.
مجموعه کافی از این علائم در استرلکوف به طور واضح با مشاهدات تشخیص داده شد.
به طور کلی، این یکی از انواع تقریباً کلاسیک ساکنان یک شهر بزرگ از خانواده ای باهوش بود، ضعیف و غیر اجتماعی در کودکی، زندگی در دنیای توهمی که او اختراع کرده بود، انباشته کردن نارضایتی از کسانی که سال ها به او توهین کردند و انتقام را به تعویق انداخت. تا فرصت مناسب با عبارت "بعداً به شما نشان خواهم داد."، هنوز مرا خواهید شناخت، یک رویاپرداز بسته و یک نوع آسیب دیده احساسی. او در تمام زندگی خود تلاش کرده است تا فراتر از کسالت خود برود و تحت تأثیر ویژگی های دردناک از بالای سر ویژگی های شخصی استاندارد اصلی بپرد. نشانه هایی وجود داشت که نشان می داد استرلکوف در کودکی دچار آسیب های روانی جدی شده است. در نتیجه، فرد آسیب شناسی های خود را به مقوله فردیت ارتقا داد.
بنابراین، نتیجه نهایی این است که ما مشتری داشتیم که قادر به تحلیل انتقادی خود نبود، هدف و مأموریت خود را اغراق می‌کرد، اما نمی‌توانست استرس روانی طولانی‌مدت را تحمل کند، علاقه‌مند به ارائه‌ی خود و درک جهان اطرافش به عنوان مکانی برای درگیری دائمی بین او و نظام مستقر. همه اینها باید هنگام سازماندهی تعامل با Strelkov در نظر گرفته می شد.
لئونید بارانوف، رئیس کمیته ویژه DPR
(ژوئن 2014)
 
تصمیم گیری در مورد ضربات
محیط پرسنل
هنگام تشکیل یک بخش، به طور کلی، در همه جا، موضوع کلیدی کار پرسنل است. اما از چه کسی استخدام کنیم؟ زمانی که به جمهوری دموکراتیک پی آر رسیدم، تمام رویاهای کودکی من در مورد بازی پیشاهنگی، مشارکت امنیت دولتی در اجرای آرمان ها و عقده های آنها، تمام فیلم هایی که در مورد جاسوسان مرموز و "هویت بورن" تماشا کرده بودم، قبلا دیده شده بود. متوجه شد. در جایی NKVD، ادارات ویژه، اطلاعات نظامی، اطلاعات ویژه، ضد جاسوسی نظامی، ضد جاسوسی غیرنظامی و سایر ضد جاسوسی ایجاد شد.
این جنون از علائم ترسناک، که ارتباط ضعیفی با محتوا دارد، توسط یک کمیته ویژه به رهبری لئونید بارانوف، فعال محلی، تاج گذاری شد. بورودای بلافاصله پس از ورود من، الکساندر زاخارچنکو و لئونید بارانوف را احضار کرد. زاخارچنکو، همراه با اوپلوت، مستقیماً وزارت امور داخلی و برزا را زیر مجموعه خود قرار داد و در عین حال اوپلوت را به ذخیره شخصی خود وارد کرد. از آن زمان تا زمان انتصاب وی به عنوان نخست وزیر، الکساندر زاخارچنکو معاون وزیر امور داخلی DPR بود و Oplot به عنوان اساس نیروهای داخلی ذکر شد. به توصیه اولگ برزا، کابینه وزیران به الکساندر زاخارچنکو درجه "سرگرد" اعطا کرد.
من فرماندهی کمیته ویژه را بر عهده گرفتم. این واحد کاربرد کمی داشت، زیرا بچه ها عمدتاً در وظایف پلیس و فرماندهی بودند. در Makeyevka، آنها نوعی بند انزوا ایجاد کردند؛ متخلفان را در آنجا مستقر می کردند، نظم برقرار می شد و گاهی اوقات دشمن را «کابوس می ساختند».
در واقع، افراد خوب و عمدتاً ساده لوح که خود را با علائم ترسناک حلق آویز می کردند، هر کاری می کردند، اما نه کار سنتی امنیتی دولتی. آتش انقلابی پروانه های مختلفی را به خود جذب کرد. در بهترین حالت، دلالان مواد مخدر یا کسانی را که به نظرشان فروشنده مواد مخدر می‌دانستند، در بدترین حالت... بدترین‌ها هم بودند. من همه آنها را از کارکنان حذف کردم و دستور صدور گواهینامه مجدد دادم.
افرادی مانند پدر بعدی نیز بودند (در دونتسک تعداد پدران بیشتر از بخش اورژانس بیمارستان زایشگاه کراسنودار بود). هنگام تفکیک میان آوارهای اطلاعات و ضد جاسوسی محلی، با یک گروه حدود صد نفری شبه نظامیان روبرو شدم که در منطقه ای نزدیک فرودگاه مستقر بودند. عمدتاً از داوطلبان روسی تشکیل شده بود. فرمانده آنها با معرفی خود به عنوان باتیا، با جدیت اعلام کرد که آنها نیروهای ویژه امنیت دولتی هستند. سپس بدون تشریفات زیاد خواستار بررسی کلی پرسنل و همچنین گزارشی از شرکت در رویدادها و خصومت ها، ارزیابی وضعیت عملیاتی و پیشنهاداتی برای استفاده رزمی شدم. در نتیجه، پدر خجالت زده اعتراف کرد که آنها هیچ جا نجنگیده اند، اما به هم چسبیده اند زیرا از کودکی به طور غیرقابل توضیحی به سمت کلمه جادویی "امنیت دولتی" کشیده شده بودند. افرادی که به نفع MGB بودند کاملاً بی فایده بودند. و این بدترین گزینه ای نبود که با آن مواجه شدیم.
ستون فقرات اولیه DPR MGB شامل کارمندان کمیته ویژه و کهنه سربازان SBU، SVRU39 بود که مدت ها قبل از شروع رویدادها استعفا دادند. به سادگی هیچ دیگری وجود نداشت. بعداً با درک اینکه وضعیت با DPR برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت، کارمندان سرویس های ویژه اوکراین دست به دست شدند. آنها باید در همه جا به دنبال کارگران می گشتند، گاهی اوقات فقط یک یا دو حوزه جداگانه را شناسایی می کردند، مصالحه جدی می کردند و نیاز به جایگزینی سریع در کوتاه مدت را در نظر داشتند. مجبور شدم برخی از آنها را که بدیهی است نامناسب بودند، برای مدت کوتاهی نگه دارم تا کسی برای انجام کارهای اساسی وجود داشته باشد. کار باید روی چرخ ها شروع می شد و در طول مسیر باید انتخاب ها و تمیزکاری های مداوم انجام می شد.
ارزیابی وضعیت اولویت های روشنی را برای ساخت و ساز و فعالیت های جاری ریاست دیکته کرد. لازم بود حداقل تعداد و کیفیت کارکنان مورد نیاز جذب شود. در عین حال، کسانی را که کاملاً برای سایر بخش ها نامناسب هستند، با احتیاط منحل و متفرق کنید. پس از این، پایگاه مادی لازم را توسعه دهید، ساختار یافته و کار بر روی چرخ ها را در مناطق اولویت دار سازماندهی کنید، که عبارت بودند از: ضد جاسوسی نظامی و سرزمینی. مشارکت در مبارزه با گروه های غارتگر و غیرقانونی؛ مقابله با خرابکاری، شناسایی و فعالیت های تروریستی؛ سرویس اطلاعاتی؛ حفاظت از اسرار با پیشرفت ساخت بخش، شروع به ارائه جهات دیگر کردم.
از نقطه نظر فناوری، برای من واضح بود که چگونه این مسائل حل می شود. کل زندگی اجتماعی واقعی دولت به بلوک های متشکل از "خطوط" و "اشیاء" تقسیم می شود. خطوط حوزه ها هستند - ایدئولوژی، اقتصاد، فرهنگ، مذهب، جنایت، فساد و غیره. اشیا نهادهای خاصی هستند. بنگاه ها، ادارات دولتی، ارگان های دولتی، سازمان های سیاسی و عمومی، ارگان ها و تشکل های نظامی و... در زیر ساختار جامعه، یک ساختار امنیتی دولتی شکل می گیرد که کارکنان آن به خطوط و اشیاء منصوب می شوند. این بر کار امنیتی و عملیاتی برای حفاظت از اسرار دولتی، سیستم اطلاعاتی، ضد جاسوسی و مبارزه با تروریسم تحمیل شده است. در مرحله بعد، فرم ها، روش ها، استانداردها، ابزارها، مواد و شیوه ها معرفی می شود.
هر جهت نیازمند راه حل های پر زحمت و غیر استاندارد بود. به عنوان مثال، در پاییز 1393، یک مستمری بگیر، جانباز ضد جاسوسی ارتش با درجه افسری ارشد، به عنوان یکی از معاونان من استخدام شد. من یک تجربه حرفه ای طولانی و شدید پشت سرم داشتم. طبیعتاً با در نظر گرفتن تجربه و شرایط، اولویت اصلی فعالیت رسمی ایشان را تشکیل یک ساختار ضد جاسوسی نظامی تمام عیار تشخیص دادم. در شرایط جنگ، سیستم سازمان های امنیتی در نیروها یکی از ابزارهای اصلی برای حفاظت از دولت است. اهمیت آن را نمی توان نادیده گرفت - این شامل کار تصفیه در رابطه با زندانیان از هر دو طرف، و حفاظت از اسرار نظامی، جستجوی عوامل دشمن در محیط ارتش و مقابله با فعالیت های دشمن، و مبارزه با غارت، گروه های مسلح غیرقانونی، انواع مختلف است. تخلفات، تخلفات و جنایات در نیروهای مسلح.
با این حال، بر خلاف سایر زمینه های فعالیت، تا آن زمان من نه یک کارمند، نه سابق و نه فعلی، کارمند ضد جاسوسی نظامی محلی، نه یک کهنه کار و نه یک جوان اپرا بدون تجربه داشتم. همه فرار کردند و عجله ای برای بازگشت نداشتند.
ابتدا، من سعی کردم از میان شبه نظامیان چند نفر از علاقه مندان فعال و مبتکر با تجربه در سازمان های اجرای قانون را انتخاب کنم که از قدرت در شبه نظامیان برخوردارند. با این حال، بدون دانش نظری خاص، درک اصول اولیه کار و عدم تمرین، این بچه ها با استفاده نادرست از قدرت قابل توجهی که سرویس ارائه می کرد، بر اساس شایعات، شایعات، علاقه ها و ناپسندهای شخصی، کار را به یک اثر کامل تبدیل کردند. بی حرمتی
معاون جدید من مفهوم اصلی خود را از فعالیت رسمی داشت که از اثربخشی آن اطمینان داشت. او پیشنهاد کرد که به هر یک از فرماندهان بزرگترین واحدها دو سرباز اختصاص دهند که در مورد آنها تردیدی نداشت و آنها را برای خدمت در MGB بفرستند. این سربازان به یگان های سابق خود منصوب شدند و تحت رهبری یک فرمانده با تجربه، پشتیبانی ضد جاسوسی از واحدهای سابق خود را سازماندهی کردند. به نظر او این امر احتیاط و بی اعتمادی فرمانده را از بین برد و در مرحله اول امکان راه اندازی سرویسی را فراهم کرد که در آینده قابل تغییر است.
یک ایده جالب و به ظاهر امیدوارکننده کاملاً مزخرف بود. فرماندهان یا به سادگی نمی خواستند خود را متمایز کنند و به هر بهانه ای از این امر اجتناب می کردند ، یا همانطور که الکساندر خداکوفسکی انجام داد مورد اعتمادترین ها را انتخاب کردند و آنها فقط تحت نظارت MGB موقعیت اضافی به دست آوردند ، اما در واقع آنها فقط از یک فرمانده اطاعت می کردند و منحصراً دستورات او را اجرا می کردند و از فرآیندهای واقعی MGB پنهان بودند. یا برای خلاص شدن از شر آن و خرابکاری، شخصیت های کاملا نامناسب را جدا کردند. تا آن زمان، تمام واحدهای اصلی ساختارهای عملیاتی خود را به نام ادارات ویژه، ضد جاسوسی و غیره به دست آورده بودند و دلیلی برای افشای اسرار خود به بخشی که من در راس آن بودم، نمی دیدند.
در نتیجه، دو ماه بعد، معاون در حالی که سر موهای خاکستری خود را پایین انداخته بود، صادقانه به من گفت که در کار ضد جاسوسی نظامی خود شکست خورده است. من نتوانستم افراد باهوشی پیدا کنم، چندین نفر اضافی که من خودم آنها را به این سمت منصوب کردم قادر به فعالیت حرفه ای نبودند و مفهوم آن یک داستان تخیلی بود.
سپس این مشکل را به عهده گرفتم. او یکی از افسران پرانرژی سابق ضد جاسوسی نظامی SBU را که قبل از جنگ امنیت یکی از شرکت های بزرگ محلی را تضمین می کرد و در طول میدان به کریمه رفت را متقاعد کرد تا به خدمت بپیوندد و سمت معاونت رئیس جمهور را بر عهده بگیرد. واحد ضد جاسوسی نظامی MGB زمانی که پست رئیس خالی بود. سپس به همراه ایشان افراد دارای سابقه قابل توجه در خدمت سازمانی و اطلاعاتی-عملیاتی پلیسی یا نظامی را انتخاب کردیم و در عرض سه هفته این حوزه مهم را راه اندازی کردیم و پایه مادی و نظارتی آن را افزایش دادیم. به طور طبیعی، برخی از افراد استخدام شده تقریباً بلافاصله شروع به مرتب شدن کردند، اما هسته اصلی کاملاً مؤثر بود و به لطف انرژی و ابتکار رئیس جدید، که به خوبی ویژگی های محلی را می دانست، به سرعت در یک سیستم واحد سازماندهی شد. . بدین ترتیب این مشکل حل شد.
اینجا چیزی است که در اینجا مهم است. شما می توانید هر چقدر که دوست دارید در مورد اینکه چگونه باید در تئوری باشد صحبت کنید. تمرین همیشه متفاوت است. و بهتر است یک فرآیند ناقص را شروع کنید، آن را در حین حرکت اصلاح کنید، تا اینکه بیهوده راکد شوید، در مورد اینکه چگونه باید باشد صحبت کنید، در حالی که هیچ کاری انجام نمی دهید. مهم نیست چقدر در صفر ضرب کنید، در نهایت به آن خواهید رسید.
زیرا دشوارترین چیز همیشه آغاز است، زمانی که هیچ چیز وجود ندارد و شما باید یک روش کیمیاگری دشوار را انجام دهید - ساختن چیزی از هیچ. مسئله بهبود این "چیزی" در حال حاضر یک مسئله فناوری است. همانطور که معلوم شد، کسانی که می توانند از هیچ، هرچند ناقص، به صورت تصادفی، با خطا ایجاد کنند، اما ایجاد می کنند! - معدود کسانی که می توانند آن چه را که خلق شده تصحیح، تصحیح، نقد و استفاده کنند - تاریکی.
تلاش های اولیه برای استخدام افسران فعلی SBU با نگرش ضد کیف (و تعدادی هم وجود داشت) برای کار در DPR MGB کاملاً ناموفق بود. و این در حالی است که در آغاز رویدادهای انقلابی برخی از آنها فعالانه در این امر مشارکت داشتند. من موفق شدم در کریمه یکی از معاونان بخش دونتسک SBU را پیدا کنم که قبلاً کاملاً طرفدار روسیه رفتار می کرد. از او دعوت کردم تا برای گفتگو به دونتسک بیاید. او موافقت کرد، اما تمام تلاش ها برای متقاعد کردن او برای مشارکت در ایجاد DPR MGB ناموفق بود. مرد عازم کریمه شد. تماس فقط با گروه کوچکی از زیردستان که تصمیم به کمک گرفتند، اما "بدون حضور در کارکنان" حفظ شد. فقط تا پایان سپتامبر آنها واقعیت جدید را درک می کنند و به خدمات عادی تبدیل می شوند.
گواهی وزیر امنیت کشور DPR
من در یک موقعیت خنده دار قرار گرفتم. من فرمان ایجاد MGB و تعداد زیادی از علاقه مندان را در دست داشتم که می خواستند خدمت کنند، اما مطلقاً معیارهای بخش من را نداشتند. در ابتدا تقریباً هیچ فردی با آموزش مناسب وجود نداشت. اما در حوزه فعالیت ما، میل و آمادگی به تنهایی کافی نیست. سرویس اطلاعاتی الگوریتم خاصی از اقدامات، مهارت‌ها، دانش، ابزار و آموزش را پیش‌فرض می‌گیرد.
متبازا
در ابتدا زیرساخت و بودجه لازم را نداشتم. حمل و نقل رسمی SBU یا برده شد یا غارت شد. سلاح ها بین واحدهای شبه نظامی توزیع شد. ساختمان ها توسط Strelkov و Vostok اشغال شده اند که نمی خواهند آنها را ترک کنند. سوابق عملیاتی و پرونده های شخصی کارکنان برداشته یا مخفی شد. تجهیزات خاصی هم وجود نداشت. حتی یک چارچوب نظارتی هم وجود نداشت.
همه چیز لازم باید از نو خلق می شد. شب ها سفارش ها را می نوشتم، اولین استانداردهای حداقلی را می نوشتم و روزها با مردم کار می کردم. در آینده چندین نفر از جانبازان بومی را در نوشتن مدارک مقدماتی مشارکت خواهم داد. من یک "فلش درایو" با مطالبی که از وقایع کریمه قبل از پیوستن به روسیه باقی مانده بود، همراه داشتم. اینجاست که به کارشان آمدند. به عنوان مبنایی برای کارکنان DPR MGB، من در ابتدا جدول کارکنانی را که برای سرویس امنیتی کریمه تهیه کردیم، انتخاب کردم. اولین ماکت شناسنامه هم از همین جا بود.
- اولگ نیکولایویچ! گواهینامه ها باید فردا آماده شوند! و بدون کارت پلاستیکی چند لایه. گواهینامه ها باید یک کتاب باشد!
- آندری یوریویچ، فردا کار نمی کند! چاپخانه ای که قصد داشتیم آنها را چاپ کنیم... در کل نزدیک ایستگاه راه آهن است... دیروز که قصد شکستن تانک های اوکروپوف را داشتند، گلوله ای به چاپخانه اصابت کرد، صاحب آن امروز شهر را ترک کرد. ..
- باشه، دنبال چاپخانه جدید بگرد.
من اولگ کازاک، مدیر محلی را به عنوان رئیس بخش منابع انسانی منصوب می کنم. اصلاً کس دیگری نیست. در آینده او را معاون پرسنلی خود خواهم کرد. بعد از استعفای من در حیاط خانه اش کشته می شود.
در ضمن، من سعی می کنم از هیچ یک MGB بسازم. ما وسایل نقلیه رسمی سابق SBU را در سراسر شهر نصب و دستگیر می کنیم. ما در حال شناسایی مکان های ذخیره سازی اسناد و تجهیزات ویژه ای هستیم که کارمندان زمان انتقال آنها را به ماریوپول نداشتند. ما به دنبال سلاح می گردیم، ضبط می کنیم و در ترازنامه می گذاریم. MGB به تدریج در حال شکل گیری است. تا پایان ماه سپتامبر، من می‌توانم اولین گواهینامه را در محوطه‌ای که از این پس به سرویس اطلاعاتی دونتسک تبدیل می‌شود، انجام دهم.
بازسازی مجدد
با گذشت زمان، کارمندان فعلی SBU و سایر خدمات ویژه اوکراین شروع به تماس کردند. این یک فرآیند بسیار ظریف و دقیق بود.
از یک طرف، ما دائماً از "تشکیل" و تحریکات می ترسیدیم.
از سوی دیگر، سرویس ویژه اوکراین به قدری سرگردان و بدنام شده بود که امکان درک فراریان احتمالی وجود داشت. اکثر آنها ساکن دونتسک بودند و بازدیدکنندگان از کیف و مناطق غربی آنها را خائن می دانستند. برخورد با آنها مشکوک و تحقیرآمیز بود. در نتیجه، برخی وفاداری خود را با غیرت کمپرادور سادیستی ثابت کردند، اما بسیاری مشتاق بازگشت به زادگاه خود دونتسک بودند.
سپس مجموعه ای از اقدامات ایجاد شد که پس از آن کارمند راه بازگشتی نداشت.
هر انتقال به سمت ما یک اثر سه گانه داشت. اولاً، ما پرسنل حرفه ای به دست آوردیم. ثانیاً، فراری کل مجموعه اطلاعات رسمی را آورده است. و ثالثاً ، هر بار در ارتباط با چنین انتقالی ، SBU بازرسی های داخلی انجام می داد ، گاهی اوقات پرونده های جنایی شروع می شد ، مدیران و تیم ها از وظایف خود حذف می شدند ، که کار کل بخش های خدمات ویژه اوکراین را فلج می کرد. این رویکرد نتیجه مثبت آشکاری داد. همزمان سرپرست و دوره آزمایشی برای کارکنان منتقل شده تعیین شد. بررسی های مستمر انجام شد. مردم وفاداری خود را با عمل ثابت کردند.
...می گویند یک تمثیل قدیمی چینی است... مدت ها پیش امپراطور در فکر کاندیداهایی برای یک پست مهم دولتی بود. در نهایت دو مدعی باقی ماندند.
شورای حکیمان او در مورد هر یک بحث کردند و ویژگی های شخصی آنها را سنجیدند. و بعد یکی برخاست و گفت:
- این را نمی توان تجویز کرد!
- چرا؟!
- او دزد است! پنج سال پیش دزدی کرد و دستگیر شد! پس از این او با رسوایی از همه مناصب خلع شد!
- آره! - خردمندان یکصدا فریاد زدند. - درست است! شما نمی توانید دزد را تعیین کنید!
امپراتور لحظه ای فکر کرد و تصمیم خود را اعلام کرد:
- این یکی را تعیین کن! – گفت و با اشاره به شخصی که قبلاً دزدی کرده بود.
- اوه عالی! - مشاوران التماس کردند. - ما را به نور حکمت خود روشن کن! بی اهمیت ها به ما بگویید چرا جنایتکار تعیین کردید؟!
امپراتور تسلیم شد: "بسیار خوب." واقعیت این است که این دزد پس از افشای، واقعا سرنگون شد. و همه در این سالها به یاد آبروی بد او بودند. مراقبت از او خاص بود. با وجود این، او دوباره قدم به قدم در حرفه خود رشد کرد و حتی توانست برای انتصاب فعلی خود درخواست دهد. اگر دوباره اقدام به سرقت می کرد، دستگیر می شد. اما او تلاش نکرد. این به این معنی است که او توانسته است تمام نتایج را از تخلف خود بگیرد. یعنی حد سقوط او را می دانیم، می دانیم که از این می تواند نتیجه بگیرد و اشتباهات را تکرار نکند. ما شاهد بودیم که سرسختی او و بهترین ویژگی هایی که نشان داد دوباره اوج گرفت. و ما فقط چیزهای خوبی در مورد نامزد دیگر می دانیم و هیچ چیز بدی نداریم، علیرغم اینکه او نیز مانند هر کس دیگری چیزهای بدی دارد. این به این معنی است که ما چیزی در مورد او نمی دانیم. پس البته من اولی را نامزد می کنم!
پر کردن آبوهر
در یکی از مکالمات خصوصی، استرلکوف به من گفت که باید «در مورد آبوهر تصمیم بگیرد». سرگئی زدریلیوک 40 که با استرلکوف از کریمه به اسلاویانسک آمد، در آن زمان یک چهره رسانه ای بود و دست راست استرلکوف به حساب می آمد. در مرحله اول اینطور بود، اما بعد خموری شروع به کنار زدن او کرد. این امر با این واقعیت تسهیل شد که آبوهر پس از اخباری از وینیتسا در مورد آزار و اذیت بستگانش توسط "راست‌ها" شروع به نوشیدن شدید کرد و با ترک حلقه نزدیک دایره کارکنان که دائماً از استرلکوف مراقبت می کرد مرتکب اشتباه شد. .
...در حین گفتگو، استرلکوف و آنتیوفیف برای مدت کوتاهی آنجا را ترک کردند. پس از بازگشت، آنتیوفیف گفت که استرلکوف از آبوهر خواسته است که «پاکسازی» را انجام دهد. این می تواند خرابکاران اوکراینی یا حادثه ای در حین دستگیری باشد. دلایلی برای بازداشت وجود داشت، زیرا طبق مواد موجود، چندین جنگجوی آبوهر در "فشار" شرکت داشتند. او می ترسید که این کار را با استفاده از نیروهای واحدهای خود انجام دهد، همانطور که از نشت اطلاعات می ترسید.
کمی بعد Strelkov نیز بازگشت. من ابراز عقیده کردم که «پاکسازی» آبوهر نامناسب است. اولاً، این باعث ایجاد طنین منفی در شبه نظامیان می شود. ثانیاً، آبوهر نوعی ساختار پرسنلی دارد. Abwehr رئیس ضد جاسوسی نظامی Strelkov به حساب می آمد. در واقع من معتقد بودم که چنین تصمیماتی اساساً غیرقابل قبول و غیراخلاقی است.
در همین راستا پیشنهاد دادم آبوهر و مزرعه آن را به من واگذار کنم. استرلکوف موافقت کرد، اما تحت این تضمین که ابور در هیچ گونه ضد جاسوسی نظامی شرکت نخواهد کرد و بر نیروها نظارت یا تعامل نخواهد داشت. این سوال پیش آمد: با آن چه باید کرد؟ هرگونه ضد جاسوسی در شرایط جنگی کمی نظامی است. مناطق مبارزه با جرم و جنایت نیز با شبه نظامیان تلاقی خواهد کرد. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت جنینی DPR MGB، می توان آن را در هر مکانی قرار داد. و سپس، برای اینکه او را در جهت کاملاً مخالف تغییر دهد، بخشی از اقتصاد به او اختصاص داده شد. مهم نیست که در شرایط عادی چقدر خنده دار به نظر می رسد، او بود که در آن زمان ثانویه ترین بود.
بدین ترتیب، من نیز یک گروهان آبوهر به دست آوردم. او بسیار متنوع بود. کارمندان SBU، پلیس اوکراین، چندین داوطلب روسی، شبه نظامیان محلی. مشخص بود که آنها باید هضم شوند و در نهایت چند نفر به معنای واقعی کلمه عقب می مانند، اما این باید مرحله به مرحله انجام شود. طبیعتاً برخی از آنها سعی کردند عادات قدیمی را در شرایط جدید پیاده کنند. دستور دستگیری چند رشوه گیرنده را مستقیماً در جلسات اداری دادم تا بقیه بتوانند تصویر مشکلات احتمالی را به تصویر بکشند.
علاوه بر این، من از علاقه مندان محلی دعوت کردم که عمدتاً از کهنه سربازان سابق بازنشسته وزارت امور داخلی اوکراین تشکیل شده بودند. در آغاز رویدادهای انقلابی، آنها در اتحادیه کهنه سربازان دونباس "برکوت" متحد شدند. برخی از مقامات ارشد سابق اداره کنترل جرایم سازمان یافته سرویس اطلاعاتی خود را به صورت داوطلبانه در آنجا ایجاد کردند. من هم سعی کردم از چند نفر از آنجا در MGB استفاده کنم.
من همچنین در یک کانال تلویزیونی محلی صحبت کردم و از کارکنان سرویس های ویژه اوکراین خواستم برای ثبت نام در MGB بیایند. هیچ کس پاسخ نداد. هنگامی که در 24 جولای، در ساختمان اجتماعات اداره امور داخلی، دستور شماره 1 را در مورد پرسنل، که شب قبل توسط من نوشته شده بود، خواندم، زیرا هنوز بخش پرسنلی وجود نداشت، در مورد استخدام 43 کارمند اول، من به آنها و چند نامزد حاضر گفت:
- این روزهای سختی است. هر کسی که بتواند به مردم خود کمک کند. اما پس از گذشت، اکثر حاضران در اینجا در امنیت دولتی خدمت نخواهند کرد.
و همینطور هم شد. این الگوی چنین فرآیندهایی است.
مشکلات در شروع
در دوره ای که من در روسیه از طریق ارتباطاتم سعی کردم حداقل برخی از مشکلات بخش در حال ایجاد را حل کنم، وزارت من در آگوست 2014 با انرژی مشخص خود تحت نظارت ولادیمیر یوریویچ آنتیوفیف (که طبق مصوبه کابینه وزیران، حق کنترل MGB را داشت، اما آن را مدیریت نمی کرد، زیرا این وزارت زیر مجموعه نخست وزیر بود، که در آن زمان معاون اول نخست وزیر DPR برای اجرای قانون بود.
او چندین تصمیم ضروری اتخاذ کرد، اول از همه، موافقت با پیشنهاد Abwehr برای اسکان مجدد خانواده های کارکنان پناهنده از اسلاویانسک و سایر شهرک های متروکه در هتل لیورپول.
با این حال، در همان دوره، تعدادی از موقعیت های مشکل ساز تحت نظارت وزارت جوان امنیت دولتی DPR به وجود آمد. به خصوص:
1. درگیری با الکساندر خداکوفسکی (که قبلاً ذکر شد).
2. درگیری با لئونید بارانوف، که من مسئولیت او را واگذار کردم، زیرا او قبل از ایجاد MGB سمت رئیس کمیته ویژه را بر عهده داشت.
3. درگیری با آندری پورگین41.
4. درگیری داخلی در نیروهای ویژه نظامی تازه تأسیس MGB.
5. اظهارات در مطبوعات توسط مبارزان فردی کمیته ویژه سابق در مورد "کودتا در جمهوری دموکراتیک".
6. مجموعه ای از بازداشت های جنجالی فرماندهان شبه نظامی.
از آنجایی که تقریباً بلافاصله پس از بازگشت من ، ولادیمیر آنتیوفیف به طور غیرقابل برگشت جمهوری را ترک کرد ، من خودم شروع به حل این مسائل کردم.
داستان با الکساندر خداکوفسکی به لطف کفایت دومی و الگوریتم قابل درک اقدامات لازم حل شد.
با بارانوف همه چیز تا حدودی پیچیده تر بود.
لئونید بارانوف یک رهبر جوان و جاه طلب DPR بود. او با شرکت در جریانات انقلابی از اولین روزهای وقوع، یکی از سازمان دهندگان همه پرسی بود و در نگارش متن اولین قانون اساسی دونتسک شرکت داشت.
در آوریل 2014، او به عنوان رئیس مشترک دولت مردمی DPR منصوب شد. او بعداً توسط سرویس های ویژه اوکراین دستگیر و به کیف منتقل شد. بعدا تعویض شد. با بازگشت به دونتسک، او خود را در اختیار الکساندر بورودای قرار داد و تا آنجا که می توانست، سعی کرد نوعی ترکیبی از مجریان قانون و ساختارهای ویژه تشکیل دهد. این طور شد که معلوم شد. اما ارادت او به آرمان ها غیرقابل انکار بود. او همچنین در ابتدا ریاست کمیته DPR در مورد اسیران جنگی و پناهندگان را بر عهده داشت.
بارانوف اولین کسی بود که به او درجه نظامی اعطا کردم. لئونید کاپیتان شد. واقعیت این است که قبل از این هیچ عنوانی در DPR وجود نداشت. من فهمیدم که ساختن یک ساختار نظامی و طراحی خدمات ویژه بدون مقررات لازم و تشکیل یک سیستم چند سطحی تابعیت غیرممکن است. بنابراین، من "مقررات موقت خدمت نظامی در جمهوری خلق دونتسک" را نوشتم که برای بررسی به کابینه وزیران ارائه کردم و در آنجا تصویب شد.
در طول توسعه آن، Strelkov با درخواست من برای معرفی موقعیت ستوان ها و ستوان های دوم به من مراجعه کرد. همانطور که او می گفت، این "هوس کوچک" او بود. اما آنتیوفیف به شدت با چنین نوآوری مخالفت کرد و ارتش دونتسک بدون استعداد گارد سفید باقی ماند. بر اساس این ماده، من در وزارت خود "مقررات موقت خدمت سربازی در ارگان های امنیتی دولتی جمهوری خلق چین" را معرفی کردم که بر اساس آن اولین درجه های نظامی را گواهی و اعطا کردم.
پس از ترک کار، بارانوف را معاون یکی از بخش های عملیاتی MGB منصوب کردم. این مرد شروع کرد به نام معاون وزیر موقت ، گاهی اوقات حتی وزیر. این باعث غرور او شد و من زیاد او را عقب نکشیدم. در آن زمان چنین چیزهایی بی اهمیت بود. من برنامه های خودم را برای او داشتم. برای تقویت ثبات پارلمان دائماً در حال جوشش و سپس عملکرد بسیار ضعیف، برنامه ریزی کردم بارانوف را که معاون شورای عالی جمهوری دموکرات نیز بود به سمت ریاست شورای عالی یا معاون اول خود ارتقا دهم. اقتدار خوبی داشت
با این حال، لئونید با ولادیمیر آنتیوفیف خیلی خوب نبود. ولادیمیر یوریویچ به طور کلی نتوانست با مردم دونتسک به خوبی کنار بیاید. آنتیوفیف با داشتن شخصیتی با اراده و جاه طلب، بدون توجه به سهم واقعی او در روندهای انقلابی جاری، خواستار تسلیم بی قید و شرط و به رسمیت شناختن شکوه و جلال خود شد. با تیم دونتسک نتیجه ای نداشت.
در نتیجه آنتیوفیف از فرصت جنگ استفاده کرد. لئونید بارانوف که تصمیم گرفته بود در پس زمینه آخرین عقب نشینی ها حداقل به نوعی پیروزی نظامی دست یابد، سعی کرد با واحد خود به موقعیت نیروهای مسلح اوکراین حمله کند. عملیات برنامه ریزی ضعیفی داشت. این حادثه تلفات جانی نداشت اما مجروحان زیادی در پی داشت و تعدادی سلاح و خودرو نیز در جریان عقب نشینی مفقود شد.
در این راستا، آنتیوفیف دستور داد تا یک پرونده جنایی علیه بارانوف آغاز شود، او را بازداشت و از مقام خود آزاد کند. بارانوف به روسیه گریخت.
یک مورد خاص زشت دیگر نیز وجود داشت که بعداً در رسانه ها چشمک زد. ولادیمیر آنتیوفیف با ورود به دفتر بارانوف به منشی او برخورد کرد. این دختر، همانطور که به نظر معاون اول نخست وزیر به نظر می رسید، به مردی که به نظر او بی دلیل رئیس خود را تعقیب می کرد، تحقیر نکرد. ولادیمیر یوریویچ دستور دستگیری او را صادر کرد. هیچ دلیلی برای دستگیری وجود نداشت، اما مانع از انجام آن نشد. در اصل، او به عنوان یک گروگان عمل کرد.
پس از بازگشت و اطلاع از آخرین وقایع، دستور دادم که دختر بلافاصله آزاد شود. پس از آزادی، او را به محل خود دعوت کرد و بابت اتفاق عذرخواهی کرد. سپس پرسید که چگونه او را نگه داشته اند. یک دختر هق هق، جوان، لاغر و مو قرمز، که صمیمانه از DPR حمایت کرده بود، گفت که برای چند روز متوالی، در حالت نیمه خمیده، او را به رادیاتور زیر سینک حمام بسته بودند. من در مقابل او احساس ناخوشایندی و شرمندگی داشتم.
در همان زمان، من دستور پخش مداوم اطلاعات تلویزیون محلی در مورد جستجوی بارانوف را لغو کردم. هیچ زمینه واقعی برای چنین اقداماتی نیز وجود نداشت.
با توجه به اینکه بارانوف فرمانده چندین واحد رزمی بود، درگیری با او باعث انشعاب داخلی شد. برخی با آنتیوفیف بیعت کردند و برخی به بارانوف وفادار ماندند.
رویدادهای مربوط به بارانوف روابط بین ولادیمیر آنتیوفیف و آندری پورگین را تیره کرد. واقعیت این است که ستون فقرات اطرافیان بارانوف را فعالان سازمان جمهوری دونتسک تشکیل می دادند که پدر موسس آن پورگین بود. یکی از مشهورترین حامیان او الکساندر ماتیوشین، علامت تماس "واریاگ" بود که در رسانه ها در مورد آنتیوفیف اظهارات تند زیادی کرد. علیرغم این واقعیت که آنتیوفیف و پورگین به عنوان معاونان اول رئیس شورای وزیران DPR دارای موقعیت های مساوی بودند، ولادیمیر یوریویچ تصمیم گرفت که او پیشینی مهمتر است.
با در نظر گرفتن نقش آندری اوگنیویچ پورگین در وقایع دونباس، چنین نظری مشکوک به نظر می رسید. در آن زمان، پورگین سال‌ها از ایده‌های جهان روسیه در منطقه دفاع می‌کرد، مرتباً توسط سرویس‌های ویژه اوکراین مورد آزار و اذیت و دستگیری قرار می‌گرفت و اقتدار خود را با اعمال ثابت می‌کرد. اما پورگین با داشتن ظاهر و عادات یک نیمه الکلی لیبرال که با ذهن کنجکاو و کنجکاو او که یک وطن‌پرست ملی طرفدار روسیه است مطابقت نداشت، طبیعتاً با آنتیوفیف که خود را نیز به عنوان یکی از این افراد معرفی می‌کرد، سازگاری نداشت. یک مدافع بلندمدت از منافع روسیه در رویکردهای دور (البته خارج از دونباس)، اما با تصویری از یک شاهین مجری قانون که در طول سالیان متمادی ساخته شده است. برای ولادیمیر یوریویچ این رقابت بدون شک بود.
در نتیجه، انواع اظهارات در مورد کودتا در دونتسک توسط رسانه های آن زمان، مطالبات هیستریک در این مورد و مواردی از این دست، برهم زدن اوضاع از قبل داغ شده بود.
وضعیت در حوزه رسانه در پس زمینه یک رسوایی که توسط SBU برانگیخته شده بود گرم می شد. سرویس های ویژه اوکراین مکالمه تلفنی بین آنتیوفیف و ژیرینوفسکی را شنود و در مطبوعات و یوتیوب منتشر کردند.
یک روز صبح، پس از یک شب پرتلاطم دیگر که پر از شلیک، انفجار و انتظار برای شکستن دشمن بود، ولادیمیر یوریویچ تصمیم گرفت سهم خود را در تصمیم گیری های کلیدی ایفا کند، که او در هنگام صبحانه به من و اولگ گفت. در این زمان ، او قبلاً به طور فعال با ولادیمیر ولفوویچ ، که او را از دوره ترانسنیستر می شناخت تماس گرفته بود ، و با اعلام اینکه "وجود DPR در حال افزایش است و ما قادر به مقابله با دفاع نخواهیم بود" ، از رهبر خواست. LDPR اقداماتی را برای مداخله آشکار روسیه در مناقشه اتخاذ می کند. به طور طبیعی، دشمن از استفاده از این به عنوان مدرکی دال بر مداخله ادعایی روسیه کوتاهی نکرد، اگرچه این استدلال کاملاً بی اهمیت بود و خود این تماس هیچ عواقبی را در پی نداشت.
در آن زمان، ولادیمیر آنتیوفیف همچنین دستگیری معاون استرلکوف ویکتوریا کریوونوسوا (ویکی-ویکی)، آبور و فرمانده گردان شبه نظامیان تحت علامت فراخوان "کرچ" (وادیم پوگودین)، تابع خموری را سازماندهی کرده بود. او به این موضوع بسیار افتخار می کرد و معتقد بود که کار بزرگی انجام داده است.
خود رویدادها معنای خاصی داشتند. برای ابوهر، بازداشت حداقل جانها را نجات داد. در مورد ویکا-ویکا، به گفته خموری، سؤالات واقعی بودند، اگرچه هنگام صدور دستور بازداشت، معاون نخست وزیر هرگز موادی را مشاهده نکرد. اما عجله و بی میلی ولادیمیر یوریویچ برای در نظر گرفتن همه جنبه های وضعیت، شوخی بی رحمانه ای داشت. اگر او چند روز قبل از آزادی Strelkov که قبلاً مدتی از سمت خود برکنار شده بود صبر می کرد ، هیچ هیاهویی در مورد Krivonosova وجود نداشت. اما او تصمیم گرفت پین Strelkov را وارد کند و بدون تردید آن را نگه داشت. که منجر به واکنش شناخته شده ای شد، هیستری دیگری از ایگور وسوولودویچ با تلاش برای مرتب کردن اوضاع با آنتیوفیف.
درگیری متقابل بین آنتیوفیف و استرلکوف، که ریشه‌های آن نیز در وقایع قبلی کریمه و ویژگی‌های شخصی بود، در ابتدا در برابر چشمان من شکل گرفت. هر دو قهرمان بسیار جاه طلب، مغرور بودند و در خدمات استثنایی خود به میهن تردید نداشتند، که به نوبه خود نیازمند احترام آشکار اطرافیان و پاسخی از طرف میهن بود. هنگامی که به گفته ولادیمیر آنتیوفیف، این احترام به طور کامل توسط استرلکوف نشان داده نشد (اگرچه باید گفت که ایگور وسوولودویچ در این مورد کاملاً عادی رفتار می کرد)، آنتیوفیف به سادگی از رفتن به شوراهای نظامی استرلکوف با این جمله که "او به سمت من خواهد خزید" متوقف شد. خودش». سپس Strelkov با خصومت آشکار نسبت به ژنرال مسن ملتهب شد. به طور کلی، من یک داس روی یک سنگ پیدا کردم.
در کرچ هم همه چیز ناهموار بود. یک عملیات برنامه ریزی شده ضعیف منجر به این واقعیت شد که در حین دستگیری، که طی آن کرچ مقاومت نکرد، یک فرد تصادفی کشته شد. معلوم شد که او دوست و راننده وزیر جدید دفاع ولادیمیر کونونوف ("تزار") است.
علاوه بر این، برای "خودکفایی" سازمان های مجری قانون، لازم بود به شدت دریچه توقف روی فرآیندهایی که قبلاً توسط ولادیمیر یوریویچ راه اندازی شده بود، کشیده شود. به پیشنهاد دشمن از قبل سعی کردند به ما برچسب غارتگر و جنایتکار بزنند. ارائه هیچ، حتی کوچکترین مبنای واقعی، حتی به ضرر سازمان های در حال ایجاد، غیرممکن بود.
به طور کلی در کنار گام های اولیه در ساخت دپارتمان، باید بلافاصله اشتباهات صورت گرفته را برطرف می کردیم.
 
MGB اینجا خواهد بود
پایه جدید
سؤالی در مورد مکان وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق چین مطرح شد. برای شروع، در دونتسک، و بعداً در سراسر جمهوری. این بخش به تدریج رشد کرد، قوی تر شد و دیگر نمی توانست با پلیس همزیستی کند.
بخشی از ساختمان اداری وزارت امنیت دولتی DPR
سپس در 12 سپتامبر 2014، در جلسه کابینه وزیران بعدی، پیشنهادی برای انتقال مجموعه ای از ساختمان ها در بلوار شوچنکو در منطقه کالینینسکی دونتسک که قبلا به دادگاه تجدید نظر منطقه ای دونتسک تعلق داشت، به MGB ارائه کردم. بخش منطقه ای اداره کنترل و حسابرسی و یکی از ادارات مالیاتی که در مجاورت یکدیگر بودند. علاوه بر این، انتساب تعدادی از محل‌های لازم برای کار را با در نظر گرفتن ویژگی‌های حرفه‌ای به MGB مشروعیت بخشید.
این به طور کلی اولین تصمیمی بود که توسط کابینه وزیران در مورد انتقال کامل ساختمان‌ها به تعادل بخش دولتی DPR اتخاذ شد و نه در مورد استقرار موقت. این قطعنامه توسط نخست وزیر جدید الکساندر زاخارچنکو امضا شد.
شوخی های دادستانی
کمی بعد، راویل خالیکوف، که به جای ولادیمیر آنتیوفیف به سمت معاون اول نخست وزیر منصوب شد، که همچنان اداره دادستانی کل DPR را کنترل می کند، با استناد به نیاز، تلاش خواهد کرد MGB را از ساختمان جدید بیرون بکشد. برای انتقال آن به دادگاه عالی جمهوری دموکراتیک.
این بهانه مضحک بود، زیرا اولاً دادگاه در آن زمان هنوز شروع به کار نکرده بود. ثانیاً، دادگاه‌های منطقه دونتسک دارای تعداد زیادی ساختمان مختلف بودند که کمتر بزرگ و به خوبی تعمیر شده بودند، و تنها موردی که توسط MGB اشغال شده بود، نبود. فقط این است که خالیکوف تصمیم گرفت به این ترتیب روابط برقرار کند و نشان دهد که او بزرگتر است. در همان روز، من و برزا با زاخارچنکو قطعنامه شفاف سازی امضا کردیم که بر اساس آن سازمان های مجری قانون و سرویس اطلاعاتی شخصاً زیرمجموعه او و تحت نظارت او هستند و راویل خالیکوف بدون خانواده معاون نخست وزیر شد. پس از آن، از طریق منابع خاصی، خالیکوف را مجبور کردم که از ادعاهای خود چشم پوشی کند.
با توجه به اینکه پست معاون اول نخست وزیر در امور اجرای قانون و امنیت دولتی مستقیماً برای ولادیمیر آنتیوفیف ایجاد شد، خالیکوف خود را در موقعیتی پوچ دید. اگر قبل از انتصابش به عنوان دادستان جمهوری، اهرم های زیادی داشت، حالا خود را پادشاهی بدون پادشاهی می دید.
راویل خالیکوف، دادستان DPR (2014)
وقتی متوجه شد که ابرها دورش جمع شده اند، شروع به جستجوی فرصت هایی کرد تا سکوی پرشی برای آینده آماده کند. یک رویداد به یاد ماندنی ویژه ورود نمایندگان دومای دولتی روسیه به عنوان یک هیئت غیر رسمی به انتخابات رئیس و شورای مردمی DPR بود. انتخابات در 2 نوامبر 2014 برگزار شد. کل بخش عمده کار سازمانی و عملیاتی بر عهده بخش من بود. امنیت فیزیکی در زمین توسط پلیس تامین شد. من هنوز به نحوه برگزاری انتخابات افتخار می کنم. علیرغم همه تلاش های دشمن، در شرایط جنگ و گلوله باران مداوم، اجازه یک تحریک هم ندادیم!
معاون کمیسیون دومای دولتی روسیه توسط لئونید اسلوتسکی رهبری می شد. من وقت نداشتم همیشه در کنار مهمانان باشم، بنابراین به سادگی مأموران امنیتی خود را به آنها اختصاص دادم. او خودش تقریباً شبانه روز درگیر تمام فعالیت های ضروری بود.
- رفیق وزیر، اجازه می دهید از مهمانان روسی خود گزارشی ارائه کنم؟
- گزارش.
- رفیق وزیر، من دیگر طاقت شنیدن این را ندارم! خالیکوف همیشه ما را دنبال می کند! او به معنای واقعی کلمه به اسلوتسکی چسبیده است و از او خواستگاری می کند!
- بله، باشه. بگذار راه برود برای شما چه فرقی می کند؟ او شما را اذیت نمی کند، نه؟
-تداخلی ندارد. اما آنچه را که مدام به او می گوید را می شنوم! اینکه او انتخابات را سازماندهی کرد و امنیت آنها را تامین کرد! که همه چیز به او بستگی دارد! و در عین حال به سمت MGB و شخص شما گل می اندازد! اما ما همه کارها را انجام می دهیم و او کاری به آن ندارد!
- گوش بده. احساسات کمتر. اگر می خواهد، بگذار برود. و جاه طلبی کمتر. مهمترین چیز این است که خود ما و رهبریمان بدانیم چه کسی چه کاری و چگونه انجام می دهد. هیچ چیز دیگری مهم نیست. روشن؟!
- بله قربان. می توانم بروم؟
- برو
داستان خالیکوف قابل توجه بود و به وضوح برخی از فرآیندهای جمهوری را مشخص می کرد.
در ابتدا، راویل یک فرمانده عادی یکی از گروه های رزمی بورودای تحت علامت تماس "بارها" با تجربه خدمت در نیروهای هوابرد، چچن و افغانستان پشت سر او بود، اما همچنین با سابقه خدمت در دادستانی حمل و نقل روسیه. .
در زمان انتصاب دولت الکساندر بورودای، ناگهان حتی یک دادستان عادی برای تصدی پست رهبری وجود نداشت. همانطور که خود بورودای بعداً گفت ، او نیز مانند استرلکوف در ابتدا متقاعد شد که DPR یک ساختار کاملاً تزئینی است که برای اطمینان از تشکیل ساختاری برای استقرار نیروها یا دستیابی به سایر نتایج استراتژیک دولت ضروری است. بر این اساس، رویکرد تشکیل دولت به اندازه کافی جدی نبود.
و بنابراین، همانطور که برادران اسلحه خالیکوف بعداً به یاد می آورند، با خنده، بارس برای گزارش به دفتر بورودای دوید و دادستان کل با آرامش بیرون آمد.
در نتیجه، راویل با جاه طلبی هایی که هیچ ارتباطی با منافع مشترک و ناسازگاری او نداشت، ویران شد.
از اواخر ژوئیه تا پایان آگوست ، راویل خالیکوف پس از حمله متقابل نیروهای ما از DPR غایب بود. او از همان لحظه تلاش کرد تا دادستانی را به یک هیبرید نظامی عجیب تبدیل کند. او با تشکیل یک اداره عملیات ویژه با بیش از 500 نفر به اضافه یک گروه خرابکار (گروه خرابکاری دادستانی کل!) ، تمام فعالیت های دادستانی را به معاون خود رمیزوف منتقل کرد. او خود شروع به ساختن پتانسیل نظامی و دسیسه خود کرد. ایده ایجاد واحد تانک دادستانی کل و قرار دادن هواپیمای سبک در ترازنامه را به طور جدی در نظر گرفت.
تاثیر خوبی گذاشت. در جلسات اول از نجابت و پاکدامنی خود بسیار صحبت کرد. وی تاکید کرد که با سربازانش در یک پادگان می خوابد و بدون امنیت حرکت می کند تا در صورت سوء قصد به سربازان آسیبی نبیند. او در مورد حاکمیت قانون بسیار صحبت کرد. متأسفانه، گفتار و کردار به سرعت شروع به واگرایی کردند.
در ابتدا با وزارت کشور اوضاع برای او درست نشد. گروهی از دادستان به یکی از ادارات پلیس منطقه رسیدند، واحد را خلع سلاح کردند و چند کارمند را بازداشت کردند. تعجب کارآگاه بازداشت شده را تصور کنید وقتی بازپرس دادسرا را مجرمی با سابقه کیفری تشخیص داد که دوبار او را روانه زندان کرده بود! سپس تعدادی پرونده شناسایی شد که در آن اعضای دفتر دادستانی DPR از تأسیسات تجاری محافظت می کردند. متعاقباً، دفتر دادستانی سعی کرد منافع یکی از تاجران اصلی دونتسک را لابی کند و پرونده های جنایی را بر اساس موادی از سال 2007 آغاز کرد و اموال مربوطه را در مقیاس بزرگ ضبط کرد.
اولگ برزا این سؤالات را به سختی مطرح کرد ، اما در ابتدا او را متقاعد کردم که روابط با راویل را تشدید نکند و به او اجازه دهم پتانسیل خود را نشان دهد. خوب، باید بگویم، او آن را نشان داد.
خالیکوف با فرمانده بخش اطلاعات DPR ، سرگئی نیکولاویچ دوبینسکی ، که در آن زمان با علائم تماس "پتروفسکی" و "خموری" شناخته می شد ، درگیری شدید داشت. این درگیری چند ویژگی بسیار ظریف داشت. در این درگیری، خالیکوف برای دستگیری خموری از همه روسای ادارات اصلی حمایت کرد. از آنجایی که در آن زمان خموری از فرماندهان بانفوذ به شمار می رفت، همه با کنجکاوی شاهد تحولات بودند. اما راویل با گفتن «الف»، «ب» نگفت که به شدت اقتدار او را تضعیف کرد.
در عوض، او شروع به ساختن حرفه خود کرد و یک سری حرکات پشت صحنه را با هدف گرفتن سمت معاون اول نخست وزیر از الکساندر زاخارچنکو انجام داد و از این طریق برای خود چاله ای حفر کرد.
از آنجایی که این موقعیت برای ولادیمیر آنتیوفیف اختراع شد که در 6 سپتامبر 2014 دونتسک را ترک کرد، اما برای دو هفته دیگر در آن فهرست شد و با من و برزا به عنوان وزرای مربوطه رابطه نزدیکی داشت و در عین حال آن را از دست داد. فرصت کنترل مستقیم مقامات امنیتی، راویل خالیکوف، که به طور رسمی ارتقا یافته بود، منابع واقعی را از دست داد.
ما به او فرصت دادیم تا حرفش را باز کند. اما جلساتی که او برگزار کرد غیرسیستماتیک بود، سطح کارایی و پیامدهای آنها حداقل نتایج را به همراه داشت. از این رو تلاش های سازمانی خاصی صورت گرفت و خالیکوف بدون اینکه اثری از خود بر جای بگذارد عازم روسیه شد.
بیایید به حاشیه برویم
پس از حل موضوع محل استقرار دستگاه مرکزی، کمیسیونی تشکیل دادم که گام به گام ساختمان های SBU سابق در شهرها و مناطق جمهوری را به صاحب حق در شخص MGB بازگرداند. در این مدت آنها توانستند دفاتر فرماندهی نظامی، مقر ساختارهای نظامی و دیگر تشکل ها را در خود جای دهند.
همزمان با بازگشت محل، ابتدا در تیم های کوچک و گاهی با یک یا دو کارمند، بخش های سرزمینی MGB را تعیین کردم و یک شبکه سازمانی امنیت دولتی ایجاد کردم. اولین بخش سرزمینی وزارت، با توافق ایگور بزلر، در گورلووکا ایجاد شد. برایش خیلی سخت بود. شرایط سخت داخلی، محاصره ها و گلوله باران های دوره ای شهر و کار سرویس های اطلاعاتی دشمن شرایط سختی را ایجاد کرد. آنا ویتالیونا کازاک، کهنه سرباز SBU، سرهنگ دوم، که قبل از میدان به دلیل موقعیت طرفدار روسیه اخراج شد، به عنوان اولین رئیس واحد منصوب شد.
همراه با تشکیل ادارات شهری و منطقه ای MGB، بلافاصله لازم بود اقداماتی برای ایجاد یک قدرت عمودی واحد بین دونتسک و شهرک هایی که بخشی از جمهوری هستند انجام شود (ضمیمه شماره 2).
بنابراین، در شهر Snezhnoye، گروهی از افراد قبلاً محکوم به رهبری سرگئی کیریوشکین شروع به کنترل یک فرمانده رزمی معمولی کردند، اما یک مدیر بسیار ساده لوح، سرگئی گودووانتس، علامت تماس "Vesovshchik" را به عنوان فرمانده نظامی (بعدها شهردار) منصوب کرد. شهر
جنایتکاران محلی به لطف نفوذ خود بر فرمانده، با استفاده از سردرگمی عمومی، سیستمی را برای عملکرد "حفاری" زغال سنگ، اخاذی، اخاذی و ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته سازماندهی کردند. متهمان با چشیدن طعم آن سعی کردند کلاً به شنای آزاد بروند. بنابراین، آنها "وزیر حمل و نقل سه شهر Snezhnoye، Torez، Shakhtersk" را منصوب کردند که خراجی را بر حمل کنندگان منطقه تحمیل کرد.
لازم بود عملیات ویژه ای انجام شود و کل گروه جنایتکار به همراه فرمانده نظامی که تقصیر اصلی آنها ساده لوحی بود دستگیر شود و سپس به برقراری نظم و تمرکز قدرت کمک شود. موقعیت‌های مشابهی در جاهای دیگر رخ داد، جایی که شگفتی‌های خودشان اتفاق افتاد.
به عنوان مثال، در حین درک وضعیت شهر خارتسیسسک، متوجه شدیم که وظایف معاون اول شهردار شهر در آنجا توسط شخصی واسیلی زاروزا انجام می شود.
علاوه بر این، در طلوع تأسیس وزارت من، این شخص به عنوان بخشی از فهرست عمومی کمیته ویژه، در کارمندان MGB ثبت نام شد و از آنجا به زودی طی پاکسازی های پرسنلی به دلیل ویژگی های منفی از کار برکنار شد. .
اخراج از MGB، که زاروزا برای مدت طولانی در فهرست نبود، مانع از ادامه حضور واسیلی ویکتورویچ به عنوان کارمند سرویس اطلاعاتی جمهوری به مردم نشد.
و هنگامی که ما شروع به تشکیل بخش شهر خارتسیزسک MGB کردیم، متوجه شدیم که قبلاً تحت نظارت زاروزا ایجاد شده است. یعنی واسیلی زاروزا گروهی از مبارزان را به خدمت گرفت که آنها را به عنوان کارمندان MGB به مردم و مقامات رسمی معرفی کرد. او با مسلح کردن آنها به خوبی شروع به استفاده از آنها برای اهداف خود کرد.
همانطور که از مواد پرونده پیداست، این افراد مرتکب یک سری جنایات شدند. قتل، سرقت، غارت منابع مادی شرکت های منطقه، آدم ربایی افراد و وسایل نقلیه.
آنها از رویکرد خلاقانه در فعالیت های خود استفاده می کردند.
از مواد پرونده: «در بازه زمانی 31 مهر 1393 تا 30 مهر 1393 با شلیک آرپی جی «موخا» به تکیه‌گاه‌های خطوط برق، 300 متر سیم 220 کیلوواتی AC-500/64 AC-500/64 را که روی ترازو بود سرقت کردند. ورق Chaikinsky MES "
دزدی کمک های بشردوستانه نیز صورت گرفت.
همانطور که مشخص شد، این گروه توسط یکی از مقامات دولت مرکزی DPR محافظت می شد که به آنها اجازه می داد برای مدت طولانی بدون مجازات بمانند.
طبیعتاً من تمام دستورات لازم را برای انجام عملیات ویژه مربوطه دادم. این گروه خنثی شد، اعضای فعال آن بازداشت و به دست عدالت سپرده شدند. در این رویدادها همچنین کارمندان استخدام شده اداره شهری محلی MGB حضور داشتند که قرار بود شهرت وزارت امنیت دولتی را احیا کنند.
ما همچنین با تلاش‌هایی برای استفاده از وابستگی اسطوره‌ای به MGB در مکان‌های دیگر مواجه شدیم. ما فوراً جلوی چنین کارهایی را گرفتیم. در مدت کوتاهی، وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک خلق چین، به ظن مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه، مقامات ارشد تقریباً در تمام تشکل‌های مسلح مستقر در مناطق دور از دونتسک و ارگان‌های دولتی منطقه‌ای را بازداشت کرد. لازم بود برای اطمینان از اقتدار دولت جدید در برابر مردمی که ما را باور داشتند، هر کاری که ممکن است انجام دهیم. و نه تنها در دونتسک، بلکه در سراسر جمهوری. وقت آن رسیده بود که خود را از وجود افراد تصادفی پاک کنیم.
جا افتادن
کم کم در یک مکان جدید مستقر شدیم.
من یک بخش ارتباطات ویژه را در کارکنان وزارتخانه اختصاص دادم که کارمندان تازه استخدام شده آن همه ارتباطات ویژه لازم را تشکیل دادند.
واحد فرماندهی اتاق های تسلیحات را تجهیز کرد و شروع به تامین سطح لازم از رژیم و امنیت کرد. گاوصندوق را آوردند و گذاشتند. همه کارمندان اسکان داده شده اند. شهر محل های لازم را برای خدمات ویژه این اداره انتخاب و تجهیز کرده است. به ابتکار اولگ کازاک، یک غذاخوری دپارتمان برای کارمندان افتتاح و راه اندازی شد. ما یک کمیسیون تصدیق تشکیل دادیم و بررسی های کاملی را از نامزدها و کارمندانی که قبلا استخدام کرده بودیم آغاز کردیم. به لطف جستجوهای موفق، بیشتر کارکنان وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه بخش سابق SBU بازسازی شدند. پایگاه نیروهای ویژه این وزارتخانه شروع به کار کرد. از آنچه که پیدا کردند، شروع به تشکیل مرکز پزشکی خود کردند.
از این گزارش آمده است: «تدارکات برای افتتاح بخش سرپایی شفاخانه وزارت دولتی جریان دارد.
تجهیزات و اثاثیه پزشکی برای حمایت از کار پرسنل پزشکی باید تا تاریخ 1 دسامبر 2014 عرضه شود.
تجهیزات تحت یک قرارداد نگهداری با CSMP شماره 4 دریافت شد: نیمکت پزشکی - 3، الکتروکاردیوگراف - 1، میز دستکاری - 2، مخفف انفوزیون داخل وریدی - 2، کابینت حرارت خشک برای استریل کردن ابزار - 1.
لازم به ذکر است که به جز دستگاه الکتروکاردیوگراف (جدید) کلیه تجهیزات فرسوده هستند و نیاز به تعمیر دارند که این امر به دلیل قرار گرفتن تجهیزات دریافتی در منطقه شلیک می باشد. پس از تعمیرات جزئی می توان از آن برای هدف مورد نظر خود استفاده کرد.
همچنین در آبان تا دی ماه 1393 با بیمارستان شماره 3 شهر موافقت شد مبنی بر اینکه بتوانند بخشی از تجهیزات پزشکی را نیز منتقل کنند. چیزی که گم شده بود خریداری شد: یک ست عینک متوسط، یک میز Sivtsov برای چشم پزشک و نوارهایی برای نوار قلب. مطب متخصص گوش و حلق و بینی به ابزار پزشکی نیاز دارد؛ فاکتور در فروشگاه تجهیزات پزشکی دریافت شده است.
از 27 نوامبر 2014، پزشکانی که در تخصص های زیر کار می کنند: درمانگر، جراح، متخصص مغز و اعصاب، چشم پزشک. انتخاب کارمندان برای سمت پزشکان انجام شد: روانپزشک، متخصص پوست و گوش و حلق و بینی.
از ساختمان کلینیک در قلمروی که قبلاً متعلق به SBU بود موارد زیر آورده شد: صندلی زنان ، میز دستکاری - در شرایط کار ، دستگاه سونوگرافی ، متأسفانه آنها نتوانستند به تنهایی آن را بازیابی کنند ، لازم است دعوت از یک کارمند سازنده برای تصمیم گیری در مورد امکان استفاده از آن." .
گام به گام، DPR MGB به یک سرویس اطلاعاتی دولتی تمام عیار تبدیل شد.
در زمینه حقوقی
از زمانی که شروع به کار کردم، تمام تلاشم را به کار بردم تا به وزارت خود شکلی منحصراً قانونی بدهم که در قانون تصریح شده است. این به چند دلیل واضح اساسی بود. در زمینه اتهامات خارجی "راهزنی"، "غیرقانونی"، مشکلات داخلی ساختار یک سیستم قدرت و برقراری نظم، فعالیت سازمان های مجری قانون و خدمات ویژه باید بر اساس یک پلت فرم نظارتی مستحکم باشد.
کل نظام حقوقی جمهوری در آن زمان شامل قوانینی بود که توسط شورای عالی DPR تصویب شده بود یا از قوانین اوکراین در دوره قبل از میدان (و تعدادی از قوانین قانونی، به عنوان مثال، در زمینه قوانین کیفری، مربوط به دوره قبلی)، تا حدی که با مقررات DPR مغایرت نداشته باشد. علاوه بر این، اثر بیانیه تصویب شده در مورد هماهنگ سازی قوانین با فدراسیون روسیه باقی مانده است.
متأسفانه، مجلس جمهوری وقت، که عمدتاً متشکل از انقلابیون موج اول بود، در امور قانونگذاری سیستماتیک ناکارآمد بود، بنابراین مقررات بسیار کمی که زندگی واقعی را تنظیم می کرد، تصویب شد.
در مورد قانون اوکراین، این رویکرد اصلی نبود. تصمیم مشابهی به عنوان مثال در دهه نود در ترانسنیستریا اتخاذ شد ، جایی که قبل از شکل گیری کامل چارچوب قانونی خود ، قوانین مولداوی برای چندین سال علیرغم درگیری مسلحانه در حال اجرا بود. با این حال، این دولت، به عنوان انتقالی و موقت، نیاز به جایگزینی تدریجی با قوانین جمهوری داشت.
MGB قانون اساسی خود را داشت که در زمان ایجاد این بخش و انتصاب من به عنوان وزیر به تصویب رسید (به پیوست مراجعه کنید). با این حال، نیاز به توسعه و مقررات واضح‌تر داشت.
نگهبان افتخاری وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک خلقت با یک بنر و استاندارد در جلسه تشریفاتی در 20 دسامبر 2014.
برای این منظور، من شروع به جستجوی وکیلی کردم که بتواند با چنین وظیفه بلندپروازانه و پیچیده ای مانند ایجاد یک چارچوب قانونی کامل برای سیستم امنیتی کنار بیاید، زیرا خروج از سیستم قدیمی اوکراین یا تکرار روسیه غیرممکن بود. . تفاوت های ظریف و ویژگی های محلی بیش از حد زیادی از وضعیت وجود دارد. در این نقش، من خودم را به عنوان یک حرفه ای با تجربه و کارکشته با سابقه حقوقی خوب و سال ها تجربه تصور می کردم. با این حال، متأسفانه، با موقعیتی مواجه شدم که در آن پرسنل محلی انتخاب شده برای چنین کاری، یا کاملاً با منطق و رویکردهای سیستم اوکراینی آغشته شده بودند، که اصلاً برای من مناسب نبود، یا تکالیف تأیید را خیلی آهسته انجام می دادند. بی اثر و به اندازه کافی توضیح داده نشده است.
این تصمیم مانند بسیاری دیگر در آن دوره غیر استاندارد بود.
دختر جوان شیرینی که روبروی آن نشسته بود و به سوال من پاسخ داد، با تکرار عبارتی از ویدیوی گروه "زوری" گفت: "اسم من ماشا است." خوب. ظاهر مدل و موهای بلند دلیلی برای دست کشیدن از صحبت نیست. از زندگی نامه اش می پرسم. تحصیلات حقوقی، سابقه کار در دادسرا. نگران. او به سوال من که برای یک وکیل ابتدایی در مورد ارکان جرم است، با سردرگمی و تردید پاسخ می دهد. اما، پس از ادامه مصاحبه، متوجه شدم که او شبیه ناتالیا کاپینسکایا زیردستان سابق من است که رئیس بخش حقوقی من در وزارت امنیت دولتی ترانس نیستریا بود. او همچنین بسیار زیبا بود، اما در عین حال بهترین و بدترین ویژگی‌های یک وکیل حرفه‌ای را داشت: توجه دقیق به جزئیات، پشتکار در کار با اسناد، خسته‌کننده بودن معمولی بوروکراتیک، سرسختی، بی‌تفاوتی و اعتماد به نفسی که دنیا بر روی نوشته استوار است. قوانین و شکستن آنها - به معنای نابود کردن جهان است.
به طور کلی افسران پرسنلی دختری را به این امید آوردند که منشی من شوند؛ در حالی که زمان مصاحبه را انتخاب می کردم، در حوزه فقهی به من تکالیف می دادند. من با منشی کار می کنم. کار نظارتی مهمتر است.
من او را برای دوره آزمایشی منصوب می کنم و اشتباه نمی کنم. در مدت کوتاهی، کار بر روی تشکیل جامع چارچوب نظارتی MGB شروع به حرکت به جلو می کند. ما بیشتر فعالیت های خود را تنظیم می کنیم.
نتیجه آن تدوین پیش نویس قوانین "در مورد وزارت امنیت دولتی DPR"، "در مورد اسرار دولتی"، "در مورد امنیت" خواهد بود. در آنها قدرت امنیت دولتی فوق العاده بود. این را شرایط نظامی و شبه نظامی ایجاب می کرد.
با در نظر گرفتن این واقعیت که در MGB ترانس نیستریا من نماینده رسمی رئیس جمهور ترانس نیستریا در تعدادی از اقدامات قانونی نظارتی بودم، ایده خوبی از مکانیسم قانونی داشتم. بنابراین، با استفاده از تأثیر موجود بر شرایط و قالب ایجاد شده تعامل با شورای جدید مردمی، اطمینان حاصل کردم که ابتدا پروژه های ما مورد توجه و تصویب قرار گرفته است. حتی با توجه به سوابق تعداد مجلس جدید، آنها به شماره های 1، 2 و 3 بودند. این قوانین نمونه و مشوقی برای کار قانونگذاری کل نظام دولتی جمهوری خواهد بود.
 
مکانیک فرآیند
 
به ریشه های انقلاب دونباس
مقاومت دونباس مراحل مختلفی را طی کرد، درست تا مرحله نظامی. بسته به آنها، ترکیب شرکت کنندگان آن متمایز شد.
یکی از ویژگی های اوکراین مدرن این بود که برای بیش از بیست سال، قدرت در آنجا هرگز به روش سنتی برای دولت های عادی منتقل نمی شد. نارنجی و میدان های دیگر، «کوچماگات»، رشته ای از انحلال رادا و غیره، ماهیت سیاست اوکراین را منعکس می کرد. همه اینها با غرفه های غوغایی عظیم و نمایش های تلویزیونی رنگارنگ همراه بود. کمبود نان بیش از آن با تماشای آن جبران شد.
الیگارش های محلی در ابتدا سعی کردند از این روند بر اساس روابط طولانی مدت خود با کیف استفاده کنند.
از آنجایی که پس از کودتای بعدی، یکی از گروه‌های رقیب نزدیک به دولت در کیف به قدرت رسید، بوموند دونتسک تصمیم گرفت تا قبل از رویدادهای بعدی روابط خود را طبق طرح کلاسیک با آنها برقرار کند. ماهیت آن در تظاهرات معدنچیان خشمگین و تهدید به فرستادن آنها به کیف خلاصه شد.
سپس مصالحه ای بر سر این اصل حاصل شد: شما در کار ما دخالت نکنید و ما وضعیت را سر جای خود حفظ خواهیم کرد.
در واقع، مردم آخمتوف45 هم با همراهان پاول گوبارف و هم با "نیروهای میهنی دونباس" که بعداً به گردان "وستوک" تبدیل شدند، معاشقه کردند. از آنها حمایت هایی صورت گرفت. "Oplot" (یا به طور دقیق تر، "Oplot of Donbass"، بر خلاف "برادر بزرگ" در شخص "Oplot" خارکف، Evgeniy Zhilin، که در مرحله اول نیز به مردم دونتسک کمک کرد) بود. در ابتدا به تجهیز یک شخص معتبر در دونتسک کمک کرد، معاون Verkhovna Rada و رئیس "حزب مناطق" دونتسک، الکساندر بابکوف، که "پدرخوانده" دو تاجر جوان شد که سازمانی برای دفاع از شهر در برابر ناسیونالیست ها ایجاد کردند. و حتی برای تشخیص "دو سانس"، علامت تماس "تاشکند" را برای یکی از آنها پس از نام ارتش تاشکند مدرسه ای که از آن فارغ التحصیل شد، ابداع کرد. اما همه رهبران و ساختارهای دفاع از خود به سرعت از روابط اولیه خود با الیگارش های محلی فراتر رفتند و آزاد شدند.
اعتراض مردمی در دونباس کاملاً صادقانه بود. اما، البته، تلاش هایی برای استفاده از آن در معاملات صورت گرفت. نقطه ضعف این امر انتصاب یک شخصیت الیگارشی سازش، سرگئی تاروتا، به عنوان فرماندار منطقه بود. با این حال، چنین طرح هایی به سرعت کنار گذاشته شد. اولاً به دلیل عدم توانایی در کنترل انگیزه در حال رشد. ثانیاً، زیرا کسانی که در کیف به قدرت رسیدند کاملاً دیوانه شدند و به انواع مشکلات رفتند.
نقطه عطف از این نظر تظاهرات در دونتسک بود که در اول مارس 2014 در ابتدا توسط تجار دونتسک سازماندهی شد تا یک بار دیگر کیف را که مملو از ملی گراها، افراط گراها و رادیکال های سیاسی بود، "ترس" کنند. اما توده ها طبق یک سناریوی برنامه ریزی نشده رفتار کردند. تمایل به اتحاد با روسیه اعلام شد و پاول گوبارف "انیماتور" ساده دونتسک به تمام معنا به صحنه آمد. پس از آن بود که اولین تلاش برای هجوم به اداره منطقه ای دونتسک انجام شد که پرچم روسیه بر فراز آن برافراشته شد.
مارس 2014، تجمع جنبش جمهوری دونتسک
در سراسر مارس 2014، دونتسک و سایر شهرهای منطقه تحت تأثیر ناآرامی ها، تظاهرات، اقدامات توده ای و درگیری رو به افزایش بود. رهبران معترضان آندری پورگین و پاول گوبارف دستگیر شدند. در اواسط ماه، ناظران کیف چندین "قطار دوستی" متشکل از متجاوزترین ملی گرایان را برای هجوم به شهر اعزام کردند. رد این تلاش ها نشان دهنده سطح جدی انسجام و سازماندهی نیروهای طرفدار روسیه در منطقه بود.
خواسته های اصلی فدرالیزاسیون و اتحاد با روسیه بود.
در شهرهای جنوب شرقی به تدریج واحدهای شبه نظامی و نهادهای مردمی خودگردان تشکیل شد. اعتراضات در شرق اوکراین بسیار سازماندهی شده و مسالمت آمیزتر از آنچه در مرکز و مناطق غربی رخ داد بود.
تظاهرات طرفداران روسیه در مرکز دونتسک در 1 مارس 2014 در حمایت از فدرال‌سازی
اما این تنها وقایع کیف نبود که باعث خشم شد. در اصل، یک انقلاب اجتماعی در حال وقوع بود و الیگارشی ها، از جمله افراد محلی، کمتر از ناسیونالیست ها و نخبگان قدرت کیف به مخالفان آن تبدیل شدند. و حتی مخصوصاً محلی ها. پرچم ها و شعارهای کمونیستی و سوسیالیستی زیاد بود.
هواداران میدان اولین کسانی بودند که نمونه هایی از تصرف ادارات منطقه ای را نشان دادند. در ژانویه تا فوریه 2014، آنها ادارات منطقه ای را در مناطق ریون، ترنوپیل، خملنیتسکی، ولین، وینیتسیا و چرنیهیو محاصره کردند و به ادارات دولتی منطقه ای در پولتاوا، لووف، ژیتومیر، چرکاسی و سومی یورش بردند. ساختمان‌های تعدادی از بخش‌های SBU و پلیس تصرف شد و مخالفان یانوکوویچ زرادخانه‌های تسلیحات دسته جمعی را در اختیار گرفتند. در همان زمان، مشروعیت بیشتر دولت جدید که یانوکوویچ را در کیف سرنگون کرد، مستقیماً با قانون اساسی کشور در تضاد بود.
رویدادهایی که در شرق اوکراین رخ می‌دهد، آینه‌ای بود، اما اغلب پاسخی بسیار مسالمت‌آمیزتر به عیاشی حامیان ادغام اروپایی. از این نظر، از منظر مشروعیت و فناوری ظهور، دولت جدید کیف هیچ تفاوتی با دولت خودخوانده مردمی در مناطق شرقی نداشت.
درک این نکته حائز اهمیت است که سه فرآیند مستقل، هرچند مرتبط با یکدیگر، در یک دوره زمانی توسعه یافته اند.
اولین مورد به طور معمول "میدان" نامیده می شود. در واقع، نویسنده اصلی "میدان" به عنوان یک واقعیت واقعی از حرکت ساکنان اوکراین برای "اروپایی شدن" کشورشان ویکتور یانوکوویچ بود. این دولت او بود که برای چندین سال مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد توافقنامه انجمن را تشدید کرد، اگرچه این روند آغاز شد و توسط اسلاف او ترویج شد. همه بخش‌های دولتی تحت حکومت یانوکوویچ مأموریت‌های رسمی برای تحول طرفدار اروپا و غرب دریافت کردند. و این اطرافیان یانوکوویچ بودند که اولین تظاهرات برای ادغام اروپا را آغاز کردند، که قرار بود حمایت مردم از تصمیمات دولت را نشان دهد، که بعداً پس از تغییر شدید مسیر به "Euromaidan" تبدیل شد. در این زمینه، در نیمه اول سال 2013، روابط اوکراین با روسیه بدتر شد و روسیه حتی شروع به صحبت در مورد تحریم ها علیه همسایگان خود کرد.
واقعیت این است که فرآیندهای "غربی شدن" و "ادغام اروپایی" در اوکراین به هویت رد هر چیزی "روسی-شوروی" تقلیل یافت. بر این اساس، حرکت به سمت غرب به طور اجتناب ناپذیری منجر به قطع رابطه با روسیه شد. علاوه بر این، این آرزوها، اول از همه، مستلزم دگرگونی ذهنیت و تغییر در نظام ارزشی بود. در چنین شرایطی، پتانسیل ضد روسی آنچه در حال رخ دادن بود، از پیش تعیین شده بود. با توجه به بخش مهم سرزمینی و انسانی اوکراین که از لحاظ تاریخی طرفدار روسیه است، این امر ناگزیر باعث یک انشعاب داخلی شد، همان چیزی که اتفاق افتاد.
این تصویر با افزایش شدید شوونیسم تکمیل شد. حتی پارلمان اروپا در سال 2012 قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن موج ناسیونالیسم اوکراینی را محکوم کرد.
در سطح درون اوکراینی، وضعیت با رقابت بین منطقه ای تشدید شد. علاوه بر این، هم بر اساس الگوی سنتی درگیری بین مناطق "شرق" و "غرب" که تیم یانوکوویچ نماینده مناطق "دونتسک" بود و هم بر اساس رویارویی درون شرقی توسعه یافت. رقابت بین دونتسک و دنپروپتروفسک، که ایگور کولومویسکی و یولیا تیموشنکو از آن بیرون آمدند، موقعیت مبهم رهبری خارکف، تلاش برای مانور دادن به اودسا و منطقه نیکولایف، عادت ابدی اوکراینی لایه‌های نخبگان به «قرار دادن تخم‌های خود در سبدهای مختلف». تأکید را از رویارویی صرفاً تمدنی به تضاد چندوجهی نخبگان و کلیشه‌های منطقه‌ای تغییر داد.
روند دوم تشدید تمایلات طرفدار روسیه در شرق و برخی مناطق مرکزی اوکراین بود که توسط «ادغام اروپایی»، ترس از دست دادن هویت خود، و قطع روابط چند جانبه با جهان روسیه برانگیخته شد.
سومین فرآیندهای میهن پرستانه در حمایت از جمعیت برادر اوکراین در خود روسیه بود که با لفاظی های ضد روسی بخش قابل توجهی از یورومیدان و درخواست های مناطق طرفدار روسیه آغاز شد.
دولت ناسیونالیستی که پس از میدان آمد، مسیر مستقیم خودباختگی کشور شکننده خود را در پیش گرفت. کودتاچیان سرمست از داروی بی قانونی، ابتدا قانونی را تصویب کردند که وضعیت منطقه ای زبان روسی را لغو کرد و سپس قانونی بودن و مشروعیت دولت خود را کاملاً زیر سوال برد. و با موفقیت موفق شدند.
واقعیت این است که برای مدت طولانی پس از به رسمیت شناختن استقلال، اوکراین مدرن در تضاد ذهنی خاصی بین دستورالعمل های ارزشی اعلام شده و شخصیت حقوقی و تاریخی دولت قرار داشت.
از یک سو، پس از خروج از اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین به طور قانونی جانشین قانونی اتحاد جماهیر شوروی اوکراین اعلام شد. از سوی دیگر، سیاست «شوروی زدایی»، تجلیل از مبارزان علیه رژیم شوروی و غیره دنبال شد.
در واقع، از لحظه استقلال، رهبری اوکراین ارتباط اوکراین مدرن را نه با اتحاد جماهیر شوروی اوکراین، بلکه با جمهوری خلق اوکراین (UNR) که پس از سقوط روسیه تزاری و قبل از تشکیل اوکراین وجود داشت ترویج کرد. SSR
ابتدا از سازندگان UPR تجلیل شد - M. Grushevsky ، P. Skoropadsky و دیگران ، و بعداً - گروه های رزمی که برای استقلال آن می جنگند - تفنگداران سیچ اوکراین ، بعداً UPA و غیره.
آخرین رئیس جمهور UPR در تبعید، میکولا پلاویوک، در 22 اوت 1992، دو روز قبل از اولین سالگرد اعلام استقلال اوکراین، رسماً به اولین رئیس جمهور اوکراین مستقل، لئونید کراوچوک در کاخ مارینسکی در کیف تحویل داده شد. نامه ای مبنی بر اینکه اوکراین جانشین قانونی UPR است.
این درگیری تا ماه مه 2015 در اوکراین ادامه داشت، زمانی که پی. پوروشنکو قوانینی را در رابطه با کمونیزاسیون دولت امضا کرد و به طور مؤثر پیش‌شرط‌های فروپاشی اوکراین را مشروعیت بخشید.
رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو چهار قانون را امضا کرد: "در مورد محکومیت رژیم های کمونیستی و ناسیونال سوسیالیست (نازی) توتالیتر در اوکراین و ممنوعیت تبلیغ نمادهای آنها". "درباره دسترسی به آرشیو ارگان های سرکوبگر رژیم توتالیتر کمونیستی 1917-1991"؛ "در مورد تداوم پیروزی بر نازیسم در جنگ جهانی دوم 1939-1945" و "در مورد وضعیت حقوقی و حافظه مبارزان برای استقلال اوکراین در قرن بیستم."
این اسناد نمادهای شوروی را ممنوع می کند، رژیم کمونیستی را محکوم می کند، آرشیو سرویس های اطلاعاتی شوروی را باز می کند و UPA و سایر سازمان ها را به عنوان مبارزان استقلال اوکراین می شناسد.
قانون اساسی "در مورد محکومیت رژیم های کمونیستی و ناسیونال سوسیالیست (نازی) توتالیتر در اوکراین و ممنوعیت تبلیغ نمادهای آنها است.
برخلاف اعلامیه‌ها، مفاهیم، استراتژی‌ها و موارد دیگر، قانون یک عمل حقوقی و عواقب حقوقی (از جمله کیفری را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، مسئولیت کیفری برای نقض آنها معرفی شد - ماده 4361 قانون کیفری اوکراین - محدودیت آزادی تا حداکثر پنج سال یا حبس به مدت مشابه با یا بدون مصادره اموال).
این سند رژیم کمونیستی را با نازی (فاشیست) یکی می داند. از این رو نتیجه گیری های مربوطه - ممنوعیت تبلیغات، نمادها و توجیه اقدامات جنایتکارانه این رژیم.
این سند در سطح قانونگذاری محکومیت رژیم های کمونیستی و نازی را به عنوان جنایتکار تأیید می کند.
به ویژه: «ماده 2. محکومیت رژیم های توتالیتر کمونیستی و ناسیونال سوسیالیستی (نازی).
1. رژیم توتالیتر کمونیستی 1917-1991 در اوکراین جنایتکار شناخته شده است و به گونه ای است که سیاست ترور دولتی را دنبال می کند که با نقض بی شمار حقوق بشر در قالب قتل های فردی و جمعی، اعدام ها، مرگ ها، تبعیدها مشخص می شود. شکنجه، کار اجباری و سایر اشکال ترور فیزیکی توده ای، آزار و اذیت به دلایل قومی، ملی، مذهبی، سیاسی، طبقاتی، اجتماعی و غیره، ایجاد رنج اخلاقی و جسمی هنگام استفاده از روانپزشکی برای اهداف سیاسی، نقض آزادی وجدان، اندیشه، بیان، آزادی مطبوعات و فقدان کثرت گرایی سیاسی و در ارتباط با این امر ناسازگار با حقوق و آزادی های اساسی انسان و شهروند محکوم می شود.
وضعیتی به وجود آمده است که آشکار بودن، ابهام و پیامدهای آن را احتمالاً می توان در درجه اول توسط وکلای حرفه ای به طور کامل ارزیابی کرد. به هر حال، جرم انگاری دوره شوروی اوکراین به معنای به رسمیت شناختن فعالیت های غیرقانونی ارگان های دولتی اوکراین شوروی و پیامدهای تصمیماتی است که آنها گرفته اند. از جمله الحاق اراضی جدید به قلمرو سابق UPR!
این تا حدودی توسط مقامات اوکراینی درک شد و متعاقباً مجبور شدند اصلاحیه ای را در این قانون اتخاذ کنند که اسناد صادر شده توسط مؤسسات شوروی را قانونی می کرد، اما فقط همین، و نه بیشتر.
نقل قول: «رادا ورخوونا قانون قبلاً تصویب شده «در مورد محکومیت رژیم‌های توتالیتر کمونیستی و ناسیونال سوسیالیست (نازی) در اوکراین و ممنوعیت تبلیغ نمادهای آنها را روشن کرد. با اصلاحات خود، نمایندگان مجلس از ممنوعیت استفاده از نمادها پرچم های رزمی و جوایز جنگ جهانی دوم و همچنین جوایزی که در سال های 1991-2015 به مناسبت سالگرد جنگ جهانی دوم صادر شده بود، حذف کردند. همچنین اسناد ارگانهای دولتی و خودگردانی محلی، مؤسسات آموزشی و علمی، سازمانها و مؤسسات که قبل از سال 1370 تصویب یا صادر شده باشد، دیگر مشمول قانون نیستند.»
شایان ذکر است که به دوره تحت پوشش قوانین - 1917-1991 توجه شود. فعالیت های هر سازمان دولتی اتحاد جماهیر شوروی و اوکراین SSR و تصمیماتی که آنها می گیرند (به استثنای اسناد صادر شده برای شهروندان) غیرقانونی شناخته می شوند و بنابراین عواقب قانونی ندارند.
بنابراین، موضوع جانشینی قانونی اوکراین مدرن به اتحاد جماهیر شوروی اوکراین نیز بسته شد، زیرا دولت نمی تواند جانشین قانونی یک تروریست اشغالگر باشد - همانطور که جمهوری فدرال آلمان جانشین قانونی آلمان هیتلری و غیره نیست. .
در حال حاضر، از نظر قانونی، در سطح قانونگذاری، اوکراین مدرن به جانشین قانونی UPR تبدیل شده است، همانطور که نمایندگان جدید دولت پس از میدان بارها اعلام کرده اند.
ارجاع
در 7 نوامبر 1917، رادای مرکزی توسط شورای جهانی سوم خود، جمهوری خلق اوکراین (UNR) را متشکل از 9 استان اعلام کرد: کیف، پودولسک، ولین، چرنیگوف، پولتاوا، خارکف، اکاترینوسلاو، خرسون و تائورید. شهرستان های شمالی، بدون کریمه).
در نتیجه فروپاشی اتریش-مجارستان در سال 1918، جمهوری خلق اوکراین غربی (WUNR) در قلمرو گالیسیا ایجاد شد. جمهوری در شب اول نوامبر توسط تفنگداران سیچ (واحدهای ملی اوکراین در ارتش اتریش-مجارستان) اعلام شد. در نتیجه، قیام مسلحانه لهستانی ها در همان روز در Lviv آغاز شد. این رویدادها به عنوان سیگنالی برای شروع جنگ لهستان و اوکراین بود.
در 22 ژانویه 1919، WUNR قانون اتحاد با UPR - "عمل شیطانی" را اعلام کرد.
در مجموع، طی دوره 1917-1920، 16 نهاد سیاسی خودخوانده در خاک اوکراین وجود داشت.
در پایان ژانویه 1918، جمهوری شوروی دونتسک-کریووی روگ نیز بر اساس اصول خودمختاری ملی سازماندهی شد. قدرت آن به استان های خارکف، اکاترینوسلاو و تا حدی خرسون و برخی مناطق ارتش دون گسترش یافت.
هیچ یک از جمهوری های موازی در قلمرو اوکراین آن زمان - اودسا، دونتسک-کریووی روگ و غیره - بخشی از UPR نبودند.
این همه زمینه های تاریخی را برای تعدادی از سرزمین های اوکراین، از جمله دونباس، برای ادعای بازگشت به "کشورهای مادر" فراهم می کند.
به تدریج در سال 2014، مفهوم "نووروسیا" شروع به استفاده کرد، که با این حال، یک نقطه مرجع سیاسی مستقل برای شورشیان نبود. نووروسیا یک اصطلاح جغرافیایی، یک سابقه تاریخی و یک ترفند حقوقی، مشابه اعلام رسمی استقلال کریمه قبل از پیوستن به روسیه در نظر گرفته شد.
نامگذاری نووروسیا امکان ایجاد ابزارهای قانونی برای انزوای یک سرزمین خاص طرفدار روسیه از اوکراین با الحاق احتمالی آن به روسیه را فراهم کرد. یک مدل جایگزین در قالب وجود Novorossiya به عنوان یک کشور ماهواره ای مستقل اما دوستانه در عمل قابل تحقق نبود. صاحبان اصلی "برند" در سطح "محبوب" ابتدا پاول گوبارف بودند که رهبری جنبش سیاسی "نووروسیا" را بر عهده داشت و کانال تلویزیونی دونتسک به همین نام را کنترل می کرد و در وضعیت رسمی - اولگ تساروف.
تلاش هایی برای ایجاد ذینفعان کوچکتر صورت گرفت. به عنوان مثال، در یک زمان، فلان بوریس بوریسوف در فضای اطلاعات چشمک زد و نقش "راهنمای اصلی نووروسیا" را به عهده گرفت. او حتی برای اینکه خود را به قیمت نمادی که قبلاً تبلیغ شده بود تبلیغ کند، جایی را به گیرکین در دولت ناموجود خود پیشنهاد داد، اما او در چنین سخاوت بزرگی سهیم نبود.
معاون Verkhovna Rada و نامزد ریاست جمهوری اوکراین، تاجر Dnepropetrovsk، اولگ Tsarev، که بیانیه ای واضح با اظهارات طرفدار روسیه خود بیان کرد، به عنوان رئیس پارلمان نووروسیا معرفی شد. متأسفانه، سرکوب اعتراضات مردمی در سایر مناطق حامی روسیه فرصت راه اندازی آن را نمی دهد. به همین دلیل، پروژه Novorossiya منجمد خواهد شد و خود نام تجاری، بسیار بعد، طبق قوانین حمله سیاسی، توسط ایگور گیرکین از صاحبان قبلی "خارج" خواهد شد، که سعی خواهد کرد از آن برای تبلیغ خود استفاده کند. جنبش سیاسی داخلی مخالف، به طور جدی آن را به حاشیه رانده است. اما این دیگر ربطی به نبرد برای دونباس و اوکراین نخواهد داشت.
در بهار 2014، رویدادهای کریمه و متعاقب آن ورود شبه جزیره به روسیه، انگیزه بزرگی برای تسریع روندها داشت. «واکرها» از دونباس و دیگر مناطق حامی روسیه اوکراین با درخواست «این کار را مثل شما انجام دهند» به کریمه هجوم آوردند. هیچ پیش نیاز قانونی برای تکرار سناریوی کریمه وجود نداشت، اما این امید وجود داشت که استیصال و انبوه انگیزه مردمی اوضاع را تغییر دهد.
شرکت کنندگان در رویدادهای کریمه به این فراخوان پاسخ دادند. الکساندر بورودای و نیروهای پشت سر او استرلکوف مشتاق را که در کریمه جریمه شده بود به مرزهای منطقه دونتسک فرستادند تا اوضاع را بررسی کنند و با رهبران معترضان تعامل برقرار کنند. از یک سو، این موضوع، فرد درگیر را از سوالات ناراحت کننده در مورد رویدادهای کریمه دور کرد47. از سوی دیگر، برودای به دوستش فرصت داد تا با استفاده از توانایی های خود برای یک هدف خوب، خود را بازسازی کند.
استرلکوف، با درک اینکه نمی‌توان در کریمه قهرمان شد، همه کاره شد و خود را که بعداً معروف شد، "کارزار اسلاو" ساخت. این یک شروع نادرست آشکار بود، زیرا وضعیت هنوز به حدی "گرم" نشده بود که بتوان چنین اقدامات شدیدی را مجاز کرد. در میان افسران اطلاعاتی، حتی این بحث وجود داشت که گیرکین یک اثر شاه ماهی قرمز است48.
اما اتفاقی که افتاد، افتاد. تغییر یا تکرار مداخله واقعی نیروهای میهن پرست «سرزمین اصلی» غیرممکن خواهد بود.
بنابراین ، آنها شروع به تبدیل Strelkov به نماد عمومی کل جنبش کردند. اصلاً مهم نبود که تصویر تلویزیون چقدر با واقعیت مطابقت دارد. شخصیت سازی، اسطوره سازی و قهرمان سازی مقاومت اهمیت بیشتری داشت.
برای انجام این کار، الکساندر بورودای به همراه دستیار اطلاعاتی خود سرگئی کوتارادزه، ابتدا منابع اطلاعاتی موجود خود را متمرکز کردند و سپس از تمام محافل با نفوذ میهن پرستانه عبور کردند تا به سطح کانال های تلویزیونی مرکزی برسند. به لطف اشتیاق عمومی برای "بهار کریمه"، آنها موفق شدند.
پس از این، برودای به‌عنوان نخست‌وزیر جمهوری دموکراتیک جمهوری خلق آمریکا به‌طور علنی در رویدادهای میدانی شرکت خواهد کرد. از آن لحظه به بعد، داوطلبان روسی رهبری وقایع دونتسک را به عهده گرفتند و وضعیت را در مسیر جدیدی قرار دادند.
رهبران مقاومت دونباس در یک لحظه استراحت نادر. در عکس (از چپ به راست): معاون اول دولت DPR، رئیس شورای مردمی آندری پورگین، معاون رئیس دولت موقت DPR، رئیس کمیته ویژه DPR، لئونید بارانوف، نخست وزیر DPR، الکساندر بورودای، رئیس از سازمان "سنگه دونباس"، رئیس DPR الکساندر زاخارچنکو، رئیس شورای مردمی LPR الکسی کاریاکین
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وضعیت قبل از رسیدن به دونتسک دشوار بود، آماده شدن، حل مسائل خانه و کار و سایر مشکلات مربوط به آن زمان زیادی می برد، بنابراین همه ظرافت ها، ویژگی ها و پیچیدگی های آنچه در حال رخ دادن بود باید هرچه پیش می رفت، مرتب می شد. فقط می توان به طور کامل در محل انجام داد.
طبیعتاً این سؤال برای من جالب بود که چه کسی جمهوری را اداره می کند. من قبل از حوادث چیزی در مورد الکساندر یوریویچ بورودای نشنیده بودم. با نگاهی کوتاه به اینترنت، متوجه شدم که او یک استراتژیست سیاسی روسی و پسر فلسفی شوروی است. وارد جزئیات نشد
بورودای مرا شگفت زده کرد. من شخصی را دیدم که در طول ارتباط اولیه یک تصور کاملاً مدنی ایجاد کرد. همچنین اطلاعاتی در مورد دنباله فلسفی و دخالت آشکار افراد روابط عمومی و روزنامه نگاران در حزب تأیید شد. در محاصره مبارزان وحشی، یک جوکر و غیررسمی عجیب و غریب وجود داشت که دائماً لبخند می زد و می خندید. رویکرد او به سازمان‌دهی کار با سهولت و بی‌احتیاطی عمدی در برابر پس‌زمینه بی‌نقصی خارق‌العاده، که به کارت دعوت او تبدیل شد، متمایز بود.
اما، با نگاهی دقیق تر، متوجه شدم که همه چیز به این سادگی نیست.
پیراهن ساشا برودای در لحظات سخت، موقعیت های شدید یا لحظاتی که احساس پرخاشگری یا خطر می کرد، به سرعت و به طور اساسی تغییر می کرد. یک شخص کاملاً متفاوت از پوسته خوش اخلاقش پوزخند می زد. یک ماجراجوی بدبین، سرسخت و بی رحم با ایده های خود در مورد مرزهای هنجارهای اجتماعی. کاملاً بدون تردید، از طریق موانع مسلح به دونباس نفوذ کرد و دائماً به سمت میدان جنگ هجوم برد. همانطور که آندری پورگین یک بار به شوخی در مورد او گفت: "نخست وزیر با زانوهای سبز"، به دلیل شلوار جین ابدی آغشته به علف که در آن "از میان چیزهای سبز" در خط مقدم خزیده بود. و ناگهان معلوم شد که یک غیرنظامی محاصره شده توسط ستیزه جویان اصلاً یک لیبرال نیست، بلکه یک افراطی زیر آتش است، که حریصانه هوای جنگ را استشمام می کند، مدام با سرنوشت و زندگی خود بازی می کند و به خاطر یک ایده بزرگ از دیگران دریغ نمی کند. که هر چه داشت وقف کرد. سربازان و فرماندهان این را احساس کردند و نه تنها به عنوان یک رئیس رسمی به سراغ او رفتند، بلکه او را به عنوان یکی از خود تشخیص دادند.
بورودی نیاز به یک رفیق قابل اعتماد را احساس کرد. دوستی به او اطمینان می داد که چه اتفاقی می افتد. موضوع آنقدر جستجوی یک «برادر بزرگتر» نبود، بلکه یک «آرنج حمایت» اجتماعی-روانی بود. فکر می کنم استرلکوف برای مدت طولانی به عنوان یک تثبیت کننده عمل کرد و خیانت او برای بورودای بسیار دردناک شد. در Donbass ، او سعی کرد به Antyufeev تکیه کند ، اما به دلایلی این کاملاً موفقیت آمیز نبود. در شراکت ، الکساندر یوریویچ صمیمانه صحبت کرد و نهایت دقت و نجابت را در روابط نشان داد.
یک بار، در حین بحث درباره جوهر نازیسم به طور عام و اوکراینی به طور خاص، به هاوشوفر و جولیوس اوولا اشاره کردم. نخست وزیر موضوع را انتخاب کرد و با آگاهی دقیق از پارادایم ژئوپلیتیکی به جنبه های نظری آن پرداخت. و اگر به دلیل دفاع اخیر از پایان نامه ام و گذراندن حداقل نامزدی مربوطه، نام ها و حقایق قابل توجهی را به خاطر آوردم، برودای در گستره بسیار وسیعی که فراتر از آموزشی بود، عمق شگفت انگیزی از دانش را در زمینه تاریخ، ادبیات و فلسفه نشان داد. و استانداردهای علمی پایه . او نام ها، تاریخ ها و وقایع دوره های مختلف را به طور اتفاقی و بدون هیچ تلاشی برای تأکید بر تحصیلات خود ذکر می کرد. او فقط می دانست و همین کافی بود.
وقتی تصمیم گرفتم برای خودم مسیر زندگی نامه نخست وزیر جمهوری دموکراتیک را با جزئیات بیشتری روشن کنم، به سرعت متوجه شدم که چه چیزی توشه فکری او را تعیین می کند. علاوه بر آموزش ابتدایی خوب - دانشکده فلسفه دانشگاه دولتی مسکو و تحصیلات تکمیلی، این توسط خانواده توضیح داده شد. الکساندر بورودای فرزند فیلسوف مشهور یوری بورودای در جامعه بشردوستانه روسیه بود و در کمک های اساسی خود برجسته بود، نویسنده دو کتاب پرفروش فکری اواخر شوروی و اوایل دوران پس از شوروی - "منشاء الهیاتی دستور مقوله ای کانت" و «اروتیک. مرگ. تابو»، و همچنین پیشرو اولیه و عمیقاً مسیحی «رمز داوینچی» بدبخت - «چوپان استالینیسم متأخر».
علاوه بر این، یوری بورودای در میان نخبگان اومانیست های کلاسیک شوروی برجسته بود. او نویسنده نظریه "راه سوم" توسعه روسیه بود که هم لیبرالیسم و هم کمونیسم و وابستگی به غرب و شرق را رد می کرد و خودکفایی مطلق روسیه را توجیه می کرد. و این یوری متودیچ بود که از اوایل دهه نود به عنوان ایدئولوگ اصلی فلسفی "نئو امپریالیسم روسیه" باقی ماند. در سال 1994، برای اولین بار برای میهن پرستان، او یک ایده غیرمنتظره را فرموله کرد که روس هایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در جمهوری های جدید باقی مانده اند، روس های واقعی و "طراز اول" هستند:
«...هرچه گرایش‌های پیرامونی مردمی به سوی وحدت قوی‌تر می‌شوند، عوام فریب‌های «دمکراتیک» که قدرت را در موج انکار کامل میراث تاریخی چند صد ساله ما به دست گرفتند، احساس ناراحتی بیشتری می‌کنند... و من مطمئن هستم که هیچ رهبری آینده روسیه می تواند حداقل تا حدودی پایدار و بلندمدت شود، اگر حداقل به طور کاملاً اعلامی، اصل اتحاد ملی را به عنوان هدف اصلی سیاست خود تدوین نکند. هسته پشتیبان این اصل از قبل مشخص است: بدون بلاروس، شرق اوکراین و نووروسیا، بدون کریمه و بخش روسی قزاقستان، روسیه نمی تواند زندگی کند.
به هر حال، امروزه میلیون‌ها روس در خارج از مرزهای روسیه زندگی می‌کنند که تمایلات ژنتیکی آنها با کسانی که در مناطق مرکزی زندگی می‌کنند متفاوت است. ما نباید فراموش کنیم که پرشورترین، متحرک ترین و تواناترین بخش جمعیت دهقان روسیه در طول جمع آوری از مناطق مرکزی گریختند و در مناطق پیرامونی ساکن شدند. امروز آنها آنجا هستند - ستون فقرات مجتمع نظامی-صنعتی و مهندسین و پرسنل فنی محلی، پزشکان، معلمان و پرسنل نظامی. آنها کاملاً احساس روسیه می کنند و با سیاستمداران مستقل محلی همسو نیستند...»49
بنابراین، تداوم مستقیم وجود داشت. پسر تحولات نظری پدرش را عملی کرد.
یک بار، در حالی که در مورد گذشته صحبت می کرد، الکساندر بورودای به طور اتفاقی از "عمو ساشا" و "عمو لو" یاد کرد. با روشن شدن اینکه در مورد چه کسی صحبت می کنیم، شگفت زده شدم. "عمو ساشا" الکساندر زینوویف بود که سالها پیش کتابهای جامعه شناسی او را خواندم. "بلندی های خمیازه" او به شکل گیری جهان بینی جوانی من کمک کرد. خب معلوم شد "عمو چپ" لو گومیلیوف است. داستان های مربوط به رابطه دشوار او با مادرش آنا آخماتووا و زندگی شخصی خاردار او در خودانگیختگی اصلی روزمره شگفت انگیز بود. همانطور که بعداً فهمیدم، زینوویف و گومیلوف با یوری بورودای مقالات مشترکی منتشر کردند. و این یوری بورودای بود که نقدی مفتضحانه بر کتاب گومیلیوف "قوم زایی و بیوسفر زمین" نوشت، جایی که نظریه اشتیاق فرموله شد.
برودای علاوه بر روابط حرفه ای، همدردی شخصی من را برانگیخت. به جز الکساندر زاخارچنکو، او یکی از معدود کسانی بود که روابط واقعا دوستانه با او در دونباس ایجاد شد، زیرا موقعیتی که من داشتم به معنای آشنایی بیش از حد نبود. کم کم عناصر زندگی نامه و مسیر زندگی او را کنار هم قرار دادم و از او در مورد آن پرسیدم، برای خودم این ایده شکل گرفت که کدام جاده برودای را به دونباس می رساند. بیش از حد طبیعی بود. با این حال، مسیر یک مسکووی ثبت اختراع، که هر شانسی برای تبدیل شدن به یک لیبرال تصفیه شده داشت، با تمایل شخصی به ماجراجویی، دستورات پدرانه، میهن پرستی خالصانه و اعتیاد به آدرنالین تنظیم، دخیل، تعدیل، تحکیم و مهر و موم شده بود.
در سال 1992، از اواخر ژوئن تا آگوست، یک دانشجوی جوان دانشکده فلسفه دانشگاه دولتی مسکو، ساشا بورودای، داوطلب می شود تا به جنگ در ترنسنیستریا برود، جایی که او به عنوان بخشی از یک گروه ترکیبی ارضی (TCO - که خواهد شد) بعداً به نیروهای مرزی وزارت امنیت دولتی PMR تبدیل شود. واحد او در جهت روستای کوپانکا در شهرک های کیتسکانی - کرمنچوک مستقر بود.
در پایان جنگ به مسکو بازگشت و در سال سوم دانشکده فلسفه دانشگاه دولتی مسکو تحصیلات خود را ادامه داد. در همان زمان شروع به تجارت می کند. او از طریق یکی از آشنایانش به نام میخائیل ایوانف، اکثر داوطلبان را برای سرویس امنیتی دانشگاه فنی دولتی باومان مسکو که خودش در آنجا مشغول به کار بود، ترتیب می دهد و بر شیفت های امنیتی نظارت می کرد. در ساختمانی که بعداً به باشگاه MSTU تبدیل شد، جنگجویان آن سلاح‌ها را ذخیره می‌کردند. در سال 2016، همراه با بورودای، در این مکان نشان "داوطلب دانباس" را به ایوان اوخلوبیستین اهدا خواهیم کرد.
همزمان به حضور در جنبش میهنی ادامه می دهد. به عنوان رئیس سازمان امنیت جبهه نجات ملی کوتاه مدت انتخاب شد. او در سال 1993 در رویدادهای دفاع از کاخ سفید (شورای عالی روسیه) در رویارویی با بوریس یلتسین شرکت کرد. تقریباً تمام شرکت داوطلبانه او که در دفاع از PMR شرکت داشت با او همراه شد. مقر این واحد به محلی در خیابان پووارسکایا تبدیل شد که بعداً رستوران شیک "El Gauchito" را در خود جای داد.
در جریان وقایع، او در حمله به اوستانکینو شرکت کرد که در آن رفیقش ولادیسلاو شوریگین، که بعداً خبرنگار مشهور جنگی شد، از ناحیه پا مجروح شد. این بورودای بود که در این لحظه در کنار او بود و مستقیماً تابع ژنرال ماکاشوف بود. او در مذاکرات با واحد ویتاز شرکت کرد و در صبح روز 4 اکتبر به همراه سربازانش کاخ سفید را ترک کرد که فقط واسیلی فیمین که در آنجا درگذشت از ترک آن امتناع کرد.
او خود را منحصراً به عنوان یک ناسیونالیست روسی با تأکید بر میهن پرستی معرفی کرد. پس از وقایع، او به روزنامه "Zavtra" دعوت شد. در این زمان از دانشگاه دولتی مسکو فارغ التحصیل شد و وارد مقطع کارشناسی ارشد شد.
در سال 1994 ، بورودای دوره کارآموزی نظامی موجود را از بخش نظامی در بخش Kantemirovsky گذراند. او در آنجا با کسانی که در آن سوی سنگرها در جریان هجوم به کاخ سفید بودند ملاقات کرد. او شروع به نوشتن مقالات نظامی کرد و به عنوان خبرنگار جنگ در ریانووستی دعوت شد.
از اواخر سال 1994 به طور مداوم در سفرهای کاری به گروزنی بوده است. او مانند بسیاری از خبرنگاران بدون ذکر نام خانوادگی خود در RIA منتشر شد. در آن زمان، از طرف RIA، از طرف رهبری، یادداشتی برای ویکتور چرنومیردین در مورد وضعیت چچن نوشتم. برودای در حین گفتن این موضوع خندید و به یاد آورد که چگونه آن را با فونت بزرگ برای راحتی نخست وزیر وقت تجدید چاپ کرد. من در سال 95 و 96 اینگونه کار کردم.
در آن زمان ، شوریگین او را با الکساندر نوزوروف محبوب در آن زمان همراه کرد ، اما به دلیل شکوه و نارسایی خبرساز مد روز بلافاصله با او کار نکرد. سپس بورودای توسط الکساندر پروخانف به عنوان ناظر نظامی به روزنامه "Zavtra" دعوت شد. در آنجا او قبلاً به نام خودش منتشر شده بود. بعداً برودای کانال تلویزیون اینترنتی "Den-TV" را ایجاد خواهد کرد.
سپس، به دلیل کمبود پول، الکساندر یوریویچ دوباره از روزنامه نگاری صرفا نظامی به تجارت بازگشت، جایی که روابط عمومی و لابی را به عهده گرفت. اولین مورد بزرگی که در آن قیام کردم در رابطه با سیب نفت بود. از آن زمان به بعد، اساس تجارت عمدتا روابط عمومی بود، از جمله در روزنامه "Zavtra".
در آن زمان او قبلاً با ایگور گیرکین دوست بود که او را درگیر مسائل تجاری می کرد و به او فرصتی برای کسب درآمد اضافی می داد. آشنایی با او در تظاهرات 9 مه 1996 از طریق اولگا کولیگینا، که یک مربی پزشکی در ترنسنیستریا بود و هر دوی آنها را از آن زمان می شناخت، انجام شد. این رابطه به سرعت به یک رابطه قابل اعتماد و دوستانه تبدیل شد و بورودای پدرخوانده اولین فرزند گیرکین شد.
به عنوان یک خبرنگار نظامی، در آن زمان او درگیر تاجیکستان شد، زیرا پس از صلح خساویورت، موضوع چچن در آن زمان کم رنگ شد. از سال 1996 تا 1999، برودای به طور مرتب از تاجیکستان بازدید می کرد که در اثر عواقب یک جنگ داخلی خونین از هم پاشیده شده بود. اغلب او با بخش 201 کار می کرد. سفرهای زیادی با واحدهای عملیات روانی و شناسایی لشکر انجام داد.
در مورد مسائل تجاری و مرتبط، وی به افغانستان سفر کرد.
در همان زمان، او شروع به مطالعه اوکراین کرد.
در سال 1999، جنگ دوم چچن آغاز شد. از همان اوایل آگوست 1999 به آنجا رفتم. گیرکین با او رفت و اسناد روزنامه نگاری را برای او فراهم کرد. در خدمت، سفر کاری گیرکین برای مدت طولانی مورد تایید قرار نگرفت؛ او برای بالا رفتن از نردبان شغلی و صرفاً برای انگیزه میهن پرستانه به آن نیاز داشت. در آن زمان الکساندر یوریویچ قبلاً ارتباطات زیادی در محیط نظامی داشت و بورودای از طریق مجله نیروهای داخلی "در یک پست رزمی" با کمک سردبیر آن زمان ولادیمیر شرمت اسناد یک خبرنگار جنگی را به گیرکین ارائه کرد. که به او اجازه داد تا با بورودای سفر کند.
در آنجا ، اسکندر در "منطقه کادار" در یگان 8 نیروهای ویژه نیروهای داخلی که از ابتدای سال 1996 در آن حضور داشت و با فرمانده آن ولادیمیر ایوانف دوست بود ، می جنگد و کار می کند. سپس منطقه Novolatsky. دفعه بعدی که بورودای وارد چچن شد در ژانویه 2000 بود. شخصاً در حمله دوم به گروزنی شرکت کرد. او در منطقه زاودسکوی گروزنی محاصره شد، واحدی که در آن مستقر بود متحمل خسارات قابل توجهی در کشته و زخمی شد.
سپس دوباره به مسکو بازگشت و به تجارت خود ادامه داد، اما سال بعد، 2001، دوباره به همراه گیرکین به چچن رفت، جایی که در منطقه ودنو، در اردوگاه خاتونی که بعداً به طور گسترده شناخته شد، مستقر شد.
از بورودای پرسیدم: «الکساندر یوریویچ، چرا آنجا بودی؟ شما قبلاً فردی ثروتمند، مستقر و محترم بودید، که او پاسخ داد: "برای خودم." بدیهی است که انگیزه اساسی او اقدام نظامی و میهن پرستی بوده است. خودسازی.
و دوباره تجارت. در سال 2003، ایگور گیرکین با یک همسر جوان جدید از چچن بازگشت. او شروع به مشکلات جدی با پول برای زندگی کرد و با درخواست کمک به بورودی روی آورد. الکساندر یوریویچ به او "برون سپاری" را در قالب جایگزینی برای خدمات برای فعالیت های پولی محرمانه، از جمله از سوی کسانی که گیرکین بعداً علناً نفرین کرد، به او ارائه کرد.
در این زمان، برودای در حال توسعه پروژه های تجاری و سیاسی بود و از انتخابات حمایت می کرد. او به عنوان یک مرد حرفه ای و مورد احترام روابط عمومی و لابی گر رشد کرد.
الکساندر بورودای در یک تجمع در دونتسک، می 2014
در آن زمان، کنستانتین مالوفیف51 را ملاقات کردم، که با او پروژه ای را برای لابی کردن برای تصویب قانون ممنوعیت ترویج همجنس گرایی در روسیه اجرا می کردیم. قانون خیلی سخت بود.
کار همچنین به طور فعال در اوکراین توسعه یافت. بخش اصلی آن هنوز محرمانه است، فقط جرقه های کوچک هر از گاهی آسمان را سوراخ می کند. به عنوان مثال ، مالک یکی از کانال های تلویزیونی مرکزی اوکراین "1 + 1" ، الکساندر رودنیانسکی ، در مصاحبه ای اعتراف کرد که در سال 2006 با بورودای در مبارزه با الیگارشی ایگور کولومویسکی همکاری کرده است.
بعداً ، از همان آغاز حوادث کریمه ، الکساندر بورودای مشاور سرگئی آکسنوف شد و در آنجا تعدادی از ارتباطات شخصی خود از جمله ایگور گیرکین را جذب کرد.
آخرالزمان این مسیر دونتسک بود. الکساندر بورودای به یک مورد منحصر به فرد در روند مبارزه برای استقلال دولت های جوان و درگیری های مسلحانه تبدیل خواهد شد. نه قبل از او و نه پس از او نمونه هایی وجود دارد که یک مقیم و شهروند فدراسیون روسیه، یک مسکووی، حتی برای مدت کوتاهی، ریاست هر ایالت یا قلمرو خارج از روسیه را بر عهده داشته باشد. البته رهبران اوستیای جنوبی، آبخازیا و ترانس نیستریا تابعیت روسیه داشتند. اما همه آنها افراد محلی بودند که پاسپورت روسی دریافت کردند. بورودای یک سابقه تاریخی منحصر به فرد ایجاد کرد.
 
درباره داوطلبان و شبه نظامیان
سیر تحول اعتراض
نیروهای مسلح دونباس به یک پدیده منحصر به فرد در فضای پس از شوروی تبدیل شده است. این تنها ارتشی است که کاملاً صد در صد از داوطلبان تشکیل شده است که برخی از آنها اصلاً حقوقی دریافت نمی کنند و بخش قابل توجهی از نیازهای نظامی و اولیه خود را چه با هزینه شخصی و چه با پول خیرین تأمین می کنند. این آرزوی هر دولتی است.
ترکیب شبه‌نظامیان و داوطلبان (با یک تفاوت طبقه‌بندی ساده که شبه‌نظامیان محلی بودند و داوطلبان از روسیه و سایر کشورها بودند) ناهمگون بود و در دوره‌های مختلف توسعه وقایع در دونباس تغییر قابل‌توجهی داشت. یکی از داوطلبان برجسته یک بار در گفتگو با من حتی سیستم خود را برای ارزیابی این پویایی پیشنهاد کرد. او چندین مرحله زمانی را برجسته کرد که من آنها را روشن و تکمیل کردم.
اولی سیاسی است، از آغاز سازماندهی ناآرامی ها تا تقریباً نیمه دوم می 2014. ترکیب شرکت کنندگان در تظاهرات عمدتا غیرنظامی بود. مردم با تکیه بر سناریوی کریمه که عمدتاً به اعتراضات سیاسی در اشکال مختلف تمایل داشتند، جلو آمدند. حرکت یک آشفتگی توده ای صرفاً سیاسی و فرصتی برای دفاع از اصولم جذب من شد. افراد ایده آلیست و بی قرار بسیاری بودند که امیدوار بودند خود را در آشفتگی عمومی محقق کنند.
دوم سیاسی-نظامی است، از اواسط ماه مه تا پایان ژوئن 2014. به طور دقیق، پس از نبردها برای فرودگاه دونتسک به پایان رسید. اما بسیاری از شرکت کنندگان در مرحله اول در ابتدا آن نبرد و سایر درگیری های محلی را حوادثی انفرادی می دانستند و زمانی که درگیری های مسلحانه به درگیری های معمولی تبدیل شد شروع به ترک جنگ کردند. اگرچه برخی بلافاصله دویدند.
در این زمان قبلاً از سلاح استفاده شده بود و قبلاً مشخص شده بود که نمی توان از درگیری ها و تلفات نظامی جلوگیری کرد. اما هنوز این امید وجود داشت که وضعیت زودگذر است و به سرعت یا با امتیازات سیاسی به دولت جدید اوکراین یا با مداخله نظامی روسیه به پایان خواهد رسید. بسیاری با انگیزه هایی مانند کریمه سفر کردند. بسیاری از میهن پرستان، مردم معترض سیاسی و مستعد عاشقانه های دوران جنگ بودند.
در مرحله اول رویارویی، شبه نظامیان با استفاده از وسایل بداهه مشکل کمبود تجهیزات نظامی را حل کردند.
سومین داوطلب نظامی است، از اواخر ژوئن تا نیمه دوم آگوست 2014. سخت ترین دوره. دوره عقب نشینی، از دست دادن قلمرو، عدم درک هر چشم انداز روشن. کسانی که در این دوره آمدند پر از درخشان ترین انگیزه بودند. داوطلبان این دوره با وجود عدم حمایت دولت و درک سرنوشت آینده خود، برای محافظت از جمعیت غیرنظامی اعدام شده دونباس سوار شدند.
تلفات عظیم شد. از آنجایی که اکثر داوطلبان داده های واقعی خود را گزارش نمی کردند، و در بسیاری از واحدها سوابق پرسنل به سادگی نگهداری نمی شد، در آن زمان اغلب ممکن بود با وضعیتی روبرو شوید که مرده ها به سادگی زیر اعداد دفن می شدند. "سرباز 1، سرباز 2" و غیره. هنوز زمان برای جستجوی سربازان ناشناس جنگ دونباس و ارزیابی شاهکار آنها در پیش است.
چهارمین نیروی نظامی-شبه نظامی ترکیبی است. از اواسط آگوست 2014 تا بهار 2015. پیروزی ها در نبردهای کلیدی به دست آمد و مشخص شد که DPR در حال تبدیل شدن به یک پروژه طولانی مدت است. شبه نظامیان شروع به تبدیل شدن به سپاه نظامی منظم کردند (که طبق معنای تاریخی اصلی کلمه "شبه نظامی" نامیده می شود 53) و یک سیستم کنترل یکپارچه به تدریج ساخته شد. مشارکت کوتاه مدت داوطلبان در گروه های محلی یا واحدهای جداگانه به خدمت نسبتاً دائمی نظامی تبدیل شد.
پنجمین ارتش شبه نظامی است. بهار 2015 – بهار 2016. یک ساختار ارتش تمام عیار از ترکیبی از ارتش منظم DPR و ساختارهای نظامی داوطلب تشکیل شده است. این خدمت بر اساس قوانین و مقررات نظامی دائمی شد.
ششم – بهار 2016 – حال. بومی سازی. داوطلبان روسی به تدریج ارتش DPR را ترک می کنند؛ این ارتش در حال تبدیل شدن به یک ساختار ارتش محلی است.
برخی از "وطن پرستان حرفه ای از راه دور" بسیار می گویند که اگر روسیه به اوکراین اعلان جنگ کند، آن وقت و تنها پس از آن به آنجا خواهند رفت. من فکر می کنم این مزخرف است. هر کس می خواست برود، رفت. کسانی که از آمادگی خود برای دفاع از برادران خود، تاریخ، یاد و خاطره اجداد خود، از جمعیت غیرنظامی نابود شده منحصراً تحت نظارت رسمی روسیه، با ضمانت وضعیت، جوایز و مزایا صحبت می کنند، منافق و سخنور یا مجریان آموزش دیده ای هستند که هیچ جایی در چنین فرآیندهای بحث برانگیز نظامی-سیاسی جایی نیست که آزادی انتخاب و ارزیابی های شخصی، و نه دستوری از بالا، محرک اصلی باشد، که از قبل باید توسط یک سیستم مشترک، یک برنامه واحد و پاسخگویی به منافع میهن دنبال شود. . آنها ممکن است روی برخی از پاداش ها و ترجیحات شخصی حساب کنند، اما به احتمال زیاد آنها برای اهداف فداکارانه تلاش نمی کنند.
DPR، سوخت گیری تانک، جولای 2014
و باید صادقانه بگوییم که بخشی از جامعه روسیه به سادگی نسبت به وقایع اوکراین واکنش نسبتاً بی تفاوت نشان دادند. بنابراین، علاوه بر ترسوها و سخنگویان، برای بسیاری، مشارکت و حمایت از فرآیندهای دونباس به سادگی به یک نیاز حیاتی تبدیل نشد. بخش قابل توجهی از روس ها صادقانه نگران ساکنان دونباس بودند و چیزهای مادی اهدا کردند. اما فداکاری پول و جانفشانی سطوح کاملاً متفاوتی از همدلی هستند.
شکی نیست که اگر در مرحله بهار و تابستان 2014 تعداد داوطلبان روسی و شبه نظامیان محلی به طور قابل توجهی بیشتر بود و ارقام کلی با نیروهایی که کی یف به میدان فرستاده بود قابل مقایسه بود، در آن صورت رهبری روسیه باید این کار را انجام می داد. زمینه های بیشتری برای پذیرش راه حل های بدون ابهام بیشتر.
این احتمالاً نه به دلیل عدم علاقه به رویدادهای اوکراین، بلکه به دلیل وضعیت خود جامعه است. نقاط عطف خاصی از تحکیم باید پس از یک دوره طولانی تخریب اجتماعی حاصل شود. بازیابی یکباره اشتیاق غیرممکن است. و برای دستیابی به این امر باید مراحلی را طی کرد که یکی از آنها اتفاقات دونباس است.
و برای نسل های آینده و رویدادهای کشور راه اندازی مجدد، داوطلبان روسی فعلی دونباس به موج اول قهرمانان جدید تبدیل خواهند شد.
در وضعیت کلی شبه نظامی داخلی، قزاق ها برجسته بودند. در اینجا باید درک کنید که قزاق ها در دونباس متخاصم هرگز یک ساختار یکپارچه واحد نبوده اند. بلکه زیر پوشش او دسته های بزرگ و کوچک زیادی بودند که هر کدام به شکل های مختلف خود را نشان می دادند. در عین حال، لازم است بین قزاق های بازدید کننده و قزاق های محلی تمایز قائل شد. میزان مشارکت در پیروزی های کلی و مشکلات بیشتر در بین این گروه ها متفاوت بود.
این داوطلبان قزاق روسی بودند که اولین کسانی بودند که برای کمک به مردم دونباس رفتند. پایگاه روستوف "مینپلیت" به سکوی پرتاب صدها میهن پرست تبدیل شد.
در جهت لوگانسک ، آتامان نیکولای کوزیتسین به ویژه برجسته بود که در مرحله ای عملاً بخشی از قلمرو LPR را جدا کرد و طبق سنت عمومی به عنوان یکی از شاهزادگان آپاناژ عمل کرد و در عین حال از آن در برابر دشمن محافظت کرد. . همچنین آتمان های مستقل درجه پایین تر وجود داشتند که سکونتگاه های "آنها" را کنترل می کردند.
در DPR وضعیت ویژگی های خاص خود را داشت. در ابتدا ، برخی از واحدهای قزاق منحصراً به تنهایی جنگیدند ، در حالی که برخی دیگر برای مدت کوتاهی به عنوان بخشی از "Vostok" ، "Oplot" یا سایر تشکیلات در خصومت ها شرکت کردند.
داوطلبان قزاق دفاع از تعدادی از مهمترین جهت های استراتژیک را انجام دادند و همچنین ستون فقرات بخش قابل توجهی از واحدهای شبه نظامی را تشکیل دادند. و آنها بودند که تحت نظارت گردان وستوک که از پایگاه چهارم و پنجم آن فقط به عنوان پایگاه و منبع استفاده می کردند، برای مدت طولانی اساس دفاع از ثور-موگیلا بودند. جداشدگان فیلین، پلاستونس، هنگ قزاق باکلانوفسکی و "صد گرگ" شجاعت فوق العاده ای از خود نشان دادند.
پس از شروع افزایش سریع پس از آگوست در تمام ساختارهای مسلح، قزاق ها از این فرآیندها بی بهره نماندند.
بخش عمده ای از تشکل های قزاق تحت نظارت ایگور نیکولاویچ بزلر قرار گرفتند و دارایی های خود را گسترش دادند و گسترش دادند، اگرچه تعدادی از گروه ها و گروه ها همچنان استقلال خود را حفظ کردند. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه بس در نوامبر 2014 از DPR خارج شد.
و سپس قزاق ها بدون اقتدار بی قید و شرط باقی ماندند. به طور موقت، آتامان محلی دونتسک یوری سافروننکو، علامت تماس "Batya" (چنین علامت تماس "نادر") به همین ترتیب عمل کرد.
از آن لحظه به بعد، نام قزاق به طور جدی بی اعتبار شد. سازه های باتی در بسیاری از حقایق غیرقانونی مورد توجه قرار گرفتند. و در این زمینه، آنها در واقع نقش مرکزی دولت های دونتسک و لوگانسک را به رسمیت نمی شناختند.
- رفیق وزیر! چگونه می توانیم موافقت کنیم که چند اداره پلیس منطقه و بازار سوکول را به ما بدهند تا رسماً تنها مال ما باشد؟ و قزاق های ما را به عنوان معاون در انتخابات شورای خلق منصوب کنید. ما با هر کسی که نیاز داشته باشیم به توافق خواهیم رسید. بیست الی سی نفر نیاز است.
دستیار یوری سافروننکو، بازپرس سابق پلیس اوکراین، که در حال حاضر رئیس "بخش عملیاتی" با علامت تماس "وکیل" در صفوف باتی قزاق‌های محلی دونتسک است، جلوی من نشسته است، تأثیر غم انگیزی ایجاد می‌کند. . کلمات انگلی "موافق" و "تیراندازی" به طور مداوم شنیده می شود. مجاورت آنها ساختار منحصر به فردی از آنچه گفته می شود را تشکیل می دهد.
سخنرانی ضعیف، سطح آموزش عمومی پایین، ناآگاهی از هنجارهای قانونی اولیه (برای پلیس اوکراین این تقریباً یک قانون است) بیش از آن با غرور و مستی قدرت نیروهای مسلح ایستاده در پشت سر او جبران می شود.
او با من کاملاً مؤدبانه رفتار می کند و احترام نشان می دهد. اما اصل درخواست های او به وضوح نشان دهنده هرج و مرجی است که اکنون در سر این افراد و اقدامات آنها رخ می دهد. تا جایی که من می دانم بعد از مدتی به دست مردم خودش کشته خواهد شد.
سپس در آوریل تا می 2015 همه آنها توسط ساختارهای وزارت امنیت کشور، وزارت امور داخله با حمایت ارتش خلع سلاح شده و مسئولین جنایات دستگیر خواهند شد.
در همان زمان ، بخش قابل توجهی از مبارزان مطلق ، که فقط با آرمان های رویارویی نظامی برای ارزش ها و ایده های دفاع شده زندگی می کردند ، در خط مقدم ایستادند و با عزت در قزاقستان جنگیدند ، تحت یک موج عمومی منفی قرار گرفتند. معلوم شد که تخلفات برخی نام باشکوه قهرمانان واقعی را بی اعتبار کرده است.
و سپس ساختارهای مستقل نظامی قزاق ها منحل شد، مشکل سازترین گروه ها خلع سلاح شدند و فعالان آنها بازداشت شدند. از آن لحظه به بعد، واحدهای قزاق وارد سیستم ایجاد شده سپاه نیروهای مسلح جمهوری ها شدند و وجود مستقل خود را متوقف کردند.
تفاوت بین شبه نظامیان و داوطلبان
داوطلبان و شبه‌نظامیان اغلب در انگیزه‌هایشان به طور قابل توجهی با هم تفاوت داشتند. اگر داوطلبان عمدتاً به دلایل ایدئولوژیک می آمدند و انتخاب خود را بر اساس اصول شخصی، آرمان ها، جهان روسیه و نیاز به محافظت از ضعیفان می دانستند، در آن صورت شبه نظامیان اغلب انگیزه ایدئولوژیک کمتری داشتند، اگرچه، البته، افراد زیادی با قدرت سیاسی وجود داشتند. آرزوها و این کاملا قابل درک است.
بالاخره یکی از انگیزه های اصلی اهالی این بود که یک غریبه به خانه آنها آمد. او سعی دارد او را دستگیر کند و قوانین خود را تحمیل کند. طرف اوکراینی، به ویژه واحدهای ملی گرا، به اصطلاح "داوطلب"، با اقدامات کاملاً نامحدود متمایز شدند. غارت مداوم، تجاوز جنسی، سرقت، قتل غیرنظامیان، قلدری پیچیده، انتقام از افراد نامطلوب، سرکوب مخالفان نگرش کافی را برانگیخت.
در اینجا، البته، باید ذهنیت اصلی "دونباس" را در نظر گرفت. این مکان‌ها با روحیه آزادگان خشن، آمیخته با اردوگاه‌ها، دسته‌بندی مجدد قومی، همراه با کار فیزیکی سخت و خطرناک آغشته بودند. در هیچ جای دیگری چنین استفاده گسترده ای از نام خانوادگی "وحشی" ندیده ام و این تصادفی نیست. همچنین تصادفی نبود که هموطنان راهزن آنها که از داوطلبان شایسته از قفقاز پیروی می کردند، به سرعت اخراج شدند و به طرز ناپسندی تلاش های خود را برای تسلط بر محیط اسلاو که در زمان های اخیر مرسوم شده بود، تکمیل کردند.
شخصیت کلی دونباس بر ویژگی میهن پرستی شهری دونتسک، مشروط به روابط چندین ساله بین جمعیت محلی و دولت ها و مراکز مختلف، زمانی که میهن پرستی واقعی منحصراً منطقه ای در نظر گرفته می شد، قرار گرفت. مکان های کمی وجود دارد که بتوانید چنین عشق صمیمانه ای به شهر خود پیدا کنید. اغلب ساکنان آن در دفاع شرکت می کردند، نه برای جهان روسیه، و نه برای انتقام از دشمن، بلکه صرفاً به این دلیل که غریبه ها می خواستند وارد شهر خود شوند.
در همان ابتدا متوجه این ویژگی در خداکوفسکی شدم که آن را یک ویژگی شخصیتی می دانستم. او که در ابتدا در مورد ایده DPR و Novorossiya ، کارمند حرفه ای نیروهای ویژه SBU شک داشت ، اصلی ترین چیزی را داشت که او را به مبارزه سوق داد و این دقیقاً عشق او به دونتسک بود. بعد با نگاهی به اطراف، متوجه شدم که این حس در همه جای شهر وجود دارد.
روی دیگر این سکه، تمایل به جنگیدن فقط برای خانه بود. اغلب مردم آماده بودند تا قهرمانانه تا پای جان در منطقه خود بجنگند، اما به هیچ وجه مشتاق حرکت نبودند. به عنوان مثال، منطقه پتروفسکی دونتسک شدیدترین گلوله باران در شهر بود. مارینکا و کراسنوگروفکا که مدت‌ها رنج کشیده بودند، از هر دو طرف خم شدند و خود منطقه مورد گلوله باران بی‌رحمانه توپخانه قرار گرفت. دشمن بارها برای تصرف آن برنامه ریزی کرد، هم با اقدامات تحریک آمیز و حملات محلی و هم با تجمع نیروهای نظامی قابل توجه در اطراف منطقه. در آستانه انتخابات شورای مردمی جمهوری دموکراتیک خلق کالیفرنیا، از نقشه دشمن برای قطع منطقه، ورود به آن و حفظ آن تا زمانی که ممکن است مطلع شدیم. این، از یک سو، سکوی پرشی برای پیشروی بیشتر به داخل شهر بود. از سوی دیگر، دلیلی برای اعلام این موضوع وجود داشت که در جریان انتخابات در این شهر نبردهایی رخ داده و بخشی از آن در واقع تحت کنترل اوکراین بوده است.
اما آنجا نبود. ساکنان منطقه خطوط دفاعی لایه ای تشکیل دادند. خود آنها ابتدا خود را در واحدهای دفاع شخصی سازماندهی کردند که بعداً بخشی از نیروهای مسلح جمهوری شدند. عمدتا در "Oplot". و دشمن در مقابل پتروفکا یخ کرد. با این حال ، آنها عمدتاً در منطقه پتروفسکی آماده جنگ بودند ...
این وضعیت مشکلاتی را برای اقدامات تهاجمی بعدی ایجاد کرد. محاسبه شبه‌نظامیان آماده برای جنگ و حرکت به سمت خطوط دفاعی قوی نیروهای اوکراینی، نتایج ناامیدکننده‌ای به همراه داشت. معلوم شد که هر چه جلوتر برویم، مردم محلی را که در سکونتگاه‌هایشان عقب مانده‌اند، بیشتر از دست می‌دهیم. اوکراینی‌ها چنین مسائلی را با گروه‌های ملی‌گرا حل می‌کردند، اما ما مطمئناً هرگز با چنین روش‌هایی عمل نمی‌کردیم.
قالب شبه نظامیان که در آن زمان با ارتش عادی کاملاً متفاوت بود، طبیعتاً اجازه نمی داد مردم مجبور به جنگ شوند. هنگامی که در پایان ژوئیه 2014 استرلکوف پیشنهاد انجام یک بسیج اجباری کامل را داد، بقیه کابینه وزیران دقیقاً به دلایل رد واقعی ایده شبه نظامیان و کپی برداری از اقدامات مخالف بودند. اوکراین با اقدامات قهری خود.
مشکلات تشکیل طبقه مدیریتی و عامل روسیه
سوخته از آتش احساسات
ما سرسختانه در زندگی قدم می زنیم،
بامزه ترین دیوونه ها
با مغزهای درهم.
در پایان پاییز، کسانی که خود را بیشتر مدیر می دانستند تا جنگجو، به طور فزاینده ای از روسیه به جمهوری می رفتند. وقتی هوا واقعاً گرم بود، فقط تعداد کمی از آنها بودند. بارزترین نمونه از یک داوطلب غیرنظامی که با عجله به داخل آن هجوم برد، فرماندار سابق منطقه پسکوف، اوگنی میخائیلوف، 55 بود که به ابتکار خود در ژوئیه 2014 از روسیه به دونتسک رسید. اما چنین مواردی در آن زمان نادر بود.
با تقویت جمهوری و کاهش خطر رویارویی نظامی، تعداد مدیران مشتاق شروع به افزایش کرد. تقریباً همه آنها یا مستمری بگیر بودند یا بازنشسته، نظامی یا غیرنظامی. بسیاری از آنها بعداً صرفاً به دلیل داشتن شهروندی روسیه ، سربازان مخفی روسیه نامیده می شدند ، که دور از واقعیت بود ، اما خود رفقا اغلب این را انکار نمی کردند و آن را مه آلود می گذاشتند. ظاهر چنین چیزی کاملاً طبیعی بود. جهان روسیه را نمی توان تنها با زور اسلحه ساخت.
مشکل اصلی این موج جدید بازدیدکنندگان (البته نه همه آنها) نبود هیچ دلیلی برای نگاه تحقیرآمیز به مردم محلی بود، علیرغم اینکه برخی به خود اجازه این کار را می دادند. با سوء استفاده از اقتدار دیگران، برخی از کسانی که در خانه کرم‌های صندلی راحتی خاکستری نامحسوسی بودند که اغلب مدت‌ها برای بازنشستگی یا ذخیره از قلم افتاده بودند، در دونباس پرهای خود را پهن کردند و با استفاده از هاله روسیه، گونه‌های خود را پف کردند. خلستاکوفیسم از مقیاس خارج شد.
ساکنان دونتسک جنگ و غم هایی را تجربه کردند که چنین شخصیت هایی هرگز نمی توانستند در خواب ببینند. داستان‌هایی که در مورد اینکه چگونه «چهار جنگ پشت سرم دارم» اغلب به این معنا بود که در بهترین حالت، این جنگ‌ها را در مقر فرماندهی تحت حفاظت نیروهای روسی معمولی پشت سر بگذارم. و رگالای گذشته مهم نبودند. این جنگ مستلزم بهره برداری های جدید بود. اما شایستگی برخی از چوب لباسی های بازدیدکننده فقط این بود که به طور تصادفی از سرزمین مادری بزرگتر آمده بودند.
حتی تعداد بیشتری از کسانی بودند که ترجیح می دادند با دونباس و ایده هایی که نبرد برای آن در سایت آن در جریان بود، از راه دور همدردی کنند، به ارزیابی هایی پرداختند، به طور قاطعانه به رزمندگان و سایر شرکت کنندگان مستقیم در این روند برچسب زدند. رژه ای از افراد آرام مبارز در اینترنت برگزار شد که با عصبانیت خواستار یک جنگ بزرگ بودند در حالی که به طور کامل مشارکت خود را در آن انکار می کردند. علاوه بر این، هر یک از اینها مجموعه ای جداگانه از توضیحات برای دلایل ضعف خود داشتند.
بسیاری از آنها اصولاً ناتوان از عمل هستند و تمام بخار میهن پرستانه خود را در نبردهای مجازی و اداری بی پایان، پچ پچ ها و مقالات در اینترنت، که در آن بت ها برپا می کنند و رذل ها منصوب می کنند، رها می کنند. اغلب اوقات، این با واقعیت عینی اشتراک چندانی نداشت. به ناچار، کنایه‌ای از شخصیت‌های معروف «گوساله طلایی» فنا ناپذیر توسط ایلف و پتروف خود را مطرح کرد.
«تقریباً همه آنها جلیقه پیک و کلاه بیسبال میهن پرستانه به تن داشتند. برخی حتی تی شرت هایی با عبارت "USSR" بر روی آنها پوشیدند. دیگران، در هر شرایط آب و هوایی، سعی می کردند از استتار ارتش یا ماهیگیر استفاده کنند، که با شیرون های درخشان گچ بری شده بود، جایی که کلمه "نووروسیا" همیشه ظاهر می شد، علیرغم این واقعیت که بخش قابل توجهی از پوشندگان آنها هرگز نجنگیده بودند، و برخی حتی هرگز به این کشور نرفته بودند. دونباس جلیقه‌ها مد بودند که احتمالاً با Novorossiya مرتبط بودند و برای آن باید پاره می‌شدند.
اینجا، در انجمن‌های مختلف، تکه‌های انواع سازمان‌های داوطلبانه، پروژه‌های جنگویستی، تحلیلگران داخلی، گداهایی که می‌دانند چگونه برای کل کشور به یکباره ثروتمند شوند، کپی‌نویس‌های تبلیغاتی، شبه‌نظامیان رد شده توسط سیستم‌های نظامی روسیه و دونباس، جاودانه هستند. "مبارزان علیه رژیم" و دیگر رهبران اشراف، که به دلیل کاهش شدت میهن پرستی در رسانه ها و کاهش نهرها و رودخانه های متلاطم حمایت ها و کمک های بشردوستانه، پژمرده شدند، که برخی از آنها ترکیب موفقیت آمیز را ممکن ساختند. نیاز معنوی به روسیه بزرگ از سریلانکا تا تیمیشوآرا با حل نیازهای شخصی، مستمری بگیران نظامی بیهوده، بانوان سرافراز، سرکشان باهوش اوکراینی که خود را به عنوان رهبران آغاز انقلاب دونباس-نووروسیسک معرفی می کنند، کارمندان دیوانه، تاجران کوچک ورشکسته و سایر موارد غیرقانونی .
روزی روزگاری آنها اینجا جمع شدند تا درباره چگونگی "کشتن هفت نفر در یک ضربه" بحث کنند. خاکستر کلاس پیوسته بر آگاهی ملتهب می کوبید. حالا با عادتی درازمدت و نیاز به خراشیدن زبان، به گوشه آشنای اینترنت و مهمانی های اداری کشیده شده بودند. آنها هر روز وب سایت "جنبش نووروسیا" را می خواندند - آنها به منابع "سورکوف طرفدار کرملین" احترام نمی گذاشتند - و هر آنچه در جهان اتفاق افتاد به عنوان مقدمه ای برای "تخلیه نووروسیا" در نظر گرفته شد. تخلیه Novorossiya ثابت شخصی آنها در زندگی بود، که توضیح داد که چرا آنها خود را از آنچه در حال رخ دادن بود کنار گذاشته بودند. روزی روزگاری، در آغاز رویدادها، نووروسیا، به عنوان پیشرو توسعه روسیه یا کلید فدرالیزاسیون اوکراین طرفدار روسیه، چنین فرصت های ملموسی داشت و همه چیز بسیار شاد بود و به نظر آنها بلافاصله حل شد. مشکلات پیچیده جامعه و دولت روسیه به عنوان یک کل، وجود بسیاری را به خاکستری معنا کرد که "افسانه نووروسیا" همچنان درخششی طلایی بر گوشه روشن آنها می افکند و در عین حال به حیله گرترین و حسابگرترین آنها فرصت می دهد. تا موجودیت مالی و سیاسی خود را تضمین کنند.
- آیا در مورد آخرین دیدار در قالب نرماندی خوانده اید؟ - یک جلیقه پیکه خطاب به جلیقه پیکه دیگر. - سخنرانی لاوروف؟
- لاوروف سر است! - جلیقه پرسیده شده با لحنی پاسخ داد که گویی بر اساس سال ها آشنایی با دیپلمات به این موضوع متقاعد شده است.
- آیا خوانده اید که استرلکوف در نشست هواداران در سن پترزبورگ، این مهد انقلاب، چه سخنرانی کرد؟
- خوب، در مورد چه چیزی می توانیم صحبت کنیم ... Strelkov سر است! گوش کن ماکسیم.» با تی شرت چرب به نفر سوم خطاب کرد. - در مورد Strelkov چه می توانید بگویید؟
تی شرت پاسخ داد: "صادقانه به شما می گویم، انگشت خود را در دهان استرلکوف نگذارید." من شخصاً انگشتم را روی آن نمی گذارم.
و از این واقعیت که استرلکوف هرگز اجازه نمی داد ماکسیم انگشت خود را در دهانش بگذارد، اصلاً خجالت نمی کشید، تی شرت ادامه داد:
- اما مهم نیست که شما چه می گویید، من صریح به شما می گویم - بابکین هم هنوز یک سر است.
جلیقه های پیکه شانه ها را بالا بردند. انکار نکردند که بابکین هم سر بود. اما بیشتر از همه، دوگین آنها را دلداری داد.
- دوگین! - با شور و حرارت گفتند. - این سر است! او و پروژه Noomachia خود با ایده نبرد بین سنت و مدرنیته...
ماکسیم زمزمه کرد: صراحتاً به شما می گویم، مسیو یگور، همه چیز خوب است. مالوفیف قبلاً با نووروسیا موافقت کرده است، اما آیا می دانید تحت چه شرایطی؟
جلیقه های پیکه نزدیک تر جمع شدند و گردن مرغ خود را دراز کردند.
- مشروط بر اینکه اودسا و ماریوپل شهرهای آزاد اعلام شوند. مالوفیف رئیس است. بالاخره آنها به بنادر نیاز دارند تا زغال و فلز خود را به کسی بفروشند؟ ما از طریق بنادر می فروشیم.
در این اعلامیه، چشمان میهن پرستان گرد آمده برق زد. آنها سال هاست می خواهند بفروشند،
- Strelkov سر است! - گفتند آه می کشیدند. – دوگین هم سر است.
هنگامی که قهرمان ما از افکار خود بیدار شد، دید که توسط یک "نووروسیان" ناآشنا در یک کلاه له شده و استتار چرب با دو دوجین شورون چند رنگ او را محکم در کنار ژاکت خود نگه داشته است. نوار جوایز جعلی با لاستیک فوم و علائم پلاستیکی جوایز ناموجود به طرفین لغزید و از سوراخ بزرگی در ژاکت باز می‌توان طرح یک پرچم با نوارهای متقاطع روی آن و نمایه استالین را با مونوگرام در اطراف مشاهده کرد. من راهپیمایی یخی را فراموش نمی کنم.»
مادر در گوشش فریاد زد: «و من به شما می گویم که پوتین این طعمه را نخواهد گرفت!» او این طعمه را نمی گیرد! می شنوی؟
- رشتنیکوف سر است! - عجله کرد. "و آکسنوف سر است..."
و حقیقت این بود که انگیزه اصلی واقعی چنین رفتاری در میان اکثریت، ترس بود. ترس از مرگ، جراحت. یا ترس از ممنوعیت ورود به اروپا یا آمریکا. ترس از تحریم یا تعقیب کیفری احتمالی. اما همیشه ترس پیش پا افتاده. و من شخصاً بسیاری از کسانی را می‌شناختم که می‌ترسیدند حرف‌های پرمدعای خود را با عمل ثابت کنند.
...اواخر پاییز 2014. من موفق شدم سه روز به مسکو فرار کنم. من باید تعدادی از مسائل کاری را حل کنم و خانواده ام را ببینم.
عصر در یکی از رستوران های مسکو. با چشمانی مبهوت به مسکووی‌های بی‌خیال نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم مانند یک دانش‌آموز در دانشگاه نظامی، برای اولین بار پس از "قرنطینه" از KMB56 در مرخصی آمده‌اند و شگفت‌زده هستم که دنیا به شکل آرایشی راهپیمایی نمی‌کند، با لباس، نه تنها بعد از آن می‌خوابد. چراغ خاموش می شود و به مقام ارشد سلام نمی کند. از صداهای بلند و تند به صورت انعکاسی پایین می روم.
فردی که مرا به رستوران دعوت کرده و من او را دوست خود می دانم روبروی آن نشسته است. ما در مورد دونباس، مردم و مشکلات آنها صحبت می کنیم.
ولادیمیر هیجان زده است. در حالی که عینک خود را تنظیم می کند و اشاره می کند، می خواهد او را با خود به دونتسک ببرد.
- ووا، چرا به این نیاز داری؟
- و چرا بهش نیاز داری؟! چرا رفتی؟
- ولودیا، خوب، ما بارها در این مورد صحبت کرده ایم. من یک گاری و یک گاری کوچک دارم. من اوکراینی هستم و آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد در من طنین انداز است. اودسا زادگاه من است و یکی از انگیزه های قطار حوادث دوم ماه مه بود. و من نمی توانستم این کار را به روش دیگری انجام دهم. هر روز با اشتیاق اخبار این جنگ را می خوانم. از سایتی به سایت دیگر پرش کنید. در جریان های دروغ و تبلیغات به دنبال دانه های حقیقت باشید. نمی توانستم با بی تفاوتی به عکس های کودکان کشته شده نگاه کنم. در عین حال، می‌دانم که رویدادهایی در مقیاس جهانی و پیامدهای آن در این نزدیکی اتفاق می‌افتد، و در این زمان هفته به هفته را در نگرانی‌های پوچ سپری می‌کنم. و من به روسیه اعتقاد دارم. من معتقدم که او یک بار دیگر با اندوه و رنج دوباره متولد خواهد شد. با بخشی جدایی ناپذیر و مهم در قالب اوکراین. که من آنقدر دوست دارم که از کناری به باتلاق غیرقابل بازگشت جنون ستیزه جو می لغزد. برای همین الان آنجا هستم.
- چرا فکر می کنی برای من فرق می کند؟ آیا من دیوانه ای هستم یا چیزی که بی تفاوت به مرگ مردم نگاه می کنم؟ یا نمی خواهم در کار بزرگی شرکت کنم؟! علاوه بر این، من مطمئن هستم که می توانم مفید باشم!
من در مورد آنچه واقعا می تواند فکر می کنم. یک مستمری بگیر نظامی، یک سرهنگ، که تجربه قابل توجهی در کار عملیاتی دارد، که اکنون در مسکو، تحت حمایت من، یکی از پست های سطح متوسط در یک شرکت صنعتی را اشغال می کند، او واقعاً می تواند چیزهای زیادی به دونتسک بدهد. من واقعاً به یک رهبر متخصص و دقیق نیاز دارم که بتوانم بدون تردید به او تکیه کنم.
از طرفی خانواده اش را خوب می شناسم. و اگر اتفاقی برای او بیفتد، خودم را نمی بخشم. مسئولیت زندگیت یک چیز است و مسئولیت رفیقت یک چیز دیگر.
من مدت زیادی را صرف تلاش کردم تا ولادیمیر را از تصمیمش منصرف کنم. او مقاومت می کند. صحبت از میهن پرستی و سرنوشت انسان. از شرف افسر می گوید و اینکه احساس نیاز می کند.
تردید دارم
پس از عزیمت به دونتسک و ادامه این مکالمه در شرایط مناسب و شروع از طریق تلفن و اسکایپ برای مدت طولانی، ولودیا را منصرف خواهم کرد و او همچنان اصرار خواهد کرد.
در نتیجه توصیه می کنم که خودش ابتکار عمل را در دست بگیرد و از آن حمایت خواهم کرد. اینطوری کار می کند. ما ولادیمیر را برای سمت معاون اول وزیر امنیت دولتی DPR در نظر می گیریم. معاون من
چند ماه است که ووا برای رفتن به دونباس آماده می شود. در محل کار، او با هزینه شخصی خود در مورد تعطیلات طولانی مذاکره می کند. همه می دانند که او به دونتسک می رود. زنان تحسین برانگیز درباره تصمیم خطرناک او ناله می کنند، مردان سختگیر به سادگی دست او را می فشارند و در آغوش می گیرند. چند دست لباس و یک دسته دارو می خرد. او خودش سختگیر و مرموز می شود. همه اطرافیانم می فهمند. ووا به جنگ می رود. قهرمان ما. محافظ ما
در این زمان برای دوست رزمی حال حاضرم به تمام معنا یک محل کار آماده می کنم. در حال راه اندازی دفتر کار هستم. من او را منشی می کنم. من دو ماشین در رزرو گذاشتم - برای او و یک اسکورت. من پرسنل امنیتی شخصی را بر اساس قد و هیکل انتخاب می کنم. محل زندگی نسبتا راحت انتخاب شده است. و مهمتر از همه اینکه من سمت معاون اول خود را در امور عملیاتی خالی نگه می دارم. من جایگزینی برای خودم آماده نمی کنم. برای چی؟ یک دوست قابل اعتماد به دیدن من می آید. بنابراین، حضور یک معاونت ذیصلاح دیگر برای کار عملیاتی می تواند به اجرای تصمیم دوستم که مدت ها سرسختانه و بر آن اصرار داشت پایان دهد.
و به این ترتیب عملیات Debaltsevo به پایان رسید. آتش بس اعلام شده است. و در نهایت ما موفق شدیم اولین دسته کوچک بازنشستگان را در روسیه جذب کنیم که موافقت کردند در ساخت بیشتر MGB شرکت کنند. پس چه می شود اگر مرحله داغ اصلی جنگ پشت سر گذاشته شود و مرحله کلیدی ایجاد این اداره پشت سر گذاشته شود. آفرین به هر حال. شوخی نیست، آفرین. هنوز کار زیادی در پیش است؛ اولین قدم ها هرچند مهم برداشته شده است. ستاره اصلی گروه، طبیعتا، ولادیمیر است.
یک روز قبل از رفتن گروه. پیام در اسکایپ:
همه چیز را وزن کردم و تصمیم گرفتم سفر را لغو کنم.
وای! همانطور که در یک شوخی می گویند، من هرگز چنین شماره هایی را در سیرک ندیده بودم. انگیزه، ووا، انگیزه چیست؟!
و سپس یک چیز وحشی روشن می شود. تا همین اواخر، دوست من، معلوم شد، معتقد بود که در این داستان می تواند پاداش های مادی دریافت کند. فکر می کردم در آخرین لحظه معلوم می شود که این رویداد ترجیحات جدی دارد. و وقتی معلوم شد که واقعاً شیرینی زنجفیلی وجود ندارد ، بلکه فقط چیزی است که افسران پارکت ما دوست دارند در وعده های غذایی درباره آن صحبت کنند - افتخار خدمت کردن و در صورت لزوم مردن برای میهن ، همه چیز در همان جا به پایان رسید. علاوه بر این، تا همین اواخر، نسخه ای در مورد انگیزه های نوع دوستانه برای من مطرح می شد. و اینجا برای شماست.
چرندیات! چقدر اینطور! مجبور شدم در آینده پرونده ها را به او بسپارم! این موقعیت خالی است! همه چیز را برای آمدن ولادیمیر ترتیب دادم. بعد از اطمينان هاي من پشت سرم با بي حوصلگي وحشتناک منتظرش هستند و او را رئيس خواستني مي دانند!
ما باید همه چیز را در حالت آتش درست کنیم. در نتیجه، زنجیره وقایعی که به دلیل آنچه اتفاق افتاده است، منجر به مشکلات جدی با وزارتخانه، قتل معاون من در امور کارکنان، اولگ کازاک و تعدادی از حوادث غم انگیز دیگر خواهد شد.
پس من دوست نداشتم علاوه بر این. انسان مستعد توجیه خود است. بنابراین نامردی، ویرانگر و پژمرده، فراتر از آستانه‌ی دوری که دیگر گناه خود کسی نیست، بلکه تنها جهان به طور کلی است که مقصر ضعف و پستی شماست، و به ویژه کسی که به او خیانت کرده‌اید، می‌شود. یک واقعیت جدید از وجود دنیایی که توجیه خود همیشه بالاتر از اعتراف به پستی است.
بسیاری از مردم از رفتن به دونباس می ترسیدند. یکی از کسانی که با شور و شوق در مورد سرنوشت Novorossiya و Donbass در رستوران ها و غرفه های روسیه بحث می کرد، اما به سادگی بزدل به آنجا نرفت.
معلوم شد که برخی از آنها حیله گرتر هستند و زمان را تا ثبات نسبی متوقف می کنند و پس از آن می توان به "فضای رزمی" نفوذ کرد اما بدون جنگ. سپس، زمانی که دیگر آنقدر ترسناک نیست.
و در اینجا، برای برخی، کرم چاله آنها در وسعت کامل خود را نشان داد.
همه جور موقعیت‌هایی می‌توانست وجود داشته باشد، اما همیشه به نظرم می‌رسید که وقتی بعد از پایان مرحله مبارزه فعال به برادرانتان می‌رسید، باید احساس شرمندگی کنید که وقتی هوا گرم است آنجا نبودید. وقتی به شهر حمله کردند کجا بودی و چرا اینجا نه؟! در سخت ترین و ناامیدکننده ترین لحظات؟! اگرچه آنها اکنون تیراندازی می کنند، اما آن زمان و اکنون، همانطور که می گویند، دو تفاوت بزرگ هستند. چرا، حداقل الان، تا به حال به خط مقدم نرفتی، فقط ببینی آنجا چطور است؟! کار استاد نیست؟! (بعد، به ناچار عبارتی را به خاطر می آورم که سفر ما به دونباس با آن شروع شد. در مورد سنگرها).
اما طبق عادت معروف بردگانی که برای مدت کوتاهی مجاز به تقلید از اربابان خود بودند، برخی به خود اجازه رفتار نامناسب دادند. به همین دلیل ، به طور دوره ای با کاهش اقتدار "سرزمین اصلی" مشکلاتی به وجود آمد ، اگرچه ، البته ، افراد مختلفی از جمله افراد کاملاً شایسته وجود داشتند.
و توصیف برخی موقعیت ها در موسسات سرگرمی دونتسک به سادگی ناخوشایند است، که شخصیت های اصلی آنها "متخصصان روسی" بودند که به سرعت به اعضای اصلی آنها تبدیل شدند و عزیزان آنها آنها را قهرمانانی می دانستند که در این زمان "بدون دریغ از خود" شکم ها، سینه های خود را برای روسیه ارائه دهند "57.
به این معنا، مدیرانی که از بهار 2015 از روسیه آمده‌اند، با ساکنان دونتسک که از اوکراین و دوباره از روسیه بازگشته‌اند، در یک جریان ادغام شده‌اند که در تعداد قابل توجهی نماینده کسانی هستند که در آغاز جنگ فرار کرده‌اند.
یک وضعیت پوچ شروع به توسعه کرد. میهن پرست ترین ساکنان دونتسک و دیگر سکونتگاه های منطقه که از سخت ترین مراحل نظامی نابودی، مرگ و گرسنگی جان سالم به در بردند و عشق خود را به سرزمین خود ثابت کردند، توسط دزدهای روسی و اوکراینی فراری آنها به عقب رانده شدند. رفقای اسلحه.» واضح است که فرمول توماس کارلایل "هر انقلابی توسط رمانتیک ها تصور می شود، توسط متعصبان انجام می شود، و رذل های بی روح از ثمرات آن لذت می برند" جهانی است، اما این دلیلی برای تحمل این وضعیت نیست.
از یک سو، واقعاً کمبود شدید مدیران واجد شرایط وجود داشت. من بیش از یک بار وضعیتی را مشاهده کرده ام که در آن آزمایش اجتماعی دیگری در حال انجام بود. یک وطن پرست صمیمانه دونباس استخدام شد و به یک مقام رهبری برجسته منصوب شد. بیشتر اوقات ، این منجر به فلج کامل حوزه سپرده شده می شد. مرد استانداردها و اصول اولیه رهبری را نمی دانست. همچنین تلاش‌هایی برای ارتقای کارمندان رده‌های پایین و میانی از طریق سطوح مختلف، که فداکاری خود را ثابت کرده بودند، وجود داشت. گاهی اوقات آنها کار می کردند، اما اغلب آنها کار نمی کردند.
واقعیت این است که در تمام سال‌های گذشته، سیستمی که توسط الیگارش‌های محلی شکل گرفته بود، همه حوزه‌های کم و بیش قابل توجه زندگی را پوشش می‌داد. و اگر از ویژگی ها و استعدادهای مدیریتی خوبی برخوردار بودید، به ناچار مورد توجه ساختارهای دولتی یا عمومی مربوطه تحت کنترل آخمتوف، تاروتا و دیگران قرار گرفتید. فقط بخش‌های محدودی از فعالیت‌های اپوزیسیون (و نه همه آنها) و فعالان بسیار نادر به این شبکه‌ها کشیده نشدند. بنابراین، ما باید تلاش می‌کردیم تا به سرعت مدیران جدید ایجاد کنیم یا مدیران قدیمی را در حال تغییر شکل دهیم.
باید درک کرد که جنبش داوطلبانه در روسیه نه تنها دونباس و اوکراین، بلکه خود روسیه را نیز تغییر داد.
واقعیت این است که نمایندگان همه نیروهای سیاسی روسیه، حداقل از نظر قدرت قدرت، در رویدادهای دونباس شرکت کردند.
علاوه بر کسانی که بی قید و شرط به پلت فرم رسمی دولتی روسیه وفادار بودند، کمونیست ها موفق شدند در آنجا بجنگند (در تیپ پریزراک آنها یک یگان کامل داشتند و واحد در شهر Bryanka LPR "Bryanka اتحاد جماهیر شوروی" نامیده می شد)، رادیکال های راست. ("E.N.O.T. Corp."، DSHRG "Rusich" و گروه های دیگر)، سازمان های ملی گرایان روسی، رادیکال های چپ به رهبری "بلشویک های ملی"، سلطنت طلبان معروف اکنون با "لژیون های امپراتوری" و سایر واحدها، تشکل های نظامی قزاق. (و در اینجا بلافاصله مشخص شد که چه کسی "مطمئن" است، و چه کسی یک قزاق واقعی است)، هواداران فوتبال که نه تنها گردان آزوف اوکراین، بلکه "شرکت شناسایی گورلوکا"، گروه های سیاسی و اجتماعی مانند "جوهر زمان" را تشکیل دادند. جدایی، حتی گروه های شبه نظامیان بت پرست روسی و غیره.
از یک سو، این امر به دلیل رادیکالیزه شدن بالقوه جنبش های سیاسی، چالش خاصی را برای دولت ایجاد کرد. از سوی دیگر، این چالش در برابر پس‌زمینه یک اکتساب غیرقابل شک و مهم، که دولت روسیه هنوز به درستی آن را مدیریت نکرده است، کاملاً ثانویه بود. بزرگترین جنایت مقامات مسئول این روند، تلاش برای نادیده گرفتن آن خواهد بود.
زیرا مخالفان ایدئولوژیک آشتی ناپذیر دیروز، که به دلیل فرضیه های برنامه های مختلف از یکدیگر متنفر بودند، در آن لحظه خود را در یک طرف با برادری رزمنده آرمان مشترک دفاع از دونباس متحد یافتند. و آنها در واقع به منافع ملی روسیه سوگند یاد کردند.
در مورد آینده صحبت کنید
- آندری یوریویچ، معلوم می شود که ما مانند ترانس نیستریا خواهیم بود؟
راننده من، هم آجودان و هم «رهبر شخصی» ارشد ماکسیم، سؤالی می پرسد که همه ساکنان دونتسک را نگران می کند. ماکسیم یک ساکن معمولی دونتسک است. قوی، چاق، محکم، با نگاهی حیله گر و گانگستری. قابل اعتماد و کنجکاو.
- می دانید، ماکسیم، در علم مدرن یک پارادوکس معروف در مورد گربه شرودینگر وجود دارد. این یک تشبیه خنده دار برای نشان دادن ناقص بودن برخی مفاهیم علمی و ناقص بودن آنهاست. داستان در مورد گربه ای که باید همزمان زنده و مرده باشد. در مورد DPR هم همینطور است. در هر دو طرف این صفحه شطرنج، بازیکنان ممکن است احساس کنند که روند را تا زمانی که فرصتی پیش بیاید متوقف می کنند و آن را بین زمین و آسمان آویزان می کنند. اما تصورات آنها در این مورد به اندازه اعتماد آنها به یک گربه زنده و در عین حال مرده ناقص است. در اعماق وجود، بازیکنان نیز این را درک می کنند و بنابراین به سادگی سعی می کنند تا زمانی که ممکن است وضعیتی را که به آن یخ زده می گویند، حفظ کنند. این باد کردن دائمی یک بادکنک با سوراخ در کناره است. بنابراین موضوع ترانسنیستریا مربوط نیست. اگر بخواهیم از نظر خصوصیات صوری کاملاً درست عمل کنیم، باز هم شبیه قره باغ هستیم، اما بسیار کمتر پایدار و پایدار هستیم. علاوه بر این، ترانسنیستریا مرز مشترکی ندارد و دامنه موضوع کاملا متفاوت است.
- خوب، آندری یوریویچ. خوب، روسیه می گوید که ما، همانطور که بود، اوکراین هستیم. و در این قراردادهای مینسک، ما اینها هستیم... ORDILO58، انگار...
ماکسیم با هیجان شروع به صحبت می کند. واضح است که او در این مورد بسیار فکر می کند و چگونه می تواند به آن فکر نکند؟ این هم سرنوشت اوست.
- ماکسیم. اگر فکر می کنید که من از توافقات مینسک خوشحالم، پس سخت در اشتباهید. درست مثل زاخارچنکو، اتفاقا. اما اگر فراموش کردید، این شبه نظامیان از خط مقدم به رهبری تزار بودند که در ماه سپتامبر آمدند تا نمایندگان شورای عالی را متقاعد کنند که به اولین مینسک رای دهند و دلایل این را می دانید. و، شما خواهید خندید، و طرف اوکراینی از آنها راضی نیست. هم آنها و هم ما به پیروزی نیاز داریم. اکثر نخبگان فعلی اوکراین، از جمله اعضای کابینه وزیران آنها، به شدت از امضای توافقنامه های مینسک توسط پوروشنکو انتقاد می کنند. به مطبوعات اوکراین نگاه کنید. این مملو از هیستریک است که پوروشنکو در حال "تجارت با قانون اساسی اوکراین" است، "پیمان خیانت بزرگ" را امضا کرده است، که از "قراردادهای خاساویورت" کپی شده است، که برای اوکراین منجر به ظهور چچن-2 در دونباس خواهد شد - یک "سیاه چاله". ببین یاروش چی میگه وی همچنین اظهار داشت که یگان‌های بخش راست به مفاد توافق‌نامه‌های مینسک در مورد آتش‌بس کامل عمل نمی‌کنند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که به خصومت‌های فعال مطابق با برنامه‌های عملیاتی خود ادامه دهند. این موضوع از تمام نیروهای شبه نظامی داوطلب خواست تا علیه دشمن ابدی اوکراین - امپراتوری کرملین - متحد شوند.
-خب این یاروش! - ماکسیم با عصبانیت لبخند می زند.
- آره یاروش. بوگی که به طور عمدی توسط سرویس های ویژه اوکراین پمپاژ شد. اما موضوع این نیست. فقط در شرایط فعلی، این پیروزی برای هیچ یک از طرفین غیرممکن است. شما در خط مقدم و در یگان ها هستید و وضعیت را می دانید!
- میدانم…
- حالا در مورد ترانس نیستریا گوش کنید. می دانید که بیوگرافی من نیز با PMR مرتبط است. – ماکسیم به نشانه موافقت سر تکان می دهد. - بنابراین، من کمی در مورد تاریخ جمهوری پریدنستروویا به شما خواهم گفت. به نظر شما PMR چه زمانی ایجاد شد؟
ماکسیم با تردید می گوید: «خب، احتمالاً در نود و دو.
- نه ترانس نیستریا به عنوان یک ایالت در سال 1990 ایجاد شد. سپس دو سال مبارزه سیاسی. به تدریج تحریکاتی آغاز شد که به جنگ 1992 انجامید. همه چیز مانند دونتسک است، فقط اندازه ها کوچکتر هستند و فرآیندها طولانی تر است. غرب حتی تحریم هایی را علیه رهبران PMR اعمال کرد، درست مانند ما. پس اینجاست. به نظر شما ترانسنیستریا چه زمانی استقلال خود را اعلام کرد؟
- خب البته در نود و دو! گرچه نه، شما می گویید که در دهه نود ایجاد شده است... خب یعنی در هزار و نهصد و نود احتمالاً...
- نه ماکسیم. و نه در دهه نود و نه حتی در دهه نود و دوم. ترانس نیستریا در 17 سپتامبر 2006 پس از همه پرسی مربوطه در سراسر کشور استقلال خود را اعلام کرد. شانزده سال پس از ایجاد آن. و قبل از آن، ترانس نیستریا، با وجود جنگ با مولداوی، رسماً یک کشور مشترک با آن ایجاد کرد. فکر می کنید بعد از جنگ پریدنستروی ها می خواستند در همان خانه مولداوی زندگی کنند؟! اما در دوره های مختلف رسماً یک فدراسیون، سپس کنفدراسیون، سپس مشترک و سپس یک ایالت واحد تشکیل دادند. تاکید می کنم رسما. در همان زمان، PMR واحد پول خود را معرفی کرد، ارتش، خدمات ویژه، تمام ویژگی های دولت را ایجاد کرد و دقیقاً در جهت مخالف مولداوی حرکت کرد. زیرا دیپلماسی و واقعیت از یک چیز دور هستند. اما در همان زمان، انبوهی از طرح ها و نقشه های راه برای اسکان و اتحاد در مسئله ترانس نیستریا وجود داشت. پریماکوف، کوزاک، یوشچنکو و دیگران...
- نفهمیدم چرا این کار لازم بود؟
- می بینید، جمله ای هست که همه از آن خسته شده اند. سیاست هنر ممکن است. به این معنا که شما باید در محدوده آنچه قابل دستیابی است عمل کنید و نه در حد خیالات خود. در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد که همه چیز همانطور که شما می خواهید پیش برود، به خصوص اگر افراد زیادی در اطراف با اهداف و خواسته های مخالف وجود داشته باشند. و به خصوص اگر این انبوه منابع دارای منابع زیادی باشد و میل به ایجاد احساس بد در شما بیشتر باشد. بنابراین، اگر می خواهید به نتایج جدی برسید، پس باید مانور دهید. در غیر این صورت مانند ضرب المثل خواهد بود. شما همه چیز را به یکباره می خواهید، اما به تدریج چیزی به دست نمی آورید.
-یعنی لازم بود... لعنتی پس ولی واقعا چرا؟
- به خوبی نگاه کنید. به لطف بیانیه های رسمی در مورد یک کشور مشترک، در سال 1997 ترانس نیستریا توانست با حمایت روسیه و اوکراین یادداشتی را در مسکو با مولداوی امضا کند که به جمهوری اجازه می داد فعالیت های اقتصادی مستقل انجام دهد و به طور کلی استقلال خود را تقریباً در همه زمینه ها قانونی کند.
PMR البته دونباس نیست، اما صنعت توسعه یافته ای نیز در آنجا وجود دارد و بخش بسیار زیادی از محصولات آن به غرب صادر می شود. این فرصت های دیگری را برای ترانس نیستریا فراهم کرد. همچنین به لطف مذاکرات، به تدریج به یک طرف رسمی برابر با مولداوی تبدیل شد. و این بسیار مهم است. DPR به تازگی حرکت در این مسیر را آغاز کرده است و بدون توافقات مینسک غیرممکن است.
از این گذشته ، قبل از این مینسک ، DPR اصلاً حقوقی نداشت. به گفته کیف، ما تروریست های خالص بودیم. و الان دارند با ما مذاکره می کنند، چند کارگروه وجود دارد. معلوم است که فعلاً کاربرد چندانی ندارند، اما آب سنگ ها را از بین می برد. ما فقط برای جنگیدن نمیجنگیم در چنین مسائلی باید بدون تفنگدار انجام داد. زیرا در نهایت جمعیت غیرنظامی، کودکان و زنان و در نهایت تمام روسیه پشت سر ما هستند. بحث مسئولیت خیلی بزرگ است.
علاوه بر این، شما به خوبی می دانید که برای کسانی که واقعاً می خواهند بجنگند، مینسک مانعی نیست. فقط این است که بسیاری از مردم می خواهند "آن مرد" دعوا کند، نه خودشان.
اما کسانی که خواستار لغو قراردادهای مینسک هستند اصلاً این را نمی خواهند. از نظر آنها، لغو مینسک به معنای ورود رسمی روسیه به جنگ با اوکراین و استقرار نیروهای روسی است. زیرا شما به خوبی درک می کنید که بدون این، لغو مینسک پس از مدتی منجر به تهدید احتمالی شکست نظامی ما در شرایط موجود خواهد شد. و از این نظر، توافقات اوکراین را تا حد زیادی محدود می کند.
- بنابراین، این واقعیت که ما برای این مینسک ثبت نام کردیم، معنایی ندارد؟
- قول دادن، ماکسیم، همانطور که می دانید، به معنای ازدواج نیست.
ماکسیم به نشانه موافقت سر تکان می دهد. به سوالاتش جواب دادم
 
در مورد ورود نیروها
آه، چقدر در تابستان گرم سال 2014 منتظر ورود نیروهای روسی بودیم! هر روز بر اساس انتظار تب دار پیامی درباره او ساخته می شد. آن موقع به نظرمان می رسید که همه شرایط و پیش نیازها برای این کار وجود دارد. هم در خواب و هم بیدار شدن در انتظار یک حمله هوایی، با صدای تک گلوله، انفجار، خمپاره و انفجار توپ، منتظر ماندیم. ما واقعا مشتاقانه منتظرش بودیم!
هر چه امید به ورودی کمتر بود، درک واقعیت ناامیدتر می شد. فقط کسانی که از اواخر ژوئن تا اواسط آگوست 2014 آنجا بودند می توانند این شرایط را درک کنند. آمیزه ای از ناامیدی و آمادگی ناامیدانه برای مبارزه تا آخرین لحظه. عدم اطمینان ظالمانه مداوم.
در حال حاضر گمانه زنی های زیادی در مورد "تسلیم دونباس" وجود دارد. این سخنان افراد مختلف است. و آشغال های فرصت طلب آشکار، و میهن پرستان ساده لوح. من خودم اغلب فکر می کنم که همه چیز می تواند متفاوت باشد. میتوانست...
در چنین لحظاتی یاد گفتگو با یکی از دولتمردان می افتم که مواضع مقامات را برایم توضیح داد.
- آندری! تحصیلات شما به شما این امکان را می دهد که سیستماتیک فکر کنید و تجربه زندگی شما مرتبط است! شما باید به مسائل گسترده تر نگاه کنید. اینجا نگاه کن…
همکار من یک ورق کاغذ، یک مداد می گیرد و کاغذ را به دو قسمت تقسیم می کند. بالای یکی می نویسد «برای»، روی دیگر «علیه» می نویسد. چیزی شبیه این به نظر می رسد.
پشت:
1. حضور یک رئیس جمهور قانونی کنترل شده اوکراین.
2. هرج و مرج عمومی در اوکراین. ضعف و بلاتکلیفی نیروهای مسلح.
3. احساسات طرفدار روسیه در تعدادی از زمینه ها.
4. نشانه های ساختارهای نوظهور برای مقابله با حکومت نظامی.
5. روح روشن وطن پرستانه جامعه روسیه، الهام گرفته از المپیک و کریمه.
6. موقعیت مالی پایدار روسیه.
در برابر:
اینجاست که پیچیده تر و جالب تر می شود...
همکارم چند ثانیه ای فکر می کند، از لوله بریاری زیبایش بیرون می کشد، به پشتی صندلی تکیه می دهد و ادامه می دهد:
- زیرا هیچ یک از مواضع "برای" عامل غالب در تصمیم گیری واقعی سیاسی نیست! و به همین دلیل…
مداد روی نیمه دوم ورق کاغذ می لغزد. اظهار نظر بزرگوار در مورد نت های کوتاه در صدای خود.
- اولین. یانوکوویچ همه را گرفت. سطح وحشی فساد، حماقت، خیانت، قدرت خواری با چاشنی شهرنشینی دیگر برای کسی قابل تحمل نبود. می دانید که مناطق شرقی هم از میدان و هم از یانوکوویچ و الیگارش هایش به یک اندازه متنفر بودند! حتی میدانی که او را سرنگون کرد، زمانی که در آغاز حوادث در آن طرف بود، توانست خودش را بسازد.
علاوه بر این، حتی پس از فرار یانوکوویچ، بخش قابل توجهی از معترضان به سادگی آماده ایستادن زیر پرچم او نبودند و اگر این اتفاق می افتاد، چنین ساختاری به سرعت فرو می ریخت. واضح است که سریعتر از آنچه می توانستیم به اهدافمان برسیم. خود جانک نتوانست این بنر را بگیرد. و حتی با بنر همراه باشید. من برای هیستری، برای فریاد حیوانات آماده نیستم. به عنوان یک تصویر، می‌توان آن را مدل‌سازی کرد، اما تنها در صورتی که عوامل مهم‌تری مطابقت داشته باشند. بیشترین چیزی که می‌توان از او گرفت نامه‌ای به تاریخ 4 مارس بود که در آن از پوتین می‌خواست از نیروهای نظامی در اوکراین برای بازگرداندن نظم استفاده کند، اگرچه طبق قانون اساسی اوکراین، مسائل مربوط به پذیرش نیروهای خارجی در صلاحیت انحصاری رادای عالی بود. . اما ما سعی کردیم بار مثبت این نامه را در جریان اتحاد کریمه حذف کنیم. علاوه بر این با این شخصیت به سادگی پوچی وجود دارد.
دومین. ورود رسمی به اوکراین به معنای الحاق واقعی آن بود. سپس این مشکل در وهله اول به دلایلی اقتصادی تبدیل شد. اقتصاد اوکراین امروز کاملاً بی‌سود است. از این نظر، شبیه روسیه در اوایل دهه نود است، زمانی که روسیه دیوانه وار برای دریافت وام از غرب التماس می کرد، اما بدتر از آن. هیچ پرداخت اجتماعی ماهانه ای در کشور مستقل نمی تواند با استفاده از منابع داخلی بدون وام از صندوق بین المللی پول و سایر سازمان ها انجام شود.
وام 15 میلیاردی روسیه که سه تای آن را در آستانه فرار یانوکوویچ دادیم، تلاشی بود برای کاهش وابستگی اوکراین به غرب، طبیعتاً با افزایش وابستگی به روسیه.
پس از استقرار نیروها، کمک های مالی غرب برای اوکراین به طور خودکار متوقف می شود. این بدان معناست که روسیه باید ارائه آن را آغاز می کرد. با اعمال موازی تحریم ها علیه ما و قطع ذخایر مالی، روسیه در ماه دوم یا حداکثر در ماه سوم قادر به انجام این کار نیست. واکنش اوکراینی هایی که حقوق بازنشستگی یا حقوق دریافت نمی کنند، ناشی از عادت تغییر قدرت، آشکار است. بعلاوه، تا یک و نیم تا دو ماه دیگر، تجمع بازنشستگان و کارمندان دولتی را خواهیم داشت که شروع به تأخیر در پرداخت ها می کردند. بودجه روسیه، حتی با وجود یک صندوق ذخیره، نمی تواند در شرایط انزوای خارجی، روسیه و اوکراین را همزمان تامین کند.
سوم. تحریم های کنونی غرب علیه روسیه حداکثری نیست. به هر حال، این نوعی جنگ از طریق محاصره مدرن است. وقتی صحبت از اقدامات مالی یا شخصی به میان می‌آید، بسیاری از مردم فراموش می‌کنند که چیزهای غیر واضح‌تر، اما نه کمتر مشکل‌ساز وجود دارد.
در اینجا یک مثال ساده است. تمام تولیدات در روسیه مدرن یا بر روی ماشین‌آلات قدیمی شوروی که قادر به تولید محصولات رقابتی نیستند یا بر روی ماشین‌های جدید خریداری شده از غرب ساخته می‌شود. مشکل این است که همه این ماشین ها به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر به اصطلاح CNC - کنترل عددی دارند. برای اطمینان از عملکرد آنلاین، ماشین ها از طریق اینترنت، ماهواره یا کابل به یک سازنده خارجی متصل می شوند که کارکرد و نگهداری آنها را انجام می دهد. اعمال تحریم ها در این حوزه ها کل بخش تولید واقعی را متوقف می کند.
وضعیت مشابه تقریباً در تمام بخش های استراتژیک زندگی ما نفوذ می کند.
این سوال که چرا این وضعیت رخ داده و مقصر آن کیست پاسخ های طولانی دارد و تاثیری بر وضعیت فعلی ندارد. اکنون دولت با درجات مختلف اثربخشی در تلاش است تا وضعیت را به نحوی اصلاح کند. اما هنوز راه زیادی برای خوش بینی باقی مانده است.
چهارم. آندری، شما خود اوکراینی هستید!
حواس مخاطبم از ورق پرت شده است.
- شما به خوبی از ذهنیت مردم اوکراین آگاه هستید. شما نمی توانید در مورد ماهیت فعلی روسیه طرفدار مناطق شرقی یا بیش فعالی آنها هیچ توهم داشته باشید. در پس زمینه تحرکات تعداد معینی از فعالان، اکثریت به سادگی منتظر ماندند و آمادگی مداخله به روش خاصی را نداشتند. مثال اودسا باید برای شما واضح باشد. و این با وجود این واقعیت است که کل بخش ملی گرا، طرفدار غرب و ضد روسیه از جامعه اوکراین از قبل بسیج شده بود، بسیار فعال بود و در پس زمینه فعالیت های ضد روسی رسانه ها و الیگارشی ها، به طور قابل توجهی بر بقیه تأثیر گذاشت. حداکثر چیزی که می توانستیم به دست آوریم یک جنگ داخلی تمام عیار است، اما نه تنها در دونباس، بلکه در سراسر اوکراین با حمایت یکی از طرفین.
اما اینجا حتی ویتنام یا افغانستان نیست. اینجا همه چیز بسیار غم انگیزتر و مشکل سازتر است. اول از همه برای ما. ما واقعاً می توانستیم با یک ارتش به کیف برسیم. یک ارتش بسیار بزرگ نه به این دلیل که باید زیاد بجنگیم. اما به این دلیل که در هر شهر و منطقه بزرگ، آنها باید دفاتر فرماندهی، سنگرها و واحدهای پلیس خود را با وظایف مبارزه با خرابکاری علیه ملی گراها و رادیکال هایی که در میدان آموزش دیده اند، ترک کنند. و این یک الحاق کلاسیک است!
پنجم. حال و هوای نخبگان و منافع ملی ما. در تاریخ اخیر، ما هرگز خواهان گسترش سرزمینی جدید نبوده ایم. و چرا؟ کریمه کاملا اجباری بود. در سطح احساسات، او همیشه روسی بوده است. به علاوه مجموعه کاملی از محاسبات و پیش نیازهای منطقی وجود داشت (سپس تعدادی استدلال معروف در مورد دلایل الحاق کریمه).
چرا ما به مناطق جدید نیاز داریم؟ ما در حال حاضر بزرگترین کشور جهان هستیم. حتی بزرگتر شود؟ این قبل از هر چیز مشکلات و مسئولیت های جدید و تنها پس از آن فرصت های جدید را دیکته می کند. در عوض، ما به توسعه اقتصادی نیاز داریم که بتواند به یکپارچگی واقعی دست یابد. در کنار آن فرهنگی و غیره است.
از این نظر، ما به اوکراین به عنوان بخشی از روسیه نیاز نداریم. علاوه بر نیاز مرکز مسکو به فکر تغذیه اوکراین، این اساساً چه چیزی را تغییر می دهد؟ اینجا ژئوپلیتیک وجود ندارد. ما به اوکراین به عنوان بخشی از اتحادیه گمرکی و فضای اوراسیا به خوبی یکپارچه نیاز داریم. مثال اتحادیه اروپا از این جهت نشان دهنده است. گسترش سیاسی جهانی تنها با وجود یک ابرایده پرشور امکان پذیر است که اکنون وجود ندارد. ایده‌های فوق‌العاده معمولاً با تلاش به وجود نمی‌آیند. زمان آنها را از طریق پیامبران خود به دنیا می آورد.
حالا بیشتر نگاه کن
همکار من به یک کمد لباس قدیمی قدیمی مارتیس-پروونس نزدیک می شود، چیزی را مرتب می کند و یک پوشه چرمی ضخیم با یک قفل نقره ای بیرون می آورد که در واقع جعبه بزرگی برای اسناد است.
- از طریق آن نگاه کنید.
پوشه رو باز میکنم مطالب آن به اوکراین اختصاص دارد. به طور دقیق تر، دقیقاً همان چیزی است که ما در مورد آن صحبت می کنیم. چشم انداز الحاق واقعی
چندین مقاله برتر دارای یک کاراکتر خاص و مهرهای مربوطه هستند. پس از سند کلی در مورد اموال روسیه در اوکراین، بلوک بزرگی از تجزیه و تحلیل تحقیقات اجتماعی بلندمدت وجود دارد. بخشی از جامعه شناسی به روسیه و بخشی دیگر به اوکراین اختصاص دارد. مرجع همراه سه ساختار متفاوتی را که جامعه شناسی از طریق آنها انجام شده است توضیح می دهد. مقتدرانه.
من به چندین نمودار از ترجیحات و انتظارات جمعیت نگاه می کنم.
اوکراین. تفکیک بر اساس منطقه، موارد مهم استراتژیک با ویژگی های مختصر برجسته می شوند. در مرحله بعد احساسات مربوط به استقرار احتمالی نیروهای روسی، آمادگی برای مقاومت و میزان فعالیت و انفعال است. نمونه بر اساس فعالیت رادیکال. واکنش به یانوکوویچ و رهبران میدان. مقطعی از فعالیت اقشار ملی، اجتماعی و سنی، آمادگی برای جنگ چریکی. تجزیه و تحلیل اشکال و روش های مقاومت. تحقیقات در مورد مناطق "نووروسیسک" برجسته شده است.
صفحات را ورق می زنم و بخش روسی را می خوانم. نگرش مردم نسبت به موضوعات اوکراینی، آگاهی از آن. برداشت احتمالی استقرار نیروها. واکنش به ضررهای احتمالی ارقام زیان بحرانی برای تغییر شدید در افکار عمومی و نسبت با موارد مورد انتظار (یکی از برنامه ها "چه اتفاقی می افتد وقتی تابوت ها به روسیه می آیند" نام دارد). تجزیه و تحلیل رتبه قدرت در چنین توسعه ای از وضعیت. م-بله...
گفت‌وگوی من، روی صندلی مجللی که بیشتر شبیه تاج و تخت است، نشسته است، می‌گوید: «می‌دانی چه خبر است. - همه ما می خواهیم داوطلب و پست مدرن باشیم. این بسیار جذاب است - هر کاری که می خواهید انجام دهید و اجازه دهید دنیا با شما سازگار شود. این عالی و جاه طلبانه است. اما جهان به نوعی خود را خیلی خوب وفق نمی دهد. یک نمونه بارز Girkin شما است.
- بله، او مال من نیست! بلکه مال شماست!
- باشه باشه. گیرکین ما او چه کار کرد؟ او از جایی که به او نگفته بودند صعود کرد، در زمان نامناسبی صعود کرد. اما ما حتی برای مدتی تنظیم کردیم. فقط بقیه تطبیق ندادند. زیرا معلوم شد که ما البته بزرگترین کشور جهان هستیم. به هر حال، این کافی نیست. بیایید بگوییم که کانادا بعد از ما در رتبه دوم قرار دارد و برزیل در رتبه پنجم قرار دارد. اما آیا کسی در جهان به برزیل گوش می دهد؟ خیر خیلی بیشتر برای این مورد نیاز است. ما فقط در این مسیر حرکت می کنیم. غلبه بر مقاومت عظیم بیرونی و مهمتر از همه، درونی. و تقریبا تمام دنیا علیه ما بودند.
- همگی چطورید؟ چین و هند چطور؟
-خب بس کن ما در برنامه های گفتگو با شعار صحبت نمی کنیم. تمام دنیا تمام دنیاست نه دست های کارش. و وقتی گیرکین به اسلاویانسک شما شتافت، چه گفت؟ اینکه اوکراین ضعیف است، ارتشی وجود ندارد و مردم روسی زبان همه جا از آن حمایت می کنند. می گویند پیش نیازها و شرایط داخلی به اندازه کافی وجود دارد. این که چند نفر مصمم از روسیه به ستون فقرات کل جنوب شرق تبدیل خواهند شد که حکومت کی یف را در هم خواهد شکست. و چی؟ آزاردهنده. ارتش ناگهان بدون دلیل ظاهر شد و بخش قابل توجهی از مناطق شرقی روسی زبان زیر اسلحه کیف قرار گرفت. و سپس گیرکین شروع به ناله کردن به روسیه کرد: "ما را نجات دهید، مردم خوب!" - همکار پوزخندی می زند و از لوله اش بیرون می کشد. - خودت را چه کسی معرفی کردی؟ شبه نظامی؟ آیا در میان فریادهایی مبنی بر منابع کافی داخلی به آنجا آمدید؟ آنها را تحکیم کنید! با مهارت پتانسیل درونی خود را بسازید. به شما فرصت دادند! اما در شرایط سختی که یک فرمانده با استعداد می‌توانست طیف وسیعی از راه‌حل‌ها و راه‌حل‌های غیراستاندارد داشته باشد، این یکی غر می‌زند و عقب‌نشینی می‌کند. اقدامات اصلی! در اینجا اطرافیان او هستند و خود او شروع به مقایسه خود با کوتوزوف کرد. مانند ، کوتوزوف نیز مسکو را تسلیم کرد. آره. گذشت. اما کوتوزوف عالی است نه به این دلیل که مسکو را تسلیم کرد، بلکه به این دلیل که بعداً ناپلئون را شکست داد. بالاخره وقتی او از اسلاویانسک فرار کرد، به او فرصت دادیم تا چیزی را درست کند. اما بعد متوجه شدند که او قرار است حتی بیشتر بدود!
به علاوه، شبه نظامیان چیزی است که همیشه از مردم محلی تشکیل شده است. به همین دلیل است که یک شبه نظامی است. اما این یکی از شما شروع به درخواست مداخله تمام روسیه کرد. از آنجایی که شما رهبر شبه نظامیان محلی هستید، روسیه چه ربطی به آن دارد؟ چه کسی تصمیم گیری برای روسیه را به شما سپرد؟! از این گذشته، او به سادگی به روسیه نزدیکتر شد و آن را یک ترفند بزرگ نظامی اعلام کرد! مثلاً چرا به خارکف برنگشتید؟ اگر روسیه در اوکراین به نتیجه نرسید، کجا باید برود؟! پشت سر ما مردمی هستند، ساکنان کشور، که به سختی آماده پذیرش تمام عواقب این مداخله هستند!
همتای من با عصبانیت لوله را داخل زیرسیگاری سرامیکی شفاف می اندازد.
من با همه چیزهایی که گفته شد موافق نیستم، اما فعلا گوش می کنم.
- ادامه مطلب
دارم ورق میزنم پرس و جوهایی در مورد رسانه های اوکراینی وجود دارد، چه کسی مالک چه چیزی است، چه کسی چه چیزی را پوشش می دهد و چگونه. تحلیل تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی. در ادامه مروری بر وضعیت بین‌المللی، محاسبات و طرح‌های روابط متفقین، همسویی نیروهای ضد روسیه، چشم‌انداز بسیج داخلی نیروهای طرفدار روسیه است. لعنتی، آیا واقعا چشم انداز اینقدر ضعیف است؟! بعد محاسبات سرمایه داران و اقتصاددانان در مورد واکنش اقتصاد به ورود نیروها...
- آیا می‌دانید چه کسی در مورد ورودی بیشتر اعتراض کرد؟
طرف صحبت دوباره روی صندلی مجلل خود می نشیند.
- نظامی! و برای این استدلال هم داشتند!
من به اصل این استدلال ها گوش می دهم ...
کمی سنگین است.
 
قیمت امنیت
 
کریمه
- در ماه مارس که مدیریت منطقه ای را به عهده گرفتیم، کجا بودید؟! ما با امنیت اینجا دستورات را واگذار کرده ایم!
زن تنومند با نگاهی نافذ به من نگاه کرد، بدون توجه به "چهره شخصی" تهدیدآمیز. در کابین یک آسانسور عمومی که به طبقه یازدهم اداره منطقه ای دونتسک می رفت، کلشنیا، در حالی که قنداق پارویی به استخوان ترقوه پوشیده از فلور فشار داده بود، سعی کرد او را از من حصار کند و گفت: «زن. ، در سکوت رانندگی کنید." جلویش رو گرفتم و جواب دادم:
- اگر مزاحمتی ایجاد کردی، مرا میبخشی. در ماه مارس؟ در کریمه…
آماده شدن برای کریمه عجولانه بود.
و اکنون صف کنترل گذرنامه در فرودگاه سیمفروپل. مرزبانان اوکراین پاسپورت ها را چک می کنند. بعداً شورون ها را با سه تایی و پرچم های زرد آبی عوض می کنند. فرودگاه کاملاً معمولی به نظر می رسید ، کنترل گذرنامه طبق روال کلی بررسی شد. یک سوال احتمالی در ذهنم نقش بسته بود: "هدف از بازدید؟" پاسخ: «الحاق کریمه به روسیه» مناسب نبود. اما معلوم شد که این سوال مطرح نشده است.
بعداً، هنگامی که در نیمه دوم آوریل برای ملاقات با مقامات مهم و شیک پوشیده شده در روبان های سنت جورج مانند جعبه های هدیه تعطیلات و هک های ارزان قیمت که بوی طعمه را استشمام کرده اند، فرودگاه را تغییر می دهیم.
کنترل گذرنامه ناپدید می شود و دکه معاف از گمرک که به دلیل نبود منطقه گمرکی در حال بسته شدن است، دو بطری ویسکی را به نصف قیمت به ما می فروشد - یک ماکالان ملایم و یک گلنلیوت نجیب.
دختران دوتیک چند تا به ما قرض می دهند - ببینید، آنهایی که شیشه هستند! - و نه چند فنجان پلاستیکی، و خداحافظی با کریمه روسیه زیبا خواهد شد.
...در ضمن کریمه هنوز مال ما نبود. زمان بسیار کمی برای این کار وجود داشت.
بهار 2014 سرد بود. تنها تفاوت با مسکو تمیزی هواست. تلاش برای اینکه در سفر به جنوب لباس سبکتر بپوشیم ایده بیهوده ای بود و برخی از اعضای گروه ما مجبور به خرید در محل شدند. خوشبختانه بحران و اتفاقات بعدی منجر به فروش اضطراری در فروشگاه های کریمه شد که قیمت ها را به شدت کاهش داد. در نتیجه، در راه بازگشت، یک دوربین DSLR که از Comfi به قیمت نصف قیمت خریده بودم، حمل می کردم. دوربین های مشابه در چمدان همراه رفقای من بود.
در جایی در شهر مخاطب ما، یک افسر اطلاعاتی سابق و اکنون تاجری که با نمایندگان دولت جدید کریمه به نام ویکتور مرتبط است، منتظر ما بود.
ویکتور معلوم شد که فردی منحصر به فرد است. با نگاهی پنهانی به ساختمان شورای وزیران کریمه، او پیشنهاد کرد که به جایی نقل مکان کنیم، مثلاً در آپارتمان های اجاره ای، و سپس «می بینیم».
- ویتیا، کجا باید نگاه کنم؟ باید در محل تکلیف را روشن کنید.
- آه آه، تکلیف... هوم، گ-گ-غ-ه. خب به طور کلی ...
گروه ویژه پس از انجام ماموریت قبل از خروج از کریمه، نیمه دوم آوریل 2014.
اینجا ویکتور گلویش را صاف کرد. او متفکر شد و با حرکات خشمگینانه، تقریباً تا آنجا که ممکن بود برای فردی با چنین گفتار ناپایداری، گفت و گو کرد، و ظاهراً خود را از نوسان خود شگفت زده کرد:
- شما باید کنترل SBU را به دست بگیرید!
- کدام SBU؟
- خب، آها... SBU کریمه... همه چیز به جز سواستوپل. مردم محلی به نوعی آنجا را مدیریت خواهند کرد.
– کی، چطور و چقدر وقت داریم؟!
-خب اخم...فردا با پوشش امنیتی ما بیا داخل... چطور؟! هوم x-x-x... خب شروع کن با مردم ارتباط برقرار کن...
شگفت آور. ما شروع می کنیم، سپس، ahem cough-h-h، برای برقراری ارتباط با مردم ...
اداره اصلی سرویس امنیتی در جمهوری خودمختار کریمه. سیمفروپل، بلوار فرانکو، 13.
من بزرگ ترین گروهم هستم. ما به ولادیمیر یوریویچ آنتیوفیف تسلیم می شویم. زیرگروه دوم به مرزبانان می پردازد. همان هایی که فراموش کردند هدف ما را بپرسند. حالا او را می شناسند.
محل کار اصلی که ما انتخاب کردیم، بخش اصلی امنیت داخلی سابق SBU بود. انتخاب مکان تصادفی نیست. این توسط افسران SBU "دعا" شده است، و موقعیت آن امکان کنترل راحت کل ساختمان را فراهم می کند. ما مقر بودیم. گاهی یکی از ما به خارج از کشور سفر می کرد، گاهی اوقات افرادی را برای کار متمرکز به سایت می آوردیم. تنها با دویدن برای ناهار و شام به یک کافه کوچک واقع در آن طرف جاده، دقیقاً روبروی ورودی گلوک، با نام وسوسه انگیز "50 نوع کوفته" می توان رفت.
نمای ساختمان اداره اصلی کریمه SBU، در ورودی رستوران، جایی که بسیاری از مهمانان "از سرزمین اصلی" در طول "بهار کریمه" غذا خوردند.
کوفته ها و همچنین غذاهای دیگر بسیار زیبا بودند. کم کم همه مهمانانی که با موضوع ما می آمدند به دنبال ما می دویدند و به همین دلیل گاهی اوقات در سالن کوچک جایی نداشت.
-از کجا کوفته درست میکنی عزیزم؟ واقعا خودت؟!
- نه نه. ما از نزدیک Kirovograd تحویل می دهیم. از اونجا طعمش بهتره
عجیب.
بعدی روال است. رژیم، کار با پرسنل، گفتگوی آموزشی، تشکیل پرونده شخصی جدید، بازدید از کلیه واحدهای منطقه و امکانات ویژه. ما در حال ایجاد سرویس امنیتی جمهوری کریمه هستیم!
در 10 مارس 2014، SBK (سرویس امنیتی جمهوری کریمه) رسما اعلام شد. با مشارکت کارمندانی که موفق به همکاری با آنها شدیم، در این روز ما یک جلسه افسری برگزار می کنیم که از اقدامات رهبری جدید کریمه در رویارویی با کیف و دفاع از ارزش های طرفدار روسیه حمایت می کند. افسران برجسته سرویس ویژه کریمه با سرزنش برای حمایت از دولت غیرقانونی و درخواست برای به هوش آمدن، درخواستی آشکار از همکاران سابق کیف خود را می پذیرند. ما به سرعت از دفاع به حمله می رویم.
- سلام. نگرش به وقایع کیف؟ آیا برای کار در امنیت کریمه آماده هستید؟ از خودت بگو خدمتت...
اغلب، پاسخ این استدلال دردناک است که در طول نمایش های بی وقفه در مورد تغییر قدرت اوکراین، افسران SBU به بوسیدن مرتب حلقه رهبری جدید عادت کرده اند - تا زمانی که رهبری آماده این سوگند باشد. اما آنها قاطعانه از گزینه ترانس نیستریا راضی نیستند. خدمت به کریمه به عنوان بخشی جداشده از اوکراین، خیر، خدمت به روسیه لذت بخش است. سپس چانه زنی در مورد حفظ طول خدمت، مزایا، عناوین و جوایز.
به طور رسمی، رئیس SBU کریمه، رئیس سابق بخش سواستوپل SBU، پتر زیما است. واقعا - ما.
اولین کار من اینه که بفهمم بعدش چیکار کنم؟!
اختراع شد. لازم است افسران SBU تمایل خود را برای ادامه خدمت در شرایط جدید به صورت کتبی تأیید کنند. در حالی که آینده به تازگی ساخته می شود، بیانیه باید بسیار کلی باشد، بدون فرمول بندی مستقیم، به عنوان یک مصالحه. من در حال توسعه آن هستم:
«اینجانب (نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی) با آگاهی از مسئولیت خود در قبال مردم به عنوان حامل حاکمیت و تنها منبع قدرت دولتی، اعلام می‌دارم که آماده پذیرش خواست مردم و مشارکت در تضمین صلح و امنیت مردم جمهوری کریمه و حفاظت از جمهوری کریمه در برابر تهدیدات امنیتی خارجی و داخلی.
در این راستا از شما می خواهم که من را برای (کار، خدمت سربازی) در سرویس امنیتی جمهوری کریمه بپذیرید.»
به علاوه. با "آلفا" کریمه چه کنیم؟ بر خلاف سایر بخش های منطقه ای "آلفا" SBU، بخش کریمه یک اداره بود که در کارکنان دستگاه مرکزی SBU قرار داشت و علاوه بر کریمه، مسئولیت چندین منطقه دیگر اوکراین را نیز بر عهده داشت. من با آلفا کار می کنم.
سربازان اعلام بی طرفی کردند، در پایگاه خود نشستند و منتظر ماندند. آنها منتظر چه هستند؟ مثل بقیه. ما نمی دانیم چه چیزی، اما حداقل مقداری وضوح. به علاوه یک پایه در فضای باز. داستان تقریباً یکسان است که با ماهیت مخفی پرسنل چند برابر می شود. اوضاع پس از یک جلسه عمومی و گفتگوهای هدفمند با شبه نظامیان تغییر کرد. در نتیجه، از 186 جنگجوی آموزش دیده، 160 نفر تحت صلاحیت کریمه جدید قرار گرفتند (روسیه فقط در برنامه ها مورد بحث قرار گرفت).
ما به روسیه قول می دهیم. بیا بلوف بزنیم! ای دوستان کریمه من! آیا اعتراف می کنم که داشتم بلوف می زدم؟ هیچ البته نه! ما قطعاً هنوز هیچ روسیه را نمی‌دانستیم. اما قول دادند. بلوف فقط یک بلوف است. بدون تضمین...
یک ماه و نیم بعد، استرلکوف در اسلاویانسک بلوف می زد. اگرچه بلوف او کاملاً متفاوت خواهد بود: "من سه رئیس دارم. رئیس، مدیر SVR و FSB. آیا افراد مؤدب در کریمه را در تلویزیون دیده اید؟ پس این ما هستیم! در کل، اصلاً بلوف ما نبود.
استرلکوف و کریمه... وقتی یکی از اعضای گروه ما از همکار بلندپایه سابق استرلکوف پرسید که آیا درست است که استرلکوف در FSB خدمت کرده است، او به تلخی سر تکان داد، اما در توجیه خود افزود: "خب، ما او هستیم... ” (کلمه ” به عنوان یک تعبیر مورد استفاده قرار می گیرد”).
...بعدا اولگ برزا به من یادآوری می کند که ما زودتر با این مرد کوچک عجیب آشنا شدیم.
استرلکوف و یکی از همکارانش که در سال 2007 تحت اسناد سرپوشیده به ترنسنیستریا رسیدند، با من، اولگ و معاون اول وزیر امنیت ترانس نیستریا، والری یونویچ، در خانه ای امن در نزدیکی ایستگاه راه آهن تیراسپول ملاقات کردند. ورودی ها اطلاعاتی در مورد ملی گرایان اوکراینی که در چچن در کنار راهزنان جنگیده بودند جمع آوری کردند. از آنجایی که بسیاری از اعضای UNA-UNSO موفق شدند در سال 1992 در کنار ما بجنگند، موضوع مرتبط بود.
I. Strelkov در دفتر خود.
کریمه، رویدادهای "بهار کریمه"
...در یک آپارتمان کوچک گلوله در طبقه دوم یک ساختمان خروشچف شوروی، دو مهمان منتظر ما بودند. یکی کوتاه تر، کم صحبت می کرد و با دریافت پاسخ به سؤالات، آنها را با دقت در یک دفترچه به صورت مختصر یادداشت می کرد.
دومی، بلندتر، که بعداً معلوم شد استرلکوف است، طولانی و مرموز صحبت کرد. مهمان پس از نشان دادن دانش خود از جغرافیای ترانس نیستریا، کولاک وحشی را در مورد وضعیت سیاسی و نظامی آغاز کرد که ما آن را به عامل مسکو میهمان دور نسبت دادیم.
من همون موقع باهاش کنار نیومدم... با موبایلم تماس گرفتند. همانطور که بعداً مشخص شد ، در حالی که در راهرو با تلفن صحبت می کردم ، گیرکین از اولگ پرسید که من در چه موقعیتی هستم. رفیق من، با گفتن اینکه من امنیت MGB ترنسنیستریا را خودم مدیریت می کنم، توضیح نداد که در عین حال بر کل منطقه در مبارزه با جنایت، فساد و تروریسم که ایجاد کردم نظارت می کنم. بنابراین ، در پاسخ از ایگور گیرکین ، او شنید که به هر حال از من خوشش نمی آید و اینکه متعلق به SB من را به یک حرامزاده آشکار تبدیل می کند. بنابراین فوراً درست نشد. اما اشکالی ندارد.
... چون تجربه کریمه غم انگیزتر بود. چنین شد که وقتی استرلکوف به نظر شرکت کنندگان خود حمله ای بیهوده و بدون کار به قسمت نقشه کشی انجام داد و کاملاً انتظار می رفت که در پایان دو جسد و دو زخمی دریافت کند59 ، این آخرین نی بود که از فنجان صبر لبریز شد. .
و اگر ویدئویی که در اینترنت پخش می شود "وزیر دفاع کریمه کوزنتسوف و درایوهای فلش دزدیده شده" فقط بخش قابل مشاهده از فعالیت آشفته استرلکوف در کریمه را منعکس می کند ، پس حمله به نقشه کشان یک مشکل واقعی بود. او روند صلح آمیز اتحاد کریمه و روسیه را به داستانی خونین تبدیل کرد.
گروه ما درگیر بررسی وضعیت بود. علاوه بر این، همه طرف های ذینفع به اتفاق آرا اظهار داشتند که گردان دفاع شخصی وابسته به وزارت دفاع کریمه در واقع از کنترل خارج شده و به یک گروه راهزن پرنده تبدیل شده است و هر کاری که می خواهد انجام می دهد تا بهترین درک خود از وضعیت را داشته باشد.
گردان توسط Strelkov رهبری می شد. در این دوره بود که جلساتی برگزار شد که در آن به ویژه همکار سابق وی توضیحات مربوطه را ارائه کرد. فقط خیلی بعد متوجه شدم که یک رفیق پس از یک معاینه ناموفق با یک روانشناس از خدمت اخراج شد که به نزاع و تشخیص علائم واضح اسکیزوفرنی ختم شد که با تشخیص ارثی مربوطه سه فرزند از دو ازدواج تأیید شد. در ابتدا آنها چچن را سرزنش کردند و این شخصیت را برای مدت طولانی "در اختیار خود" نگه داشتند، سپس با فهمیدن این موضوع، پیشنهاد استعفا دادند. سپس الکساندر بورودای، در تلاش دوم، او را نزد کنستانتین مالوفیف استخدام می کند، از آنجا، به دلیل دوستی قدیمی، او را به کریمه می کشاند. اما این را بعداً متوجه خواهم شد، و سپس او فقط یک مرد عجیب و غریب بود.
و اکنون یک جلسه عصرانه با دادستان کریمه ناتالیا پوکلونسکایا وجود دارد ، زیرا او پرونده جنایی را در مورد مرگ نقشه کشان باز کرد. گفتگوی کوتاه در دفتر مجلل دادستانی کریمه. ناتالیا دوست داشتنی است. شخصیت مداوم یک دختر شیرین. او بازپرس خود را فراهم می کند و سپس او را به عنوان دادستان یکی از ولسوالی ها معرفی می کند. پشت سر ما، دوستان سیاه دهان محلی ما بلافاصله شروع به صحبت در مورد این واقعیت کردند که این مرد بلندقد و خوش تیپ معشوق او است، اما به دلایلی بعید بود (اما آکسنوف، شرمت و تعدادی دیگر). به عنوان عاشقان او ذکر شد - طبیعت شایعات چنین است). حتی اگر فرض کنیم که اینطور بود، او نجیبانه عمل کرد و معشوق خود را برای هجوم به گروهی که در آن زمان به نظر می رسید یک گروه راهزن بود فرستاد. زیرا در حالی که جلسه در جریان بود، بلافاصله دستور خلع سلاح واحد استرلکوف رسید.
ولادیمیر آنتیوفیف برای مذاکره داوطلب شد. پیرمرد خوش تیپ، مهم و قد بلند هیبتی را برانگیخت و ظاهر ژنرال او و ذکر مداوم موقعیت رسمی مهم او، او را پیام آور برخی قدرت های بالا می کرد که نادیده گرفتن آن غیرممکن بود. درگیر کردن سایر واحدهای دفاع شخصی، به عنوان مثال میخائیل شرمت، تنها به رویارویی متقابل با احتمال بالای درگیری مسلحانه منجر می شود.
خلع سلاح موفقیت آمیز بود. گروه راهزن، پس از بررسی دقیق تر، معلوم شد که یک واحد نظامی با نظم و انضباط کاملاً ارتشی است که به لطف تلاش های ژنرال کوزنتسوف حفظ شده است. پرواز پر هرج و مرج آن منحصراً توسط یک فرمانده عالیقدر و چند فعال دیگر تضمین شد، که کارشناسان بعداً در مورد آنها می گویند: "تعدادی از رهبران ساختارهای شبه نظامی از نظر حرفه ای آموزش ضعیفی دیده اند، اهداف و مقاصد ساخت و ساز فوری نظامی را درک نمی کنند و در حال حاضر هستند. در عین حال جاه طلب و سرخوش.» برخی دیگر فکر می کردند که تیم های دیوانه همیشه با مدیریت ارشد هماهنگ هستند. مردمی که گرد هم آمدند متفاوت بودند، اما در میان آنها مبارزان کاملاً شایسته، وظیفه شناس و میهن پرست بودند که صمیمانه از این هدف حمایت می کردند.
من مشارکت کریمه "آلفا" را در حذف سلاح ها و تضمین امنیت تاسیسات سازماندهی کردم. خود این واحد پس از تأیید نهایی سلاح ها منحل شد. بقایای آن بعداً ستون فقرات "جدای اسلاو" استرلکوف را تشکیل خواهند داد.
...از دور خیلی چیزها متفاوت دیده می شود. در همان زمان، من اقدامات آنتیوفیف را به عنوان یک کار قهرمانانه درک کردم. و دقیقاً به این دلیل که جامعه جنایتکار خلع سلاح شده بود. من به ویکتور که هر روز از ما به آکسنوف می دوید نزدیک شدم و شروع به درخواست کردم که آنتیوفیف برای این رویداد در بالاترین سطح شناخته شود که ویکتور پس از کمی تردید با من موافقت کرد.
در این راستا، من گزارش مربوطه را با شرح مفصلی از "شاهکار هرکول" تهیه کردم. درست است، همان شب تصمیم گرفتیم یک رویداد موفق را در یکی از دفاتر SBU جشن بگیریم. با باز کردن یک قوطی کنسرو ماهی و قیچی کردن سوسیس ها، نوشیدیم. ویکتور برای مدت طولانی بیرون رفت و پس از بازگشت متوجه شدم که او به موقع بیرون رفت تا منشی سند را ویرایش کند. او ما را خط زد، آنتیوفیف، و خود را در ...
کار به آرامی پیش رفت. بخش عمده ای از پرسنل SBU تا 11 تا 12 مارس مجدداً کفش شدند. تاکید ویژه بر خدمات عملیاتی، بخش حفاظت از ایالت، آلفا، واحدهای بیرونی و عملیاتی-فنی و همچنین قلمروها شد. بنابراین، ما نه تنها مقاومت احتمالی کارکنان SBU و تلاش برای بی ثبات کردن وضعیت از طریق دستگاه مخفی را از بین بردیم، بلکه آنها را مجبور کردیم تا به طور گسترده وظایف خود را انجام دهند.
تلاش های کند دستگاه مرکزی SBU برای مداخله در وضعیت متوقف شد. فرستادگان کیف به سادگی از شبه جزیره اسکورت شدند.
حتی زمانی که «نامه‌های زنجیره‌ای» را با تهدید و اقناع ارسال می‌کردیم، همکاران جدیدمان به اندازه کافی پاسخ دادند: «همکاران عزیز! ممنون که خوابیدی البته چقدر برای شما مهم است که اگر به قوانین کار سرویس های ویژه اهمیتی نمی دهید، افرادی را «از خیابان» به کاشت اختصاص دهید و همه چیزهایی که برای سال های طولانی خدمت جمع آوری شده است. ، به هدر رفتن. ما عمیقاً با شما همدردی می کنیم. با این حال، مردم، چه در ماوراءالنهر و چه در کریمه، سوگند یاد کردند که آنها را بگیرند، بدون توجه به آنچه آنها شکستند. و مردم کریم یک چیز می خواهند - صلح، آرامش، برکت و احترام به حقوق قانونی خود برای زبان، فرهنگ و امنیت. ما از سوگند واقعی خود محرومیم. کرم خانه ماست. اینجا تیراندازی نمی‌کنند، مردم را دور نمی‌چرخانند، به خاطر ظاهرشان تنبیه نمی‌کنند، و هیچ‌کس به مقامات مجری قانون به عنوان شهروند احترام نمی‌گذارد. از این پس مردم به شدت از آنها برای سرنوشت های متعددشان حمایت می کنند. متأسفانه در سایر مناطق اوکراین چنین چیزی وجود ندارد. همکاران عزیز، ما برای شما آرزوی شجاعت و شهامت داریم، زیرا برای افسران ثروتمند صادق SBU آزمایش افتخار و شایستگی حتی قبل از آن دشوار است.»60.
در واقع، تا زمان همه پرسی در 16 مارس، تضمین امنیت آن در صلاحیت عوامل SBU قرار داشت. و بنابراین متخصصانی که برای مقابله با تهدیدات علیه دولت اوکراین آموزش دیده بودند، خودشان وظیفه تبلیغ آنها را بر عهده گرفتند! این منظره مسحور کننده بود. بستر رودخانه را تغییر مسیر دادیم و از سواحل تماشا کردیم که آب دهان و منبع آن را شسته است. در واقع، آنچه اتفاق افتاد، هم حکم اعدام برای کشورداری اوکراین آن زمان بود و هم نتیجه انحطاط اخلاقی کل دستگاه، به رهبری سیستم ایمنی آن، یعنی سرویس های اطلاعاتی.
همه پرسی مردم را به آتش کشید. کار آماده سازی برای آن خسته کننده و طاقت فرسا بود، اما، همانطور که حوادث بعدی نشان داد، ارزش آن را داشت. مردم محلی، به ویژه مقامات امنیتی، تا آخر این سوال را مطرح کردند که آیا روسیه او را به رسمیت می شناسد؟ اما ما نمی دانستیم! لذا با حسن نیت «بله» گفتند.
عصر بعد از پایان رفراندوم معلوم شد که می توانیم کمی استراحت کنیم و به شهر برویم. شهر غوغا می کرد. این شادی واقعاً سراسری بود. ما در میان جمعیتی از مردم پیروزمند و فریاد زده، پرچم به اهتزاز در آمدیم و متوجه شدیم که صفحه بزرگی در تاریخ کریمه ورق خورده است. اما ما زمانی برای صفحات نداشتیم. خستگی میل به نشستن و خوردن میان وعده را دیکته می کرد. در مرکز سیمفروپل به رستوران زیبای "دیکانکا" رفتیم. تقریباً پر بود، اما یک میز بود. غذا سفارش دادیم.
- بچه ها، چرا خوشحال نیستید؟! مخالف رفراندوم هستید یا مخالف روسیه؟!
صدا به طرز شادی تهاجمی بود. صاحبش ما را خطاب کرد. میزهای دیگر نیز منتظر شفاف سازی بودند.
- نه، برای روسیه، برای همه پرسی، برای همه چیز خوب، هورا، هورا، هورا...
 
کار انجام دادن
SBU به عنوان یک تشخیص
-او به کجا می رود؟! به ما؟
- نه، به فرودگاه. اگرچه نه، بهتر است به مقر آزوویت ها بروید.
- به یک مدرسه شبانه روزی یا یک خانه قایقرانی؟
- اتاق قایق
تیپ آزوف در ماریوپل در چندین مکان قرار داشت. دفتر مرکزی در ساختمان یک مدرسه شبانه روزی در ساحل چپ شهر در منطقه Ordzhonikidze است، بقیه در محل یکی از ایستگاه های قایق ایلیچ در منطقه Primorsky است.
یک جنگجوی جوان از آلفا (که رسماً مرکز عملیات ویژه مبارزه با تروریسم و حفاظت از شرکت کنندگان در دادرسی کیفری و افسران مجری قانون سرویس امنیتی اوکراین نامیده می شود) در حالی که دستگیر شده را اسکورت می کرد، به جدایی طلبی که دست و پا می زد نگاهی منزجر کننده داشت.
سخت کوش آشکار با موهای ژولیده، لبخندی مبهوت و بینی که از بینی شکسته می چکد، تصور یک شرور را نمی داد. کارمند از قبل می دانست چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. اما دستور یک دستور است.
«آلفونس» باید عجله می کرد. فقط چهار نفر در فرماندهی بودند، سربازان اعزامی طبق نقشه خودشان کار می کردند و وظایف زیادی وجود داشت. البته ستون اصلی پرسنل نبود، بلکه "آزوف" و "مریم مقدس" بود، اما او کار کافی داشت.
پس از اینکه مردم دونتسک ساختمان بخش منطقه ای SBU را تصرف کردند، کارمندان محلی در دونتسک و منطقه برای مدتی "در آپارتمان های خود" ماندند و عمدتاً در اینترنت کار می کردند و منتظر سفارش بودند. فقط از اواسط ژوئن و طی ماه بعد، سفارشات به طور فزاینده ای از کیف برای نقل مکان به ماریوپل دریافت شد. برخی رفتند، برخی نه.
در آنجا، بخش SBU برای منطقه دونتسک در ساختمان اداری چهار طبقه اداره اصلی SBU در آدرس: خیابان واقع شده است. Georgievskaya، 77. این مرکز به مرکز فعالیت خدمات ویژه اوکراین در رابطه با DPR تبدیل شد.
در ابتدا ، کهنه سرباز ضد جاسوسی نظامی ، سرهنگ V.N. Lizogub به عنوان سرپرست این بخش منصوب شد.
اداره منطقه بلافاصله چهار گروه عملیاتی مسلح از کارمندان را تشکیل داد که وظیفه شناسایی و بازداشت افراد درگیر در DPR در قلمرو Starobeshevo، Ugledar و Novoazovsk را بر عهده داشتند.
شهر ماریوپول، خیابان گئورگیفسکایا، 77، ساختمان اداری اداره SBU منطقه دونتسک
و در اینجا افسران SBU، به دنبال بقیه اوکراین، در ورطه جنون خشن فرو رفتند. SBU از نزدیک با گردان های "سنت مریم"، "آزوف" و "دنپر" هماهنگ بود و عوامل آن طعم خون را کاملاً تجربه کردند.
اگر در زمان صلح با "جدایی طلبان" در سرویس امنیت اوکراین توسط یگان حفاظت از کشور ملی برخورد می شد ، در شرایط جدید این وظیفه و همچنین کار علیه روسیه به همه واحدهای ویژه اوکراین واگذار شد. خدمات بدون استثنا
در بخش به اصطلاح دونتسک SBU ، اداره ضد جاسوسی به رهبری الکساندر خارابریوش ، که صمیمانه از DPR و روسیه متنفر بود ، شخصاً در کمپین های نظامی علیه DPR شرکت کرد ، شبه نظامیان را با ولع شکنجه کرد و شلیک کرد ، در این مورد غیرت خاصی از خود نشان داد. . در واقع، روسا برای زیردستان خود الگو قرار می دهند. معاون بخش S. Zhitenev و روسای بخش D. Lisun و A. Yatsenko بسیار غیرتمند بودند. برخی حتی "خود را" در شکنجه یافتند و به تخصص فردی دست یافتند. به عنوان مثال، کاپیتان A. A. Lyashko (چه نام خانوادگی با مردم می کند!) به طرز ماهرانه ای بر ترکیب آب و شوک الکتریکی تسلط داشت.
این افراد بودند که سیستم پیچیده شکنجه زندانیان و غیرنظامیان مظنون به همدردی با DPR را سازماندهی کردند.
تنها بر اساس آمار رسمی اداره ضدجاسوسی، در این واحد، از ماه مه تا 15 نوامبر 2014، مأموران 60 نفر از فعالان DPR را دستگیر کردند و چهار پرونده جنایی را بر اساس ماده 1393 انجام دادند. 111 از قانون کیفری اوکراین (خیانت بزرگ)، یک - تحت هنر. 114 قانون کیفری (جاسوسی)، بیش از بیست مورد - تحت هنر. 258 adj. 3 قانون جزا (شرکت در فعالیت های تروریستی).
به دلیل عایق صوتی ضعیف در ساختمان SBU (شبکه گسترده ای از مجاری تهویه)، تقریباً در همه اتاق ها صداهای شکنجه شنیده می شد و به همین دلیل بود که بسیاری از کارمندان مجبور به ترک ساختمان در هنگام شکنجه شدند.
پیچیده‌ترین شکنجه‌ها که نیاز به تجهیزات ویژه دارد یا مرگ شکنجه‌شدگان را فرض می‌کردند، در پایگاه گردان آزوف در فرودگاه ماریوپل یا در سایر تأسیسات انجام می‌شد.
یکی دیگر از ابداعات این شخصیت ها بازداشت غیرنظامیان تصادفی برای مبادله بیشتر با پرسنل نظامی اسیر اوکراینی بود.
در مقابل این پس زمینه، شوخی هایی مانند، به عنوان مثال، دستورالعمل به زیردستان از رئیس بخش اقتصادی A. بابک در مورد اخاذی در ایست های بازرسی از صاحبان اتومبیل هایی که ضایعات فلزی، غلات و سایر اقلام موجودی را به بندر ماریوپل حمل می کنند (1000 گریونا از یک). ماشین با زغال سنگ و 500 hryvnia - با آهن قراضه) چندان قابل توجه به نظر نمی رسید.
جلادان که ذائقه آن را پیدا کرده بودند، از فعالیت دادستانی نظامی که بسیار ملایم، اما گاهی اوقات سوالاتی در مورد شکایات قربانیان فردی می پرسیدند، به شدت ناراحت شدند.
بنابراین، در پاییز سال 2014، یکی از عوامل ارشد، سرهنگ دوم واسیلی بوگاچ، حتی بازداشت شد، که نقاب او در حین ربوده شدن یک فرد در فروشگاه آمستور برداشته شد. یک روز بعد جسد مرد ربوده شده در یکی از خیابان های شهر پیدا شد. رهگذران تصادفی و آشنایان مقتول، جنایتکار را شناسایی کردند که با ضبط یکی از دوربین های مداربسته این موضوع تایید شد و دادستان چاره ای جز بازداشت این شرور نداشت. درست است ، او به سرعت آزاد شد و به سادگی "در اختیار" قرار گرفت ، اما افسران SBU حتی از چنین "افراطی در جدایی طلبان" خشمگین شدند.
با این حال، بسیاری از کارآگاهان از ترس مسئولیت اجتناب ناپذیر اقدامات خود در آینده، راه کمترین مقاومت را در پیش گرفتند. آنها برای اینکه بتوانند در مورد کارهایی که انجام داده اند به مدیریت گزارش دهند، اما دستشان کثیف نشود، فعالیت خود را به اینترنت منتقل کردند که به عنوان نوعی نفوذ اطلاعاتی و روانی مورد استقبال قرار گرفت.
منابع بی شماری مانند "دانباس نیوز"، "نظام های جدید" DPR، "صدای ساکنان گورلوکا" و بسیاری دیگر ایجاد شد.
فعالیت های گزارش شامل سازماندهی تجمعات "علیه جمهوری خلق چین" و در حمایت از اوکراین بود.
در همان زمان، علاوه بر فعالیت مستقل در اینترنت، کارمندان شروع به انجام کارهای تنبیهی علیه مخالفان اطلاعاتی خود کردند. به عنوان مثال، اولگ سلیورستوف، معاون اداره ملی کشور، با وارد شدن به بحث در یکی از انجمن ها با یک فعال ماریوپول DPR و با شکست توهین آمیز در لفاظی، تصمیم گرفت انتقام بگیرد. دختر اولگا توسط او شناسایی شد، بازداشت و شکنجه شد.
... "Alfovets" و فرد بازداشت شده به سمت ساختمانی رفتند که اکنون بخش SBU در منطقه دونتسک را در خود جای داده است. جداکننده در هیچ یک از پایگاه های آزوف پذیرفته نشد و اظهار داشت که این موضوع با رهبری به توافق نرسیده است. پس از تماس با اداره ضد جاسوسی که مبتکر دستگیری بودند، تصمیم گرفتند فرد بازداشت شده را به شورای شهر بیاورند.
راننده که در اطراف ورودی اصلی در خیابان جورجیفسکایا رانندگی کرده بود، از سمت دروازه اضطراری از مرکز وارد منطقه کنترل شد. پس از عبور از سایبانی که زیر آن چندین وسیله نقلیه رسمی، یک غذاخوری و یک سالن بدنسازی وجود داشت، که اکنون مردان آلفای اعزامی از سایر بخش ها در آن زندگی می کردند، در ورودی انتهایی توقف کرد. رزمنده جدایی طلب را از ناحیه آرنج بیرون کشید که دستانش از پشت بسته شده بود. او مقاومت نکرد. نگاه کسل کننده است، سر در هنگام راه رفتن سست تاب می خورد.
به داخل رفتیم و با عبور از ورودی سالن اجتماعات به محل افسر وظیفه عملیاتی نزدیک شدیم که نگهبان به او اطلاع داد که دستگیر شده در حال تحویل به خراببریوش است. افسر با درک سر تکان داد.
از کنار دفاتر کارمندان بخش اقتصادی و بخش حفاظت از اسرار دولتی گذشتیم و جلوی درب معاون این اداره، ژیتنف که از اتاق خارج می شد مکث کردیم. با اجازه سرگئی ویکتورویچ به راه افتادیم.
با نزدیک شدن به آسانسور، ژیگولو دکمه تماس را فشار داد و به سمت سومی رفت. تنها پس از خروج از آسانسور کارمند متوجه شد که به طبقه دوم نیاز دارد نه طبقه سوم. اما آسانسور قبلاً رفته است.
پس از چرخش از جناح راست ساختمان، جایی که بخش اقدامات عملیاتی و فنی در آن قرار داشت، که به دلیل آن ورودی آن توسط دری با قفل دیجیتال مسدود شده بود، در امتداد راهرو به سمت پله های کناری رفتیم. در این هنگام سرهنگ مرکولوف رئیس واحد از درب بخش شنود بیرون آمد. او عبوس و نگران بود. روز دیگر، یکی از بهترین کارمندان او، سرگرد پالاماریوک، به طور ناگهانی بر اثر حمله قلبی درگذشت.
رفتیم پایین طبقه دوم. مدیریت اینجا واقع شده بود، بنابراین خلوت بود. از دفاتر لیزوقوب و معاونانش، رئیس اداره اطلاعات و تحلیلی و دفاتر بازپرسان گذشتیم. بعدی توالت ها و آسانسوری بودند که قبلاً خیلی ناموفق از آنها استفاده می شد.
پس از گذر از یک سرسرای کوچک و پله های بین طبقه دیگر، به دفاتر ضد جاسوسی نزدیک شدیم. رزمنده می دانست خراببریوش کجا نشسته است، در زد و وارد شد و بازداشتی را آورد.
- الکساندر ایوانوویچ، اجازه می دهید؟
خرابریوش که پشت میز نشسته بود زمزمه کرد: بله، بیا داخل.
- الکساندر ایوانوویچ، این مردی است که آزوف او را نپذیرفت.
- بله می دانم، تلفنی صحبت کردیم. خب، عجب، گرفتار شدی؟! - با این سخنان، رئیس ضد جاسوسی از روی میز بلند شد، به سمت فرد بازداشتی رفت و برای مدت کوتاهی بدون تاب خوردن، ضربه ای به شبکه خورشیدی او زد. او به آرامی ناله کرد و روی زمین افتاد، جایی که خم شد و آرام شروع به ناله کردن کرد.
- بیایید این مزخرفات را برداریم و به دفتر ایلیوشکو بکشیم. یاتسنکو اکنون به آنجا خواهد آمد.
خرابریوش خود از ساختمان خارج شد، سوار تویوتای مشکی رنگش شد و "به یک جلسه عملیاتی" رفت.
جدایی طلب به دفتری در همان نزدیکی کشیده شد. ده دقیقه بعد یاتسنکو وارد شد.
- آرتم سرگیویچ، آیا به کمک نیاز دارید؟
- بله، دیر بمان. آن را در محل کار مفید خواهید یافت.
سرگرد یاتسنکو، یک افسر جوان متولد 1980، که قبلاً در ضد جاسوسی نظامی کار می کرد، دارای رفتار نظامی کلاسیک و رویکردی متین به فعالیت های رسمی بود.
یاروسلاو واپلنیک، کارمند بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته و فساد همراه با او بود. Vapelnik بخشی از گروه ضربت اوگلدار بود و مستقیماً با DPR درگیر بود. اطلاعات اولیه که بر اساس آن مجرم بازداشت شد، از منبع او بود؛ این می‌توانست به عنوان یک عملیات مشترک گزارش شود، بنابراین آنها مجبور بودند ادامه دهند.
یاتسنکو، به عنوان "مغز" رویداد، که عموماً مؤلفه فکری کار را ترجیح می دهد، سعی کرد بی جهت در شکنجه غیرت نداشته باشد، بنابراین بار اصلی اکنون بر دوش یاروسلاو افتاد.
درک اطلاعات در مورد فعالیت های یکی از رهبران سلول حامیان محلی DPR، ولادیسلاو کوکلین، مهم بود. یاتسنکو یک بار دیگر اسناد انتخاب عملیاتی و تفکر را بررسی کرد. مهمترین مطالب جمع آوری شده، مواد عملیاتی و فنی با کد 12 (شنود تلفن همراه) بود. در طی آنها، رویدادهای "17" و "Radiy" نیز برای تعیین موقعیت مشترکین در سایت (تعیین مکان) انجام شد. برای انجام این کار، آن‌ها حتی به تعقیب غیرقانونی پرداختند که اکنون یک Opel Astra سرویس را با یک مجموعه واران از تجهیزات ویژه نصب شده در مقابل او می‌لرزد. بعد از خرابی اوپل مجبور شدم به OTO61 بروم و یک دوو نکسیا مشکی جایگزین بخواهم.
بازجویی شروع شد. تا آنجا که سوالات بیوگرافی و سپس مواضع در مورد فعالیت های ضد دولتی. فرد مورد بازجویی به طور قابل پیش بینی همه چیز را انکار می کند.
یاتسنکو شخصاً دقیقه را می گیرد. او امیدوار بود که این روال را به الکساندر لیاشکو بسپارد که علاوه بر کار عملیاتی به عنوان بازرس نیز خدمت می کرد. با این حال، کارآگاه ارشد در تأسیسات ویژه مهم بخش ضد جاسوسی 1، لیاشکو، اکنون در خارج از ساختمان بود و او باید خودش اوراق را تهیه می کرد. غیبت لیاشکو نیز مایه تاسف بود زیرا در طول بازجویی، همانطور که اخیراً مرتباً اتفاق می افتاد، شکنجه انتظار می رفت و الکساندر الکساندرویچ با دستگاه تلفن میدانی نظامی TA-57 خود به سادگی معجزه کرد. گاهی اوقات به معنای واقعی کلمه چند چرخش دستگیره، فرستادن جریان به قسمت های ضروری بدن شخص مورد بازجویی که قبلاً با آب سیراب شده بود، برای یک اعتراف کامل و صمیمانه کافی بود.
خب منم همینطوره بیا شروع کنیم.
آرتم سرگیویچ به کابینه گوشه ای نزدیک شد که طبق توافق عمومی، وجوه لازم در آن ذخیره شده بود. لازم بود ابزارهایی انتخاب شوند که با موضوع تحقیق مطابقت داشته باشند. غیرممکن بود که شخص درگیر را خیلی سریع تحویل داده یا بازنشانی کنید، زیرا در آن زمان تمام کارهای انجام شده نیز به صفر بازنشانی می‌شد.
در کمد را باز کرد. در یک گاوصندوق کوچک در قفسه بالایی چندین بسته فنازپام وجود داشت که برخی از آنها قبلاً خالی بودند. نه، این نیست. تصادفی نبود که یک شیشه سه لیتری الکل پزشکی در مجاورت یک تنقیه بزرگ قرار داشت. یاتسنکو خم شد. آزمایش با تنقیه الکل پزشکی بازجویی شده او را منزجر کرد. او هم قصد نداشت به او چیزی بنوشد. شوکر را در دستانش متفکرانه چرخاند. شاید کمی بعد.
در قفسه پایین دسته ای از حوله های قدیمی شکنجه آب قرار دارد. اگر هیچ چیز دیگری کمکی نکرد، از آن استفاده خواهیم کرد. کارمندان شکایت می‌کنند که من خیلی تنبل هستم که آدم عجیب را به حمام بکشم، و بعد از آن کف‌های آنجا همیشه خیس است. تیغ خطرناک. برای آرتیوم، هنوز شگفت‌انگیز بود که چگونه اعمال یک سری برش روی صورت، که برای مردان به دور از قانع‌کننده‌ترین استدلال بود، تأثیر شگفت‌انگیزی بر روان زنان داشت و آنها را مجبور می‌کرد که به معنای واقعی کلمه هر آنچه را که لازم است بگویند. اما امروز ما یک مرد داریم. به احتمال زیاد به تورنیکت های هموستاتیک نیز نیازی نخواهد بود.
با نگاهی دوباره به کارگر سخت، او به این نتیجه رسید که خفگی در اینجا کافی است. چند باتوم لاستیکی کوتاه را کنار زد، یک کیسه پلاستیکی ضخیم و یک گارروت را بیرون آورد، طناب را به دست واپلنیک داد و کیسه را روی سر جدایی‌گر انداخت.
ماریوپل برای غارت به افراط گرایان واگذار شد. مقامات کیف اصلاً به جمعیت محلی اهمیت نمی دادند. آنها روحیه مردم را کاملاً خوب می دانستند و صمیمانه از آنها متنفر بودند.
گردان های آزوف و سنت مری به ارباب واقعی پایتخت جدید اوکراین دونباس تبدیل شدند.
گردان "سنت مریم" تنها متشکل از حدود صد شبه نظامی از میان ساکنان منطقه دونتسک بود و بر اساس گردان "شاخترسک" تشکیل شد که در ژوئیه 2014 به دلیل غارت دسته جمعی منحل شد. در آینده، گردان دوباره منحل خواهد شد و شرکت نه چندان معروف تورنادو در پایگاه آن ایجاد خواهد شد. یکی از فرماندهان همه این واحدها، رئیس سابق جنایت دونباس (شهر تورز، DPR) روسلان اونیشچنکو بود که با نام مستعار "آبلماز" شناخته می شد. حتی طبق قوانین درز و لاستیکی، او در شکنجه، قتل، انحراف و غارت از همه حد و مرزها فراتر رفت. او به نوبه خود تابع یکی دیگر از شخصیت های برجسته دونباس به نام کروپاچف بود که تعدادی از سایت های غیرقانونی استخراج زغال سنگ ("حفاری ها") را کنترل می کرد.
مبارزان این تشکل های ملی گرا با دزدی، قتل و بی قانونی آشکار مردم محلی را به وحشت انداختند. در همان زمان، پلیس ماریوپل حتی از پذیرش اظهارات قربانیان خودسری خودداری کرد، نه اینکه به انجام تحقیقات اشاره کرد.
ربودن تاجران و افراد ثروتمند با آزادی متعاقب آنها (پس از دو یا سه روز) برای باج (مقدار باج به چندین میلیون گریونا)، اتهامات نادرست ساکنان ثروتمند مبنی بر کمک به "جدایی طلبان" با دستگیری و متعاقبا غارت آنها در شهر رونق گرفت. اموال (فروشگاه ها)، انبارها، ادارات و غیره).
اقدامات متقلبانه برای اخاذی از بستگان پرسنل نظامی نیروهای مسلح اوکراین که دستگیر شده بودند و اعمال "حفاظت حفاظتی" بر صاحبان مغازه ها و سازه های تجاری بسیار رایج بود.
در کنار این، ستیزه جویان آزوف، به جز فرماندهان آنها، هیچ کس (اغلب حتی افسران SBU) را نشناختند و از کسی اطاعت نکردند. مواردی وجود داشت که آنها همچنین افسران SBU را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به ویژه، در آغاز نوامبر 2014، آنها به طور غیرمنطقی معاون بخش "K" (مبارزه با جرایم سازمان یافته) SBU در منطقه دونتسک، سرهنگ دوم S. Samoilov را که بسیاری از دنده هایش شکسته بود، کتک زدند. ستوان ارشد پ.گاوشین. اما رهبری عالی همیشه در کنار مبارزان غیورتر علیه "جدایی طلبان طرفدار روسیه" بوده است.
علاوه بر افسران محلی SBU، همه و همه برای ما کار کردند. دفتر مرکزی SBU در کیف، بخش های سرزمینی مجاور.
سایر ادارات نیز کنار نرفتند. سرویس اطلاعات خارجی اوکراین کار بر علیه جمهوری دموکراتیک خلق را در اولویت همه واحدهای اطلاعاتی منطقه ای در بخش پنجم سرویس اطلاعات خارجی اوکراین قرار داد. واحدهای عملیاتی وزارت امور داخله، سرویس مرزی و دیگر ساختارهای محلی تر به آنها ملحق شدند، غیر از فعالان بسیاری از گردان های ملی گرا و سازمان های عمومی با حامیان الیگارشی آنها. همه آنها با مخالفت وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک خلق چین مواجه شدند. فکر می کنم این کار را با موفقیت انجام داد. تا زمانی که من برکنار شدم، MGB حتی یک شکست از عوامل ارزشمند، کارمندانی که به طرف دشمن فرار کرده بودند، یا درز اطلاعات حیاتی نداشت. و ما در مورد دشمن بیشتر از ما می دانستیم. به این معنا، ما که تازه سر پا ایستادیم، سر و شانه از دشمن جلوتر بودیم.
مهمان از دور
از نقطه نظر عملکردهای سنتی امنیت دولتی، وضعیت در DPR بسیار متشنج بود. حصول اطمینان از یک رژیم ضد جاسوسی در شرایط جنگ از قبل با مشخصات جدی متمایز شده است. سرویس های اطلاعاتی طرف مقابل و متحدان آنها از دشمنان به دشمنان آشکار و آشتی ناپذیر تبدیل می شوند. کار در همه زمینه های اطلاعاتی و خرابکاری و تروریستی در حال انجام است.
آنها به دنبال هر راهی برای آسیب رساندن و به دست آوردن اطلاعات هستند که ما کاملا آن را تجربه کرده ایم.
همانطور که به شوخی به همکارانم گفتم، هوای دونتسک باید متراکم تر باشد و به دلیل تابش های فعال و غیرفعال متعدد از جهت یاب های مختلف، ماهواره ها، آنتن ها و چیزهای دیگر که به سمت ما نشانه می رود، هوای دونتسک باید متراکم تر باشد و توسط انکسارها شکسته شود.
تعداد کارمندان و منابع عملیاتی سرویس‌های اطلاعاتی مختلف در هر کیلومتر مربع، گاه از تمام محدودیت‌های قابل تصور فراتر می‌رفت. برای جلوه کامل، تنها چیزی که گم شده بود پوشیدن بودنوکا، عینک سیاه، چترهای دنباله دار و غر زدن در مورد کمد لباس اسلاو بود، اگرچه برخی از شخصیت ها به این نزدیک بودند.
می توان علاقه آلمان ها، بریتانیایی ها، فرانسوی ها، یهودیان، ایتالیایی ها، مجارها، آمریکایی ها، لهستانی ها و حتی مولداوی ها را درک کرد. اما موارد کاملاً عجیب و غریب نیز وجود داشت.
... دارم یک سند کاری می خوانم. در آن سوی میز، یکی از زیردستان پشت میز کناری نشسته و صبورانه منتظر دستورالعمل است.
روزی دو بار، ساعت ده صبح و ساعت پنج بعد از ظهر، منشی برای من دو، گاهی سه انبوه کاغذ که در پوشه‌ها چیده شده‌اند، برایم می‌آورد. ارتفاع هر سرسره سی تا چهل سانتی متر است. مدارک زیادی وجود دارد، اما در مرحله اول غیر ممکن است. وضعیت باید تحت کنترل باشد. در غیر این صورت، کار که قبلاً توسط ضخامت موی اسب پشتیبانی شده است، به سادگی فرو می ریزد. بعداً می توان قسمت اصلی را به معاونین و روسای ادارات منتقل کرد. اما الان نه.
در طول روز، مدیران و کارمندان کلیدی را در مورد مهم ترین مسائل، از جمله ارائه اسنادی که در بلوک های کلی گزارش ها گنجانده نشده اند، دریافت می کنم. مثل الان.
- گوش بده. و اردنی ها چه علاقه ای می توانند در اینجا داشته باشند؟
- من هنوز نمی دانم. شاید آنها به سلاح علاقه دارند. خوب، یا آمریکایی ها از طریق آنها کار می کنند. می دانید، این اتفاق می افتد. همچنین هاشمی‌ها یکی از فعال‌ترین متحدان آمریکا در خاورمیانه هستند.
میدانم. عادت آمریکایی ها در گرما با دست های نامناسب و خشک کردن دست هایشان به خوبی شناخته شده است.
- خوب، یا آنها به اوکراین کمک می کنند. همانطور که مردم ما می گویند، ساختمان خدمات ویژه آنها در دو کیلومتری ساختمان سفارت اوکراین در امان قرار دارد.
- خوب. من اجازه تأیید بیشتر اطلاعات را می دهم. مواد برای کنترل، گزارش هفتگی.
در نتیجه وضعیت نسبتاً جالبی ایجاد شد. این شهروند اردنی دانشجویان سابق خود را که فارغ التحصیلان یکی از دانشگاه های دونتسک بودند، برای کار در شبه نظامیان استخدام کرد. آنها به صفوف ما پیوستند. وظیفه آنها پیچیده بود - جمع آوری اطلاعات هم در مورد اقدامات ما و هم در مورد اقدامات اوکراینی.
پس از اینکه از اطلاعات اولیه در مورد این موضوع مطلع شدم، با اطمینان از خالی بودن اطلاعات، دستور بررسی عمیق تری را دادم. چه تعجب آور بود که معلوم شد یک واحد ویژه از سرویس اطلاعاتی اردن «مخبرة العما» با سطح خاصی از رازداری با ما برخورد می کند.
به منظور محرمانه بودن، این بخش را اداره مخفی مبارزه با تروریسم می نامیدند. تفاوت با "غیرمحرمانه" که به موازات هم وجود داشت، این بود که "غیرمحرمانه" عملکردهای سنتی ضد تروریستی را انجام می داد. «ویژه» فقط پوششی برای اطلاعات بود، به ویژه در رابطه با ما.
ایستگاهی را که ما شناسایی کردیم، سرپرستی سرگرد جوان ابواحمد بود که شخصاً و مستقیماً به رئیس سازمان اطلاعات گزارش می‌داد و دارای یک مجوز امنیتی فوق سری بود. شریک متقابل غیرمنتظره ما در ساختمان مرکزی مخبرة العما SOR در امان، منطقه الجنداویل کار می کرد. اردنی ها به عنوان یکی از محیط های اصلی پشتیبانی برای فعالیت های اطلاعاتی، از دانش آموزان و معلمان مؤسسات آموزشی استفاده می کردند که افراد کشورشان در آنها تحصیل می کردند.
در نتیجه، عوامل تصمیم گرفتند که حتی یک بازی دو نفره، بلکه یک بازی سه گانه انجام دهند. آنها که خود را از ماجرای DPR سرخورده می‌دانند، با زیرزمینی ملی‌گرای طرفدار اوکراین که تا پایان ژوئن 2014 همچنان در دونتسک باقی مانده بودند، در تماس بودند. افراط گرایان به نوبه خود، پس از بررسی تکالیف آنها، به این نتیجه رسیدند که آنها سازمانی از DPR هستند. آنها بچه ها را کشتند و در ماشین خودشان سوزاندند.
 
تنظیم زندگی
عدالت
یکی از اصلی ترین استدلال های اوکراینی خطاب به حامیان جهان روسیه به طور کلی و مناطق طرفدار روسیه به طور خاص یک تز ساده بود: "آیا می بینید که زندگی در انکار شما چقدر بد است؟ دوست داری برای تو هم اینجوری بشه؟!»
درجۀ بدبینی چنین لفاظی هایی را دشوار می توان بیش از حد تخمین زد. مثل این است که به یک دختر کتک خورده، لباس پاره، شکنجه شده، دزدیده شده و تجاوز شده بگوییم: «تو خیلی خوب به نظر نمی‌رسی». مخصوصاً وقتی خود جنایتکار این را می گوید.
بالاخره بخش عمده مشکلات جمهوری ها در خودشان نبود. ما به سادگی نابود شدیم و بعد هم ما را به خاطر همین موضوع سرزنش کردند.
بنابراین، یکی از وظایف مهم برای امنیت دولتی جمهوری را کمک در ایجاد یک نظام عادی زندگی می دیدم.
-...خب... من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم!
یک شبه‌نظامی جوان و پا دراز از واحد فرماندهی MGB و منتخب لاغر و لک‌لک‌دارش در لباس چینی رنگ‌پریده اما به دقت اتو شده، به طرز عجیبی بوسه می‌زنند. با داماد دست می دهم و آنها دفترم را ترک می کنند.
بله همین اتفاق هم افتاد. با توجه به این واقعیت که سیستم قضایی منطقه دونتسک، به دنبال مناطق دیگر، به طور کامل توسط کی یف فلج شده بود، قوانین وضعیت مدنی به نتیجه نرسیدند. اما اگر کاغذی وجود نداشته باشد، این بدان معنا نیست که آنها به دنیا نمی آیند و نمی میرند، خانواده ایجاد نمی کنند و به آنها پایان نمی دهند. به طور کلی، پس از یک درخواست دیگر از من به عنوان فرمانده یک واحد نظامی با درخواست ازدواج (همانطور که می دانید، فرماندهان واحد نظامی و ناخدای کشتی های راه دور چنین حق منحصر به فردی دارند)، متوجه شدم که اقدامات اضطراری لازم است. گرفته شود.
در ابتدا قرار بود سیستم حقوقی جمهوری توسط ولادیمیر یوریویچ آنتیوفیف ایجاد شود که وقت انجام این کار را نداشت. من باید این موضوع را حل می کردم.
دستور دادم کاندیداهای وکلایی را انتخاب کنم که در وفاداری و حرفه ای بودن آنها تردیدی وجود نداشته باشد. من با چند نفر مصاحبه کردم. من با یک دختر جوان اما فعال که تعهد خود را به DPR ثابت کرده بود، قرار گرفتم.
این اکاترینا فیلیپووا 27 ساله بود. او از سال های دانشجویی به فعالیت های حقوقی مستقل مشغول بوده است و در این زمان رئیس انجمن وکلا "گروه حقوق بشر دونتسک" بود که او ایجاد کرد. نکته تعیین کننده این بود که او در تعدادی از پرونده های جنایی که توسط نیروهای امنیتی اوکراین به اتهام "تجزیه طلبی" علیه فعالان ما آغاز شده بود، وکیل بود و موفق شد چندین حامی DPR را از سیاه چال های اوکراین آزاد کند.
من فیلیپووا را در جلسه کابینه وزیران برای انتصاب به عنوان سرپرست وزیر دادگستری توصیه کردم و شخصاً برای او ضمانت کردم. در مرحله اول، سعی کردم از او حمایت کنم، زیرا اهمیت عدالت به سختی قابل ارزیابی بود.
از لحظه تأیید او در مقام ریاست جمهوری، ایجاد سیستم قضایی جمهوری آغاز شد. من دیگر شبه نظامیان را توصیف نکردم. درست است ، بعداً آنها خود فیلیپووا را نقاشی کردند. او بعداً با یکی از شبه نظامیان افسانه ای که به دلیل شرکت تقریباً در تمام رویدادهای نظامی مشهور بود، به نام تیموراز گوگی گوگیاشویلی ازدواج کرد و با او به روسیه رفت و اداره ای که خود ایجاد کرد و در شرایط موجود کاملاً مؤثر عمل می کرد را ترک کرد. طبق یک عادت معروف دونتسک، مردم بلافاصله می گویند که او در زیرزمین زاخارچنکو نشسته است یا به ضرب گلوله کشته شده است.
تلویزیون
تلویزیون نیز برای حیات جمهوری اهمیت اساسی داشت. علاوه بر مشکلات صرفاً فنی و خلاقانه تلویزیون جمهوری، مشکل اصلی پخش کانال های تلویزیونی تبلیغاتی اوکراین بود که برخی از آنها به طور خاص بر جمعیت دونباس متمرکز بودند. کم کم این مشکل حل شد.
شبکه های تلویزیونی محلی، طبق سنت آن زمان، در مرحله اول معتبرترین رهبران را تعیین کردند. "Oplot-TV" که بر اساس "اولین کانال تلویزیونی شهرداری" دونتسک ایجاد شد، همانطور که از نامش پیداست، الکساندر زاخارچنکو، "Novorossiya-TV" - پاول گوبارف شروع به کنترل کرد. شبکه اول تلویزیون جمهوری خواه نیز فعالیت می کرد. و دیگری وجود داشت - "اتحادیه" که برای کنترل آن رقابت حتی شعله ور شد و در اینجا ، مانند همیشه ، برخی از موارد عجیب و غریب وجود داشت.
پس از انتخاب الکساندر زاخارچنکو به عنوان رئیس DPR در نوامبر 2014 و انتصاب مجدد کابینه وزیران، وزارت اطلاعات و ارتباطات به دو بخش ارتباطات و اطلاعات تقسیم شد.
این به دلیل شکل گیری سیستم تلفن خود و نیاز به تمرکز روی این کار بود. علاوه بر این، با توافق دوجانبه، پست وزیر ارتباطات به نمایندگان پاول گوبارف اختصاص یافت که سازمان او همچنین یک فراکسیون محکم در پارلمان و سهمیه هایی از دو وزارتخانه - ارتباطات و فرهنگ دریافت کرد. اطلاعات، طبیعتاً باید تحت کنترل شخصی رئیس جمهوری قرار می گرفت. منطقه بیش از حد حساس است.
در همان زمان، به منظور جستجوی سازش های سیاسی داخلی، به پیشنهاد من، الکساندر خداکوفسکی به سمت ریاست شورای امنیت منصوب شد.
در مرحله ای، این امر به طور قابل پیش بینی منجر به سردرگمی سازمانی شد.
- رفیق وزیر، ما دوباره با اتحادیه مشکل داریم.
- کدوم؟
- دیروز کارمندان وزارت ارتباطات به همراه جنگنده های وستوک به دفتر اصلی اتحادیه که در خیابان تیتوف آلمان است آمدند. آمدیم رهبری را عوض کنیم. سردبیر آنجا دیمیتری گروموف بود و او شوهر وزیر سابق نیکیتینا است. خوب، آنها سعی کردند آن را جایگزین کنند. به علاوه آنها نامه ای از شورای امنیت در حمایت از این تصمیم داشتند. خداکوفسکی امضا کرد.
- خب بعدش چیه؟
- و سپس روما لیاگین به آنجا رسید. اکنون به نظر می رسد که او مسئول سیاست داخلی دفتر مرکزی است. او با برخی از افسران امنیتی کمیسیون مرکزی انتخابات وارد شد. وی به طور کلی گفت که اجازه تغییر در رهبری شبکه تلویزیونی را نمی دهد، زیرا به نظر او، این شبکه نه زیر مجموعه وزارت اطلاعات، بلکه زیرمجموعه وزارت ارتباطات است.
- فتنه چگونه به پایان رسید؟
- خب، ابتدا وزیر جدید ارتباطات، ویکتور یاتسنکو، به آنجا رسید و به نظر می رسید از مدیریت قدیمی کانال تلویزیونی حمایت می کند.
- و بعد؟
- خوب، سپس خداکوفسکی از راه رسید، که لیاگین و یاتسنکو را با سیلی بر سر از دفتر کانال تلویزیونی بیرون کرد.
فقط یک دفتر خاطرات حزبی
14 ژوئیه: آلمان ها وارد شدند. ما را از جنگل بیرون کردند.
15 جولای: آلمانی ها از جنگل رانده شدند.
16 جولای: آلمان ها دوباره آمدند و ما را از جنگل بیرون کردند.
17 ژوئیه: آلمانی ها از جنگل رانده شدند.
18 ژوئیه: آلمان ها وارد شدند. ما را از جنگل بیرون کردند.
…26 جولای. جنگلبان آمد و همه را از جنگل بیرون کرد.»
تحصیلات
یکی دیگر از حوزه های حیاتی آموزش بود که بر حوزه های اساسی اجتماعی شدن افراد تأثیر گذاشت. مدارس، دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی یکی از مهم ترین اقشار جامعه را پوشش می دادند.
در اینجا باید درک کنید که حتی اگر وضعیت جدیدی را اعلام کنید، این بدان معنا نیست که تمام عناصر قدیمی سیستم قبلی به طور خودکار با واقعیت های جدید همسو می شوند. به خصوص اگر حریف شما فعالانه با آن مخالفت کند.
من وظیفه اساسی امنیت دولتی را در تضمین انتقال سیستم آموزشی تحت صلاحیت جمهوری دموکراتیک خلق می‌دانم. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، تلاش فعال و پیگیر طرف اوکراینی برای ساماندهی صدور اسناد قانونی و مهر و موم دانشگاه های دونتسک به اوکراین به منظور اعلام افتتاح دانشگاه های دونتسک در سایر مناطق بود.
در وینیتسا، با وجود مخالفت نیروی کار، یک کلون از دانشگاه ملی دونتسک، در کراسنوآرمیسک - دانشگاه فنی ملی دونتسک، و در کراسنی لیمان - دانشگاه ملی پزشکی دونتسک ایجاد شد. ام. گورکی. وزارت آموزش و پرورش اوکراین از صدور دیپلم با فرم تعیین شده برای دانش آموزانی که برای تحصیل در دونتسک باقی مانده اند خودداری کرد. اعلام شد که مدارک صادر شده توسط دانشگاه های دونتسک در هیچ کجا پذیرفته نخواهد شد.
تنها در یک ماه و نیم، تلاش‌ها برای آوردن منابع، مهر و اسناد مؤسسه تحقیقاتی و طراحی دولتی فلزات غیرآهنی (DonNIPITSM)، مؤسسه تجارت دولتی دونتسک (DonSTU)، دانشگاه ملی دونتسک (DonNU) را متوقف کردیم. مؤسسه تحصیلات تکمیلی کادر آموزشی مهندسی و تعدادی از دانشگاه های دیگر. در همان زمان، دانشگاه ملی دونتسک در بین 500 دانشگاه برتر جهان قرار داشت و سیستم آموزش عالی منطقه دونتسک یکی از بهترین های اوکراین محسوب می شد.
اما در اینجا باید به یاد داشته باشیم که قبل از این، کل سیستم آموزش علوم انسانی مطابق با استاندارد معیوب اوکراینی-ضد روسی ساخته شده بود. و برای یافتن یک رابط قابل قبول در شرایط جدید باید تلاش جدی صورت می گرفت.
به طور کلی، مشکلاتی دائماً با وزارت آموزش و پرورش جمهوری پیش می آمد. تنها زمانی که لاریسا پولیاکوا در راس آن قرار گرفت، کار یک شخصیت منسجم، سیستماتیک و تهاجمی به خود گرفت. قبل از این، انواع سوء تفاهم ها به طور مرتب ایجاد می شد.
بدین ترتیب در 14 دسامبر 2014 تقریباً تمامی درهای دفاتر وزارت آموزش و پرورش جمهوری دموکراتیک خلق اعم از وزیر و معاونین باز شد. تمام اطلاعات موجود در آنها از رایانه های موجود در دفاتر کپی شده است. یک لپ تاپ با مقدار زیادی اطلاعات کاری از دفتر مدیر یکی از بخش ها، ایگور سلزنف ناپدید شد. یک هارد دیسک نیز از رایانه وزیر آموزش و علوم DPR I.V. Kostenko به سرقت رفت.
علاوه بر این، یک مسئله حاد با دانشجویان خارجی که قبلا در دانشگاه های دونتسک تحصیل کرده بودند وجود داشت. به عنوان مثال، در 12 دسامبر 2014، مطلع شدیم که گروهی از سیاه پوستان در یکی از ایست های بازرسی گردان وستوک بازداشت شده اند. آنها شروع به کشف آن کردند. واقعاً بازداشت شدند. در پی هیستری عمومی در مورد مزدوران خارجی اوکراینی، بچه های معمولی دونتسک تصمیم گرفتند که دانشجویان سیاه پوست دانشگاه ملی پزشکی دونتسک که سوار تاکسی می شدند، یک گروه خرابکاری و شناسایی مزدور به ویژه پیچیده بودند. ما باید دانش آموزان فقیر را نجات می دادیم.
مشکل دیگر اسکان پناهندگان و خانواده های شبه نظامی در خوابگاه های خالی دانشگاه در همان ابتدای حوادث بود. هر چه دانشگاه‌ها را فعال‌تر راه‌اندازی می‌کردیم، دانشجویان بیشتری وجود داشت، که آنها نیز باید در جایی اسکان داده شوند. برخی از این مسائل را نیز بررسی کردیم. به عنوان مثال، هنگام حل و فصل یک درگیری در خوابگاه شماره 1 دانشگاه ملی پزشکی دونتسک بین دانشجویان از یک سو و پناهندگان، شبه نظامیان و اسیران سابق جنگی که در آنجا زندگی می کردند از سوی دیگر، مشخص شد که پناهندگان مکان های دیگری در خوابگاه شماره 4 که امکان جداسازی دانشجویان و پناهندگان و جلوگیری از درگیری را فراهم می کرد. اما آنها به سادگی از حرکت امتناع کردند زیرا ساکن شده بودند. در نتیجه اقداماتی برای اسکان مجدد انجام شد و درگیری بسته شد. به نظر می رسید اصلاً کار امنیتی دولتی نیست، اما هیچ کس دیگری برای انجام آن وجود نداشت.
علاوه بر مشکلات صرفاً آموزشی، موارد مرتبط زیادی وجود داشت، اما کم اهمیت نبود. بیایید بگوییم که در مورد وضعیت درگیری در کارکنان کتابخانه دولتی دونتسک به نام شناخته شده است. کروپسکایا تقریبا دعوا شد. به ویژه، ناتالیا پترونا آودینکو، مدیر موقت کتابخانه، موضع آشکاری طرفدار اوکراین گرفت، مرتباً در تیم تبلیغات ضد جمهوری خواهی انجام داد و سعی کرد رویدادهایی را در حمایت از نوشتار، شبه تاریخ و سیاست اوکراینی سازماندهی کند. به ویژه، در جریان رویدادهای انقلابی در دونتسک، تحت رهبری او و با حمایت بنیاد کانادایی-اوکراینی واقع در ساختمان کتابخانه، رویدادهایی مانند شب ادبی و موسیقی "مجموعه خلاقیت اوکراین" و همچنین " پیشرو ایده اوکراین: I.P. Mazepa، همراه با طراحی پوستر مناسب با نمادهای اوکراینی با ماهیت ناسیونالیستی. قبلاً در طول جنگ ، این زن موفق شد زیردستان خود را با زیرزمین های SBU بترساند.
یکی دیگر از فعالان اوکراینی که به عنوان مدیر مؤسسه آموزشی شهرداری "مدرسه شبانه روزی تخصصی موسیقی منطقه ای دونتسک برای کودکان با استعداد" کار می کند، تاتیانا گوروووا نیز به طور فعال تبلیغات طرفدار اوکراین را انجام می دهد.
اما تلاش هایی برای تهمت هم وجود داشت. به عنوان مثال، ما بیانیه ای از یکی از معلمان مهدکودک شماره 119 در شهر Makeyevka دریافت کردیم با درخواست برای اقدام علیه رهبری اداره آموزش و پرورش شهر که ظاهراً رفتاری طرفدار اوکراین داشت. ما آن را بررسی کردیم و متوجه شدیم که این یک تهمت مربوط به میل به تصدی "حیله گر" سمت سرپرست یک مهد کودک است.
دارو
مشکلات آموزش و پرورش نیز برای یک حوزه عمومی حساس دیگر - پزشکی - معمول بود.
اگر به طور کلی جامعه پزشکی فعالانه از ایده های جمهوری حمایت می کرد و ضد کیف بود، پس در میان رهبری بود که حامیان رژیم جدید اوکراین وجود داشت. این به دلیل ترس از دست دادن ارتباط با سیستم یکپارچه بوروکراسی پزشکی به عنوان یک محیط مطلوب برای ارتقاء پرسنل، یک سیستم ایجاد شده از کلاهبرداری و سوء استفاده مادی بود.
مواردی از خرابکاری غیرفعال وجود داشت، مانند N. Tarasenko، که به عنوان پزشک ارشد بیمارستان شماره 9 دونتسک (خیابان Elnitskaya، 1a)، به سادگی از واگذاری مجدد به وزارت بهداشت DPR اجتناب کرد. روسای بیمارستان های دونتسک شماره 1 (خیابان آرتما، 57)، شماره 16 (خیابان Sanatornaya، 4)، شماره 11 (خیابان پالادینا، 54)، شماره 20 (خیابان آرتما، 185) تلاش کردند تا در خرابکاری های سازمانی مشابه شرکت کنند. و این با وجود نارضایتی فعال خود کارکنان بیمارستان از اقدامات روسای طرفدار کیف!
حتی موقعیت های پیچیده تری به وجود آمد. مدیر مرکز آزمایشگاهی دونتسک، M. Shvartsburd، تمام تلاش خود را کرد تا مانع از کار وزارت بهداشت در زمینه SES شود. ما شروع به کشف دلیل کردیم. مشخص شد که فرد درگیر در گذشته در فعالیت های فساد مالی و مرتبط با دنیای جنایتکار بوده است. پس از اصلاحات DPR در بخش مراقبت های بهداشتی، اجرای طرح های فساد غیرممکن شد، در نتیجه M. Shvartsburd شروع به درگیر شدن در فعالیت های فعالی کرد که مانع از اصلاحات می شود. به ویژه، او یک جلسه غیر رسمی در بین همکارانش برگزار کرد که در آن او پایان دادن به تبعیت از DPR و تعلیق کار SES را پیشنهاد کرد.
با درک پیچیدگی های پزشکی، چیزهای جالب تری را کشف کردیم. در پاییز 2014، معلوم شد که بخش وزارت بهداشت اوکراین در دونتسک فعالیت خود را در قلمرو DPR متوقف نکرده است.
علاوه بر این، ما مشخص کرده ایم که این بخش تغییرات پرسنلی را در موسسات پزشکی انجام می دهد، دوره های مختلف پزشکی را برگزار می کند و غیره. بخش، که مستلزم ایجاد عمدی هرج و مرج در سیستم مراقبت های بهداشتی DPR است. ناگهان معلوم شد که برخی از رهبران پزشکی با دستورات تکراری از کیف و DPR منصوب شدند. اوضاع به سادگی وحشی بود. طبیعتاً او را به حالت عادی برگرداندیم.
اما پزشکان دونباس هر روز شاهکار مدنی خود را انجام می دادند. آنها بدون اینکه مدتی حقوق دریافت کنند، جان خود را به خطر بیندازند، داروهای لازم را نداشته باشند و تحت فشار روانی رهبران و همکاران سابق خود قرار بگیرند، هر روز با فداکاری جان خود را نجات دادند. بنابراین، در طول حمله خمپاره ای پاییزی بعدی به ساختمان MGB، برخی از مین ها از کنار آن عبور کرده و به بیمارستانی نزدیک ختم می شوند. یک جراح که برای یک عمل جراحی دیگر آماده می شود در دم فوت می کند.
آنها به نوعی مرا به یاد کارگران مسکن و خدمات عمومی دونتسک می انداختند که در ژوئیه-اوت 2014، بدون دریافت حقوق، به خیابان های شهر رفتند تا آنها را جارو کنند و زیر آتش توپخانه اوکراینی گل رز را اصلاح کنند. خیابان‌های خالی با فرکانس کامل می‌درخشیدند، گل‌های رز به طرز ماهرانه‌ای چیده می‌شدند و کارگران زخمی و اجساد کشته‌شدگان به بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها منتقل می‌شدند. و روز بعد، رفقای قربانیان دوباره بیرون رفتند تا گلها را اصلاح کنند و نظم را برقرار کنند. از طریق چنین اتفاقاتی است که می توان دونباس واقعی را درک کرد.
کمک های انسان دوستانه
وضعیت کمک های بشردوستانه مبهم بود. از یک طرف، مردم بدون آن نمی توانستند زنده بمانند. اوکراین، علاوه بر جنگ، آشکارا و پیگیرانه محاصره اقتصادی ایجاد کرد و هر کاری کرد تا زندگی مردم غیرقابل تحمل شود. هنگامی که برای دشمن مشخص شد که تصرف دونباس با ابزار صرفاً نظامی غیرممکن است، یک مفهوم ساده اتخاذ شد. با گلوله باران مداوم و محرومیت اقتصادی، مردم را به وضعیتی برسانید که مهم نیست چه کسی توپ می‌زند و باعث آسیب می‌شود. نکته اصلی این است که همه اینها به پایان می رسد. اوکراین اوکراین است، بگذارید بیاید، فقط برای جلوگیری از این کار. اما آنها تیم دونتسک را دست کم گرفتند. و یک شرط مهم برای بقا کمک های بشردوستانه بود. اما مشکلات خاصی در این زمینه نیز به وجود آمد.
اولاً، در خارج از جمهوری خلق چین، و به ویژه در روسیه، برخی از "کارگران شبه بشردوستانه" ظاهر شده اند که آشکارا از غم و اندوه و بدبختی مردم تحت پوشش خوبی کسب درآمد می کنند.
ثانیاً، ما به طور دوره ای تلاش هایی برای کلاهبرداری در داخل شناسایی کردیم. البته کمک اصلی یک انگیزه صادقانه مردمی بود. اما فرصت طلبان مختلف سعی کردند خود را به آن بچسبانند.
علاوه بر کمک های بشردوستانه کوچک هدفمند، کمک ها در دو جهت توزیع شد: ایالت و بنیاد رینات آخمتوف. "کامیون های سفید" کاروان های بشردوستانه روسیه با حجم عظیمی از تدارکات بعدا ظاهر شدند. غیرممکن بود که اخمتوی ها را از صدور کمک های بشردوستانه منع کنیم. این امر به شدت مردم را علیه DPR معطوف می کرد، زیرا ما نمی توانستیم محصولات صادر شده توسط صندوق آخمتوف را دوباره پر کنیم. تعداد آنها کم بود و جمهوری در آستانه قحطی بود. تنها چیزی که ممکن بود انتقال اجباری محصولات از بسته های دارای نمادهای مناسب به بسته های خنثی بود.
اولین بسته های غذایی از DPR حدود 10 کیلوگرم بود. با هر توزیع، وزن بسته غذایی کاهش می یافت، زیرا تعداد افراد نیازمند مدام افزایش می یافت. تعداد پناهندگان و قربانیان جنگ به طور تصاعدی افزایش یافت. میانگین وزن کمک های ارائه شده در ماه اکتبر 3.5 کیلوگرم بود.
به عنوان مثال، اولین کمک های بشردوستانه برای مناطق پتروفسکی و کیروفسکی دونتسک، که بسیار دیرتر از مرکز شهر تحت پوشش قرار گرفتند، عبارتند از: 1 قوطی شیر تغلیظ شده، 1 قوطی کنسرو، 1 قوطی گوشت خورش، 1 کیلوگرم شکر، 0.5 کیلوگرم برنج. توزیع کمک های بشردوستانه از DPR یک بار در هفته برنامه ریزی شده بود. با این حال، از آنجایی که جریان افراد زیاد بود، فرکانس هر ده روز یک بار بود.
بسته غذایی «صندوق امداد رینات آخمتوف» عبارت بود از: 1 بطری (1 لیتر) روغن نباتی، 1 بسته چای، 1 بسته کلوچه، 1 کیلوگرم شکر، 1 کیلوگرم برنج، 2 کیلوگرم آرد، 1 کیلوگرم. بلغور جو دوسر، 1 کیلوگرم پاستا، 1 کیلوگرم گندم سیاه، 4 قوطی کنسرو، 1 قوطی شیر تغلیظ شده، 1 شمع، 1 بسته کبریت. دفعات کمک در ماه دو بار با تعیین وقت قبلی و کوپن می باشد.
مواردی وجود داشت که آخمتوف به طور انتخابی کمک های بشردوستانه را توزیع می کرد.
به عنوان مثال، در 4 اکتبر 2014، حادثه ای در مرکز بشردوستانه بنیاد آخمتوف رخ داد. زنی که در جریان استرداد قبلی از روزنامه‌نگاران متکبر «بی‌جا» که در حال فیلم‌برداری داستانی درباره ناجی و باهوش بودن رینات بودند خشمگین بود، از کمک خودداری کرد. کارمندان آخمتوف ابتدا یک بلیط صادر کردند، سپس به شکلی نمایشی آن را پاره کردند و او را به بیرون هدایت کردند. مانند "شما به آخمتوف احترام نمی گذارید، شما حق کمک ندارید."
همانطور که بعدا مشخص شد، این زن از معلولان گروه 2 است. او صرع دارد.
وقتی روزنامه نگاران آمدند، با لحن «بدون آخمتوف چقدر بد هستید» از بازنشستگان سؤال پرسیدند. قهرمان داستان با عصبانیت با کلمات لازم اطراف خبرنگاران را احاطه کرد.
او گفت که جمهوری بر خلاف الیگارشی که رفت، به مردم اهمیت می دهد. "برای پرداخت به مردم برای هر کاری که آخمتوف شما انجام داده است، به هر ساکن دونباس باید یک کامیون کمک داده شود. در همان زمان، با دست سبک او، نازی ها شهر را زدند.» چنین مواردی به صورت دوره ای اتفاق می افتاد که چهره واقعی خیرین و اهداف آن چه در حال رخ دادن بود را نشان می داد.
البته آخمتوف از طریق کمک های بشردوستانه سعی کرد زمینه را برای بازگشت خود به دونتسک فراهم کند. طرح ساده است. شهر به سمت فرسودگی کامل، اجتماعی و مالی سوق داده می شود. فروشگاه های تحت کنترل او پر از محصولات غذایی است. نه پولی وجود دارد، نه پرداختی انجام می شود. ساکنان شهر که به اوج ناامیدی رسیده اند، از هر کسی که در مشکل کمک کند خوشحال خواهند شد. معلومه کیه اما رویاهای او اجازه تحقق پیدا نکردند.
علاوه بر مسائل صرفاً غذایی، کمک های بشردوستانه امکان حل مسائل پزشکی را نیز فراهم کرد. به عنوان مثال، موضوع انسولین در ژوئن - آگوست (حتی سپتامبر) 2014 در دونتسک بسیار حاد بود. توزیع بین جمعیت در دوزهای کاهش یافته، فقط در نقاط کمکی خاص انجام شد. این کار عمدتاً توسط بنیادها انجام می شد.
از این اطلاعیه: "از 3 نوامبر توزیع انسولین در قلمرو DOKTMO (بیمارستان کالینین) آغاز می شود. در ساختمان شماره 4 می توانید داروها را در قالب کمک های بشردوستانه دریافت کنید.»
ما شروع به سرکوب شدید تلاش‌ها برای سرقت کمک‌های بشردوستانه کردیم. آنها با درک اینکه چنین مواردی بدون حمایت فرماندهان با نفوذ غیرممکن بود، شروع به مبارزه با این موضوع در سطوح بالا کردند. تعدادی از رهبران و روسای ادارات مختلف بازداشت شدند. در همان زمان همه اعلام بی گناهی کردند.
از اینترنت:
«از دستگیری فرمانده برجسته تروریست جمهوری خلق دونتسک، اولگ اورچیکوف، که رهبری گردان Svarozhichi متشکل از مشرکان روسی در دونباس را بر عهده داشت، شش ماه گذشته است.
این خبر را پرس آو اوکراین با اشاره به گروه های تروریستی در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است.
خاطرنشان می کند که اولگ اورچیکوف با علامت تماس "وارگان" به دستور شخصی "رئیس" "DPR" زاخارچنکو در 11 نوامبر 2014 "بی اساس" دستگیر شد و از آن زمان تاکنون در یک پیش پز محلی نشسته است. بازداشتگاه محاکمه بدون هیچ اتهام "رسمی".
رفقای شاخه دونتسک ما از OPD "اتحاد و احیای اسلاو" خواستار آزادی فرمانده گردان "Svarozhichi" ، اولگ اورچیکوف (وارگان) هستند. آزادی برای قهرمانان روسیه! شکوه امپراتوری بزرگ روسیه! شکوه بر نووروسیا!» - گروه های تروریستی پر از چنین پیام هایی در شبکه های اجتماعی هستند.
"فرمانده گردان 4 "Oplot" "Svarozhichi" ، اولگ الکساندروویچ اورچیکوف ، علامت تماس وارگان ، به ناحق در 11 نوامبر 2014 بازداشت شد و هنوز در بازداشتگاه پیش از محاکمه است. آنها به هر طریق ممکن سعی می کنند این موضوع را پنهان کنند تا دستگیری اثبات نشده او فاش نشود. لطفا تا حد امکان بازنشر کنید! به فرزندان کمک کن که پدر و زن شوهرش را برگردانند!»63.
این گونه پیام ها و پیام های مشابه هنوز به طور فعال در اینترنت توزیع می شوند. آنها با خوشحالی توسط مطبوعات اوکراین انتخاب شدند.
در همین حال، Orchikov (علامت تماس "وارگان") در واقع توسط MGB تقریبا بلافاصله پس از بازداشت فرمانده یک گردان "Oplot" دیگر، "Gulita"، متهم به یک سری جنایات جدی دستگیر شد.
مبنای اولیه بازداشت اورچیکوف، مطالب جمع آوری شده درباره سرقت کمک های بشردوستانه بود. مشخص شد که وارگان، حتی توسط همکارانش، مرتباً در حال سرقت مواد غذایی برای ساکنان منطقه دستگیر می شد. در طی تحقیقات بیشتر، حقایق دیگر جنایات اورچیکوف فاش شد.
از مواد پرونده:
"اداره تحقیقات وزارت امنیت دولتی DPR در حال بررسی پرونده جنایی شماره 12201430 علیه O. A. Orchikov است که در 11 نوامبر 2014 به دلیل جنایتی تحت بخش 3 هنر آغاز شده است. 172-1 قانون کیفری DPR. در تاریخ 21 نوامبر 2014 ، پرونده جنایی در پرونده جنایی مشخص شده از هنر طبقه بندی شد. 172-1 قسمت 3 در هنر. 178 قسمت 4 قانون کیفری جمهوری خلق چین.
در جریان بررسی این پرونده جنایی، مشخص شد که در 28 اوت 2014، تقریباً ساعت 16:15، سربازان گردان 4 "Petrovsky OPLOT" که در تقاطع خیابان های پتروفسکی و شپاگینا در منطقه پتروفسکی دونتسک قرار داشتند، به دستور فرمانده خود Orchikov O.A. با تهدید به استفاده از سلاح گرم، از Chilikin A.V. که در زمان توصیف شده در حال رانندگی یک اتومبیل FORD MONDEO TREND منطقه AN 01-89 SV بود که بر اساس آن مالکیت داشت، خواستند. گواهی ثبت SAE 601147 JSC "Hephaestus"، به محل گردان 4 "Petrovsky OPLOT" دونتسک، واقع در ساختمان شماره 8 در خیابان کرامارچوک در منطقه پتروفسکی دونتسک بروید، که Chilikin A.V. بدون چون و چرا انجام داد.
در همان روز، در عصر، با حضور در محل گردان 4 "Petrovsky OPLOT" در دونتسک، واقع در آدرس: دونتسک، خیابان. کرامارچوکا، 8 ساله، فرمانده واحد مشخص شده Orchikov O.A، با اقدام عمدی، غیرقانونی، با هدف تصاحب غیرقانونی یک وسیله نقلیه، به سربازان زیردست خود که همگی مسلح به سلاح گرم بودند، دستور توقیف یک خودروی مارک را صادر کرد. از Chilikin A.V. FORD MONDEO TREND منطقه AN 01-89 NE، پس از آن یک سرباز ناشناس کنترل خودروی مشخص شده را در دست گرفت و در جهت نامعلومی ناپدید شد، در حالی که مکان خودرو هنوز مشخص نیست.
علاوه بر این، از اداره منطقه پتروفسکی DGU وزارت امور داخلی DPR، بخش تحقیق وزارت امنیت دولتی DPR پرونده جنایی شماره 08-14-15 را دریافت کرد که در 11 سپتامبر 2014 آغاز شد. ، در مورد قتل عمد A. A. Dubinsky به دلیل یک جنایت طبق ماده. 106 قسمت 1 قانون کیفری DPR ، که توسط بازرسان MGB SO برای تحقیق پذیرفته شد ، در حالی که O. A. Orchikov به طور منطقی مشکوک به دخالت در ارتکاب این قتل است.
علاوه بر این، ریاست بازپرسی وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک خلق پاکستان در حال رسیدگی به پرونده جنایی شماره 12201438 است که در تاریخ 24 نوامبر 2014 در مورد قتل عمد دو مرد ناشناس به دلیل یک جرم طبق هنر 106 قسمت 2 قانون جنایی جمهوری دموکراتیک خلق، از مواد آن چنین بر می آید که در 15 نوامبر 2014، در طول روز، در جریان اقدامات تحقیقاتی به عنوان بخشی از تحقیقات پرونده جنایی شماره 12201430، در قلمرو کارگیل کارخانه واقع در منطقه پتروفسکی دونتسک، یعنی دو جسد مرد ناشناس که قبلا در تاریخ نامشخصی در زمین دفن شده بودند، کشف و مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گواهی های دفتر پزشکی قانونی دونتسک به تاریخ 24 نوامبر 2014، علت مرگ هر دو مرد ناشناس که در 15 نوامبر 2014 تحت شرایط ذکر شده در بالا کشف شد، شلیک گلوله به سر و همچنین جراحات متعدد بوده است. به جمجمه ها در طول تحقیقات، شواهد کافی جمع آوری شد که O. A. Orchikov را متهم به ارتکاب این جنایت می کند...»
در محدوده این پرونده، بسیاری از حقایق دیگر از نقض قانون توسط Orchikov نیز مشخص شد. این دقیقاً چگونه شروع کردیم به توقف هرج و مرج. گام به گام مقاومت مردمی را از رشدهایی که به آن چسبیده بود رها کردیم و سعی کردند از شرایط برای اهداف ناشایست خود استفاده کنند.
وضعیت بحران در فعالیت حیاتی جمعیت تنها پس از مداخله رهبری روسیه در این موضوع شروع به بهبود کرد. هیچ کس عجله نداشت که بیشتر نگران سرنوشت مردم عادی باشد. تا اواسط پاییز از قبل مرگ ناشی از گرسنگی وجود داشت. اوکراین هر کاری انجام داد تا وضعیت در سرزمین های ما به حداکثر فاجعه ممکن برسد. قفسه های فروشگاه ها به سرعت در حال خالی شدن بود و مردم پول کافی نداشتند.
و سپس برای ما غذا، کالاهای ضروری، ژنراتور، بخاری، پوشاک، مراقبت های پزشکی، مصالح ساختمانی و غیره آوردند که بدون آنها وجود ساکنان به سادگی غیرممکن بود. می دانستم که دفتر ولادیسلاو سورکوف 64 مسئول این جهت است. مرکز کنترل بازیابی DPR (RCC) برای هماهنگی کار در محل ایجاد شد.
نقش سورکوف
... سپتامبر 2014. جلسه در دونتسک در تاسیسات آلتای. موضوع کار اجتماعی و توافقنامه مینسک است. سپس هنوز اولین.
در رأس جدول، ولادیسلاو سورکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه قرار دارد. او استادانه و به نحوی حتی با شهوت، معاون نخست وزیر در امور اجتماعی جمهوری دموکراتیک خلق، الکساندر کارامان را به دلیل ایجاد اختلال در کار در راه اندازی سال تحصیلی جدید، حسابداری و توزیع حقوق بازنشستگی و کمک های بشردوستانه سرزنش می کند. کارامان عبوسانه ساکت است. او دوست ندارد. از سوی دیگر، بازنشستگان گرسنه نیز واقعاً وضعیت فعلی خود را دوست ندارند. پس از اعدام، سورکوف در مورد ماهیت مینسک صحبت خواهد کرد و به همه فرماندهان و مقامات دعوت شده این فرصت را می دهد تا سوالات خود را بپرسند و پاسخ آنها را دریافت کنند.
من با جدایی به عمل با کارامان نگاه می کنم ، اگرچه می فهمم که سورکوف درست می گوید. مشکل مقامات ملکی که قادر به سازماندهی حداقل کار کافی برای تأمین جمعیت نیستند نیاز به اصلاح جدی دارد. بفرمایید. من او را تماشا می کنم. مشکلات کارمندان اداری در پس زمینه سربازان در حال مرگ قانع کننده به نظر نمی رسد.
من درک می کنم که مراجعه به چنین مقام عالی با مشکلات شما فایده ای ندارد. در مقابل چشمان من، چندین فرمانده سعی کردند با درخواست های شدید برای حمایت از کسی، کمک با اسلحه و مجازات رقبا به نزد معتمد رئیس جمهور روسیه برسند. همه همین پاسخ را دریافت کردند: "من درگیر جنگ نیستم!"
به سورکف نگاه می کنم. او اینجاست، دمیورژ تاریک. تجسم زنده ویرانگری مطلق. یک اجیر چچنی، یک عامل الیگارشی، یک دستکاری غیر اصولی سیاست روسیه، یک فریبکار ماهر خود پوتین، که رئیس جمهور روسیه را در موضوع اوکراین سردرگم کرد. کسی که قبل از دونباس، نامش را منحصراً با نفرین های مخالفان لیبرال، یکی از آلبوم های اولیه گروه آگاتا کریستی، رمان "اوکلونیا" که به طور تصادفی در قطار خواندم، و انجمن های یک روشنفکر قدرتمند از دولت مرتبط می کردم. با تصاویر پلوینسکی "نسل" P" و "تالار آواز کاریتید". یادم می آید هنگام تماشای ویدیوهایی در یوتیوب با موضوع "تبلیغات سورکوف" چگونه خندیدم. و ناگهان یکی از دشمنان اصلی ناوالنی، شارانسکی، NTV در زمان گوسینسکی، نویسنده یک استراتژی مرحله به مرحله برای شکستن وابستگی اطلاعاتی و سیاسی روسیه به غرب، مفهوم "دموکراسی مستقل"، معمار شهرک سازی چچن ها و کل سیاست داخلی روسیه با احزاب و دیگر مسخره هایش، با حمایت جهنمی او بر دونباس آویزان شد.
اما او فقط تاثیر بدی روی من ایجاد نکرد. نه او و نه تصمیماتی که می گیرد. این بدان معنا نیست که من آنها را دوست داشتم. اما در چنین فرآیندهایی، مطلوب و ممکن به ندرت با هم مطابقت دارند. یا توانست مرا به زناکاری شبکه های پیچیده اش بکشاند؟!
دوباره حقایقی را که برایم شناخته شده است مرور می کنم. بهار 2014. شورای امنیت کریمه بحث در مورد چگونگی پاسخ به وقایع اوکراین و التماس کریمه ها به برادر بزرگترشان. بسیاری از رهبران ارشد حاضر نگرش بسیار محتاطانه ای دارند. قیمت اقدام فعال بسیار بالاست. راه حل تعادل است. و تا به امروز، در برخی محافل، سخنان سورکوف به یاد می‌آیند: "با وجود اینکه من یک نژاد دو نفره هستم. اما من درک می کنم که شما نمی توانید از کناری تماشا کنید که چگونه روس ها تحقیر می شوند! طبیعتاً من این داستان را بازگویی اشخاص ثالث می‌دانم که خصومت آنها با سورکوف در موقعیت‌های دیگر آنقدر آشکار است که داستان در من شک و تردید ایجاد نمی‌کند.
اینکه در بهار 2014 وارد اوکراین نشدند... احتمالاً نظر سورکوف در این مورد لحاظ شده است. یا نه. من فقط نمی دانم. اما من مطمئناً می دانم که نظر چه کسی بدون شک قابل توجه بود. او در تطبیق استدلال‌های دیگران با لفاظی‌های طرفدار روسیه در وزارت خارجه، شجاع، لاک‌خورده، خوش‌خوراک، پرحرف و پرحرف است. وزارت امور خارجه که سرد شدن روابط با غرب را دوست نداشت. که ناگهان و به سختی شروع به مانور دادن با "شرکایی" کرد، که کارمندان آنها شروع به از دست دادن ارتباطات و برنامه های نیمه سیاسی - نیمه اقتصادی دیرینه ای کردند که آسایش آنها به شدت مختل شده بود. یادم می آید که یکی از اولین جلسات مذاکرات بین رهبران شبه نظامیان و اوکراین با میانجیگری روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا بازگو شود. همانطور که چندین فرمانده در مورد نتایج آن گزارش دادند، با اطمینان و صمیمانه سفیر روسیه در اوکراین، زورابوف را نماینده اوکراین نامیدند، لفاظی ها و رفتار او بسیار طرفدار اوکراین بود. در این ردیف بازرگانان بزرگ با سبد پارلمانی و وزارتی، بانکدارانی که به طور کامل در دارایی های اوکراین سرمایه گذاری کردند، وجود داشتند.
سورکوف در جایی با نظر خود آنجا بود. اما از بین همه آنها، فقط سورکوف متعهد شد که به نحوی این مشکل را حل کند و او این کار را انجام داد، من قبلاً این را شخصا دیده ام. بد؟ خب، البته بد است! آیا می توانست بهتر باشد؟ به عنوان مثال، گیرکین، که با پیروی از مدل رابطه بین الوچکا واندربیلت، تصمیم گرفت از سورکف به دلیل توجیه خود و سکوی پرشی سیاسی انتقاد کند، بدون شک می توانست بهتر عمل کند. دقیقا چطور؟ یه جورایی... نمی دونم چطوری، ولی یه جوری می تونستم. حتما میتونست چگونه می تواند غیر از این باشد؟ این سخت نیست، بسیار ساده تر از دادن و حفظ قول افسر است که من "اسلاویانسک را رها نمی کنم"65.
... جلسه در آلتای به پایان می رسد. سورکوف از من و اولگ برزا می خواهد که جداگانه با او صحبت کنیم. من کمی تنش می کنم. من قصد ندارم نقش کارامان را بازی کنم. اما گفتگو به طور غیرمنتظره ای شخصیت مثبت به خود می گیرد. سورکوف به آنچه واقعاً در جمهوری اتفاق می افتد علاقه مند است. بعد فکر می کند و می گوید: «خیلی التماس می کنم. من فقط سوال میکنم. امنیت انتخابات ریاست و پارلمان جدید جمهوری را تضمین کنید. برای اینکه حداقل نظم نسبی در اینجا ظاهر شود، لازم است که نوعی اقتدار مرکزی شکل بگیرد. تا اینجا فقط یک اسم است. نیازی به مداخله در آنچه اتفاق می افتد وجود ندارد، آن را رها کنید همانطور که می رود. اما ایمنی بسیار مهم است.» نفس راحتی می کشم. آنچه گفته شد کاملاً با افکار من در مورد موضوع مطابقت دارد.
در آینده، سورکوف در حل مسائل فنی تضمین و حفظ نظم در طول انتخابات کمک خواهد کرد.
چگونه در مورد Surkov بنویسیم؟ در ابتدا ذکر او برنامه ریزی نشده بود. اما با تأمل بالغانه مشخص شد که توصیف ظاهری کج به خود می گیرد - از این گذشته ، تأثیر این شخص بر وضعیت امروز بسیار مهم بوده و باقی می ماند ، و توصیف آنچه بدون او اتفاق می افتد دور شدن از حقیقت است. . از سوی دیگر، هر گونه مثبت و منفی فیلتر شده، همواره موجب اتهام سوگیری از سوی این یا آن طرف خواهد شد. در طرف سوم (خوب، بله، سومی وجود دارد! - و این تنها مورد صحیح است)، اگر می‌خواهید حقیقت را توصیف کنید، باید آن را همانطور که می‌دانید ارائه کنید. وکیل بودن برای سورکوف بی معنی است؛ نمی توان کل بار طولانی مدت و چند تنی کلیشه ها را معکوس کرد، به خصوص که برخی از آنها احتمالاً منصفانه هستند، اما من فکر می کنم سورکوف به حمایت من نیاز ندارد، بنابراین همه اینها باقی می ماند توصیف بخشی از آنچه که خود دیده است.
سورکوف نه تنها به خاطر نقش عظیم خود در فرآیندهای جهانی علاقه را برانگیخت. او با بهره گیری از شهرت خود به عنوان باهوش ترین مقام در روسیه مدرن، تصور مناسبی را ایجاد کرد. لاغر، تناسب اندام، با انگشتان بلند و نازک یک پیانیست و نگاهی کنایه آمیز، از رده جوانان همیشه جوان، علیرغم لمس موهای خاکستری، با چشمان باهوش مردی دردناک تنها، مدام دنیای اطراف خود را هدایت می کرد. او به وضوح دوست داشت آزمایش های اجتماعی را راه اندازی کند و با ایجاد شرایط جالب، ببیند افرادی که به عنوان هیستریون انتخاب شده اند چگونه رفتار می کنند. او از تئاتر انسانی لذت آشکاری می برد.
در میان آنهایی که در جعبه‌های چوبی دوخته شده‌اند، در چهارچوب استانداردها قرار گرفته‌اند، یا برعکس، از قدرت مطلق و بی‌تفاوتی فاسد شده‌اند، و سرمست از شکست نبردهای صندلی‌دار هستند، سخنگویان متعصب، این ماری آنتوانت‌های روسی، درگیر تئوری‌ها و خیال‌پردازی‌های خودشان بودند. کاملاً جدا از واقعیت، در غل و زنجیر کوران منافع چندبعدی مراکز مختلف قدرت، تنبل و اغلب به سادگی احمق، شیک و یاد گرفته اند کت و شلوارهای برندهای مد را تا حد تحمل بپوشند، اما از کبودی ستون فقرات و تلاطم های شغلی خطرات را می دانند. فعالیت بیش از حد، عادت به "قوانین بازی"، که اغلب شامل غیرقابل قبول بودن اعتراض به ضربه رئیس، بدون توجه به عدالت او است، که به طور شهودی این عبارات تالیران را تمرین می کند که برای یک حرفه موفق باید "همه لباس بپوشید". خاکستری، در سایه بمانید و ابتکار عمل نکنید»، که به طرز درخشانی مهارت تفسیر هر شکست شرم آور خود در دفاع از منافع کشور را به عنوان موفقیتی غیر آشکار و در نتیجه بلندمدت، اغلب کسانی که هدف اصلی خود را می دیدند. در خدمت تسلط ماهرانه بر تخصص کاری نجیب «اره‌ساز» و «حمل‌کننده»، که هنر اسکیزوفرنی گفتن یک چیز، انجام کار دیگر، و فکر کردن به چیز دیگری از مقامات، بهترین نامزد برای چنین کاری را کاملاً درک کرده است. کار بی‌شکری که مستلزم «خشک شدن بین قطرات باران» است، برق‌افکن بودن برای نفرین‌های همه دست اندرکاران، توانایی برقراری ارتباط نه تنها در جلسات اداری، بلکه در میدان با افرادی که برخی از آن‌ها بینی خود را می‌مالند. مشروط به هر برنامه تلویزیونی جنایی، برای تولید، اتخاذ و ترویج تصمیماتی که باعث خصومت همه طرف ها و شرکت کنندگان می شود، اما هر یک از گزینه های آنها چندین برابر مضرتر به منافع دولت است، در حالی که دارای اختیارات و اعتماد کافی در بین مدیران ارشد است؟ من چنین مسئولی را نمی شناختم.
در سفر سپتامبر خود به دونتسک، سورکوف و همراهانش در پایگاه نیروهای ویژه DPR MGB مستقر خواهند شد. من به عنوان میزبان، صبح می رسم و می توانم با مهمان ارجمند گفتگوی عادی داشته باشم. به ویژه، من در مورد مسائلی که به من مربوط می شود در مورد توسعه بیشتر فرآیندی که اکنون در آن شرکت می کنم، سؤال خواهم کرد. من به خاطر ایده ای به دونباس آمدم که در ابتدای سفر کاملاً واضح بود، اما با آن مکالمه قبلاً تاریک شده بود. سوال می پرسم، جواب می گیرم. نمی توانم بگویم که مرا راضی می کنند. فکر نمی‌کنم همکارم را راضی کنند. اما وضعیت روشن می شود و من چیزی برای اعتراض به استدلال های ارائه شده ندارم.
در نیمه اول فوریه 2015، سورکوف دوباره به دونتسک آمد. او خودش تصمیم گرفت ببیند توافقات جدید مینسک که مسئولیت آن را بر عهده داشت چگونه اجرا می شود. در جریان بازدید، فرماندهان با وجود سخنان یکنواخت رهبر معظم انقلاب مبنی بر صلح و ربطی به جنگ، مجدداً سعی کردند او را به درگیری بین خود بکشانند. با این حال، صلح مستلزم ثبات داخلی نیز بود، بنابراین در پاسخ به شکایات تزار در مورد اقدامات ناکافی خداکوفسکی در هنگام تلاش دشمن برای نفوذ به شهر و دیدگاه پاسخ خداکوفسکی در مورد این موضوع، درک وضعیت ضروری بود. اما دستیار رئیس جمهور روسیه علیرغم مخالفت فعال همه، به جای شنیدن حرف های ذینفع، به سادگی به محل حادثه رفت. اگر اتفاقی برای او افتاده بود، برای همه زیاد به نظر نمی رسید، اما او همچنان رفت. اول، ساختمان "نه" در حومه فرودگاه دونتسک. تحت انفجارهای توپخانه ای نادر، Givi و Motorola وضعیت را گزارش می کنند. تا جایی که می توانند گزارش می دهند...
سپس به سایت پل پوتیلوفسکی منفجر شده می رویم که یکی از مسائل مشکل است. من قبلا اینجا بوده ام، شرایط آشناست. تابلوی بزرگی به کراسنوآرمیسک و آودیوکا نظر شما را جلب می کند. در این نزدیکی تیرهای روشنایی ناهموار وجود دارد. پل شکسته چندین ماشین را پوشانده بود. دو ماشین دیگر شکسته و پوشیده از دوده جلوی پل ایستاده اند. Zaporozhets سفید قدیمی شوروی در مقابل پس زمینه چیزها و چندین اسباب بازی کودکان که در اطراف پراکنده شده اند، به ویژه وحشتناک به نظر می رسد. آثار آتش سوزی و انفجار در همه جا دیده می شود. تکه های پارچه پل با برف کثیف در پس زمینه شاخه های درختان برهنه، شاخه های شکسته شده توسط موج انفجار، لاستیک های پراکنده ماشین به شما احساس سرما می دهد، مهم نیست که چقدر گرم لباس بپوشید.
دونتسک، پل پوتیلوفسکی را منفجر کرد
سورکوف پل را بررسی می کند و پس از آن همه ما به سمت ماشین ها می رویم. در این هنگام از دور خمپاره ها مانند پشه های چاق شروع به ناله می کنند. آجودان زاخارچنکو سمیون در سکوت عمومی یک روز زمستانی، زیر صدای خرخر پا در جاده‌ای برفی کثیف، به وضوح می‌گوید "برو پایین!" حلقه جنگنده های همراه در موقعیت های مکرر آموزش دیده سقوط می کند، دستیار سورکوف نیز به زمین فشار می آورد. سورکوف سرش را کج می کند و با کنجکاوی به اطراف نگاه می کند. اولگ برزا سمیون را به خاطر ابتکار احمقانه خود سرزنش می کند - از صدا مشخص است که مین ها در جهت ما پرواز نمی کردند. آجودان بهانه می آورد: آنها می گویند، شما باید هوشیار باشید. ما داریم میرویم
...بعد از ترک دونباس، خودم را در مراسمی خواهم دید که سرگئی آکسنوف در آن حضور خواهد داشت. وقتی سورکوف وارد اتاق می شود، آکسنوف به شوخی می گوید: "خب، او اینجاست، افشاگر اصلی نووروسیا"، که سورکوف با خستگی پوزخندی می زند و پاسخ می دهد: "خب، بله... من هستم... دارم همه چیز را تخلیه می کنم. "
 
در آستانه جنگ
- رفیق وزیر اجازه بدهید گزارش بدهم؟!
تناسب اندام، با کت و شلواری رسمی، افسری از گروه عاملان سابق SBU، که اکنون صمیمانه در امر مشترک ما مشارکت دارد، جلوی من دراز شد و با همه رفتارش این خبر خوب را نشان داد.
- گزارش.
"چهل و نه سرباز دشمن با اعلامیه های ما از آنجا عبور کرده اند که دوازده نفر از آنها افسر بودند!" و این روند همچنان ادامه دارد!
تهاجمی یک سوال خلاقانه است. علاوه بر بخش صرفاً نظامی، به مجموعه ای از اقدامات ویژه هم در سرزمین آزاد شده و هم در حین عملیات جنگی نیاز دارد.
در نزدیکی Debaltsevo، برای اولین بار در این جنگ، ما توانایی های تبلیغاتی خود را در شرایط جنگی آزمایش کردیم.
در 12 فوریه 2015، به ابتکار زیردستانم، اولین 20 گلوله تبلیغاتی 122 میلی متری را برای هویتزر D-30 (هر کدام دارای 500 اعلامیه) شلیک کردیم. در اعلامیه ها به سربازان اوکراینی ماهیت مضر موقعیت آنها در زمان بسته شدن دیگ دبالتسوه را توضیح دادیم و پیشنهاد کردیم که مقاومت نکنند، مواضع خود را ترک کنند و تسلیم شوند. در آینده شاهد نتایج این اقدامات خواهیم بود. آنها بسیار مثبت بودند.
سیگنال های بسیار مشخصی در مورد فعالیت خرابکارانه از طرف دشمن که با ما می جنگید، وجود داشت. به عنوان مثال، در پایان سال 2014، واحدهای عملیاتی سازمان‌های مجری قانون در حال بررسی اطلاعات مربوط به کمیل والتوف و شریک او تحت علامت تماس "کوهنورد" بودند.
اعلامیه های DPR به سربازان اوکراینی که خواستار تسلیم شدن هستند
این افراد به عنوان خرابکاران بسیار خطرناک با سطح آموزش بالا که رهبری یک گروه ویژه دشمن را بر عهده داشتند، مشخص می شدند. آنها از گروه خرابکاری و شناسایی شماره پنج شرکت دونتسک از گردان دفاع ارضی وزارت امور داخلی اوکراین "Dnepr-1" استخدام شدند. این گروه این نام را داشت زیرا از ساکنان دونتسک تشکیل شده بود که در طرف اوکراینی می جنگیدند.
والتوف نیز محلی بود و شهر را به خوبی می شناخت. ما باید مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه را سازماندهی می کردیم. کمین هیچ نتیجه ای نداشت، دشمن رفت، اما او نیز نتوانست به قصد جنایتکارانه خود عمل کند.
علاوه بر فرار آگاهانه افسران مجری قانون اوکراین به سمت ما، کسانی نیز بودند که تحت تأثیر شرایط و آسیب شناسی خود، با سوء استفاده از سردرگمی عمومی، سعی کردند خود را در طرف های مختلف جبهه بیابند. به عنوان مثال، در دسامبر 2014، افسران MGB یک کارمند دفتر دادستانی کل DPR را درست در یک جلسه رسمی به اتهام مشارکت در عملیات تنبیهی علیه جمعیت غیرنظامی DPR به عنوان بخشی از گردان Dnepr-1 نیروهای مسلح اوکراین بازداشت کردند. .
ما فهمیدیم که القای ناسیونالیسم و غرب زدگی، هرچند به میزان کمتری نسبت به سایر مناطق اوکراین، به دونباس نیز رحم نکرد.
سازمان های ملی گرای راست در دونتسک تشکیل شدند و قبل از جنگ فعال بودند (Ultras، VO "Svoboda"، MOO "Sokol"، OO "بخش راست"، "Patriot of Ukraine"، NGO "Trizub"، VO "Batkivshchyna"، و غیره. ص)، که اعضای آن بعداً به گردان های دشمن پیوستند و مانند "شاخترسک" (بعدها "سنت مریم" اثر دیمیتری کورچینسکی ، "تورنادو" ، "اودسا") تقریباً به طور کامل تکمیل شد. پس از آزادی Strelkov، تلاش هایی برای تشکیل گردان اوکراینی "Slavyansk" صورت گرفت.
فعالان این سازمان ها که پس از وقوع حوادث به خاک اوکراین سفر نکردند، از ترس آزار و شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری خلق چین، فعالیت های خود را به اینترنت منتقل کردند (توزیع اطلاعات غیرمعمول در انجمن ها، گزارش در مورد مکان های مسلح DPR). نیروها و غیره).
اما در عین حال، تعلق به این سازمان ها در شرایط پیش از جنگ، شاخص و بردار بی ابهامی برای موقعیت بعدی نبود، هرچند که البته شرایط و پیش نیازها را نیز تشکیل می داد.
به عنوان مثال، رئیس سازمان منطقه کالینین VO "آزادی" دونتسک در شرایط جدید، با مشاهده بمباران شهر خود توسط طرف اوکراینی، جهان بینی خود را تغییر داد و وفاداری خود را به DPR ثابت کرد.
در مقابل، رئیس سازمان منطقه شاختارسکی VO "Svoboda" یوری کندراتیف عضو فعال یکی از گردان های دفاع ارضی نیروهای مسلح اوکراین شد. دو نفر در سمت های معادل یک سازمان ملی گرا. شرایط برابر انتخاب اما انتخاب برعکس است. یکی از سنت های جنگ داخلی.
هواداران فوتبال باشگاه شاختار که عمدتا دونتسک را به مقصد لویو ترک کرده بودند نیز به گردان های اوکراینی به اصطلاح "دفاع سرزمینی" پیوستند.
بعداً برخی از این افراد شروع به بازگشت کردند. البته خیلی ها فهمیدند که بازدید خوب است، اما خانه بهتر است. اما ما به خوبی درک کردیم که سرویس‌های ویژه اوکراین از فعالان ساختارهای «جناح راست» که در حال بازگشت به اقامت دائم در شهرهای جمهوری خلق چین بودند برای انجام فعالیت‌های شناسایی و خرابکارانه استفاده خواهند کرد.
- سرگئی، این را نمی سازی؟ خوب، چه ماسیانیا؟! - یک محقق سالخورده MGB با عینک های بیضی شکل شاخی و کت و شلواری کهنه و چرب اما با دقت اتو شده، جا فنجان هایی با چای برای خود و یک غربی اسیر شده از لووف با یک صورت دراز مثلثی باریک کلاسیک با سبیل های نازک روی آن و جغد گذاشته بود. -مانند چشمان گرد و متعجب، با لباس استتار كثيف كثيف، پشت ميز بازجويي خراشيده و تراشه شده نشست و به نوشتن گزارش با دست ادامه داد.
- دیاکویو... شاید شما کمی به آن مرد اطلاق نکرده اید؟ در اینجا شما یک دوست بسیار خوب دارید، Seryoga. سپس یوگو را شکنجه کنید.
یکی دیگر از سربازان واحد نظامی 3004، شهر زولوچف، منطقه Lviv، در اسارت در "کلبه" (به عنوان ساختمان SBU که وزارت دفاع DPR و پلیس نظامی در آن مستقر بودند) پیدا شد.
او این اطلاعات را تأیید کرد که زنی با علامت تماس "Masyanya" در واقع در گردان خدمت می کرد. او ستوان کوچک ماریا الکساندرونا کونیوکوا بود. او به رئیس ستاد سرهنگ دوم Vlasenko Vyacheslav Viktorovich (نشان تماس "Filin") نزدیک بود و دستورات فردی او را انجام می داد.
علاقه ما در این واقعیت بود که این خانم بود که به گروهی از مربیان آمریکایی منصوب شد که کلاس هایی را با پرسنل نظامی اوکراینی برگزار کردند. دلایل زیادی وجود داشت که آمریکایی ها را پرسنل نظامی حرفه ای بدانیم.
علاوه بر مزدوران آمریکایی و غربی، بسیاری از برادران اسلاو نیز علیه ما جنگیدند. متأسفانه بلاروسی ها زیاد بودند. گروه های «پاهونیا» و «جگوار» به صورت گروه های مستقل تشکیل شدند. بسیاری از بلاروس ها در گردان های آزوف، دونباس و آیدار حضور داشتند. محیط هواداران فوتبال به طور جداگانه خودنمایی می کرد.
وقتی با اسرا کار می کردم، به روانشناسی توپخانه ها علاقه خاصی داشتم. از آنها بود که غیرنظامیان بیشترین آسیب را متحمل شدند. و این آنها بودند که به مدارس، مناطق مسکونی، بیمارستان ها و کلیساها حمله کردند. بنابراین سعی کردم با برخی از آنها شخصا صحبت کنم.
با توجه به اینکه با منطقه اودسا آشنایی داشتم، علاوه بر کار روزانه، تیپ مکانیزه 28 اودسا را به عنوان هدف خود انتخاب کردم. این تیپ تقریباً به طور کامل توسط ساکنان اودسا، ساکنان منطقه نیکولایف، به طور فعال علیه ما می جنگیدند و مهمتر از همه، مقدار قابل توجهی توپخانه استفاده می شد.
این تیپ قبلاً در منطقه چابانکا اودسا، 66، در یکی از سواحل که زمانی دوست داشتم استراحت کنم، مستقر بود. از 12 اکتبر 2014، در منطقه Krasnoarmeysky در بخش تحت کنترل اوکراین از DPR، در روستای Krasnoye قرار داشت. این شامل یک تقسیم موشک از سه باتری، یک واحد پیاده نظام حدود هزار و یک واحد شناسایی متشکل از پانصد سرباز بود. در مجموع حدود سه هزار پرسنل نظامی در تیپ حضور داشتند.
سرهنگ لشچینسکی و دیگر رهبران تیپ مکانیزه 28 اودسا نیروهای مسلح اوکراین که در گلوله باران دونتسک شرکت کردند.
من با زندانیان صحبت کردم و پاسخ های ناامید کننده ای برای سوالاتی یافتم که برایم جالب بود.
وضعیت در یگان نظامی که در اوکراین یکی از قهرمانانه ترین یگان ها به حساب می آمد، نشان دهنده وضعیت عمومی در نیروهای مسلح دشمن بود.
این تیپ توسط ویاچسلاو لشچینسکی فرماندهی می شد ، که بعداً دادستانی نظامی اوکراین او را به از دست دادن برنامه ها متهم کرد ، به همین دلیل این تشکیلات بدون تدارکات باقی می ماند و با کمک داوطلبان و غارت جمعیت شروع به زنده ماندن می کرد.
علاوه بر این. فعالان اوکراینی لشچینسکی را که تا همین اواخر قهرمان نامیده می شد، به فروش کمک های داوطلبانه متهم کردند.
نتایج گلوله باران دونتسک توسط تیپ مکانیزه 28 اودسا نیروهای مسلح اوکراین
در آینده، پرونده های جنایی علیه افسران ارشد این تیپ در اوکراین گسترده خواهد شد. یکی از پرمخاطب ترین موارد بازداشت فرمانده یکی از رزمی ترین گردان ها به خاطر رشوه ای بیش از یک میلیون گریونا برای آنچه در اوکراین "تسهیل قاچاق به سرزمین های جدایی طلب" خوانده می شود، خواهد بود.
وضعیت در بین پرسنل کاملاً تنزل یافته بود. الکلیسم کامل، که به دلیل آن اصطلاح "آواتار" در نیروهای مسلح اوکراین ظاهر شد - برای آبی مشخصه طرفداران الکل. موارد مرتب غارت. فرار مداوم، زمانی که فقط کسانی می توانستند خدمت کنند که نمی توانستند فرار کنند یا برای مدت طولانی به بیمارستان بروند. تنها در 25 آگوست 2014، 57 فراری وجود داشت.
من به خصوص به بخش جت علاقه مند بودم. Grads او به دونتسک شلیک کردند. نظرسنجی از زندانیان موارد زیر را نشان داد. این بخش شامل سه باتری بود. سپس توسط سرهنگ دوم ویتالی بیلنکی فرماندهی شد. به نوبه خود ، اولین باتری اصلی در آن زمان توسط کاپیتان اولگ ولادیمیرویچ مارچنکو رهبری می شد. تعداد کل پرسنل نظامی 150 نفر، 12 راکت انداز GRAD-BM-21 (هر کدام 40 بار).
به عنوان مثال، هفته دسامبر 2014 را در نظر گرفتم و نحوه عملکرد دشمن را بررسی کردم. اولین باتری در 3، 4، 5 و 6 دسامبر در چهار فروند BM-21 در تاریکی خاموش شد.
اصل ضربه زدن به وضوح بسته به موقعیت متفاوت بود. یا به مختصات خاصی از محل احتمالی نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک پی آر ضربه زدند. چنین موقعیت هایی زیاد نبود و اگر هم بود، مختصات عمدتاً توسط افسران شناسایی تیپ ارائه می شد. خود جنگنده‌های اوکراینی از کیفیت کار افسران اطلاعاتی شکایت جدی داشتند. اغلب، برای اینکه جان خود را به خطر نیندازند، مختصات به سادگی ساخته می شد.
یکی دیگر از گزینه های رایج تر، نیاز به شلیک مهمات و تهیه گزارش در این زمینه و همچنین فعالیت در آستانه ورود بازرسان مختلف بود. در این مورد، آنها به طور تصادفی، به سمت دونتسک یا سایر مناطق پرجمعیت جمهوری خلق چین شلیک کردند.
خب، گزینه سوم، منزجر کننده ترین، اما غیر معمول نیست. فقط به جدایی طلبان نشان دهید که خرچنگ ها زمستان را در کجا می گذرانند. آنها ما را کتک زدند و متوجه شدند که به سمت غیرنظامیان شلیک می کنند. این عمدتاً در شب اتفاق افتاد، یا پس از مصرف مقادیر زیادی الکل توسط مأموران، یا پس از تلفات قابل توجه پرسنل آنها. این اغلب پس از پرداخت حقوق بعدی اتفاق می افتد که منجر به افزایش اعتیاد به الکل نیز می شود. متأسفانه این کار توسط "غربی ها" و نه توسط مزدوران آمریکایی یا گرجی انجام شد. اینها ساکنان منطقه ای بودند که طرفدار روسیه محسوب می شد. اودسا، اودسا...
 
کلاهبرداران
همانطور که می دانید ماهی گرفتن در آب گل آلود راحت تر است. هر داستان انقلابی انواع کلاهبردارانی را جذب می کند که امیدوارند دست خود را در نقطه اتصال فرآیندها گرم کنند، زمانی که کهنه شکسته شده و جدید هنوز شکل نگرفته است. این یک محیط حاصلخیز برای کسانی است که می خواهند نیازهای خود را در یک محیط ناپایدار و بحرانی برآورده کنند. مجموعه در اینجا متنوع و پیچیده است. جاه طلبی ها، پروژه های سیاسی، کلاهبرداری های مالی و افراد دیوانه.
... کنسرت جوزف کوبزون به مناسبت تحلیف الکساندر زاخارچنکو به عنوان رئیس جمهوری خلق دونتسک.
قسمت رسمی و خود اجرا گذشت. بعدی یک شام دوستانه با شرکت زاخارچنکو، کوبزون، فرماندهی نیروهای مسلح و اعضای کابینه وزیران است.
به طبقه اول منهای هتل پایتخت می روم که میز چیده شده است. تقریباً همه چیز در حال حاضر سر جای خود است. از کنار نگهبانان که می گذرم، می بینم که پیرمردی خوش تیپ با ظاهری نجیب در محوطه تفریحی ایستاده است. یک کت و شلوار سه تکه گران قیمت و کاملاً ایتالیایی، چکمه‌های چرمی و یک زنجیر طلایی ساعت جیبی که از جلیقه آویزان شده است. مدل موی بلند یال خاکستری به خوبی حالت داده شده است. روی سینه دو طرف ژاکت که بیشتر یادآور دمپایی است، جوایز پراکنده دیده می شود. پیرمرد بی حرکت دراز شد و با غرور پشتش را گرفته بود.
در کنار این تجسم اشرافیت، دختری جوان با صورت گرد با فرهای فر با لباس توری ساده با پاهای باریک خود دست و پنجه نرم می کند.
جلوتر می روم و از گوشه چشمم می بینم که یوری لکستوتس دارد به نماد اتحاد نزدیک می شود و به صورت متحرک در مورد چیزی صحبت می کند.
نگرانم. لکستوتس رسماً به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ جمهوری خلق چین در نظر گرفته می شود، اما او مجدداً در کابینه وزیران جدید منصوب نخواهد شد. دو روز قبل، زاخارچنکو، برزا و من نیمی از روز را صرف بحث در مورد ساختار و ترکیب دولت جدیدی کردیم که الکساندر زاخارچنکو با تصمیم خود معرفی خواهد کرد. از جمله تصمیمی در مورد لکستوتس به تحریک برزا گرفته شد. در مورد یوری اولگوویچ، وزارت امور داخلی DPR مطالبی را در مورد فعالیت های کلاهبرداری جمع آوری کرده است و کمی بعد او دستگیر خواهد شد.
...اولین جلسه کابینه وزیران را در دولت الکساندر بورودای به یاد دارم. در آنجا به سمت وزیر منصوب شدم. در انتهای یک میز بلند مردی با هدست تلفن همراه روی گوشش نشسته بود. در آن زمان تقریبا هیچ کس را در دولت نمی شناختم. بعد از جلسه مردی با هدست به سمت من آمد و گفت:
- سلام! من وزیر فرهنگ هستم! کمکم کنید! الان پنج روز است که در گردان وستوک بازداشت هستم!
- چطور شد که به اینجا رسیدی؟
– من را آوردند تا مدارک مورد نیازشان را امضا کنم و مهر واقع در دفتر را بزنم!
طبیعتا کمک کردند و مداخله کردند. لکستوتس در سمت خود به کار خود ادامه داد.
...و اکنون لکستوتس با مرد خوش تیپ مو خاکستری ارتباط برقرار می کند. با دانستن اینکه مشکلی در او وجود دارد، تصمیم گرفتم روشن کنم که آنها چه نوع افرادی هستند.
لکستوتس را برمی دارم و از او سؤال می کنم که این کیست؟
- اووو! اینها افراد بسیار جدی هستند! آنها الکساندر ولادیمیرویچ را در بالاترین سطح حمایت بین المللی ارائه خواهند کرد! اینها نمایندگان مجلس رومانوف هستند! و اطلاعات روسیه و تمام دولت های اروپایی مستقیماً با خاندان رومانوف کار می کنند!
-کی آوردشون؟
- خب من
- روشن
برمی گردم و به پیرمرد نزدیک می شوم.
- سلام سلام. تو کی هستی عزیزم
- من نماینده تام الاختیار اعلیحضرت امپراتوری و وکیل تام الاختیار کاخ شاهنشاهی هستم! خانم دوست داشتنی دستیار من است. - با این حرف ها دختر نیم خم می کند.
- و با جزئیات بیشتر؟ - می پرسم و در پاسخ یک سخنرانی گیج کننده در مورد ماتیلدا کشینسکایا، شاهزادگان ولادیمیر، آندری و بوریس ولادیمیرویچ و روابط پیچیده با انجمن خانه رومانوف می شنوم.
- پس شما از ماریا و گئورگی رومانوف هستید؟ - روشن می کنم. من حداقل در ماهیت فعالیت‌های قبلی‌ام، زودتر با این «مقاوم‌ترین افراد» برخورد کردم.
– نه، ما شعبه جایگزین هستیم!
-جوایز شما چیست؟ – چند آویز را به عقب به سمت خودم می چرخانم. آنها بزرگ، روشن و بی معنی هستند. اتاق وجود ندارد. - حالت؟
- نه، خوب، عمومی.
-این کیه؟ – به ستاره ای چند پرتو در سمت راست سینه ام به اندازه یک نعلبکی کوچک اشاره می کنم.
- این، می دانید ... - سپس نوعی بازی منحصر به فرد و پیچیده با کلمات وجود دارد که از میان آنها می توان "قهرمان"، "شجاع"، "بالاترین"، "اراده خدا"، "برجسته" و چیزهای دیگر را شنید. .
- چه کسی آن را تأسیس کرد و چه کسی به آن جایزه داد؟
در پاسخ، دوباره نوعی لقمه خوار از "انجمن"، "اتحادیه"، "شورای هرالدیک عمومی" و "کارشناسان سلطنتی".
- رهبر این سازمان کیست؟
- من…
- پس به خودت جایزه دادی؟
- خب بیشتر شبیه بله است.
– و چند نسخه از این جایزه وجود دارد؟
- سه…
- اعضای سازمان چطور؟
- میبینی...
- روشن
پیرمرد که متوجه می شود در حال شکست است، شروع به عصبی شدن می کند و ظاهراً می خواهد مرا تحت تأثیر قرار دهد. او با سردرگمی در مورد خدمات خود به بشریت مزخرف صحبت می کند. نتیجه تلاشی برای انداختن سی دی آهنگ های جنایی توسط او به دست من است. در دیسک او به عنوان چیزی شبیه "نیکولا پیترسکی" ذکر شده است.
دیگه سوالی نیست
به سراغ نگهبانان می روم و به آنها دستور می دهم که بلافاصله زوج را به بیرون اسکورت کرده و از شهر به سمت مرز ببرند.
کلاهبردارانی با طرح های پیچیده تر وجود داشتند. در پاییز و اوایل زمستان 2014، برنامه ریزان پولی شروع به تردد در دونتسک کردند. پروژه آنها "پول نووروسیا" نام داشت.
اینترنت و حتی برخی از رسانه ها مملو از اطلاعات در مورد ایجاد "واحد پول نووروسیا" بودند.
رئیس وقت شورای عالی DPR، بوریس لیتوینوف، مجذوب سرکشان باهوش بود. از صحن پارلمان بود که حمله به ایجاد آنچه آنها «علامت حساب» نامیدند آغاز شد. در همان زمان، لیتوینوف با سر به سر در این وضعیت شرور فرو رفت و خود را بدنام کرد، که در نهایت هم موقعیت رئیس شورا و هم فرصت تشکیل نیروی سیاسی خود را در آن از دست داد. اگرچه دلیلی وجود داشت که باور کنیم "در تاریکی" از آن استفاده می شود، بدون اینکه به طور کامل ماهیت بازی با آن را درک کنیم.
این ایده با فقدان مقدار پول مورد نیاز در DPR توجیه شد. اوکراین واقعاً هر کاری کرد تا جمهوری را از گردش مالی محروم کند. این نیز به نفع عملیات نظامی بود که منجر به تعطیلی شرکت‌ها و حذف پول نقد توسط تجار شد. خیلی سخت بود. اما مراحل پیشنهادی قطعا پاسخگو نبود.
در ترانس نیستریا، دیدم که واقعاً ایجاد یک پول ملی برای یک قلمرو کوچک ناشناخته چقدر دشوار است، و کاملاً ماهیت اتوپیایی آن چیزی که در حال رخ دادن بود را درک کردم. در ترانس نیستریا این یک اقدام اجباری گام به گام بود. در ابتدا، تمبرهای محلی به سادگی روی اسکناس های اتحاد جماهیر شوروی چسبانده می شد؛ بعداً با دشواری زیادی روبل ترانسنیستر معرفی شد. اگر ترانسنیستریا فرصتی برای تغییر به اسکناس های روسی داشت، جمهوری از این فرصت استفاده می کرد.
نمونه ای از به اصطلاح "پول نووروسیا" که یکی از تلاش های متقلبانه جهانی برای تشکیل سرمایه در جنگ دونباس است.
اما صاحب ارز، فدراسیون روسیه، در آن زمان به شدت با آن مخالف بود. فقدان مرز مشترک و ادغام صنعت ترانس نیستریا در مولداوی و اروپا نیز با مشکل مواجه شد که متضمن سایر فرمت‌های پرداخت بود. و گردش روزانه ثابت کالاها بین مرز اوکراین و مولداوی، که در آن دلار، لئو مولداوی و گریونای اوکراین مورد تقاضا بود، به نفع واحد پولی روسیه نبود.
در DPR، چنین اقداماتی منجر به انزوای کامل داخلی و فروپاشی نهایی می شود. علاوه بر این، معرفی ارز معیوب خود به جای روبل کامل روسیه، چشم انداز ادغام واقعی منطقه در روسیه را به شدت پیچیده کرد.
طراحان طرح زیر را ترویج کردند. تعداد زیادی اسکناس "روبل نووروسیا" چاپ شده است. نرخ ارز در نسبت 33 کوپک روسیه جدید به دلار آمریکا تعیین شده است. قیمت ها در جمهوری بر اساس پیوند پول جدید به ذخایر طلای خاص نووروسیا (کجاست؟) دوباره محاسبه می شود. متعاقباً جمعیت به گروه‌هایی تقسیم می‌شود و سرمایه اولیه سکونت به آنها داده می‌شود. بیشتر برای افراد شاغل، کمتر برای بازنشستگان. به طور متوسط، پیشنهاد شد که حدود 500 علامت (روبل نووروسیسک) به نسبت 1600 دلار صادر شود. علاوه بر این، اولین دسته از این "پول انحصاری" قبلاً چاپ شده است.
اما سازمان دهندگان این طرح فقط چیزهای جهانی را هدف قرار دادند. آنها اعلام کردند که تحت رهبری آنها یک شرکت دولتی برای توسعه Novorossiya ایجاد می شود که تحت مدیریت آن تمام (همه!) منابع DPR و LPR باید منتقل شود. بنگاه ها، زغال سنگ، همه صنایع سودآور! برای انجام این کار، آنها "خصوصی سازی رایگان" یا خرید رسمی شرکت ها را اعلام کردند. ولی! درست. شما آن را حدس زدید. برای "پول نووروسیا"! لیپ اصلا احمق نبود.
در همان زمان، برنامه ریزان از اعلام حمایت از این طرح توسط رهبری عالی روسیه دریغ نکردند. از غرفه‌های مراکز مطبوعاتی اعلام کردند: «خب، هیچ‌کس از روسیه رسما مخالفت نمی‌کند؟! بنابراین همه چیز برای آن است!»
ماهیت کلاهبرداری ساده و آشکار بود. تعداد زیادی آب نبات بسته بندی چاپ می شود که قیمت آنها برابر با قیمت کاغذ است. سپس دفاتر مبادله باز می شوند، زیرا کوپن های توزیع شده اولیه فقط به شما امکان خرید غذا و پرداخت بدهی را می دهند. و معجزه ای رخ می دهد! از ویترین صرافی ها و صندوق های دولتی کاغذ می دهید. و در پاسخ به شما - دلار، یورو، hryvnias، روبل و غیره تمام عیار. در رابطه با جمعیت چند میلیونی و نیازهای داخلی صنعت، قرار بود سود به سادگی فوق العاده باشد. او فوراً کلاهبرداران را ثروتمند می کرد.
آنها به سادگی اهمیت نمی دادند که این طرح جمهوری را دفن کند. در عین حال، مانند همیشه، تاریخ با استدلال های طولانی و شبه علمی در مورد قوانین اقتصاد و فرآیندهای سیاسی توجیه می شد. به طور کلی، یک وضعیت نسبتا استاندارد. طبیعتاً تمام اقدامات لازم انجام شد تا تاریخ تداوم ویرانگر خود را نداشته باشد.
کلاهبرداران سرگرم کننده بیشتری وجود داشت.
در پایان ژانویه 2015، زیردستان من مطالبی را در مورد یک "غریبه بانفوذ" خاص به من گزارش دادند.
بر اساس داده های اولیه، در یکی از مراکز تفریحی دونتسک، "شیشا بار"، این فرد سایر بازدیدکنندگان را با یک تپانچه تهدید کرد و علنا خود را به عنوان یکی از "استادان شهر" اعلام کرد.
خب استاد و استاد پس باید همدیگر را بشناسیم. من از دونتسک بازدید می کردم. خب من به صورت داوطلبانه پاره وقت کار کردم.
شروع کردیم به جستجو سوژه رانندگی با مزدای قرمز درجه یک بود. او یا از شناسنامه دادستانی کل DPR استفاده کرد یا به شورای خلق مراجعه کرد.
در همان زمان، او مرتباً به نزدیکی خود به زاخارچنکو اشاره می کرد. من قبلاً عکسی از یکی از دوربین های نظارتی داشتم که با آن به زاخارچنکو رفتم. اسکندر مدت طولانی او را مطالعه کرد، سپس گفت که من آن مرد را نمی شناسم.
در کل، البته او را پیدا کردند. معلوم شد که او یک کلاهبردار است که در دوجین پرونده جنایی در اوکراین تحت تعقیب بود. رفیق به سبک بزرگ زندگی می کرد و از توانایی های استثنایی خود برای جلب اعتماد و ایجاد احساس نزدیکی به قدرت در اطراف خود استفاده می کرد. اسلحه ای که او با آن تهدید کرده بود آسیب زا بود.
این مرد (نام او دیمیتری بود) در آن زمان با مقامات محلی زیادی از جمله مقامات در سطح وزیر ملاقات کرده بود. او فعالانه شبکه ای از ارتباطات ضروری را تشکیل داد.
زاخارچنکو می خواست با او صحبت کند، زیرا در سخنرانی های خلستاکوف بعدی از او نام برده شد.
من خودم زندانی را به خانه زاخارچنکو آوردم.
مرد عصبی بود، نمی فهمید کجا او را می برند. او هوشمندانه لباس پوشیده بود. کت و شلوار گران قیمت، کفش های شیک، کراوات شیک نازک ظریف. یک حلقه بزرگ در انگشت وجود دارد. ساعت سوئیسی طلایی، دستمال معطر بزرگ. رفتار بسیار دعوت کننده
در راه، دیمیتری سعی کرد با من ارتباط برقرار کند، اما من به سادگی به او دستور دادم که دهانش را ببندد.
رسیدیم و وارد خانه شدیم. ما منتظریم. زاخارچنکو وارد می شود.
مشتری من می پرد و به سمت اسکندر می دود.
- الکساندر ولادیمیرویچ! تو ایده آل منی! من به تو رای دادم! از آسمانها سپاسگزارم که به من این فرصت را داد تا با شما چت کنم! من خیلی چیزها برای گفتن به شما دارم! ممنون که قبول کردید به من گوش کنید! "این در حالی است که تا آن لحظه او حتی نمی دانست کجا او را برده اند."
زاخارچنکو حرفش را قطع می کند، چند سوال کوتاه می پرسد و می رود.
به طور کلی، این یک مورد مجزا بود که از طریق تماس های شخصی پلیس، یک بازداشتی را به اوکراین منتقل کردیم، جایی که قبلاً در لیست تحت تعقیب قرار گرفته بود.
 
شایعه پراکنی
– بزلر شخصاً دست شبه نظامیان دستگیر شده را قطع می کند!!!
- اینها دستها نیستند، بلکه پاها هستند! و این او نیست که برش را انجام می دهد، بلکه دسته ای از مدل های زن جوان و هار هستند! آنها را در زیرزمین نگه می دارد و روی مردها می گذارد!
- بس کن! بزلر در گورلوفکا نظم مثال زدنی دارد، اما جلاد واقعی خوداکوفسکی است. او هنوز این را از SBU دارد!
- خداکوفسکی؟! بله، او برای رفتن به خط مقدم ضعیف است، او در پیتزا فروشی خود پنهان شده است. او اصلاً چیزی را خرد نمی کند! او مشکل دیگری دارد. او ده لیمو از آخمتکا گرفت تا دونتسک را به دست شوید! از پایه پنجم خود پاس می دهد و شوید وارد می شود. و در پایگاه سوم او قبلاً شوید دارد که شبانه شهر را مخفی کرده و خرابکاری می کند! او یک افسر SBU است!
– کدام پایه پنجم؟! دیروز با هوروات و سان سانیچ اونجا بودم! همه چیز آنجا خوب است! ما با خموری مشکل اساسی داریم! او در حال حاضر یک میلیاردر با پول از بانک های غارت شده، صرافی ها، روسپی ها و یک ایستگاه اتوبوس فرسوده است!!!
- در کل نظمی در کار نخواهد بود! به نظر می رسد که MGB قدرت را به دست گرفته است، اما Pinchuk اکنون در زیرزمین در Lubyanka بسته شده است. آنها مرا در مسکو دستگیر کردند!
- مهمتر این است که زاخار با غارت از شهر فرار کرد! دیروز مرسدس او به سمت مرز حرکت کرد!
و غیره.
شایعات ذهن شبه‌نظامیان را فرسوده می‌کرد و میل به خراشیدن زبان و در عین حال به حداقل رساندن تفریحات سنتی نوع جدیدی از اوقات فراغت را شکل داد.
از اواخر اکتبر 2014، دونتسک توسط اطلاعاتی در مورد گروه های خرابکارانه و شناسایی دشمن که ادعا می شد حملات تروریستی را آماده و انجام می دهند، مورد تسخیر دونتسک قرار گرفت. مدام از یک کامیون یا مینی‌بوس زباله یاد می‌شد که خمپاره‌ها را حمل می‌کند، از آن برای هدف قرار دادن اهداف در شهر استفاده می‌کند و با عجله ناپدید می‌شود.
پیش نیازهای واقعی زیادی برای این وجود نداشت ، اما شایعات در پس زمینه تشدید شدید گلوله باران مناطق مسکونی شهر نه تنها با توپخانه، بلکه با خمپاره نیز ایجاد شد. تعداد زیادی از غیرنظامیان جان باختند، خانه ها و دیگر زیرساخت ها ویران شدند. افتتاحیه سال تحصیلی جدید در دونتسک با شلیک توپخانه و خمپاره یکی از مدارس به پایان رسید. با در نظر گرفتن برد نسبتاً کوتاه دو تا سه کیلومتری مثلاً یک خمپاره 82 میلی متری، سؤالاتی در مورد محل حمله به وجود آمد. دشمن از حومه ای که اشغال کرده بود حمله کرد، اما پیشنهاداتی مبنی بر فعالیت خرابکارانه نیز وجود داشت. ما می دانستیم که دشمن به شدت در تلاش است تا خرابکاران و تروریست ها را آموزش دهد، اما در آن زمان بیشتر با علاقه مندان ناسیونالیست، اراذل و اوباش یا هواداران غرق شده مواجه می شدیم. به تدریج، سطح آموزش سیستماتیک مجرمان بالاتر رفت، زیرا متخصصانی از میان مربیان غربی درگیر آموزش آنها بودند که چندین سال بود که گروه مشابهی را در سراسر جهان تشکیل داده بودند.
با این حال، در آن زمان، اطلاعات مربوط به DRG67 به سختی در یک صدم صحبت های عمومی تأیید شد. این، از جمله، انجام کار واقعی ضد خرابکاری را که بسیار ضروری بود، بسیار دشوار می کرد.
در عین حال، ما تا حد زیادی شاهد فعالیت های سنتی گروه های خرابکار و شناسایی بودیم. حمله 400 کیلومتری که چتربازان اوکراینی در اوت 2014 به عقب ما انجام دادند، به طور گسترده ای شناخته شده است. جزئیات این کارزار بعداً توسط فرمانده گردان اسیر شده تیپ 81 هوابرد، اولگ کوزمنیخ، با غرور و لذت پنهان برای من شرح داده شد. اما حملات زیاد دیگری از سوی گروه های دشمن صورت گرفت. در آغاز حوادث، اطلاعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه خرابکاران در شبه نظامیان ثبت نام کرده و با استفاده از اسناد، سلاح و وسایل نقلیه صادر شده، دست به حملات و جنایت می زنند. چنین اطلاعاتی همچنین مستلزم مطالعه دقیق و پاسخ کافی بود. حقایق مشابهی فاش شد که تنها با رویکرد حرفه ای شایسته از سوی ساختارهای امنیتی امکان پذیر بود.
در اکتبر 2014، چندین تلاش برای گلوله باران ساختمان MGB صورت گرفت. یکی از ساختمان ها آسیب دید، تقریباً تمام شیشه ها شکسته شد، چندین کارمند مجروح شدند و غیرنظامیان تصادفی کشته شدند.
بر اساس گفتگوهای مداوم در مورد DRG، من دستور تشکیل گروه های تلفیقی برای گشت زنی در شهر را دادم و آن را به بخش هایی تقسیم کردم. یک ستاد عملیاتی ایجاد شد که وظیفه هماهنگی فعالیت های عملیاتی در این راستا را بر عهده داشت. "Naruzhka" و سایر خدمات جستجوی عملیاتی مداوم را انجام دادند. در تاریخ 31 اکتبر 2014، به پیشنهاد وزارت امنیت کشور، طرح جامع تعامل بین بخشی امضا و برای اجرا پذیرفته شد که هماهنگی تلاش های لازم در سطح سیستم را ممکن ساخت.
به دلیل شایعات بیش از حد متورم، نتایج زیادی حاصل نشد. درست است، ما چندین انبار و انبارهای DRG کلاسیک اوکراینی را کشف کردیم که با ورود به قلمرو ما، گلوله باران را تصحیح کردند و کمین ها را سازماندهی کردند. رزمندگان من با آنها درگیری داشتند. از هر دو طرف ضرر و زیان داشت. چندین خرابکار در حوالی گورلووکا و نووازوفسک هنگام تلاش برای ورود به قلمرو ما کشته شدند. اما این با اطلاعات هیجان انگیز شهر بسیار متفاوت بود.
به طور کلی، کار ضد خرابکاری و ضد تروریسم مستلزم بالاترین هماهنگی و هماهنگی همه سازمان های مجری قانون و مشارکت کلیدی بخش قابل توجهی از اداره من بود. همیشه کمبود نیرو وجود داشت و لازم بود هر ذخیره ای پیدا شود.
یک کنجکاوی غم انگیز در این زمینه Strelkov بود که دوباره در افق ظاهر شد. او در اوایل فوریه 2015 بیانیه‌ای رقت‌انگیز در فضای اطلاعاتی مبنی بر آمادگی خود برای خدمت در نیروهای امنیتی جمهوری دموکراتیک خلق و درخواست «بسیج» وی منتشر کرد.
رسانه ها با عناوین "ایگور استرلکوف در حال بسیج به دونباس است"، "وزیر دفاع سابق ایگور استرلکوف به سمت خط مقدم می شتابد" و دیگران منفجر شدند.
از آنجایی که در پیام ایشان به ویژه آمده است: «... من تجربه قابل توجهی در کارهای اطلاعاتی و ضد جاسوسی عملیاتی، عملیاتی- رزمی و رهبری در خط مقدم و پشت جبهه و همچنین مبارزه با مسلحان غیرقانونی دارم. گروه‌ها و راهزنان زیرزمینی... در هر یک از این ویژگی‌ها، من آماده هستم تا برای خدمت در نیروهای مسلح یا سازمان‌های امنیتی DPR یا LPR فراخوانده شوم، سپس به عنوان وزیر فعلی امنیت کشور تصمیم گرفتم که بدون ماهی، همانطور که می گویند، پیک وجود دارد.
تعداد کافی حرفه ای وجود نداشت، و اگرچه گیرکین یک فرمانده کاملاً بی کفایت و هیستریک بود، اما او تجربه ای در زمینه کار ضد تروریسم در چچن داشت. من تمام مشاوره های لازم را در این زمینه انجام دادم و تصمیم گرفتم که او را به عنوان مشاور خود در مبارزه با تروریسم منصوب کنم، با این ضمانت که او واقعاً کار خواهد کرد و آتش غرور خود را برافروخت. اما انتظار برای دریافت این درخواست برای من و همچنین سایر مخاطبان اعلام شده بیهوده بود. Girkin تصمیم گرفت که برای استخدام شدن، یک برنامه کاربردی در رسانه ها یا شبکه های اجتماعی در اینترنت کافی است و نیازی به ارسال آن به یک کارفرمای احتمالی نیست. احتمالا من هم باید از طریق رسانه ها به او پاسخ می دادم. این یک لبه برش جدید در فناوری استخدام و استخدام بود. اما به طور جدی، شخصیت دوباره خود را در غم و اندوه و مشکلات دونباس، به دور از رویدادهای غم انگیزی که پایتخت خود را بر اساس آن بنا کرد، تبلیغ کرد.
شایعات. سرویس های اطلاعاتی و سازمان های مجری قانون چنین تکنیکی دارند. به آن «تفکیک گروه های جنایتکار و مخرب توسط رهبران سازشکار» می گویند. ایده، همانطور که از نامش پیداست، ساده است. با ایجاد و انتشار عمدی شایعات افتراآمیز، اغلب می توانید به چیزی بیشتر از زور و پول دست پیدا کنید.
- از کی اطاعت می کنی؟! تو برای ایده آمدی و این فرمانده ی تند و تیز تو جیبش را می بندد!
تکنیک ساده است. تحقیر همراه با یک کلام اخلاقی.
در واقع، بخش مهم و عمده ای از قدرت رهبران، به ویژه رهبران غیر رسمی، بر اقتدار است. اوست که زیردستان خود را مجبور به اطاعت از دستورات بدون شکایت می کند. اگر فیله شک را روشن کنید، این ایده را در ذهن خود قرار دهید که رهبر شما یک رذل، یک دزد، یک ترسو، یک منحط است، آنگاه دیر یا زود سلسله مراتب تابعیت و کارآمدی شروع به فروپاشی خواهد کرد. چنین موقعیت هایی به ویژه در جنگ خود را آشکار می کند. فرمانده در شرایط سخت کنترل می کند. مبارزان در آمادگی دائم برای کشتن و مرگ هستند. این جوهر یک سرباز واقعی است - کشتن و مرگ بر اساس فرمان. چنین شرایط استرس زا برای روان اکثر مردم، جهان بینی، خودشناسی و ارزیابی افراد را تشدید می کند.
چندین روند اصلی در جریان بی وقفه شایعات وجود داشت. از یک سو، دشمن دائماً از طریق رسانه‌ها و عوامل آن «اطلاعات غلط» مختلف تولید می‌کرد. این ارزان و کاملا موثر است. از سوی دیگر، سردرگمی محلی، پیامدهای مختلف درگیری‌های پیش از جنگ، و خیال‌پردازی‌های تعدادی از خبرسازان نه کاملاً کافی، دیگ ذوبی برای شایعات ایجاد کرد. بعلاوه، برخی از شرورانی که سعی می‌کردند در جنگ برای خود شغل سیاسی ایجاد کنند، دروغ‌های اوکراینی‌ها را متورم کردند یا خودشان را ایجاد کردند.
شما می توانید به هر چیزی گوش دهید! درباره کاروان‌های خودروهای با طلا به سرزمین اصلی، در مورد بریدن مداوم اعضای بدن توسط فرماندهان، در مورد چانه‌زنی بی‌وقفه با اخمتوی‌ها و شوید برای تسلیم شهرک‌ها، درباره رشته بی‌پایان توطئه‌ها و کودتاها و مواردی از این دست، گاهی کوچک‌تر. ، اما نه کمتر روشن. گاهی پیش نیازهایی برای چیزی وجود داشت، اما بیشتر باید با مزخرفات کامل کنار می آمدم. همانطور که می دانید خواب عقل هیولا به دنیا می آورد. و در اینجا همه چیز به عادت و مهارت برخورد با اطلاعات به عنوان یک محصول عنصر به عنصر با الگوریتم خاص خود بستگی دارد.
من مرتباً توسط زیردستان و فعالان سایر ادارات و واحدها با ابتکار عمل برای اقدامات فوری در رابطه با چنین شایعاتی مورد حمله قرار می گرفتم. با در نظر گرفتن تعداد زیادی از مشتاقان شبه نظامی که در آن زمان در خدمت استخدام شده بودند، و همچنین کارمندانی که عمدتاً در کار میز تجربه داشتند، لازم بود که دائماً چنین انگیزه هایی را مهار کرده و آنها را در جهت حرفه ای تر هدایت کنید.
واقعیت این است که کارگران عملیاتی هر مجری قانون یا ساختار ویژه بسته به ویژگی های کار با اطلاعات به دسته هایی تقسیم می شوند.
بیایید بگوییم که افسران امور داخلی صرفاً به دلیل معیارهای اثربخشی فعالیت های رسمی خود، تمایلی به انجام بررسی های طولانی مدت ندارند. جنایت باید حل شود و هر چه زودتر بهتر. برعکس، ویژگی‌های فعالیت‌های آژانس‌های امنیتی دولتی به مسیر بسیار طولانی‌تری برای کار با اطلاعات نیاز دارد که نتیجه نهایی آن همیشه واضح نیست. در اینجا داده های اولیه، حتی در صورت تایید، نه از طریق پرونده های جنایی، بلکه از طریق انواع «اقدامات پیشگیرانه»، ترکیب، عملیات ویژه، اطلاع رسانی به مراجع ذیربط، اعمال اقدامات اداری، رفع پیش نیازها و شرایط فعالیت های مخرب و... در این خصوص ممنوعیت سفر به خارج از کشور، مسافرت برای کار و مانند آن.
طبیعتاً در چنین ساختارهایی تقسیم بندی به تخصص ها وجود دارد. در نتیجه، بخش‌ها و کارکنانی ظاهر می‌شوند که کم و بیش به سمت نتایج یا برعکس، به سمت فرآیندها گرایش دارند. این تقسیم بندی همچنین امکان در نظر گرفتن ویژگی های شخصی اپراتور را فراهم می کند. تعدادی از خدمات ویژه این رویکرد را به اصل سازمانی ساختار خود معرفی می کنند و بخش های استخراج و پردازش را از هم جدا می کنند. مانند هر فرآیند دیگری، نمی توان بدون اشکال شدید، که اغلب به روال تبدیل می شوند، کار کرد.
در نتیجه، به عنوان مثال، در پلیس کارمندانی ظاهر می شوند که قادر به انجام فعالیت های باکیفیت در کسب اطلاعات نیستند و طبق اصل «چماق» کار می کنند، در صورتی که به هر قیمتی باید «چماق» داد. این است که داده های مربوط به یک جرم حل شده را در پرونده های آماری وارد کند. این منجر به جعل و جعل می شود. و در امنیت ایالتی، کارمندانی تشکیل می شوند که "برای امن و برای میز" کار می کنند، یعنی اصل تعداد "گواهی نامه ها" و سایر اوراق را مبنای گزارش قرار می دهند، بدون در نظر گرفتن اثربخشی آنها. . در این صورت عدم مسئولیت مطلق در قبال اصالت مدارک شما به وجود می آید.
مشکلات جدی‌تر زمانی به وجود می‌آیند که به چنین کارمندانی که کل دوران حرفه‌ای خود را عمدتاً به صورت منفعلانه اطلاعات را سپری کرده‌اند، اختیار کنترل سرنوشت افراد و تصمیم‌گیری بر اساس آن داده می‌شود. تعدادی از آنها نیز در وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق چین بودند. این افراد با چشمانی برآمده، انواع زباله های اطلاعاتی را برای من آوردند و خواستار «واکنش» شدند.
اما خدمات ویژه باید با یک مغازه خیابانی که مادربزرگ ها دانه ها را پوست می کنند، با رویکرد حرفه ای به داده ها متفاوت باشد. مشکلاتی در این زمینه وجود داشت. من باید چیزهایی را که برای هر حرفه ای واقعی شناخته شده است توضیح می دادم. در طول سال‌های فعالیت عملیاتی نسبتاً فشرده‌ام، هرگز با اطلاعاتی مواجه نشده‌ام که در مراحل دریافت و اجرا همزمان باشد. مردم اینگونه ساخته می شوند. حتی اگر منبع شما کاملاً با شما صادق باشد، سخنان او مانند آبی است که از لوله ها می گذرد. بسته به تمیزی، قابلیت سرویس دهی و سایش، ریز ذرات ارتباطات اثر خود را در مایع باقی می گذارند. همچنین اگر آب باشد، و نه مواد دلپذیر، خوب است. و اطلاعات افراد منعکس کننده ویژگی های آنها است و آنها را با سایه های شخصیت آنها رنگ آمیزی می کند. در عین حال، گزارش آنها به آژانس های امنیتی اغلب تحت تأثیر منافع شخصی، جاه طلبی ها، منافع شخصی و غیره است.
در نتیجه، اطلاعات ذهنی می شود و وظیفه کارمند این است که به آن یک ویژگی عینی بدهد. روند فعالیت رسمی او باید در همین راستا می بود. در عوض، اغلب، و به خصوص در جنگ، وسوسه «عملکرد سریع» وجود دارد. نتیجه دستگیری های دسته جمعی، اقدامات تبعیض آمیز عجولانه و روش های غیرقانونی است. این به نفع دشمن است.
هدف "پاکسازی" تدریجی پرسنلی که من شروع کردم، از جمله رهایی از چنین مشکلاتی بود، اگرچه طبیعتاً چنین روندی باید ثابت باشد.
یکی از مشکلات اصلی در هر موقعیت شدید هنگام تصمیم گیری مدیریت، عینیت و قابل اعتماد بودن اطلاعات در نظر گرفته شده است. مشکلات به طور منظم با این به وجود آمد.
به عنوان نمونه، جلسه بعدی ستاد در ژانویه 2015 را به یاد دارم، که در آن افسران و فرماندهان مسئول برای مدت طولانی در مورد امکان گرفتن Pesok68 با نیروهای موجود بحث کردند. این امر باعث می شود که دشمن از دونتسک دور شود و با تصرف موفقیت آمیز مارینکا، گلوله باران شهر توسط توپخانه اوکراینی به طور کامل متوقف شود. همزمان گزارش هایی از ویژگی ها و میزان آمادگی رزمی یگان های مختلف شبه نظامی آماده ضربه زدن به دشمن منتشر شد. گزارش ها مستقیماً مخالف یکدیگر بودند.
در نتیجه الکساندر زاخارچنکو نتوانست آن را تحمل کند و گفت که به آن مکان می رود و خودش آن را کشف می کند. من و اولگ برزا با او رفتیم.
ما به مقر تهاجمی فرضی رفتیم که سنگر پیشروی شبه نظامیان بود.
داریم نزدیک میشیم در شعاع یک کیلومتری ستاد عملاً درختی وجود ندارد. چند خمپاره سوخته از زمین بیرون زده است. بدیهی است که آنها مرتباً با همه چیز ممکن به اینجا ضربه می زنند. سرد برف کثیفی روی زمین نشسته است که در اثر گلوله باران، چاله ها را اینجا و آنجا پوشانده است. در می زنیم. یک سرباز ژولیده از زیرزمین ستاد بیرون می‌خزد، چشمان خود را به نور روز نگاه می‌کند و با گیجی به ما نگاه می‌کند.
-بزرگترین کیست؟
- ژورا...
- بخش؟
- "شرق".
به مقر پایین می رویم، با افسران ارشد تماس می گیریم و اوضاع را می شنویم.
- چه نیروهایی داری؟
- شصت و هشت نفر...
- دشمن؟
-خب سیصد نفر...
در مرحله بعد، کارایی توپخانه خود و پتانسیل رزمی دشمن را مورد بحث قرار می دهیم.
هوم... خیلی برای تهاجمی... شصت و هشت در مقابل چهارصد.
زاخارچنکو خواستار بردن او به خط مقدم است. سربازان پاسخ می دهند که او از قبل در خط مقدم است. زاخارچنکو اصرار دارد که به مواضع جلو برسد.
یک پسر جوان باهوش با کلاه سرمه ای با خطوط راه راه "شرق" فراخوانده می شود. خود را به عنوان یک کادت معرفی می کند.
بزن بریم بیرون. در اینجا راهنمای ما توضیح می دهد که او بیش از سه نفر را رهبری نخواهد کرد. منطقه در حال اسکن است و اگر افراد بیشتری وجود دارد، باید فوراً برای گلوله باران و نبرد و در حالت طولانی آماده باشید.
کل "شخصی" متعدد زاخارچنکو، برزا و من شروع به جمع شدن می کند. به همه دستور می دهیم که سر جای خود بمانند. بچه ها در سردرگمی هیجان زده هستند. سمیون و برکوت، آجودان و رئیس گارد زاخار، برای مدت طولانی با او بحث می کنند. در پایان، ما سه نفر می رویم، به اضافه کادت، که راه را نشان می دهد.
زاخارچنکو هدایت می کند و رادیو را روشن می کند.
زاخارچنکو سوار ماشین پشت فرمان می شود، هادی نزدیک است. من با اولگ روی صندلی های عقب هستم. از قبل یک طرح آشنا.
سرباز تیپ وستوک با علامت تماس "کادت" روستای پسکی
ورا برژنوا می خواند: "من رمز عبور را می دانم ، نقطه عطفی می بینم ، فقط به این اعتقاد دارم ، عشق جهان را نجات خواهد داد" ، گویی در سرزنش آنچه در اطراف ما اتفاق می افتد.
رهبر ارکستر به آرامی اظهار نظر می کند و اسکندر که متوجه می شود رادیو را خاموش می کند. در واقع. ممکن است صدای مین را نشنیم. شوید از انساندوستی هموطن آوازخوان خود شریک نیست.
در راه، کادت می گوید که آرزوی بازگشت به اسلاویانسک را دارد. او یک دوست دختر از آنجا دارد که فقط وقتی دوباره شهر را بگیریم با او موافقت کرد که امضا کند.
از پیچ ها به مرکز ولوو می رویم و وارد آن می شویم. در داخل، در AGS با "حلزون ها" انباشته شده در نزدیکی، ما ماشین را ترک می کنیم و از ورودی دیگری به موقعیت می گذریم. اولگ اولین نفر است، پس از آن زاخارچنکو، من پشت آنها را می پوشانم.
وارد یک گودال کوچک می شویم. همه آنها مناسب نیستند. ما منطقه را بررسی می کنیم، زاخارچنکو سؤالات روشنگری می پرسد.
سربازان از این موضع هشدار می دهند که هر لحظه ممکن است گلوله باران آغاز شود. اگر او قوی است، توصیه می شود به یک سوراخ مربع بزرگ که در ورودی گودال حفر شده است بپرید. من به سوراخ نگاه می کنم و می بینم که چگونه بهترین جا را ببندم. از آنجایی که من سنگین ترین هستم، این سوال آسانی نیست. اگر اول زاخارچنکو را پرتاب کنید و از بالا بپرید، می توانید گردن او را بشکنید. اگر اول خودت بپری، زشت است. مه سنگین، کثیف و گل آلود زمستانی به آرامی بر فراز زمین شناور است. دشمن خیلی نزدیک است.
تمام می کنیم و برمی گردیم.
دوباره متقاعد شدیم که همه چیز باید در محل بررسی شود.
 
بستن دیگ بخار
- سان کجا میری؟
با ورود به دفتر زاخارچنکو، او را دیدیم که در حال تخلیه بار است. معلوم بود که جایی به خط مقدم می رود.
"ما توافق کردیم: هر کجا که شما بروید، ما می رویم."
- بچه ها، من می خواهم ببینم در مارینکا چه چیزی وجود دارد. گزینه ای برای گرفتن آن وجود دارد.
- باشه، اما ما با شما می رویم.
- داره میاد
من و اولگ با عجله به خانه می‌رویم، لباس‌های غیرنظامی‌مان را به سرعت به «کوه» تغییر می‌دهیم، و مسلسل، نارنجک و مهمات را به تپانچه‌هایمان اضافه می‌کنیم. در این زمان، "شخصی" در حال مسلح شدن است. آنها قبلاً به این واقعیت عادت کرده اند که وزرا می توانند به جایی که هوا گرم است عجله کنند.
ما به "آلتای" برمی گردیم و از آنجا به همراه زاخارچنکو به خط مقدم ، به منطقه مارینکا می رویم. در ساختمان یک فروشگاه مواد غذایی توقف می کنیم. او در راه بازگشت آنجا نخواهد بود.
ما با سربازان صحبت می کنیم و در همان لحظه گلوله باران شروع می شود. ابتدا مین ها پرواز می کنند، سپس توپ و موشک به آنها می پیوندند. ما به سمت دفتر مرکزی مجاور شرکت در موقعیت حرکت می کنیم. در اینجا می توانید کم و بیش آرام صحبت کنید. آبخاز گزارش می دهد و به دنبال آن مغول و سپس چندین فرمانده دیگر. بدیهی است که طرح اولیه برای هدایت چند گروه کوچک در شب به پشت خطوط دشمن و سپس قطع خیابان به خیابان، ضربات هماهنگ، غیرواقعی است. ویژگی های زمین، استحکامات دشمن و از دست دادن عنصر غافلگیری دخالت می کند. ما در حال بررسی گزینه ها هستیم.
در این زمان، آنها گزارش می دهند که خروجی قبلی یکی از واحدها برای توسعه حمله در نزدیکی اوگلگورسک مختل شده است. ما به مقر سپاه می رویم تا بفهمیم.
در مقر ما به داستان عجیبی گوش می دهیم که سربازان به دلیل دفن رفیق خود به حمله نرفتند. در طی یک تحلیل دقیق تر، مشخص می شود که افراد کافی برای حمله وجود ندارند. در نتیجه، اولگ کل ذخیره نیروهای ویژه وزارت امور داخلی را جمع آوری می کند. همراه با "فالکون" و "برکوت" 150 نفر جذب می شوند، من ذخیره نیروهای ویژه MGB را اضافه می کنم. 75-80 دیگر. زاخارچنکو چیزی بیش از یک و نیم صد نفر از گارد جمهوری خواه تازه تاسیس جمع آوری می کند. ستونی تشکیل می دهیم و به مقر تیپ سوم در گورلووکا می رویم.
طی سه روز آینده، ما در محل در حال ایجاد یک طرح جدید برای حمله هستیم. همانجا، در مقر می خوابیم. شهر Uglegorsk نقطه کلیدی بسته شدن دیگ بخار Debaltsevo69 است. بدون آن دیگ بخار وجود نخواهد داشت.
طرح اولیه ساده است. مصرف Uglegorsk خطرناک و دشوار است. بنابراین لازم است جاده آرتموفسک و ارتفاعات غالب مجاور آن قطع شود. بنابراین، شهر بخشی از دیگ خواهد شد.
این عملیات قرار است صبح زود 28 ژانویه انجام شود. گروه حمله ترکیبی باید از لبه کمربند جنگلی به موقعیت خود حرکت کند. از آنجایی که جهت حرکت مین گذاری شده است، دو مخزن با تراول مین در جلوی گروه حرکت خواهند کرد. من مسئول تعامل بین تانکرهای دیزل و گروه تهاجمی هستم.
صبح. دقایق و ساعت های گرانبها از دست می رود، اما حرکتی وجود ندارد. تانکرها نمی توانند ترال روی مخازن نصب کنند. یکی از مخازن بوم های پایینی لازم برای محکم کردن ترال را ندارد و دیگری با وینچ مشکل دارد.
آغاز دوازده. زاخار را به اتاق "فرمانده" می بریم و او را متقاعد می کنیم که عملیات را محدود کند. در حین. نیم ساعت پس از خروج گروه، محل آن توسط توپخانه دشمن در آتش سوخت. وقتی بعداً وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم، به این نتیجه کلی خواهیم رسید که آنچه اتفاق افتاد به بهترین شکل انجام شد. تلاش برای اجرای این طرح منجر به تلفات و تاخیرهای زمانی قابل توجهی نسبت به رویدادهای بعدی می شد.
و سپس زاخار پیشنهاد می کند که شهر را بگیرد.
افسران ستادی سپاه بلاتکلیف هستند. هیچ نیرویی برای حمله باقی نمانده بود؛ همه در خط مقدم حمله به دبالتسوه پراکنده شدند. اما ما اصرار داریم. ما توسط گردان "وانی سورا" تیپ سوم تقویت می شویم که باید به عنوان یک حمله بیرونی عمل کند. در اصل، این تهاجم تمام قواعد هنر نظامی را می شکند. گروه تهاجمی متشکل از حدود 370 جنگنده است. دشمن مدافع حداقل یک و نیم تا دو برابر بیشتر دارد. اساس پادگان اوکراینی بخش هایی از تیپ تفنگ کوهستانی 128 Transcarpathian به اضافه واحدهای متصل است. با تکیه بر توپخانه و غافلگیری و استکبار. خوب، موفق باشید، این چیز اصلی است.
طبق برنامه، توپخانه ما باید ایست های بازرسی دشمن را سرکوب کند و پس از آن گروه ضربتی حمله را آغاز کند. هماهنگی عمومی به کروت سپرده شده است که از خموری به گارد جمهوری منتقل شده است، ارشدان گروه از وزارت امور داخلی - الکسی دیکی، از MGB - مغول هستند. در حقیقت ، نیروهای ویژه من توسط واسیلی "لنین" اودوکیموف رهبری می شوند که در آینده به همراه دیکی قهرمان DPR را برای اوگلگورسک و دبالتسوو دریافت خواهند کرد.
توپخانه کار کرد و حمله آغاز شد. پیاده نظام می تواند وارد شود. در اینجا Dikiy به Berreza گزارش می دهد که پست بازرسی ظاهراً تخریب شده همچنان به تیراندازی به آنها ادامه می دهد.
ما با توپخانه ها چک می کنیم، آنها با ردیاب ها تماس می گیرند - ایست بازرسی از بین رفته است!
اما چه، رزمنده ها به دلیل "صخره" 70 شوید نمی توانند سر خود را بلند کنند! اولگ اصرار می کند، توپخانه ها زمزمه می کنند، عقب نشینی می کنند و به گفته "بادام زمینی"، یک وظیفه مشخص را تعیین می کنند. مختصات به هم ریخته بود. در حالی که توپخانه ما طبق رگبار بروسیلوف در ایست بازرسی کار می کند، بچه ها حمله را آغاز می کنند. در طرف دیگر شهر، جنگجویان از شمال در حال تلاش برای حمله هستند، اما حمله پس از هفت سیصدم خاموش می شود.
گروه ما وارد شد. در طول روز، چند دسته به تدریج به سمت مرکز، به سمت یکدیگر حرکت کردند. هنگامی که مشخص می شود که حمله موفقیت آمیز بوده است، مهاجمان شروع به تقویت توسط واحدهایی می کنند که از جهت های دیگر جبهه منتقل شده اند.
- ساشا کجا میری؟! - در لحظه شروع حمله، زاخارچنکو به همراه آجودان سمیون به سرعت به سمت در خروجی می رود.
-آره من برم نگاه کنم...
-کجا میری؟! می فهمی! هماهنگی بین واحدها، انسجام و فعالیت کارکنان اکنون فقط بر عهده شماست! اگر اکنون به خط مقدم بشتابید، تهاجمی از هم خواهد پاشید. و گروه های پراکنده ای که به طور مستقل کار می کنند به سراغ شما می آیند و نظم برنامه ریزی شده را مختل می کنند. شما در دفتر مرکزی مورد نیاز هستید.
زاخارچنکو با اکراه موافقت می کند... برای نیم روز دیگر او نبرد را در محل کنترل می کند. در نیمه دوم، وقتی مشخص می شود که ورودی شهر با موفقیت انجام شده است، دوباره شروع به جمع شدن می کند. این بار ما مشکلی نداریم کارکنان آن را مدیریت خواهند کرد، اما جنگجویان ما جنگ را انجام خواهند داد. بیا بریم.
ابتدا به ساختمان اداری یکی از معادن می رسیم. در آنجا زاخارچنکو با ساکنان محلی ارتباط برقرار می کند و با مطبوعات مصاحبه می کند. در این زمان، من با افراد خود تماس می‌گیرم و یک ذخیره از واحد فرماندهی MGB می‌گیرم.
من و زاخارچنکو سوار جیپ شدیم و بیرون رفتیم. خود زاخارچنکو در فرمان است، در کنار او مربی امنیت او، ماگا داغستانی است. من و اولگ در صندلی عقب هستیم.
به سمت ورودی شهر حرکت می کنیم. و سپس یک نفربر زرهی به سمت ما غلت می زند. راه راه های سفید! نوارهای "بارداری" نشان می دهد که آنها متعلق به اوکراین هستند! لعنت به گزارش، اینجا قلمرو ماست، همان ورودی شهر! واقعا ضد حمله است؟! ما در امتداد یک نوار باریک جاده به سمت یک مزرعه رانندگی می کنیم. خاموش کردن غیرممکن است، کل قلمرو جاده مین گذاری شده است. این را در راه بازگشت خواهیم دید.
در حال آماده شدن برای پریدن از ماشین هستیم. یک RPG-18 به پشتی صندلی آویزان شده است.ماگا پس از توقف ماشین یک نارنجک انداز را می گیرد. وای نه. همه چیز خوب است. از نزدیک نگاه کردیم. ما! آنها در حال رانندگی وسایل نقلیه اسیر شده هستند. توسط پرچم به رسمیت شناخته شده است. رفتیم بیرون، حرف زدیم و ادامه دادیم.
در ایست بازرسی اوکروپ با دیکی و منگول روبرو می شویم که وضعیت را گزارش می دهند. گروه ها به سمت مرکز شهر به سمت ایستگاه راه آهن حرکت می کنند. سوار ماشین ها می شویم و می رویم آنجا.
هوا داره تاریک میشه ما در یک مخزن آسیب دیده توقف می کنیم. در ساختمان سه طبقه و فرسوده روبروی خیابان، شعله های آتش از چند پنجره بالایی آپارتمان های یک ساختمان مسکونی زیر تکه ای از سقف که توسط یک پوسته منفجر شده است، سرازیر می شود. برف از دود باروت اشباع شده است. احساس یک کارت پستال از دوران کودکی برای 23 فوریه با نمایی از تسخیر رایشستاگ.
به اطراف نگاه می کنیم و تصمیم می گیریم یک شب اینجا بمانیم. ساختمان جداگانه‌ای را که قبلاً نوعی باشگاه اجتماعی بود انتخاب می‌کنیم و گروهی را مأمور می‌کنیم تا درها را باز کنند و مکان‌هایی برای گذراندن شب درست کنند.
در این زمان، گروه های فیلمبرداری از کانال های تلویزیون مرکزی به رهبری اوگنی پادوبنی وارد می شوند. زاخارچنکو مصاحبه‌ای با صدای بلند انجام می‌دهد که در طی آن صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. همانطور که بعداً مشخص خواهد شد ، این تک تیرانداز متعاقباً کار توپخانه دشمن را اصلاح می کند.
زاخارچنکو در دوربین، پرچم اوکراین را که از پادگان شهر گرفته شده را نشان می دهد، یکی از زیردستان من وضعیت را به او گزارش می دهد. وارد کادر می شوم. پس از آن، این طرح برای من گران تمام خواهد شد. تا این لحظه همسرم مطمئن است که من شبانه روز در یک دفتر نگهبانی نشسته ام. اما پدرش دامادش را در داستان می شناسد، یک لینک برای او می فرستد و من چیزی برای گوش دادن دارم.
ده دقیقه می گذرد و مین ها شروع به ریزش می کنند. در ابتدا به ندرت، سپس بیشتر و بیشتر. چند دقیقه دیگر می گذرد و توپخانه فعال می شود. پس از یکی از انفجارها با یک موج شوک برخورد می کنیم. خشمگین روی من می افتد و من را از تکه های پرواز محافظت می کند. کولوب در همان نزدیکی سقوط می کند. در شکمم احساس می کنم که امواج زمین از انفجارها می لرزد. آنها نزدیک تر می شوند و من سعی می کنم پاهایم را از لرزش جدا کنم. یه فکر احمقانه تو سرم میچرخه که اگه الان پایم پاره شده حداقل سعی کنم اندام تناسلیمو حفظ کنم.
من سعی می کنم با ذخیره فرماندهی ام تماس بگیرم و به آنها دستور بدهم که پیش من بیایند. گلوله باران هدف قرار گرفته است و ما باید فوراً مکان یابی را پیدا کنیم. اما رهبر گروه شروع به ارائه دلایلی می کند که چرا نمی تواند این کار را انجام دهد و من می دانم که او به سادگی می ترسد.
من کنار یک مخزن سیگار دراز کشیده ام. ناگهان یک پلاگ هوا گوش ها را می بندد و با شکستن پشم پنبه ای از اکسیژن در ریه ها، از صدای غرش انفجار جایی به داخل قفسه سینه می رود و بقیه را مسدود می کند. از گوشه چشمم، انگار در حرکت آهسته از یک فیلم حماسی، برجک تانکی را که قبلاً نابود شده بود می بینم که بالای سرم پرواز می کند. همانطور که بعدا مشخص خواهد شد، یکی از موشک های Grad بار مهمات خود را اصابت کرد که منفجر شد.
پس از آن، فیلم گلوله باران، زمانی که آسمان شروع به فرود آمدن روی ما می کند، در داستان پادوبنی در اطراف تلویزیون پخش می شود. از شانه پودوبنی می گیرم و فریاد می زنم که در ورودی کنار خانه پنهان شود.
به سمت نزدیکترین ساختمان پنج طبقه می دوم و سپس موج انفجار دیگری مرا از پا در می آورد. ابتدا با صورت در برف می افتم و متوجه می شوم که فقط برف نیست. تکه‌های شیشه‌ای که از پنجره‌های خانه‌ای در آن نزدیکی افتاده بود روی صورتش خراشیده شده بود. حدود ده سانتی متر از چشم ها، یک قطعه بزرگ از یخ و زمین بیرون زده است. خوش شانس بود که روی او نبود.
دراز می کشم و منتظر موج بعدی گلوله باران می شوم و وارد ورودی می شوم. در حال حاضر حدود ده جنگجو در آنجا حضور دارند. ما در راهرو قرار داریم.
- بچه ها، بیشتر به سمت بال بروید، سقف های آنجا قابل اطمینان تر هستند، آنجا امن تر است.
پیرزنی لاغر اندام از درب یکی از آپارتمان ها بیرون می آید و با ترحم به ما نگاه می کند. چرندیات! تخلیه غیرنظامیان انجام شد! اما هنوز خیلی ها ماندند...
مول به راهرو می دود و وضعیت را گزارش می کند.
- زاخارچنکو کجاست؟!
- در ورودی بعدی.
به سمت خانه ای که زاخارچنکو است می دوم. تاریک است، چراغ قوه ها کم می درخشند.
- ساشا! آنها برای شما کار می کنند! - در آینده مشخص خواهد شد که واقعاً چنین است. بعد از رفتن ما، آتش خاموش می شود. احتمالاً تلفن‌های زاخار و تلفن ما، به‌علاوه یک نقطه‌نگار، مورد توجه قرار گرفته‌اند. - باید بریم! شما در اینجا زیاد به درد نمی خورید، بیشتر در ستاد نیاز دارید!
زاخارچنکو برای مدت طولانی فکر می کند و با اکراه موافقت می کند.
ما افرادی را می فرستیم تا تصمیم بگیرند کدام خودروها در حال حرکت هستند. بخشی از گلوله آسیب دیده است. زاخارچنکو خودش رانندگی می کند و ماگا در همین نزدیکی است. من و اولگ در صندلی‌های عقب می‌نشینیم، و در اینجا پودوبنی را قرار می‌دهیم که سعی می‌کند با گفتن اینکه در اوستیای جنوبی زیر آتش بود، چهره‌ای شجاع نشان دهد. او به دنبال اپراتور خود است که او نیز سوار یکی از ماشین ها می شود.
مینی بوس زرهی من با وسیله نقلیه شخصی ما را تعقیب می کند. پس از مدتی، تیرهای توپ شروع به دنبال کردن ستون ما می کند. چندین گلوله تک تیرانداز به خودروها اصابت کرد.
مسیر باریک جاده به سمت Gorlovka ناگهان توسط یک مینی بوس گیر کرده مسدود می شود. بیرون می پریم و سعی می کنیم با دست ماشین را به بیرون هل دهیم. این کار نمی کند! سوار جیپ می شویم و سعی می کنیم دور بزنیم. معادن! کنار مین، یک قوطی بزرگ غذا، درست از زیر چرخ ماشین ما بیرون زده است. خوشبختانه منفجر نشد کم کم در حال برگشتن به بیراهه هستیم.
ماشین گیر کرده بالاخره حرکت می کند و ما دنبالش می رویم. در این لحظه موجی از "تگرگ" به ما می رسد. "تگرگ" درست پشت سرم می افتد، یکی از آنها روی مینی بوس زرهی من می افتد. تکه ها مثانه را پاره می کنند و پاهای شیطان را سوراخ می کنند و پای مالت را خرد می کنند. کیف کارم هم که با نگهبانان گذاشته بودم آتش گرفته است.
ما با یک جیپ عجله داریم.
- سانیا، سریع تر!
زاخار متفکر گاز می افزاید. او کاملاً آرام است. من که بیش از یک بار در خط مقدم با او بودم، همیشه متوجه این آرامش روستایی بودم. شجاعت او جعلی نیست و کاملاً طبیعی است.
از کنار ساختمان اداره معدن می گذریم. ذخیره لعنتی من آنجاست. من دستور می دهم که تخلیه مجروحان را سازماندهی کنم و سپس پودوبنی را به ماشین دیگری منتقل می کنیم که جلو می رود و خودمان نیز به راه می افتیم.
گلوله باران دوباره شروع می شود. شیشه های ماشین شکسته، سرد است. سمت چپ می نشینم و در حالی که مسلسل را از پنجره بیرون می گذارم، به مزارع نگاه می کنم. برزا همین نزدیکی نشسته و مسلسل در پنجره سمت راست دارد. شب بی وقفه توسط بمباران شهاب سنگ ها سوراخ می شود. صدایی از پشت سرم می آید، انگار بچه ها سنگریزه های کوچکی پرتاب می کنند. کاپوتم را پوشیدم اما گرمتر نمی شود. به محض ورود، خواهیم دید که تمام تنه با ترکش پوشیده شده است.
پشت سر ما دو ماشین دیگر هستند، ماشین های شخصی زاخارا. کمی دیرتر یکی عقب می ماند. پیر که پشت فرمان نشسته بود، قطعه ای دریافت می کند که از پهلو وارد بدن می شود. او یک جلیقه ضد گلوله به تن دارد که ضرر خواهد کرد. تکه ای از داخل به دیواره خودروی زرهی برخورد می کند، به طرف مقابل پرتاب می شود و آشفتگی خونینی از روده ها ایجاد می کند.
در میان ما مجروحان زیادی وجود دارد. کسی کشته نشد. ما آن را یک معجزه می دانیم، زیرا اتفاقی که برای ما افتاده است نمی تواند به این راحتی پایان یابد. خوش شانس!
ما به Gorlovka می رویم. کاملاً تاریک است، هیچ کس واقعاً راه را نمی داند. در یک چنگال توقف می کنیم. یک جاده به گورلووکا منتهی می شود، جاده دوم به ایست بازرسی اوکراین. کدام یک کجاست؟ ما درست پیش خواهیم رفت، اما کسانی هستند که اشتباه می کنند...
رسیدیم و وارد مقر شدیم. مسلسل را می گذارم به دیوار و می روم خودم را بشویم. یک افسر ستاد می پرد و آن را روی ایمنی قرار می دهد. لعنتی یادم رفت...
گروه حمله DPR در شهر اوگلگورسک. برای شهر بجنگ
یک روز بعد، زاخارچنکو دوباره به گورلوفکا خواهد رفت تا پاکسازی اوگلگورسک و بسته شدن بیشتر دیگ بخار را هماهنگ کند. ما به دنبال او خواهیم رفت و او را متقاعد خواهیم کرد که با ما برگردد، زیرا با رفتن او تمام سازوکار مدیریت شهری یخ می زند. چیزهای زیادی جمع شده است. در راه بازگشت با خمپاره های 82 میلی متری به ما شلیک می شود.
سقوط مین یا گلوله اصلا شبیه فیلم ها نیست. در فیلم ها، این اتفاق به شکلی حماسی تهدیدآمیز رخ می دهد. به نظر می رسد شما سوت، غرش، عواقب و اطلاعات منطقی را جداگانه ارزیابی می کنید. در واقع ... احساس عجیبی است. هر کس احتمالا خود را دارد. من شخصاً احساس می کردم. میخ های ردیف شده در انتظار ضربه چکش هستند. و چکش بزرگی از آسمان تو را به زمین می کوبد.
این جنگ چه تفاوتی با دیگر جنگ های اخیر دارد؟ داوطلبان با تجربه رزمی در چه چیزی سوختند؟
در هیچ جنگ محلی در سال های گذشته چنین استفاده گسترده ای از توپخانه و تجهیزات نظامی صورت نگرفته است. اغلب نبردهای تیراندازی وجود دارد، گاهی اوقات خمپاره.
مرکز اوگلگورسک بعد از نبرد
در اینجا جنگ با ارتش بزرگترین کشور اروپایی جریان داشت که از دسته ای از مزارع طبقه بندی نشده، تحت تأثیر مستشاران غربی، پول خارجی، اسلحه و تجربه رزمی ارسال می کرد، تبلیغات سازمان یافته برای فریب دادن مردم محلی، به سمت خود می رفت. به یک ارتش بزرگ و بمباران شده، هرچند کج، اما.
یک بار دیالوگی بین دو داوطلب روسی را شنیدم.
-چرا زره و کلاه ایمنی نداری؟!
- آره من همیشه همینجوری دعوا میکنم. برای من راحت تره موبایل بیشتر این سخت افزار شما را از چیزی نجات نمی دهد. من همیشه در چچن اینطور بودم.
- احمق! یکی با تجربه تر که قبلاً در دونباس جنگیده بود گفت. - اینجا تیراندازی حداقلی وجود دارد! ما در حال کوبیدن توپخانه و تانک هستیم. به این ترتیب می توانید هنگام پاک کردن موارد سبز مانند این پرش کنید. و در اینجا عمده کشته ها و مجروحان ناشی از گلوله و ترکش است. از این نظر ما اینجا چچنی هستیم!
اواسط ژانویه 2015. من به دفتر مرکزی آن زمان زاخارچنکو در تأسیسات آلتای می‌آیم تا با اسناد کار کنم و مشکلات را بررسی کنم. به طبقه دوم می روم و در ورودی پذیرایی با او برخورد می کنم. دوباره بیست و پنج آهنگ قدیمی. تخلیه، اتوماتیک، ایستاده در آستانه.
- سانیا کجا میری دیگه؟!
- بله، همه چیز خوب است، آندریوخا. من فقط می بینم که در مارینکا چه چیزی وجود دارد. من فقط نگاهی می اندازم.
لعنتی، "فقط نگاهی می اندازم." دیگر وقت تعویض لباس ندارم، زاخار می پرد داخل ماشین. خوب. اینجوری باهاش میرم به پمپ بنزین می رسیم. در کافه پمپ بنزین، زاخار، من، سمیون دستیار زاخارچنکو و دیما برکوت در حال نوشیدن قهوه هستیم. سپس رول می کنیم. در امتداد خیابان Shkolnaya از بخشی از Aleksandrovka عبور می کنیم.
یک تانک در اوگلگورسک منهدم شد.
چند دقیقه بعد از تیراندازی، یک موشک گراد به برجک او اصابت می کند، مهمات منفجر می شود و برجک بریده شده بالای سر جنگنده ها پرواز می کند.
بخشی از پخش اوگنی پادوبنی در مورد اوگلگورسک.
در حین فیلمبرداری، نویسنده کتاب در قاب گرفتار شد
بایست، با ماشین ها نمی توانی جلوتر بروی، به سمتت شلیک می کنند. بزن بریم بیرون. همه سرسره، کلاه، ماسک به سر دارند. من با یک کت ترمه مشکی و چکمه های ایتالیایی "Mario Bruni" تنها هستم. اوه چه زیبایی چکمه های ایتالیایی روی گل و لای و یخ ناراحت کننده هستند. چکمه های معمولی زمستانی ارتش در خانه. از آن به بعد، من همیشه یک مجموعه یدکی از "سرسره" را در صندوق عقب حمل خواهم کرد.
در حالی که پشت سر زاخار که به سرعت در امتداد آخرین خانه های روستا قدم می زند و عجله می کنم، به یاد می آورم که چگونه این چکمه ها را خریدم.
...اواسط سپتامبر 2014. کم کم داره سرد میشه بدون کفش گرم من امیدوار بودم که برای آن به خانه بروم یا آن را در روستوف بخرم، اما خارج شدن از آن کاملاً غیرممکن است. من از آجودان ماکسیم می خواهم که بفهمد در کجای شهر می توانید کفش بخرید.
- آندری یوریویچ، آن را پیدا کردم! اینجا یک مغازه هست آنها فروخته می شوند، صاحبان آنها به کیف رفته اند. من قبلا کفش های خیلی خوبی داشتم. آنها اکنون بسته می شوند، اما هنوز باز هستند.
بیا بریم. فروشگاه کوچک و مرتب. به نگهبان ها دستور می دهم بیرون بمانند و من با ماکسیم به داخل می روم. من ماکسیم را از گرفتن مسلسل منع می کنم. بیا بریم تو. دختر شیرین و کمی ترسیده. لطفا کفش را در اندازه ای که نیاز دارم به من نشان دهید. می آورد و اندازه می گیرد. اینجا متوجه هیجان او می شوم.
- چه اتفاقی افتاده است؟ عجله دارید؟
- نه نه! همه چیز خوب است!
نگاهش را دنبال می کنم و می بینم که پشت ویترین شیشه ای به خیابان نگاه می کند. و بعد می فهمم چه خبر است.
- ماکسیم! خوب بیایید «شخصی» را پراکنده کنیم! لعنتی چرا اینطوری شدند!
سربازان من که در اطراف مستقر شده بودند، فروشگاه را محاصره کردند و در مواضع جنگی قرار گرفتند. هر کسی را آزار می دهد.
با پرداخت هزینه کفش انتخابی، زمزمه می کنم: «متأسفم، آنها نمی توانند از جنگ خارج شوند.
...و من با این چکمه ها به سمت مواضع پیشرفته مارینسکی خود عجله دارم. چرا وقتی یونیفورم به تن دارید، اینقدر قابل توجه نیست که اینجا چقدر لغزنده، کثیف و سرد است!
برای رسیدن به سنگرهای حفر شده روی تپه، باید از یک خاکریز بالا رفت. یک نفر با شروع دویدن موفق می شود به بالا بپرد، کسی باید زانویش را روی زمین سرد بگذارد. ارتش "اسلاید" اجازه می دهد. کت ترمه برای من کار نمی کند. یه جورایی بالا میرم می پرم داخل سنگر.
- رفیق وزیر خم شو! شما تنها کسی هستید که در یک کت مشکی، بهترین هدف برای یک تک تیرانداز است!
من به تک تیرانداز اهمیتی نمی دهم. چکمه ها تقریباً به طور کامل در گل فرو رفته بودند و از علف های چسبیده مخلوط با آشفتگی هایی که یادآور گلوله های خانه های خشتی روستایی بود، سه برابر سنگین تر شدند. مسئله این است.
زاخارچنکو قلمرو و مواضع دشمن را بازرسی می کند. با شنیدن مختصر گزارش فرماندهان ارشد در این راستا، دو نفر از آنها را به یاد می‌آورم و از شما می‌خواهم که زباله‌هایی را که سربازانم در آن کشته شده‌اند را به من نشان دهید.
یک هفته قبل از این سفر، فرمانده وقت نیروهای ویژه من، منگول، حدود دو «دو صدم» را در مورد یکی از انبوه زباله های مارینکا به من گزارش داد. این سربازان در جریان یک ماموریت شناسایی برای جمع آوری اطلاعات در مورد نیروهای اوکراینی جان باختند. از آنجایی که این رویداد توسط من مجاز نبود، دستور دادم تحقیقات داخلی در مورد این حادثه انجام شود.
اما راستی آزمایی تایید است و هرگز نباید فرصت دیدن صحنه حادثه را با چشمان خود از دست داد.
تپه زباله به طور قابل توجهی در سمت چپ جهت اصلی نیروهای دشمن قرار دارد، اما فرصتی عالی برای کنترل محیط فراهم می کند. بچه ها بالا رفتند و آنجا تیرباران شدند. تحقیقات باید به سؤالات علل و مقصران پاسخ دهد. اما خود من نقاط کور نزدیک شدن و عقب نشینی دشمن را می بینم و اشتباه محاسباتی برنامه ریزی رویداد را درک می کنم. ظاهراً جلسه ای با یک گروه خرابکاری و شناسایی بوده است که خودشان انبوه زباله را برای مشاهده ما یا پست تک تیراندازها انتخاب کردند.
 
صفحه اصلی
صبح 3 فوریه 2015. صبحانه در اتاق نشیمن سرو می شود. چای، ساندویچ. من و اولگ برزا معمولاً یک میان وعده روی پنجره بزرگ اتاق نشیمن می خوردیم تا حداقل کمی قبل از شلوغی دیوانه وار زندگی روزمره از آفتاب صبحگاهی لذت ببریم. اول برای صبحانه بیرون می روم، اولگ هنوز در اتاقش آماده می شود. من بی قرارم نمی دانم چرا. من خودم نمی توانم دلایل عصبی بودنم را بیان کنم. انفجارهای نادر مین از دور شنیده می شود، اما آنها دائما شلیک می کنند، ما مدت هاست به این عادت کرده ایم. وارد اتاق نشیمن می شوم. سر میز نمی نشینم، به پله ها برمی گردم و به زیرزمین می روم. نور و درها را چک کردم. همه چیز خوب است. دوباره به اتاق نشیمن می روم، اولگ قبلاً پایین آمده است.
می گویم: «گوش کن، بیا صبحانه را در زیرزمین بخوریم.
- برای چی؟ روز خوبی است، پایین رفتن چه فایده ای دارد؟
- نمی دونم، خودم هم نمی فهمم. یه جورایی احساس ناراحتی میکنم...
- بیا، همه چیز خوب است. حالا بیایید سریع بخوریم و برویم سر کار.
"باشه،" موافقم، و می نشینیم تا صبحانه بخوریم.
پوسته اول تمام خانه را می لرزاند. من از قبل برای چنین چیزی آماده هستم، بنابراین، وقتی روی صندلی خود می چرخم، کیفم را می گیرم، به سمت پله ها برمی گردم و به "شخصی" و مهماندار که در اطراف خانه به ما کمک می کند فریاد می زنم تا به سمت پایین برویم. زیر زمین. بریم بدویم.
تا یک ساعت و نیم آینده تقریباً بی وقفه اتو می کنیم. گلوله ها و مین ها در اطراف خانه می ریزند، همه چیز می لرزد. معلوم است که برای ما کار می کنند. پس از پایان "کنسرت" بیرون می آییم، بقایای در حال سوختن خانه همسایه را می بینیم. برخی از انفجارها در خیابان پراکنده شده است.
از آن زمان، اولگ هرگز به شهود من شک نکرد و یک روز به طور تصادفی ضبط قطعه ای از این گلوله را در اینترنت دیدم.
من برای چند ماه به دونتسک رفتم. اون موقع عادی بود بسیاری از کسانی که می خواستند در دفاع از دونباس شرکت کنند، مرخصی گرفتند و به جایی رفتند که وجدان، آرمان ها و اصولشان به آنها گفته بود بروید. برخی برای یک هفته، برخی برای یک ماه، برخی برای چندین. در واقع، هیچ کس در آن زمان فکر نمی کرد که همه اینها سال ها طول بکشد. وقتی مشخص شد که داستان در حال طولانی شدن است ، وضعیت بسیاری شبیه به طرح آهنگ ولادیمیر ویسوتسکی "درباره یک دونده مسافت کوتاه که مجبور شد مسافت طولانی را بدود" شد.
من هم مستثنی نبودم. در یکی از شرکت های بزرگ در یک پست مدیریتی کار کردم، مرخصی گرفتم و رفتم. وقتی سفر من به درازا کشید، در نهایت مجبور شدم کار را ترک کنم و خودم را وقف وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک کنم. با این حال، همانطور که می دانیم، هر چیزی که آغازی دارد، پایانی نیز دارد. با به تعویق انداختن پیوسته عزیمت خود برای مدت کوتاهی، افق اقامتم در دونتسک را سال جدید 2015 تعریف کردم. اما مجبور شدم بیشتر بمانم.
و اکنون لحظه تصمیم گیری فرا رسیده است: چه باید کرد؟ الکساندر زاخارچنکو خواستار ماندن برای همیشه در دونتسک شد. کاملا وسوسه انگیز بود من شهر را دوست داشتم. خیابان های زیبا، زیرساخت های مدرن به معنای خوب کلمه یک شهر اروپایی می تواند کمتر کسی را بی تفاوت بگذارد. بهار 2015 نزدیک بود و علیرغم برهنگی و خاکستری اواخر زمستان، عطر نزدیک شدن به گل های رز این منطقه روشن را می شد حس کرد. طبیعت اطراف دونتسک این امکان را فراهم می کند که خواسته ترین سلیقه ها را برآورده کند. کاری که انجام می‌دادم برایم واضح بود و به من اجازه داد تا خودم را کاملاً درک کنم. اساساً هر چیزی که برنامه ریزی کردم به نتیجه رسید. درست است، با گذشت زمان، این سوال که با خانواده ام چه کنم بیشتر و بیشتر شد، اما فعلا آن را به تعویق انداختم.
ولی. چرا این همه پاستور در زمان جنگ؟ مشکل جنبه دیگری هم داشت که مربوط به اهداف اولیه بود. مدام به خودم یادآوری می کردم که چرا اینجا هستم. من آمدم تا از مردم محافظت کنم. من برای یک ایده بزرگ آمدم. مثل خیلی های دیگر. از این گذشته ، تقریباً همه بدون خودخواهی سفر کردند و نه برای ساختن شغل و تنظیم زندگی خود. عبارتی وجود دارد که به ناپلئون نسبت داده می شود: "من بسیاری را می شناسم که حاضرند برای پول بکشند، اما کسی را نمی شناسم که حاضر باشد برای پول بمیرد." در واقع. مردن برای پول یا سایر کالاهای مادی غیرممکن است. سپس شما به سادگی قادر به استفاده از آنها نیستید. انگیزه ها کاملا متفاوت است. هر چیزی، اما نه مادی. کمک به عزیزان، جاه طلبی ها، عقده ها، آرمان ها. از این گذشته، جنگ در دونباس درک مرگ بسیار محتمل ناشی از توپخانه و سایر دلایل ضعیف محاسبه شده را با شعاع شانس زیادی، بر خلاف مثلاً یک نبرد تیراندازی کلاسیک، دیکته کرد. بله، و هیچ "مهمان" خاصی وجود نداشت. خیلی بیشتر به جای آنها فراهم شد. فرصتی برای بی تفاوت نبودن نسبت به شر، تماس با روند بزرگ، حضور در آن و دود نشدن در نبردهای شنی زندگی روزمره.
یادم اومد واسه چی اومدم و زمانی که متوجه دورنمای تغییر اوضاع شد، تصمیم نهایی را گرفت که ورق بزند. یک بار دیگر تصمیم گرفتم به شهود خود اعتماد کنم.
در 12 فوریه 2015، دومین توافقنامه مینسک امضا شد. سطح امضاکنندگان این سند بسیار بالا بود: امضاهایی از سوی سران روسیه، آلمان، فرانسه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا صادر شد. علاوه بر این، در 17 فوریه، این سند توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. آشکار شد که ماشین‌های دیپلماتیک همه کشورهای پیشرو، توافق‌نامه‌ها را مبنای همه فعالیت‌های بعدی قرار دادند.
یعنی یک تصمیم استراتژیک در مورد صلح گرفته شد. دلایل احزاب متفاوت بود، اما واقعیت یک واقعیت باقی ماند. این راه حل، طبیعتا، یکباره قابل اجرا نبود. عملیات Debaltsevo به تازگی پایان یافته بود و اسناد مینسک به ویژه بر تمایل واقعی مبارز ترین نمایندگان احزاب برای مبارزه تأثیری نداشت. اهداف آنها کاملاً متفاوت بود. اما منابع ما برای یک حمله تمام می شد و اوکراین به دلایل نظامی-سیاسی قادر به حمله نبود.
مشخص شد که دولت کیف برای خود تصمیم گرفته است: اوکراین در این شرایط به دونتسک و لوگانسک نیازی ندارد. زیرا تسخیر جمهوری ها در شرایط جدید بیش از آنکه حل کند، مشکلاتی را برای کیف ایجاد کرد. نقض توافقات مینسک اوکراین را به کشوری سرکش تبدیل می کند که کشورهای غربی به آن علاقه ای نداشتند. بار بازسازی شهرهای دونباس که برای اقتصاد اوکراین بسیار سنگین بود نیز ترسناک بود.
در نتیجه، کیف چند میلیون نفر از ساکنان دونباس را که به یاد دارند چه کسی آنها را بمباران و نابود کرد، در پشت خود، و نه در پشت خط مرزی، پذیرفت. و همچنین بسیاری زیر آتش، مستاصل، خسته از مقامات کیف و پرسیدن سوالات بسیار ناراحت کننده، ملی گرایان و فعالان طرفدار اوکراین که دیگر چیزی برای نگه داشتن آنها در مرزهای شرقی ندارند. سرخوشی به سرعت می گذشت و مشکلات به شدت تشدید می شد. میدان جدید خیلی زود به یک سوال تبدیل می شد.
البته صلح تمام عیار غیرممکن بود و از نظر کیف و متحدانش نیز غیرعملی بود. و غیرممکن است که صد هزار نفر را در جبهه در تنش ثابت نگه دارید بدون اینکه بخار خارج شود. بنابراین، تحریکات و درگیری های محلی با گلوله باران و تشدید منظم، که باید این احساس را ایجاد کند که "در شرف شروع است" اجتناب ناپذیر بود. نه صلح، بلکه دیگر جنگ با هدف تحریک ما برای حمله اول در آستانه یک "خطا". علاوه بر این، هنوز جایی برای درگیری های نظامی بدون نقض مستقیم توافقات مینسک وجود داشت. مناطقی که توسط DPR در طول حمله Debaltsevo فتح شده بود، به طور رسمی در منطقه مرزبندی توافق شده گنجانده نشد. یعنی طبق منطق دشمن، از نظر تئوری، تلاش نیروهای اوکراینی برای دستگیری آنها تخلف نبود. علاوه بر این، تعدادی شهرک و قلمرو در منطقه به اصطلاح "خاکستری" یا خنثی وجود داشت که آنها نیز منطقه رویارویی بودند.
طبق پیش‌بینی‌های من، این وضعیت می‌تواند تا چندین سال جاری ادامه داشته باشد، در حالی که طرفین و بازیگران واقعی، با نازک شدن بافت شبح‌آمیز «مینسک»، با سرعت یک والس آرام، رد و بدل می‌کنند، هل می‌دهند و ضربه می‌زنند و به دنبال نقاط ضعف یکدیگر می‌گردند. و «بریدن از پنجره‌های فرصت».
برای روسیه، ادامه نبرد برای کل اوکراین بسیار مهم خواهد بود. بدیهی است که بر اساس منطق مراکز اداری روسیه، رد قانونی جمهوری های مردمی و تحکیم این امر در قالب به رسمیت شناختن در سطح ایالتی تنها پس از نتیجه گیری های روشن در مورد از دست دادن طولانی مدت اوکراین به صورت مشروط امکان پذیر خواهد شد. . قبل از این، دونباس در واقع به ریل روسیه منتقل می شود، که خود او مصرانه برای آن تلاش می کند، اما با حفظ شکاف سیاسی راه حل های متعدد.
و هر چه جنگ کمتر شود، در پس زمینه بی ثباتی شبه نظامی تیره و تار، تمام تحریفات اجتناب ناپذیر در مراحل اولیه ساختن هر کشوری ظاهر می شود که با عدم شناسایی و ابهام بردار بعدی توسعه چند برابر می شود. با فساد، خستگی عمیق مردم و بی ارزش شدن اصول اصیل ایدئولوژیک.
در این راستا، پیشرفت بیشتر حوادث برای من قابل پیش بینی بود. با هوشیاری شرایط را سنجیدم و تصمیم گرفتم از سمت خود استعفا دهم.
من وزیر زمان جنگ بودم. او با ورود به دونتسک در آغاز ژوئیه 2014، زمانی که درگیری های محلی به یک جنگ گسترده تبدیل شد، در حفاظت از مردم محلی، ساخت بخش خود و تضمین امنیت جمهوری خلق دونتسک در طول دوره جنگ شرکت کرد. و منطقی بود که من پس از پایان واقعی یک جنگ تمام عیار، سمت خود را رها کنم. عملکرد "استارت آپ" MGB به نظر همه کسانی که نظرشان برای من مهم بود، توسط من با موفقیت انجام شد.
در این زمان، الکساندر زاخارچنکو با زخمی پس از عملیات Debaltsevo در بیمارستان دراز کشیده بود. هنگام خوردن گل گاوزبانی که همسرش از یک قابلمه در اتاق بیمارستان تهیه کرده بود، تصمیمم را به او گفتم. اولگ برزا از من حمایت کرد. این برای زاخارچنکو تعجب آور بود و او سعی کرد ما را متقاعد کند که رد کنیم. اما ما دلایل خود را توضیح دادیم و خواستیم که دخالت نکنیم.
زاخارچنکو در جریان نبرد در دبالتسوو قهرمانانه خود را نشان داد و از ناحیه پاشنه پا مجروح شد. کارمندانم در آن لحظه در کنار او بودند و من به خوبی از شرایط حادثه اطلاع داشتم. او به طور معجزه آسایی زنده ماند. زخم، با وجود بی گناهی ظاهری، بسیار مشکل ساز بود. بیش از صد قطعه استخوان به سختی بهبود می یافت؛ فشار روی پا هنگام راه رفتن اجازه نمی داد که زهکشی در کانال سوراخ گلوله ثابت شود که این نیز تحت تأثیر طبیعت بی قرار رئیس DPR بود. نمی خواستم حداقل استراحت در رختخواب را رعایت کنم. قبل از رفتن، تصمیم گرفتیم به نحوی از دوستمان جشن بگیریم. از آنجایی که درجه ستوانی قبلی توسط برضا به عنوان معاون وقت به ایشان اعطا شده بود، پیشنهاد دادم درجه سرهنگی را به او اختصاص دهم. کاملا محترمانه و بجا بود. همانطور که بعداً به شوخی به زاخارچنکو گفتم، "به امپراتورهای روسیه نگاه کنید." در چنین شرایطی مکانیسم مشخصی برای تخصیص درجات نظامی وجود نداشت، سیستم ثبت نام نظامی، استانداردهای نیروهای مسلح و غیره تازه در حال توسعه بود و زاخارچنکو فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری بود، بنابراین من صرفاً فرم دستور مشترک MGB، وزارت امور داخله و وزارت دفاع را در این مورد مطرح کردم و پیشنهاد دادم. همین کار را کردند.
چند روز بعد را به آماده شدن برای واگذاری سمت و خداحافظی با پرسنل اختصاص دادم. او یک ضیافت کوچک ترتیب داد که در آن با هر یک از روسای بخش خداحافظی کرد. کسانی که دعوت شده بودند یک حلقه آب شده با نمادهای MGB، یک کتاب درباره دونتسک با امضای همه و یک نامه تشکر از کل تیم با کلمات خوب و گرم به من دادند. زاخارچنکو پیشنهاد کرد که موقعیت "وزیر افتخاری" را برای من معرفی کند، اما این وضعیت اداری را قبلاً به یک مسخره تبدیل می کرد و من اصرار داشتم که این کار را نکنم.
به دستور من، وکیل MGB پیش نویس احکامی در مورد استعفا برای بخش های من و اولگ تهیه کرد. زاخارچنکو با اکراه آنها را امضا کرد و قول دادیم به اطراف نگاه کنیم، استراحت کنیم و به بازگشت فکر کنیم. سپس او برای مدتی متقاعد خواهد شد که ما دوباره خواهیم آمد.
ما در 1 مارس 2015 از سمت خود استعفا دادیم. تولد اولگ برزا بود که با چند تن از روسای وزارت امنیت دولتی و وزارت امور داخلی و با مشارکت الکساندر زاخارچنکو جشن گرفتیم.
- پس به فرمان من گوش کن. - زاخارچنکو که ایستاده بود تا نان تست درست کند، به اطرافیان نشسته نگاه کرد. – مسئول نیروهای ویژه شما کیست؟!
- من، رفیق رئیس! - یکی از معاونان برزا، ایگور ملنیکوف، از جا پرید.
- پس همینطوره! وزرا استعفا داده اند یعنی الان شهروند عادی هستند! اما آنها دوست من هم هستند! و من نمی خواهم دوستانم مرا ترک کنند. همه چیز روشن است؟!
- درست است، الکساندر ولادیمیرویچ!
همه خندیدند و کم کم پراکنده شدند. در نیمه های شب، "شخصی" ارشد به من اطلاع داد که برخی رویدادها در حال آماده شدن است. صبح فرمانده یگان ویژه ام تماس گرفت و همچنین گزارش داد که از برخی اقدامات علیه من شنیده است و به من از وفاداری خود اطمینان داد. تشکر کردم و دستور دادم کاری نکن.
در 2 مارس، بلیط هواپیما از روستوف قبلا خریداری شده بود. نباید دیر می کردم قبل از رفتن، بالاخره متقاعد شدیم که دستورات زاخارچنکو جدی گرفته شده است. خروجی های شهر مسدود شده است.
خوب، حداقل یک نوع سرگرمی، به طوری که ترک آنقدر غم انگیز نباشد.
ما در مسیرهای انحرافی رانندگی می کنیم. سی دی آهنگ های میهنی از رادیو ماشین پخش می شود.
خداحافظ کوه ها، شما بهتر می دانید
ما در سرزمین دور که بودیم
بگذارید یک طرفه قضاوت نکند
ما سواد صندلی راحتی داریم.
هوم... ماکسیم همیشه سعی می کرد حال و هوا را حدس بزند و موسیقی مناسب را بگذارد. اما در اینجا او به وضوح زیاده روی کرده است. من به منظره دونباس که از پنجره می گذرد نگاه می کنم و سعی می کنم بفهمم چگونه کلمات را تغییر دهم تا آهنگ حتی موضوعی تر شود... خب، شاید کوه ها را به هدر رفتن تپه ها تغییر دهیم. یا تپه ها بهتر هستند؟ خداحافظ تپه خودت بهتر میدونی... از طرفی زباله دان کوه مصنوعی است مثل...
در همین حال، کلاه‌های آبی با شور و اشتیاق آهنگ آهنگ بی‌انتها خود را ادامه می‌دهند:
قرار نیست ما دوباره به اینجا برگردیم،
چند نفر از ما در این راهپیمایی طولانی مردیم،
و همه چیز به طور کامل تمام نشده است، اما
ما می رویم، می رویم، می رویم، می رویم...
بله... از ماکسیم می خواهم چیز دیگری بگذارد. اولگ در این زمان زیردستان سابق خود را که کنترل همه جاده ها را در دست نداشتند سرزنش می کند. بیهوده سرزنش می کند!
کمین، نیروهای ویژه پلیس ماشین های ما را محاصره کرده اند. تعداد آنها بسیار زیاد است. ظاهراً رزمندگان از تمرینی بودن این رویداد مطلع نبودند و در این مورد جدی بودند. اولگ بیرون می آید، مزرعه مال اوست. ملنیکوف باید جایی باشد. آه، او اینجاست.
توس درخواست می‌کند که اجازه ورود پیدا کند، اما معاون سابق فعلی، چشمانش را برمی‌گرداند و لبخندش را پنهان می‌کند، با استناد به فرمان رئیس، امتناع می‌کند. ملنیکوف در خدمت و روابط در تیم مشکلاتی دارد و زیر پا گذاشتن دستور فرمانده حتی اگر شوخی باشد برای او خطرناک است.
اولگ با زاخارچنکو تماس می گیرد، در مورد هواپیما صحبت می کند، تلفن را به ملنیکوف می دهد. دستور می گیرد، آه می کشد و فرماندهی را به نیروهای ویژه می دهد. در آغوش گرفتیم و حرکت کردیم. با تشکر از این حادثه، رهبری اوکراین اعلام خواهد کرد که وزیر امور داخلی جمهوری دموکراتیک خلقت در حین تلاش برای صادرات چندین میلیون دلار و طلا دستگیر شده است. تا مدت ها بعد او را مسخره خواهم کرد. دقیقا تا آن لحظه که بدعت های مشابهی در مورد من نوشته می شود. پس از این، پیشنهادات برای به اشتراک گذاشتن غارت متقابل خواهد شد.
دونباس خیلی به من داد. من این افتخار را داشتم که با یک رشته زنده تاریخ ارتباط برقرار کنم. من افراد و اتفاقاتی را دیدم که عصب واقعی روسیه واقعی هستند. رویدادهایی که در آن شخص واقعاً خود را نشان می دهد و می تواند فقط بهترین یا بدترین ویژگی های خود را بدون هیچ حد وسط نشان دهد. جایی که برخی از کلیشه ها فرو ریخت، در حالی که برخی دیگر به شکل جزم و بدیهیات درآمد. با صحبت از آن، اکنون بسیاری تار و پود گمانه زنی و دروغ را که با عقده ها، جاه طلبی ها، خود توجیهی ها و ضعف های دیگران مزین شده است، در چارچوب حقیقت کشیده اند.
من بالاترین اشکال قربانی انسانی را دیدم که افراد به ظاهر عادی را بالاتر از تعدیل کنندگان خیالی جهان قرار می داد و پست ترین اشکال سقوط انسان را که اغلب در کنار هم راه می رفتند. جایی که قوت و ضعف روحی، آخری را از اولی بالاتر می برد و اولی را پایین می آورد. با گودال‌های گل آلود کوچکی که به نظر می‌رسید دریاچه‌های بی‌ته هستند و اعماق غیرمنتظره‌ای. قهرمانانی را دیدم که به آنها می گفتند خائن و خائنانی که به آنها می گفتند قهرمان.
تجربه این رویدادها قیمتی ندارد.
خیلی خوش شانس بودم.
مرحله جدیدی در زندگی دونباس در راه است، جایی که ما با عزم برای جان دادن برای آرمان های خود رفتیم و با احساس وظیفه، نه به طور کامل، بلکه حداکثر برآورده شده را ترک می کنیم. بعد از آن چه چیزی برای شما، Donbass؟
مسکو، ژوئن 2016
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پیوست شماره 1
جمهوری خلق دونتسک
شورای وزیران
وضوح
شماره 17-5 مورخ 26 تیر 1393
درباره خلقت
وزارت امنیت کشور
جمهوری خلق دونتسک
مطابق بند 16 ماده 80 قانون اساسی موقت جمهوری خلق دونتسک
هیأت وزیران تصمیم می گیرد:
1. ایجاد وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک.
2. وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک، ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قطعنامه، به ترتیب مقرر، پیش نویس قطعنامه ای را تهیه و به شورای وزیران جمهوری خلق دونتسک ارائه کند. شورای وزیران جمهوری خلق دونتسک، تصویب مقررات مربوط به وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک، ایجاد حداکثر تعداد پرسنل نظامی، کارمندان دولتی و سایر کارمندان وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک
3. وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قطعنامه، به ترتیب مقرر، تهیه و به شورای وزیران جمهوری خلق دونتسک برای ارائه به شورای عالی ارائه کند. شورای جمهوری خلق دونتسک پیش نویس قانون جمهوری خلق دونتسک "در مورد نهادهای امنیتی دولتی جمهوری خلق دونتسک".
4. رهبری وزارت دفاع جمهوری خلق دونتسک، کمیته ویژه، گردان وستوک و سایر تشکیلات ویژه و نظامی جمهوری خلق دونتسک، ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قطعنامه، تسلیم کنند. به وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک پیشنهادات خود را برای استفاده از منابع و قابلیت های موجود برای انجام فعالیت های اطلاعاتی، ضد جاسوسی، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، حفاظت و حفاظت از مرزهای دولتی، تضمین امنیت مقامات و تاسیسات ارشد، حفاظت از سیستم دولتی و اسرار دولتی، مبارزه با فساد، جنایات سازمان یافته و سایر مظاهر جنایی که دولت جمهوری خلق دونتسک را تهدید می کند. مشخص کنید که فعالیت های بیشتر این واحدها در این مناطق خارج از وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک غیرقانونی است.
5. تعیین کنید که نهاد اصلی و هماهنگ کننده برای اجرای وظایف دولتی مشخص شده در بند 4 این قطعنامه، وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک است که رویه، حوزه ها، صلاحیت ها، اشکال و روش های اجرای آنها را تنظیم می کند. ، به استثنای فعالیت های ساختارهای اطلاعاتی نظامی وزارت دفاع جمهوری خلق دونتسک. فعالیت مشخص شده در تشکیلات دیگر بدون هماهنگی با وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک و تحریم آن ممنوع است.
6. از لحظه اجرایی شدن این قطعنامه، فعالیت های سرویس امنیتی اوکراین، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین، سرویس مرزی دولتی و سایر سرویس های ویژه اوکراین در قلمرو ممنوع است. جمهوری خلق دونتسک ارائه کمک به این سازه ها توسط افراد مستقر و ساکن در قلمرو جمهوری خلق دونتسک را ممنوع کنید. در صورت ارائه چنین کمکی، به آن ارزیابی قانونی در قالب جنایت علیه منافع جمهوری خلق دونتسک بدهید.
7. تعیین کنید که تمام اموال، املاک، قلمرو، بایگانی و سایر منابع سرویس امنیتی اوکراین، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین، سرویس مرزی دولتی واقع در قلمرو جمهوری خلق دونتسک به حوزه قضایی وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک منتقل می شوند.
9. وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک فهرست اموالی را که قبلاً متعلق به سرویس امنیتی اوکراین، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین و سرویس مرزی دولتی بوده است، انجام خواهد داد. قلمرو جمهوری خلق دونتسک.
10. تمامی تشکل های نظامی، امنیتی، ویژه و سایر تشکیلات جمهوری خلق دونتسک که در حال حاضر به طور موقت ساختمان ها و ساختمان هایی را که قبلاً متعلق به سرویس امنیت اوکراین، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین، مرز دولتی بوده اند، اشغال کرده اند. خدمات در قلمرو جمهوری خلق دونتسک، به انجام تمام تلاش ها برای آزادی آنها و انتقال آنها به مالک، به نمایندگی از وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک، برای جابجایی و تخلیه محل مشخص شده. همچنین وسایل نقلیه و سایر اموالی را که قبلاً متعلق به سرویس امنیتی اوکراین، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین و سرویس مرزی دولتی در قلمرو جمهوری خلق دونتسک بوده است، به مالک منتقل کنید. اگر این امکان پذیر نیست، با وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک در مورد نحوه مکان یابی و استفاده موقت از این ساختمان ها، سازه ها و اموال موافقت کنید.
11. رهبران نیروهای نظامی و ویژه جمهوری خلق دونتسک ظرف یک هفته موافقت می کنند که در محل مشخص شده برای یک دوره انتقال بمانند که فقط با موافقت مالک در شخص وزارت امنیت دولتی امکان پذیر است. جمهوری خلق دونتسک هنگام تنظیم اسناد مربوطه در مورد استفاده موقت. در این صورت، مقامات، نیروهای نظامی و ویژه موظفند اقدامات همه جانبه ای را برای حفظ یکپارچگی و ایمنی ساختمان ها، سازه های موقتاً اشغال شده و همچنین کلیه اموال، اسناد، ارتباطات و سایر منابع موجود انجام دهند. مسئولیت شخصی برای اجرای این ماده بر عهده سران نظامی، ویژه و سایر تشکیلات مربوطه است که به طور موقت سرزمین ها، اماکن و سایر منابع وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک را که قبلاً متعلق به سرویس امنیتی اوکراین بوده اند، اشغال کرده اند. ، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین، سرویس مرزی دولتی در قلمرو جمهوری خلق دونتسک.
12. هرگونه اقدام برای جذب منابعی که قبلاً متعلق به سرویس امنیتی اوکراین، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین، سرویس مرزی دولتی در قلمرو جمهوری خلق دونتسک بدون مجوز و هماهنگی با وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک.
13. رؤسای تشکیلات نظامی، ویژه و سایر تشکیلات جمهوری خلق دونتسک که محل، وسایل نقلیه، منابعی را که قبلاً متعلق به سرویس امنیت اوکراین، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین بوده است، به فعالیت های خود جذب می کنند. سرویس مرزی دولتی در قلمرو جمهوری خلق دونتسک، پس از تأیید با مالک استفاده، برای اطمینان از دسترسی بلامانع کارمندان وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک به اسناد، بایگانی ها، اماکن، ارتباطات و سایر منابع تحت کنترل و صلاحیت واقعی آنها در حال حاضر.
14. کارمندان سرویس امنیتی اوکراین، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین، سرویس مرزی دولتی مستقر در قلمرو جمهوری خلق دونتسک، ظرف پنج روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون. قطعنامه، به وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک برای ثبت نام، صدور گواهینامه مجدد عبور و حل مشکل خدمات بیشتر وارد شوید. عدم رعایت این الزام به عنوان مخالفت عمدی با فعالیت های وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک تلقی می شود. در صورت عدم حضور، این افراد مشمول اخراج از جمهوری خلق دونتسک می شوند. این حکم شامل بستگان و اعضای خانواده نمی شود.
15. وزیر امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک باید اقداماتی را برای ایجاد شرایط برای انطباق کارمندانی که قبلاً در سرویس امنیت اوکراین، سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، اداره امنیت دولتی اوکراین و خدمات مرزی دولتی واقع در قلمرو جمهوری خلق دونتسک.
16. وزیر امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک به عنوان متقاضی ثبت نام دولتی وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک به عنوان یک شخص حقوقی در مقام اجرایی که ثبت نام دولتی اشخاص حقوقی و کارآفرینان فردی را انجام می دهد. و همچنین اقدامات بیشتر برای افتتاح حساب های جاری وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک.
17. وزارت دارایی جمهوری خلق دونتسک، ظرف یک ماه، یک قانون هنجاری را برای تعیین روش و مکانیسم تأمین مالی فعالیت های وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک تهیه و برای تصویب ارائه می کند.
18. کنترل فعالیت های وزارت امنیت دولتی جمهوری خلق دونتسک به معاون اول رئیس شورای وزیران جمهوری خلق دونتسک که مسئول همکاری با سازمان های مجری قانون است، واگذار می شود.
19. مصوبه از لحظه انتشار لازم الاجرا است.
رئیس هیئت وزیران
جمهوری خلق دونتسک
A. Yu. Borodai
وزیر هیئت وزیران
B. A. Litvinov
 
پیوست شماره 2
در مورد مناطق پرجمعیت،
تحت کنترل جمهوری خلق دونتسک
از تاریخ 12/04/201473.
از 4 دسامبر 2014، 6 منطقه از 18 منطقه منطقه دونتسک، 12 شهر از 28 شهر تابعه منطقه، 9 شهر از 24 شهر و 52 شهر از 131 شهرک از نوع شهری تحت کنترل جمهوری خلق دونتسک هستند. به طور کامل یا جزئی.
در شهرها و مناطق جمهوری خلق دونتسک، روند تشکیل مقامات محلی و اداره، مجری قانون و مقامات نظارتی، به استثنای مقامات قضایی، در حال حاضر در حال انجام است، از جمله:
مناطق:
1. Amvrosievsky - کاملاً تحت کنترل DPR:
- مرکز منطقه - شهر Amvrosievka.
– سکونتگاه های شهری (3):
- کوتینیکوو؛
– نووآموروسیفسکوی؛
- وویکوفسکی
2. Novoazovsky - تا حدی تحت کنترل DPR:
- مرکز منطقه - شهر نووازوفسک؛
– سکونتگاه نوع شهری – سدوو.
3. Starobeshevsky - کاملاً تحت کنترل DPR:
- مرکز منطقه - شهرک شهری استاروبشهوو.
– شهر – Komsolskoye;
– سکونتگاه نوع شهری – Novy Svet.
4. تلمانوفسکی - تا حدی تحت کنترل DPR:
- مرکز منطقه - شهرک های شهری تلمانوو.
5. شاختارسکی - کاملاً تحت کنترل DPR:
– مرکز ناحیه – شهر تابع منطقه ای شاخترسک.
6. یاسینواتسکی - تا حدی تحت کنترل DPR:
- مرکز منطقه - شهر تابع منطقه ای یاسینواتایا.
مناطقی که DPR مناطق خاصی را در آنها کنترل می کند:
1. آرتموفسکی.
2. Volnovakhsky:
– سکونتگاه های شهری (2):
- النووکا؛
- Novotroitskoe.
3. مارینسکی:
- مرکز منطقه - شهر مارینکا (تا حدی)؛
– سکونتگاه های شهری (2):
- الکساندروفکا؛
- استارومیخایلوفکا.
شهرهای تابعه منطقه:
1. دونتسک:
- مناطق شهری (9):
- بودنوفسکی؛
- وروشیلوفسکی؛
- کالینینسکی؛
- کیف؛
- کیروفسکی؛
- کویبیشفسکی؛
- لنینسکی؛
- پتروفسکی؛
- پرولتارسکی
– شهر – موسپینو؛
- دهکده - گورباچوو-میخائیلوفکا.
2. دوکوچایفسک.
3. گورلووکا:
- مناطق شهری (3):
- کالینینسکی؛
- نیکیتوفسکی؛
– شهر مرکزی؛
– روستا – رومیانتسوو.
4. Yenakievo:
- شهر - یوزنوکومونارسک؛
- روستاها (3):
- دوستانه؛
– کورسون؛
- کارلو مارکسوو.
5. ژدانوفکا;
- روستا - اولخوفکا.
6. کیروفسکوئه.
7. Makeevka:
– مناطق شهری (5):
– شهر مرکزی؛
- گورنیاتسکی؛
- کیروفسکی؛
- شوروی؛
- چرونوگواردیسکی؛
– روستاها (17):
- گروزسکو-زویانسکوئه؛
- گروزسکو-لوموفکا؛
- بالا؛
- Mezhevoye;
- فانوس دریایی؛
- پرولتارسکوئه
- معدنچی زغالسنگ؛
- گوسلسکوئه
- کولوسنیکوو؛
- Sverdlovo;
- یاسینوفکا؛
- داگوت ها؛
– کرنیچنایا؛
- نیژنیا کرینکا؛
- Bolshoye Orekhovo;
- اکتبر سرخ؛
- لزنویه.
8. برفی:
– سکونتگاه های شهری (4):
– براژینو؛
- لیمانچوک؛
- نیکیفوروو؛
- پیروزی
9. تورز:
– سکونتگاه های شهری (2):
- Pelageevka؛
- شل
10. خارتسیسک:
– شهرها (2):
- زوگرس؛
- ایلوایسک؛
- روستاها (8):
- نیکولایوکا؛
- زئووکا؛
- ترویتسکو-خارتسیسک؛
– وویکوو
- پوکروفکا؛
- مال خودم؛
- وسیع؛
- کوهستان
11. شاخترسک (مرکز ناحیه):
– سکونتگاه های شهری (4):
– کنتارنوا؛
- مسکو؛
- خشمگین؛
- استوژکوفسکوئه.
12. یاسینواتایا (مرکز ناحیه).
ساختارهای دولتی و مدیریتی در همه شهرک ها ایجاد شده و در حال فعالیت هستند.
بخش های اصلی اقتصاد عبارتند از: زغال سنگ، متالورژی، کک، صنایع شیمیایی، مهندسی سنگین، تولید مصالح ساختمانی، برق، حمل و نقل.
بخش صنعتی در قلمرو کنترل شده با اشیاء زیر نشان داده می شود:
متالورژی آهنی (4 کارخانه متالورژی)
کارخانه متالورژی Makeevka به نام S. M. Kirov (Makeevka)
ریخته گری لوله Makeevka به نام کویبیشف (Makeevka)
کارخانه متالورژی Yenakievo (Yenakievo)
کارخانه لوله خرتسیزسک (Khartsyzsk)
کک و صنایع شیمیایی (5 کارخانه کک، 1 کارخانه شیمیایی)
کارخانه کک و شیمیایی Avdeevka (Avdeevka)
کارخانه کک یاسینوفسکی (Yasinovataya)
کارخانه کک Makeevka (Makeevka)
صنایع شیمیایی کک اناکیوو (Enakievo)
کارخانه کک Gorlovka (Gorlovka)
نگرانی "Stirol" (Gorlovka)
صنعت زغال سنگ
بیشتر شرکت های حوضه زغال سنگ دونتسک در قلمرو منطقه واقع شده اند؛ نمرات زغال سنگ کک سازی (Zh، K، OS) و گریدهای انرژی (T، A) استخراج می شوند. محصولات زغال سنگ در انجمن ها و معادن مستقل زیر استخراج می شوند:
انجمن های معدن (7)
آرتموگل (Gorlovka)
Makeevugol (Makeevka)
اوکتیابروگول (Kirovskoye)
Ordzhonikidzeugol (Yenakievo)
Snezhnoeanthracite (Snezhnoye)
تورزانتراسیت (تورز)
Shakhterskantracite (شاخترسک)
معادن و مدیریت مستقل معادن (6 معدن)
معدن شماره 17-17bis
معدن "Komsomolets Donbassa" DTEK (Kirovskoye)
معدن "راسیپنیانسکایا" (تورز)
معدن به نام Gaevoy (Gorlovka)
معدن به نام پوچنکوف (Makeevka)
مدیریت معدن "Kirovskoye" (Kirovskoye)
کارخانه های آماده سازی زغال سنگ (16):
کارخانه پردازش مرکزی "آنتراسیت" (Makeevka)
مرکز نوری کومسومولسکایا (دیمیتروف)
کارخانه پردازش مرکزی Gorlovskaya (Gorlovka)
مرکز پردازش مرکزی دونتسک (تورز)
کارخانه پردازش مرکزی Kalininskaya (Gorlovka)
کارخانه پردازش مرکزی Kiselevskaya (Torez)
کارخانه پردازش مرکزی Kolosnikovskaya (Makeevka)
GOF "ستاره سرخ" (تورز)
کارخانه پردازش مرکزی Postnikovskaya (شاخترسک)
مرکز آموزش مرکزی Proletarskaya (Makeevka)
کارخانه پردازش مرکزی Serditenskaya (شاخترسک)
کارخانه پردازش مرکزی Snezhnyanskaya (Snezhnoye)
کارخانه پردازش مرکزی Torezskaya (Kirovskoye)
کارخانه پردازش مرکزی اوگلگورسک (Yenakievo)
کارخانه پردازش مرکزی Uzlovskaya (Gorlovka)
کارخانه پردازش مرکزی Shakhterskaya (شاخترسک)
تاسیسات تولید انرژی (2 نیروگاه)
Starobeshevskaya TPP (محل سکونت شهری نووی سوت)
Zuevskaya TPP (Zugres)
مهندسی مکانیک
کارخانه انرژی-مکانیکی Zuevsky (Zugres)
کارخانه الکتروتکنیک تورز (تورز)
کارخانه ماشین سازی Snezhnyansky (شعبه موتورسیچ، Snezhnoye)
کارخانه اتوماسیون معدن Makeevka (Makeevka)
کارخانه ماشین سازی یاسینواتسکی (Yasinovataya)
حمل و نقل ریلی
این توسط شبکه توسعه یافته راه آهن و شرکت های شرکت دولتی "راه آهن دونتسک" و همچنین راه آهن های دسترسی بخش های بارگیری و حمل و نقل تعدادی از شرکت های معدن زغال سنگ نشان داده شده است.
علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از شرکت های صنعتی کوچکتر در بخش های مختلف در قلمرو DPR فعالیت می کنند. سایر مواد معدنی استخراج می شوند: مارن، ماسه ساختمانی و کوارتز، فلوریت ها، فسفریت ها، خاک رس های سرامیکی.
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18 شرکت نظامی خصوصی.
19 امنیت شخصی
20 "کت و شلوار ضد باد کوهستانی" یک استتار معروف و بسیار رایج روسی است.
21 آرسن سرگیویچ پاولوف (همچنین با نام موتورولا، زاده 2 فوریه 1983، اوختا) - فرمانده یگان ویژه "اسپارتا" جمهوری خلق دونتسک، ستاره طلایی "قهرمان جمهوری خلق دونتسک" را اعطا کرد.
وجود تعداد زیادی از هنجارهای متضاد، و عدم قطعیت در ارتباط با این انتخاب احتمالی روش عمل می‌تواند منجر به پدیده‌ای به نام آنومی توسط E.Durkheim (وضعیت عدم وجود هنجارها) شود.
آنومی یک وضعیت اجتماعی است که با تجزیه نظام ارزشی ناشی از بحران کل جامعه، نهادهای اجتماعی آن، تضاد بین اهداف اعلام شده و عدم امکان اجرای آنها برای اکثریت مشخص می شود.
23 گردان حمله جداگانه 24 "Aidar" واحدی از نیروهای زمینی اوکراین است که قبلاً یک واحد داوطلب منطقه لوگانسک بود که در ارتباط با جنایات جنگی مرتکب شده در منطقه لوگانسک به عنوان بخشی از واحدهای ATO به طور گسترده شناخته شد.
24 الکسی الکساندرویچ دیکی - از اکتبر 2013 ، معاون GUMVD - رئیس پلیس جنایی منطقه دونتسک ، سرهنگ پلیس. سپس، در زمان وزیر اولگ ولادیمیرویچ برزا، معاون اول وزارت امور داخلی DPR. وی در حال حاضر وزیر امور داخلی جمهوری خلق چین، سرلشکر پلیس است. با حکم رئیس DPR شماره 65 مورخ 21 فوریه 2015، عنوان "قهرمان جمهوری خلق دونتسک" برای شرکت در نبردهای نزدیک Debaltsevo به او اعطا شد.
25 یاسینواتایا شهری در جمهوری خلق دونتسک است. بخشی از تراکم دونتسک. محل اتصال راه آهن بزرگ است.
26 تپانچه اتوماتیک 9 میلی متری استککین (APS) یک تپانچه خودکار است که در اواخر دهه 1940 - اوایل دهه 1950 توسط طراح I. Ya. Stechkin ساخته شد. ظرفیت مجله 20 دور. جلیقه قنداق چوبی همراه است.
27 ماریوپل شهری در منطقه دونتسک در جنوب شرقی اوکراین، در ساحل دریای آزوف در دهانه رودخانه های کالمیوس و کالچیک است. جمعیت این شهر تا اول ژانویه 2015، 476827 نفر است. برای اوکراین از اهمیت استراتژیک برخوردار است. این شهر دارای یک بندر بین المللی و تعدادی شرکت بزرگ صنعتی است. از نظر جغرافیایی جمهوری خلق دونتسک را به کریمه متصل می کند.
28 واحد هدف ویژه "آزوف" (به اوکراینی: Підрузіл ззіліні позняння "Azov") یک واحد هدف ویژه خطی در واحد نظامی شماره 3057 انجمن عملیاتی-سرزمینی شرقی گارد ملی اوکراین است. از داوطلبان ناسیونالیست در مه 2014 در ماریوپل به عنوان یک گردان از خدمات گشت پلیس هدف ویژه وزارت امور داخلی اوکراین تشکیل شد. در سپتامبر 2014، این واحد به یک هنگ مستقر شد و در نوامبر 2014، به گارد ملی اوکراین منتقل شد. این واحد دارای نمادهای ملی فاشیستی و ایدئولوژی مربوطه است.
29 ایگور اوگنیویچ خاکیمزیانوف – ب. 25 ژوئیه 1980 - اولین وزیر دفاع جمهوری خلق دونتسک از 10 آوریل تا 7 مه 2014. 7 مه 2014 توسط مقامات اوکراینی در Mariupol دستگیر شد، 15 سپتامبر 2014 - با مبادله آزاد شد.
30 ادوارد باسورین - معاون فرمانده سپاه شبه نظامی خلق DPR، قبل از انتصابش - معاون فرمانده گردان "Kalmius". او نماینده رسمی رسانه های رسمی نیروهای مسلح جمهوری خلق دی.
31 ولادیمیر پتروویچ کونونوف – ز. 1974، سومین وزیر دفاع DPR (15 اوت 2014 - تا به امروز)، سپهبد نیروهای مسلح DPR. برنده ستاره طلایی "قهرمان جمهوری خلق دونتسک".
32 یک شهر کوچک، بخشی از DPR، در مرز LPR و روسیه.
33 http://www.russiapost.su/archives/37405
34 https://www.youtube.com/watch?v=ibGQ9SHFCdo
35 یوجین اونگین" (1823-1831) توسط A. S. Pushkin (1799-1837)، فصل. 2، بیت 14.
36 http://www.koob.ru/ponomarenko. ویکتور ویکتورویچ پونومارنکو دانشمند روسی است که بیش از 20 سال است که در زمینه شخصیت شناسی عملی تحقیق می کند. یک روانپزشک، در گذشته اخیر یک متخصص "بسته" یکی از سازمان های اجرای قانون فدراسیون روسیه. شرکت کننده در عملیات ویژه در نقاط "گرم"، سرهنگ ذخیره، روانشناس متخصص دادستانی کل فدراسیون روسیه و اداره تحقیقات جنایی مسکو در بررسی جنایاتی که انعکاس عمومی زیادی داشتند (اقدامات غیرقانونی علیه D. Kholodov، V. لیستیف، جنایات سریالی در پارک جنگلی لوسینی اوسترو، حملات تروریستی در متروی مسکو، حمله تروریستی به دوبروکا و غیره). مدرس موسسه مدیریت بازرگانی و بازرگانی آکادمی اقتصاد ملی تحت دولت فدراسیون روسیه، آکادمی مدیریت دولتی زیر نظر رئیس جمهور فدراسیون روسیه. نویسنده کتاب شخصیت شناسی عملی با عناصر پیش بینی و مدیریت رفتار 7 رادیکال.
37 I. Girkin. "کارآگاه قلعه هالدیبورن"
38 راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی: DSM-IV. – ویرایش چهارم، https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0 %D0 %BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0 %B9 %D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 #cite_note -DSM-5-2
39 سرویس اطلاعات خارجی اوکراین.
40 سرگئی آناتولیویچ زدریلیوک (علامت تماس "Abwehr"، 23 ژوئن 1972، منطقه Vinnitsa، SSR اوکراین) یک چهره نظامی فعال در جمهوری خلق دونتسک است. به عنوان بخشی از "گروه Strelkov" وارد اسلاویانسک شد. پس از فارغ التحصیلی از مدرسه نظامی، در ضد جاسوسی SBU و پلیس مالیاتی خدمت کرد. او در بهار 2014 در جریان اعتراضات در جنوب شرقی اوکراین به عنوان رئیس ضد جاسوسی جمهوری خلق دونتسک به شهرت رسید. از 12 مه 2014 - معاون فرمانده نیروهای مسلح جمهوری خلق دونتسک.
41 آندری اوگنیویچ پورگین (متولد 26 ژانویه 1972، دونتسک) - شخصیت اجتماعی و سیاسی دونتسک، رئیس شورای مردمی DPR از 14 نوامبر 2014 تا 4 سپتامبر 2015، قبل از آن معاون اول رئیس شورای وزیران جمهوری از 16 مه 2014 بنیانگذار جنبش جمهوری دونتسک.
42 https://www.youtube.com/watch?v=bGhQCEeR2r4
43 لئونید ادواردوویچ اسلوتسکی (زاده 4 ژانویه 1968) یک سیاستمدار روسی است. معاون دومای دولتی سومین (1999-2003)، چهارم (2003-2007)، پنجم (2007-2011) و ششم (از سال 2011)، عضو فراکسیون LDPR.
44 Kopanka یک شرکت برای استخراج غیرقانونی زغال سنگ به روش های معدن یا زیرزمینی است. آنها در مناطقی که استخراج زغال سنگ صنعتی متوقف شده است، رایج هستند، اما ذخایر زغال سنگ در نزدیکی نسبی به سطح باقی می مانند (برونزد معادن بسته یا خفن شده).
45 رینات لئونیدوویچ آخمتوف – ب. 1966 در دونتسک. او را ثروتمندترین مرد اوکراین می دانند. او برای مدت طولانی عنوان غیر رسمی "استاد دونباس" را یدک می کشید. رئیس باشگاه فوتبال شاختار، بنیانگذار شرکت مدیریت سرمایه سیستم، معاون رادای عالی اوکراین از حزب مناطق، بنیانگذار بنیاد خیریه حکومت مؤثر و بنیاد خیریه توسعه اوکراین. قبل از وقایع سال 2014، فلات اصلی منطقه دونتسک با اقامتگاه در دونتسک در نظر گرفته می شد. مالک اکثر سودآورترین شرکت های منطقه.
46 http://fakty.ua/198962-rada-utochnila-zakon-o-dekommunizacii
47 بیشتر در این مورد در بخش سوم.
48 شاه ماهی قرمز (به معنای واقعی کلمه شاه ماهی قرمز) در اصطلاح سرویس های اطلاعاتی آمریکا یک عملیات اطلاعات نادرست است، یک مانور انحرافی که به دلیل درخشندگی و تبلیغاتی که دارد، توجه را از سایر فرآیندها منحرف می کند. یکی دیگر از کارکردهای عملیات ممکن است بی اعتبار کردن ایده ای باشد که تحت آن به طور عمومی بیان شده است.
49 http://crime.in.ua/statti/20140725/nasledstvennost
50 الکساندر گلبوویچ نوزوروف - روزنامه نگار، گزارشگر، مجری تلویزیون، روزنامه نگار شوروی و روسی. کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده فیلم های مستند. سیاستمدار، معاون دومای ایالتی چهار جلسه (1993-2007). مشاور مدیر کل شبکه یک (از اردیبهشت 1395).
51 کنستانتین والریویچ مالوفیف – ب. 1974 - کارآفرین روسی که عنوان غیر رسمی "الیگارش ارتدکس" را دریافت کرد. رئیس شرکت سرمایه گذاری Marshall Capital، رئیس هیئت مدیره گروه Tsargrad و مالک کانال تلویزیونی به همین نام. بنیانگذار بنیاد سنت باسیل بزرگ، عضو کمیسیون ایلخانی برای مسائل خانواده و حمایت از مادری، عضو هیئت امنای مشارکت غیرانتفاعی "لیگ اینترنت ایمن".
52 "رودنیانسکی "رئیس سابق DPR" بورودای را برای مبارزه با کولومایسکی استخدام کرد" // http://obozrevatel.com/politics/74230-rodnyanskij-nanimal-eks-premera-dnr-borodaya-dlya-borbyi-s- kolomojskim. htm
53 میلیشیا (از لاتین Militia - ارتش) - در روسیه در طول جنگ روسیه و پروس 1806-1807. - شبه نظامی، پس از صلح تیلسیت منحل شد. در پایان قرن 19 - آغاز قرن 20. در کوبان و داغستان - نیروهای نامنظم.
54 Saur-Mogila تپه ای در ناحیه شاختارسکی در منطقه دونتسک، یکی از ارتفاعات خط الراس دونتسک (277.9 متر) است. در بالای تپه یک پست نگهبانی قزاق و استحکامات جبهه میوس وجود داشت. پس از جنگ بزرگ میهنی، یک مجموعه یادبود در Saur-Mogila ایجاد شد. این تپه بخشی از پارک چشم انداز منطقه ای دونتسک ریج است.
در جریان جنگ در اوت 2014، مجموعه یادبود با گلوله باران مداوم ویران شد. این مکان به محل نبردهای شدید بین شبه نظامیان دونباس و نیروهای مسلح اوکراین تبدیل شد.
55 Evgeniy Eduardovich Mikhailov (متولد 1963) - فرماندار منطقه پسکوف فدراسیون روسیه از سال 1996 تا 2004. در 29 ژوئیه 2014 به سمت وزیر شورای وزیران - مدیر امور فدراسیون روسیه منصوب شد. شورای وزیران جمهوری خلق دونتسک. او تا نوامبر 2014 در این سمت مشغول به کار بود.
56 دوره جنگنده جوان. دوره اولیه خدمت سربازی برای دانشجویان دانشگاه های نظامی.
57 کلمه از آهنگ "افسران" از O. Gazmanov.
58 مناطق خاصی از مناطق دونتسک و لوگانسک. شرایط از توافقات مینسک.
59 18 مارس 2014 در قلمرو مرکز فتوگرامتری اداره ناوبری توپوگرافی نظامی مرکزی اداره اصلی پشتیبانی عملیاتی نیروهای مسلح اوکراین (واحد نظامی A-3674، جمهوری کریمه، سیمفروپل، خیابان پوبدی 213) در طول تحت کنترل گرفتن یگان توسط نیروهای دفاع شخصی وزارت دفاع کریمه، دو نفر کشته و دو نفر زخمی شدند - 1 کشته و 1 زخمی از واحد نظامی و 1 کشته و 1 زخمی از دفاع شخصی نیروها
60 اوکراین ترجمه: «همکاران عزیز! ممنون از همدردی! ما درک می کنیم که وقتی همه قوانین سرویس مخفی نادیده گرفته می شوند، افرادی "از خیابان" به مناصب منصوب می شوند و هر آنچه که در طول چندین سال خدمت ایجاد شده است، چقدر برای شما دشوار است. ما صمیمانه با شما همدردی می کنیم. مردم در همه جا یکسان هستند، چه در ماوراءالنهر و چه در کریمه، و ما سوگند یاد کردیم که از آنها دفاع کنیم، فارغ از هزینه. اما مردم کریمه یک چیز می خواهند - صلح، آرامش، هماهنگی و احترام به حقوق مشروع خود در مورد زبان، فرهنگ و امنیت. ما به سوگند خود وفادار می مانیم. کریمه خانه ماست. مردم در اینجا تیراندازی نمی شوند، مردم شکنجه نمی شوند، آنها به خاطر نظرات خود شرمنده نیستند، و هیچ کس نمایندگان سازمان های مجری قانون را خائن نمی داند. برای اولین بار پس از چندین سال مورد حمایت گرم مردم قرار می گیرند. متأسفانه در سایر مناطق اوکراین چیزی مشابه وجود ندارد. همکاران عزیز، برای شما آرزوی استقامت و شجاعت داریم، زیرا برای بسیاری از افسران صادق SBU، آزمایشات سخت برای عزت و کرامت هنوز در پیش است.
61 بخش عملیات و فنی.
62 Garrote (به اسپانیایی garrote، dar garrote - پیچاندن، سفت کردن، اجرا کردن) - ابزاری برای خفه کردن یک شخص. دو کاربرد عمده دارد: ابزار اعدام و شکنجه و نوعی سلاح تیغه دار. معمولاً از یک طناب محکم به طول 30 تا 60 سانتی متر ساخته می شود که دسته هایی به انتهای آن متصل است.
63 http://uapress.info/ru/news/show/77432
64 ولادیسلاو یوریویچ سورکوف - دستیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه.
65 «اگر شهر را نگه نداریم، همه می میریم، این کاملا قابل درک است. من قول دادم و مردم من قول دادند که ما اسلاویانسک را ترک نخواهیم کرد ...” – گفت Strelkov” // , – i-moi-lyudi-obeschali, – چه...
66 چرنومورسکویه (به اوکراینی Chornomorske؛ تا سال 1945 - Chabanka، تا 1988 - Gvardeyskoye) یک شهرک از نوع شهری در منطقه کومینترنوفسکی در منطقه اودسا اوکراین است.
67 گروه خرابکاری و شناسایی (طبق اصطلاحات شوروی، مرسوم بود که DRG دشمن را تعیین می کرد و RDG - گروه شناسایی و خرابکاری - برای نیروهای خودی).
68 پسکی (به انگلیسی: Peski) یک روستا در ناحیه یاسینواتسکی در جمهوری دی‌آر است. در مجاورت فرودگاه دونتسک. از این روستا، توپخانه اوکراینی به طور منظم به اهداف غیرنظامی DPR و در درجه اول شهر دونتسک شلیک می کرد.
69 نبرد در منطقه Debaltsevo، "دیگ Debaltsevo"، "Debaltsevo arc" - خصومت های شدید در مقیاس بزرگ در ژانویه تا فوریه 2015 در منطقه شهر Debaltsevo پس از پایان واقعی آتش بس. جنگ در منطقه Debaltsevo پس از انعقاد موافقتنامه دوم مینسک در 12 فوریه ادامه یافت، زیرا رهبران جمهوری های مردمی اعلام کردند که این منطقه "منطقه داخلی" جمهوری خلق چین است و بنابراین این توافق در مورد آن اعمال نمی شود. نبرد با عقب نشینی نیروهای اوکراینی پایان یافت، شهرهای دبالتسوو، اوگلگورسک و مناطق اطراف آن تحت کنترل DPR قرار گرفتند.
70 NSV "Utes" (شاخص GRAU - 6P11) یک مسلسل سنگین 12.7 میلی متری شوروی است که برای مبارزه با اهداف زرهی سبک و سلاح های آتش، برای از بین بردن پرسنل دشمن و از بین بردن اهداف هوایی طراحی شده است.
71 عامیانه نظامی. محموله "100" - مهمات. "دو صدم" - مرده، "سیصدم" - زخمی، "چهار صدم" - گلوله شوکه شده است. گاهی اوقات آنها "پنج صدم" را از هم جدا می کنند - مست ، فراری ، ترسو.
72 "گلوله باران شهر دونتسک، منطقه کویبیشفسکی 02/03/2015" // https://www.youtube.com/watch?v=jY66qBmqY6c
73 قبل از حمله Debaltsevo.
